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 هـمقدم

 تبیین موضوع

حجی  بین النسین     ،عصیر   ديدار حضرت ولیي  ، منظور از ملاقات
هیاي كجایي و    پيیا   ،نه هرگونیه اربایا د در نجيجیه    ،اس  المهدي
مسجقيم يا غيرمسجقيم به دس  افیراد  به طور كه  ما  غايبشفاهي ا
كه در سايه صیفاي   يا ارباا  روحي و معنوي با اما  عصر ،رسيده

شود و در آن ديیداري صیورت    باطن و بوسل و راز و نياز حاصل مي
، ديگیر  سیوي از موضیو  ايین پیشوها خیارت اسی د از       ،پذيرد نمي

 دگيرد  را دربر مي انوا  ديدار با اما  زمان ،موضو 
  :سه گونه اس  ،زمان ديدار نظرديدار و ملاقات از 

  ؛الف( ديدار در زمان كودكي اما 
  ؛ب( در زمان غيا  صغرا
 ت( در زمان غيا  كاراد

  :نيز سه حال  دارد ملاقات با اما  مهدي نو 
  ؛الف( ديدار در خواب
  ؛ب( در حال مکاشفه

 ت( در بيداريد
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  :ديدار از نظر شناخ  اما  نيز سه نو  اس 
  ؛شناسد را نمي ما هرگز ا الف( ملاقات كننده
  ؛شناسد را مي اما  ،ب( بعد از ملاقات
 شناسدد را مي اما  ،ت( هنگا  ملاقات
و ها و بيان حکم هر نو   بشريح انوا  اين ملاقاتدر اين كجاب، به 

گیويي بیه    ذكیر دیيیل امکیان ذابیي و وقیوعي ملاقیات و پاسی         نيز
بیه دليیل    گفجنیي اسی    دپیردازيم  میي هاي گرفجیه شیده بیر آن     اشکال
  گرفجیه شیده   به ديدار در عصر غيای  كایرا   به بازگي،كه  هايي اشکال
، ملاقات در بيداري كه اما  هنگا  يا بعد از ملاقات شناخجه شود، اس 
 درود به شمار ميبرين قسم  بنث  مهم

 و فواید موضوع اهداف، اهمیت

بايد به كاركردهاي مثا  ، ي پي بردن به اهمي  موضو  ملاقاتبرا
بیه دو كیاركرد مثای  و دو كیاركرد      مثال،دد براي كرو منفي آن بوجه 

 :شود منفي اشاره مي

 الف( کارکردهای مثبت

وجود حضیرت   اگرچه :. مؤید قوی وجود و حضور امام عصر1
 نقلیي  ناهیاي فیراو   هاي منکم عقلیي و دليیل   با برهان ولي عصر

و براي اثاات اين عقيده كه فارق ميان  شود ثاب  مي )آيات و روايات(
نيازي  هاي ديدار با اما  عصر به جريان ،شيعيان و اهل بسنن اس 

در جامعه و بين  ما مؤيد قوي وجود و حضور ا  جرياناين اما ، نداريم
0Fمرد  اس د

كاربرد و طرفدار چنیداني  ، دیيل علمي كه با بوجه به اين 1
                                                        

و الیذي اقجصیرناه منهیا كیام فيمیا       ةما ذكرنیاه كثيیر   يو أمثال هذه الأخاار في معن د1
فیي   ةما قدمناه و الذي يأبي من بعده زياد في وجوده و إمامجه ةقصدناه إذ العمد

 
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بوانید وجیود    میي  اما  عصربا قات ملا، ميان مرد  عادي ندارددر 
حضرت را بسيار منسوس و ملموس نمايد و ايمان مرد  را بیه امیا    

 بيشجربه همين دليل  ؛شک و برديد آنها را از بين بارد ،دهكردو چندان 
شیي   و  شیي  مفيید  ، شي  صیدوق ، كليني ایسلا  ثقةبزرگان ما مانند 

بیابي  ، ولي عصربعد از بيان روايات اثاات وجود حضرت ، طوسي
1Fاندد آورده، «هءامن ر في» با نا 

1 
 هیاي  نقیا حکايی    دربیاره  ن وجود اما  مهديايکي از منکر

 نويسد:  ديدار مي

2F

2

ديیدار و   دربیارة علمیاي شیيعه   مرد  و كه  بسياري هاي داسجان
مسجنکم كردن عقيده بیه  در ددد كنند  نقل مي مهدي مشاهده
 ،واقعيی   باديل كردن آن به داسیجاني نزديیک بیه    و مهدي

بارك اي  ها از عده اين داسجانكه  خصوص به ؛ي داردينقا بسزا
 نقل شده اس د مشهور علماي و بندگان راسجين خداوند و دنيا

                                                                                                             
، 2ت، الارشااد  د)عز و جیل  لله ةالجأكيد لو لم نورده لکان غير مخل بما شرحناه و المن

 (354ص
، 2ت، کمال الادی  و مماام المةما    ؛ هرءاباب في بسميه من ، 329ص، 1ت، الکافی د1

بیاب  ، 351ص، 2ت، الارشاد ؛ه و كلّمیه رءاو  باب ذكر من شاهد القائم، 435ص
میا روي مین الأخایار    ، 253ص، الغیبا  لحجةا   ؛ عشیر  ذكر من رأي الإما  الثیاني 

 بعدد  ما  و هو یيعرفه أو عرفه في هرءاالمجضمنة لمن 
 د268ص، مطور الفکر السیاسی الشیةی م  الشوری الی ولای  الفقیه د2
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شنيدن بوفيی    :. عامل مؤثر در خودسازی و موسل به امام زمان2
موارد اين پيا  را دارد كه سعادت ديدار  بيشجردر ، ديدار ديگران با اما 

يیا  ، ده اسی  آمی دس  به در سايه عملي نيک يا پرهيز از عملي زش  
زدن به دامان پر عطوف  امیا    افراد در لنظه اضطرار با بوسل و چنگ

 به وقجي اما  عصر اندد به اين بوفي  بزرگ دس  يافجه زمانشان
و دسی  نيازمنیدان و    كنید  ، لطف و منا  میي بندگان خوب و صالح

سازد كه براي  رهنمون مي مرد  را به اين حقيق ، گيرد گرفجاران را مي
هنگیا   بیه  نید و  كنطهارت روح و انساني پیاك بیودن بيشیجر بیلا      

ده و به ايشان بوسل نمايند ش  مجوجه اما  زمان،  گرفجاري و مشکل
 و كمک بخواهندد

به اين  3F1﴾﴿مرحو  علامه طااطاايي در بفسير آيه 
 فرمايد:  ده و ميكرحقيق  اشاره 

﴿ ﴾

4F

2

كیه عرضیه    ،كه دعاى زكريیا بعید از پاسی  میريم     بر اين افزون
پروردگارا، از جانب خود، فرزندى پاك و پسنديده بیه  » داش :

بیرده در نیزد    دیل  دارد كه يافجن رزق نا  بر اين «من عطا كن
همیين  مريم را كرامجى الهیى و خیارق العیاده بشیخيد داده و     

 پیاك او هیم از خیداى بعیالى بخواهید فرزنیدى       موجب شیده 
   كنددا روزي

                                                        
 د38 آيهسوره آل عمران،  د1
 د175ص، 3ت، المیزان فی مفسیر القرآن د2
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 ب( کارکردهای منفی

بشیرم بیه منضیر     ممد کردن به مدعیان دروغای :  . جذب و علاقه1
آيدد  سعادبي بزرگ و بوفيقي عظيم به شمار مي، عصر ولي تحضر

 دآرزوي قلایي هیر میؤمن اسی     كوباه اي  براي لنظه يدار اما ، حجيد
انسان را غرق در شادي و لیذت   ،بشرم ديگرانماجراي حجي شنيدن 

بییه دليییل بییرانگيخجن عواطییف و ، ديییدار و بيییان حکايیی  نمايیید مییي
 كندد افراد بسياري را جلب و جذب مي، احساسات مذهاي

علاقییه عظییيم و عميیی  مییرد  موجییب شییده اسیی  افییراد شییياد و 
براي رسيدن به اهدام پليد خويا از شوق پیاك میرد    ، طلب فرص 

سوء اسجفاده نموده و ابجدا با ادعاي اربایا  و   انبه ديدار با اما  زم
باور را بیه دور خیود جمی      افراد ساده و زود، ملاقات با اما  زمان

بیه نیان و   ، كنند و بعد با ادعاي باب و واسطه بين اما  و امی  بیودن  
 نوايي برسند و براي خويا مريد و موقعيجي فراهم سازندد

ياق و آرزوي ديییدار بییا امییا  اشییج پااردازی: . ایةاااد زمیمااه خرافااه2
اي به دناال يافجن راهي براي رسیيدن   عده اس   باعث شده، مهدي

ملاقات با اما  ا   نجيجهكه  كارهايي انجا  دهندبه اين هدم باشند و 
موجب شده اس  با در صن  ، باشدد شدت علاقه به ديدار زمان

را از هیر  ه و عملیي  شیيو ند و هیر  کنهاي ارائه شده دق  ن و سقم راه
گونه علم  گروهي نيز بدون هيچ ،شخد و مناعي بپذيرندد در اين ميان

دهنید و   كار ارائه مي نسخه پيچيده و راه، براي مشجاقان ديدار، و آگاهي
 گیري  اين امر موجب شيو  خرافات فراوان در جامعه و بشديد خرافه

شیده   اعمال انجیا   ،شودد در بعضي از موارد انديا مي ميان افراد ساده
حجي خلام عقل و شر  بوده و چهره اسیلا  و بشیي  را مخیدو  و    

 ددكن موهو  مي
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سان شمشیيري   هملاقات ب، شود با بوجه به موارد ياد شده معلو  مي
از طرفي منشأ بركات بزرگي براي جامعه اسی  و همیين   ؛ اس  دولاه

افیرا   ، آثار مثا  باعث شده اس  گروهي در نقل و بیروي  ملاقیات  
ي سوندد از كنو نقل  پذيرفجهها را  هيچ حد و مرزي ملاقات بي كرده و

شود و ايین   ديگر موجب مشکلات و معضلات اججماعي و مذهاي مي
آثار منفي نيز موجب شده اس  گروهي ديگیر دچیار بفیريد شیده و     
هرگونه ملاقات را منکر شوندد روشن اس  كه براي اسجفاده از بركات 

ايیین موضییو  و   دربییارهبنییث ، ملاقییات و دوري از مشییکلات آن 
در زمیان حاضیر كیه     ويیشه  بیه  ؛ي داردبسياراهمي  ، شناسي آن آسيب

و موضو  ارباا   رود به شمار ميمااحث جامعه برين  مهممهدوي  از 
بيشیجرين   ،مخجلیف آن  هیاي  ن موضیو  بيدر ، و ديدار با اما  زمان

 دمرد  اس  نياز بيشجرو مورد   را به خود اخجصاص داده ها پرساآمار 
هزار كجاب بأليف شیده   مجمو  دو       ، ازجالب اس  بدانيم، با اين همه

بیه   انید  نوشجه شدهملاقات  كه درباره ييها كجاب، در موضو  مهدوي 
 بيانبر  افزونآنهايي كه ، ها رسد و در ميان اين كجاب هم نمي جلدصد 

بعیداد   زا ،امکان و دیيل آن نيیز سیخن گفجیه باشیند     بارهدر، حکاي 
شمار نيز بنها بیه بوجيیه    د اين بعداد انگش كمجرندانگشجان دس  نيز 

لیب  ااند و در بوجيه نيز همیان مط  پرداخجه بوقي  شريف اما  زمان
با يک  بدين بربيب،اند و نکجه جديدي ندارندد  كرده   را بکرار پيشينيان

 د صی   پین   ،ملاقیات هاي مربو  بیه   كجاب يابيم درميآمار سرانگشجي 
هیاي بنليلیي ايین     د و بعیداد كجیاب  نشو هاي مهدوي  هم نمي كجاب

5Fرسید  هم نمیي ها  كجابكل هزار    به پن  يحج ،موضو 

هیيچ منای     و 1
                                                        

 نوشیجة  ناماه حضارم میادی    کتابهاي نا  برده شده در  آمارها از مقايسه كجاب د1
 دس  آمده اس دپور به  اكار مهدي علي
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 مسجقل و معجدلي كه به اين مهم پرداخجه باشد وجود نداردد
معرفي مناب  بنث و شناساندن انوا  ملاقات و بيان مقدار اعجاار هر 

اثاات اصیل وقیو  ملاقیات در عصیر      و نيزكدا  از آنها از روي دليل 
كه گروهي را وادار  ،شده بر آن واردهاي  غيا  كارا و پاس  به اشکال

 د از اهدام اين نوشجار اس كرده، به انکار كل ملاقات 
يعنیي   ؛هاس  روشن شدن دقي  حد و مرز ملاقات، فايده اين بنث

يابید يیا جريیان ديیداري را      سعادت ديیدار میي  ، هنگامي كه شخصي
به آساني دريابد كه اعجاار اين ديدارها و كلمات شنيده شیده   ،شنود مي
 بياو عمل نمود و  پذيرف بوان  چه مقدار از آن را مي و س كجابا 

دن آمی به دسی   ، ثمرات اين بنقي و عمل كردد از  باوراز آن را ناايد 
پرداز  گو از مدعيان دروغ هاي روشني براي بشخيد افراد راس  ملاك

اسیجفاده افیراد   ؤبیوان از س  اس د با در نظر گیرفجن ايین معيارهیا میي    
مند ساخجن جامعه از آثار مثای    كار جلوگيري كرد و ضمن بهره فريب

 هاي منفي آن مصون مانددآمد پياز  ،ملاقات

 ه تحقیق درباره موضوعپیشین

 شیود  هاي بزرگان شيعه روشن مي با مراجعه به مناب  روايي و كجاب
شیيعيان از اولیين    در بیين  گو از ديدار با اما  عصرو بنث و گف 

شیيعيان   و مجداول بوده اس ، بولد حضرت روزيعني ، امکان آن  زمان
ال ملاقات با اما  سؤ، درباره داشجندرا از كساني كه امکان ديدار با اما  

 كردندد مي
 كليني در روايجیي از نايیب اول امیا  زمیان     ثقة الإسلا مرحو  
 آورد:  چنين مي
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6F

1

)عثمیان بین سیعيد     گويد: من و شیي  ابیوعمرو   ميحميرى 
احمید بین    دنايب اول( نزد احمد بن اسناق گرد آمديم ،عمرى

جانشیين )امیا  حسین    دربیاره  مین اشیاره كیرد كیه     ه اسناق ب
خیواهم   اى اباعمرو! میي  :او گفجمه ب دبپرسم او( از رىکعس

ددد پی     آن شک ندار ه چيزى بپرسم كه نسا  بدربارة از شما 
را  رىکشما جانشیين بعید از امیا  حسین عسی     به او گفجم: 

چنين بود و با دسی    خدا، گردن او اينه ب ؛؟ گف : آرىاي ديده
 د ددد داشاره كر

 كند:  نقل مي و باز ايشان از يکي از خادمان منزل اما  زمان

7F

2

 بن موسیى بین جعفیر، از  ريیف     ابراهيم بن منمد بن عاد الله
 د آن حضرت را ديده اس  كند كه او خاد  نقل مي

ال را كیه از نايیب خیاص امیا      ؤشیي  صیدوق همیين سی    مرحو  
 كند:  چنين نقل مي ،پرسيده شده اس  زمان

                                                        
 د1ح، 330ص، 1ت، الکافید 1
 د13ح ، 332صهمان،  د2
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﴿
﴾

8F

1

نیزد   ،گويد: بیا احمید بین اسیناق     مي حميري  بن جعفراللهعاد
بود  و به او گفیجم: مین بیراى اطمينیان قلیام از بیو        عمرى

چنیان كیه خیداى بعیالى در داسیجان ابیراهيم        پرسشى دار ، هم
اى؟ گف : چرا، ولى با دلیم آرامیا    مگر ايمان نياورده» فرمود:

و او گردنیى مثیل    ،ى؟ فرمیود: آرى ا هد آيا صاحب مرا ديد«يابد
 دو با هر دو دس  به گردنا اشاره كرد دارد؛ اين

 آورد:  نايب دو  مي بارهشي  صدوق در

9F

2

گويیید: از منم یید بیین عثمییان  مییي حميییري  بیین جعفییراللهعایید
و  ،ى؟ گفی : آرى ا هالأمر را ديید  پرسيد : آيا صاحب عمرى

گف : بار الهیا!   مىايشان النرا  بود و  الله نزد بي   آخرين ديدار
 !برآوراى  چه به من وعده فرموده آن

بیا  ، عصیر ين زمان بولد اما  نخسجشود از  چنان كه ملاحظه مي
براي اطمينیان كامیل و آرامیا    ، كه افراد به وجود اما  يقين داشجند آن

 دنددبوديدار  ، خواسجار بيان ماجرايقلاي
                                                        

 د441ص، 2ت ،و ممام المةم  الدی  کمالد 1
 د9ح، 440صهمان،  د2
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شده و بزرگان قیو  بیراي    اجرا هاي بسياري  در سالهمين سياس  
بیه نقیل   ، اما  مهديحضور و اثاات وجود و  شيعيان  بقوي  قلب

10Fهم از كلا  شي  مفيید  ،كه اين رو  چنان ؛اند پرداخجه ديدارها 

كیه از   1
صافي گلپايگاني كیه   الله آي هم از بيان و  ،شيعه اس  نخسجينعلماي 

11Fشیودد  فهميده میي به روشني رود،  به شمار مياز مراج  بقليد معاصر 

2 
در  بجیدا از ا، بن النسین المهیدي   حجةمسئله ملاقات با  ،بنابراين

مطرح بیوده  ، اند پرداخجه اما  مهدي درباره مناب  شيعي كه به بنث
اشاره مناب  به برخي  جا اين د درردحال نيز پيوسجه ادامه دابه اس  و با 

 ددر فصل مأخذشناسي خواهد آمدآنها بفصيل و  شود مي
، الکافیق( در 329)  كليني الإسلا  ثقة، در دوره اول نگار  حديث

 الارشاددر  ق(413)  شي  مفيد، کمال الدی ق( در 381)  شي  صدوق
هیاي موجیود    برين كجیاب  كه قديمي الغیب در  ق(460)  و شي  طوسي
انیدد در دوره دو  نگیار     هیاي ديیدار را آورده   جريیان ، شيعه هسجند

 شیي  حیرّ  ، الاوافی در  ق(1091)  ملا منسن فیي  كاشیاني  ، حديث
در  ق(1110)  و علامیه مجلسیي   اثباام الیادا   در  ق(1104)  عاملي

اندد در دوران معاصر نيز شیي  علیي    به نقل ملاقات پرداخجه بجارالانوار
 علامه سيد منسین أمیين  ، الةبقری الجساندر  ق(1369)  اكار نهاوندي

 در ق(1371)  شهيد سيد منمید صیدر  ، عیان الشیة ا در ق(1371) 
ايین   الاثر ممتخبصافي گلپايگاني در  الله آي و  موسوع  الإمام المیدی

 اندد ها را نقل كرده جريان
                                                        

 د354ص، 2ت، الارشاد د1
و من بصفح الکجب المدونة فيها هذه النکايات الجي یريب في صنة كثيیر منهیاددد    د2

 (520ص، ممتخب الأثرد )ينصل له العلم القطعي الضروري بوجوده
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اولين كجاب مسجقل نقل ملاقیات را منیدب بنرانیي قایل از سیال      
به رشجه بنرير  مبصر  الولی فیم  رأی القائم المیدیبا نا   مريق1107

 نوه بیرادر علامیه مجلسیي    ،منمد بقي الماسي، درآوردد بعد از ايشان
را نوشی  و سیيد    الاولیاء فیم  فااز بحقااء الجةا      بیة ، ق(1159) 

را  بدائع الکلام فیم  فااز بحقااء الاماام   ق( كجاب 1313)  منمد يزدي
را نوش  و  جم  المأویق( 1320)  خره مندب نوريآورد و بالأ پديد

نیا  نهیاد كیه     نةم الثاقبآن را همراه اضافابي به فارسي برجمه كرد و 
 رودد برين مناب  نقل ملاقات به شمار مي مهماينک از 
ي بیه زبیان   بسیيار هاي مسجقل  كجاب، اس  در دوران معاصر گفجني

فصل  كه به برخي از آنها در ندا نگار  يافجه فارسي با موضو  ملاقات
 مأخذشناسي اشاره خواهد شدد

 كاراكه حدود چهار قرن با آغاز غيا    ق( با آن693)  مندب إربلي
بنها در يیک   کشف الغم ن كسي اس  كه در كجاب نخسجي ،فاصله دارد

و ، پرداخجیه  احجمال منافات ديدارها با بوقيی  امیا  عصیر   سطر به 
رد كرده و پاس  داده اس د قایل از ايشیان كسیي بیين     آن را خود نيز 

ديدار و بوقي  حجي احجمال بعارض هم نیداده اسی د بزرگیاني ماننید     
انید و   هم بوقي  را نقل كرده، الخرائجدر  ق(573 ) الدين راوندي قطب

رخ داده اسی  و هرگیز بعارضیي را     كاراهم ديدارهايي كه در غيا  
 اندد عنوان نکرده

شیود در زمیان    از اشاره كوباه علي بن عيسي إربلي نيز مشخد مي
ايشان هم احجمال مطرحي ناوده اس د بعد از ايشان نيز با زمان علامه 

كیه ايشیان احجمیال     با آن، يعني بيا از چهار قرن ق(1110)  مجلسي
مرحیو    باز حرفي از منافات نيس د مثلاً ،اس   منافات را عنوان كرده

كه بوقيی  را نقیل    ق( با آن790)  سيد علي بن عاد الکريم نيلي نجفي
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اي بیه   فصلي مسجقل را به ملاقات اخجصاص داده اس  و اشیاره ، كرده
 بعارض نداردد

از دو سطر بیه آن نپرداخجیه اسی د بعید از     بيا علامه مجلسي نيز 
بیا  د اسی   اشاره نکیرده علامه مجلسي نيز با دو قرن كسي به بعارض 

كه بزرگاني مانند ملا منسن في  كاشاني و شیي  حیرّ عیاملي در     آن
امیا سیخني از   ، انید  هاي خويا ديدار با حضرت را نقیل كیرده   كجاب

 بعارض ندارندد
سیه   درپاس  بوقي  را  دارالسلامدر  ق(1308) ي عراقشي  منمود 
ق( در 1320)  كنیید و بعیید از ايشییان منییدب نییوري سییطر بيییان مییي

با بفصيل بيشجري به مطلب پرداخجه و بیيا از   نةم الثاقبو  جم المأوی
د از جمله كساني كه ايین بنیث را بیه طیور     ندا دو صفنه بنث نموده

ق( در 1371)  صیدر  شیهيد سیيد منمید    ،ماسو  طرح كرده اس 
اس د ايشان در باري  غيا  صغرا به بنث از  موسوع  الإمام المیدی

بیه بنیث از ديیدار در    ، بوقي  و در باري  غيا  كاراي اين موسیوعه 
 شیي  يیدا   پردازدد از منققان و نويسندگان حاضر نيیز  مي كاراغيا  

حول موقیع مجقیق لطیف  نا كجابي مسجقل در اين موضو  با ، دوزاني دوز
در  ارباا  با اما  زمان»  مقاله ،اكار ذاكري نوشجه اس د علي الشریف

بشیرفات  »  با مقالهنيز پور  اكار مهدي اس د علي  را نگاشجه «عصر غيا 
نيیز   1386در بهیار   و پاس  مقاله قال را داده اسی   «بين نفي و اثاات

 اي از آقاي قنارعلي صمدي به چاپ رسيدد مقاله

 روش تحقیق و فرضیه ها، سؤال

شرايد و حیدود پیذير  ملاقیات در عصیر غيای        پرسش اصحی:
 چيس ؟
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 های فرعی: پرسش
  آيا ملاقات امکان دارد يا خير؟

 آيا ملاقات اخجياري امکان دارد؟
 با مدعيان ديدار چه برخوردي بايد كرد؟

 خواند چيس ؟ معناي بوقيعي كه مدعي مشاهده را كاذب مي
باعیث روات خرافیات و رونی  بیازار شیيادان       ،آيا پذير  ملاقات

 ؟شود نمي
 ؟بيابندبوانند بوفي  ملاقات  چه افرادي مي

 آيا ما در عصر غيا  مأمور به ملاقات هسجيم؟
 كسي منکر امکان ملاقات شده اس ؟ ،آيا از انديشمندان شيعه

 ها سند معجاري دارد؟ آيا نقل ملاقات
 ديدار جلوگيري كرد؟هاي منفي  آمد پيبوان از  چگونه مي

ها به آنهیا   آيا از بزرگان شيعه كسي ملاقات خود را بيان كرده يا بعد
 ؟نسا  داده شده اس 

ديدار در عصر غيا  كارا ممکن اس  و واقی  هیم شیده و    فرضیه: 
هیايي دارد و   اشکایت ايراد شده وارد نيس ؛ اما ملاقات، منیدودي  

بواند ادعیاي   ها مي ندودي هر نو  آن پذيرفجني نيس د از جمله آن م
 رساني به اما  باشدد نياب ، ارباا  اخجياري و پيا 

بنليلي اس د آيات و روايات يا سیخن  اي و  كجابخانهروش مجقیق: 
 شودد بزرگان و منققان در هر موضوعي مطرح و بنليل مي





 
 
 
 
 
 
 
 
 

‌بخش‌اول:

‌کلیات





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسی فصل اول: مأخذ

هاي  علماي شيعه از ابجدا جريان، كه در پيشينه بنقي  بيان شد چنان
هاي مسجقلي در  اند و برخي نيز كجاب هاي خود آورده باديدار را در كج

انید و   ي بنها به نقل ديدارها بسینده كیرده  رخاندد ب موضو  نگاشجهاين 
نا  ، اندد در ذيل برخي ضمن نقل ديدارها به بنث از بوقي  نيز پرداخجه

ها كه به صورت مسجقل يا در ضمن مطالب ديگر بیه   بعدادي از كجاب
شیود بیا    نا  برخي مقایت ذكیر میي   نيزاند و  موضو  ملاقات پرداخجه

ان منید  ، دانیا ها زمان همهد در شومعلو  ، با مناب  بنث ضمن آشنايي
انید و در ايین موضیو  مخیالف و منکیري       نقل كردهها را  شيعه ديدار

 وجود نداشجه اس د
 الإسیلا   ثقیة ، هرءاباب في بسميه مین  ، 329ص، 1ت، الکافید 1

 ملاقاتد 16، 329 ، كليني
ه و رءاو  باب ذكر من شاهد القائم، 435ص، 2ت، کمال الدی د 2
 ملاقاتد 26، 381 ، شي  صدوق، كل ّمه
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، باب ذكر من رأي الإما  الثیاني عشیر  ، 351ص، 2ت، الارشادد 3
 ملاقاتد 10، 413 ، شي  مفيد

ه و هیو  رءالمین   المجضیمنة ، ما روي من الأخایار  253، صالغیب د 4
 ملاقاتد 16، 460 ، شي  طوسي، ما بعد  یيعرفه أو عرفه في

أبيه و مین شیاهد    حياةفي  من شاهده، 294ص، الإمام دلائل د 5
، منمد بن جرير طایري ، و عرفه الغياةفي حال  صاحب الزمان

 ملاقاتد 7، معاصر شي  طوسي
منمد بن حسین  ، 256ص، 2ت، روض  الواعظی  و بصیر  المتةظی د 6

 د508 ، فجّال نيشابوري
 الثالیث فیي ذكیر مین      الفصل، 421ص، إعلام الوری بأعلام الیدید 7

 ملاقاتد 9، 548 ، سلا  طارسيأمين ای، هرءا 
في معجیزات   الااب الثالث عشر، 455ص، 1ت، الخرائج و الةرائحد 8

ة علي الدال ، العلامات السارة1095، ص3و ت ایما  صاحب الزمان
الدين  قطب، ما دار فلک و ساح ملک الرحمن صاحب الزمان حجة

 ملاقاتد 18، 573 ، (ا ة)سعيد بن ها راوندي
ذكر من رأي الأما  ، 435ص، 2ت، کشف الغم  فی مةرف  الأئمهد 9
 ملاقاتد 9، 693 ، علي بن عيسي إربلي، شرع الثاني
و امییا الییذين  ، 73ص، الةاادد القویاا  لاادفع المخاااوة الیومیاا   د 10

، علاّمیه حلیي(   بیزرگ  )بیرادر  علي بن يوسف حلیي ، شاهدوه
 نا د 15، 705 

الفصییل العاشییر ذكییر میین  ، 139ص، ممتخااب الأنااوار المضاای  د 11
و السیلطان المفیرت عین اهیل     ، من شيعجه و حظي برؤيجیه  شاهده
)اسجاد ابن فهد  سيد علي بن عاد الکريم حسيني نيلي نجفي، الإيمان
 ملاقاتد 15، 803 ، حلي(
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علي بین يیون  نایاطي    ، 240و  236ص، 2ت، الصراط المستقیمد 12
 ملاقاتد 9، 877 ، بياضي
)شي  حرّ  منمد بن حسن، اثبام الیدا  بالمصوص و المةةزامد 13

 د1104 ، عاملي(
، سيد هاشیم بنرانیي  ، مبصر  الولی فیم  رأی القائم المیدید 14

مجرجم: سیيد حسین   ، ای به خورشید روزنهبرجمه: ، ملاقات 76، 1107 
 د)اولين كجاب مسجقل در ملاقات( افجخارزاده

، 159و ص 19باب، 78و ص 18باب ، 1ص، 52ت، ار الانواربجد 15
 ملاقاتد 62، 1110 ، علامه مجلسي، 24باب

 ميرزا منمد بقي الماسي، بیة  الأولیاء فیم  فاز بحقاء الجة د 16
 )ياف  نشد(د، 1159 ، )نوه برادر علامه مجلسي(

شیي  منمیود   ، بخیا پینجم  ، دارالسلام فیم  فاز بسلام الإمامد 17
 ملاقاتد 20، 1308 ، )شاگرد برجسجه شي  انصاري( عراقي
سيد منمد بن حسين يزدي ، بدائع الکلام فیم  فاز بحقاء الإمامد 18
 )ياف  نشد(د، 1313 ، حائري
أو مةةزاماه فای الغیبا      جم  المأوی فی ذکر م  فاز بحقاء الجةا  د 19
ات و ملاقی  57، 1320 ، )حات ميرزا حسیين(  مندب نوري، الکبری

 100، (جما  الماأوی  برجمه )بکميل و  نةم ثاقب در احوال امام غائب
 ملاقاتد
اینا  فیيمن لقیي    ةباب العاشر و هداي، )المیدوی ( التجف  المیدی د 20
 د1331بأليف ، )عرب باغي( سيد حسين ارموي، في المنا  ةالنج
فیر   ، غصین پینجم  ، 1ت، الزام الماصب فی اثبام الجةا  الغائاب  د 21

، علي يزدي حائري، )غيا  كارا( غصن ششم، 2چهار  و پنجم و ت
مجرجم: سیيد  ، چیره درخشان امام زمانبرجمه: ، ملاقات 71، 1333 
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 منمدجواد مرعشي نجفيد
)بکليیف   369ص، 2ت، مکیال المکارم فی فوائد الدعاء لحقاائم د 22

بنیث بوقيی  و اسیجنااب    ، 1348 ، بقي موسیوي  سيد منمد، (72
 دةرؤيطلب ال
منمییدباقر ، )مااذکر ( الطالااب فاایم  رأی الامااام الغائااب بغیاا د 23

 د1352 ، بيرجندي قائيني
الاسیا   ، 6ت، الةبقری الجسان فی أحوال مولانا صااحب الزماان  د 24

، المنجظییر النجییةالرابیی  المعییروم باليییاقوت الأحمییر فییيمن رأي 
، برکام حضارم ولای عصار   برجمه: ، 1369 ، اكار نهاوندي علي

بسیا  دو    دو در جلید   نيیز  ملاقاتد 1000، مجرجم: سيد جواد معلم
 ذفر( و جلد سو  بسا  سو  )الصاح ایسفر()المسک الأ

سيد منسین  ، فيمن رأي المهدي، 70ص، 2ت، اعیان الشیة د 25
 قد1371 ، أمين

 630ص)باري  الغياة الصیغري(،   1ت، موسوع  الامام المیدید 26
  89ص، (کاییريال الغياییةبییاري  ، ار یهیی)فصییل چ 2و ت، 655ص ییی
، مااری  غیباک کبارا   برجمه: ، ق1371 ، سيد منمد صدر 135ص ی

 د164 ی 115ص، مجرجم: سيد حسن افجخارزاده
)علامیه   منمدبقي شوشجري، فصل اول، 2ت، الأخبار الدخیح د 27

  د1374 ، بسجري(
پینجم و  ، چهیار  ، فصل سو ، عشر الأمام الثانی  الأثر فی ممتخبد 28

هاي الأخاار الدخيله( و  )رد اشکال 430 ی 330ص، 3ت، بخا مقایت
، صیافي گلپايگیاني   ا لطیف ، پاسی  ده پرسیا  ، 3ت، امامک و میدویک

 معاصرد
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علیي  ، باه عحماا و مراجاع مقحیاد     عمایام حضرم میدی موعودد 29
 كريمي جهرميد

 دوزدوزانيد يدا، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریفد 30
 د1397 ، منمد جواد خراساني، میدی ممتظرد 31
 سيد مسعود پورسيدآقاييد، میر میرد 32
 سيد عااس موسوي مطل د، پادشه خوباند 33
 تد3، احمد قاضي زاهدي، د شيفجگان حضرت مهدي34
 - 449ص، اصیغر رضیواني   علي، موعودشماسی و پاس  به شبیام د35
 د661

عملي ديیدار بیا حضیرت ولیي     كارهاي  )راه سودای روی دوسکد 36
 مربضي آقابهرانيد، (عصر
اربایا  بیا امیا     »، )مجموعیه مقیایت(   چشم باه راه میادی  د 37
12Fعلي اكار ذاكريد، «در عصر غيا  زمان

1  
بشرفات بين نفي »، (1376)سال  5و  3، 1  ، موعودنامه   فصلد 38

 پور(د اكار مهدي هادي دانشور )علي، «و اثاات
، (1381)بهیار ، 3 ، انتظاار موعاود  بخصصي   ی  ه علمينام فصلد 39

 مصاحاه منمد سندد
، (1386)بهیار ، 1 ، مشرق موعاود بخصصي   ی  نامه علمي فصلد 40

 قنارعلي صمديد، «بأملي در باب ارباا  و ملاقات با اما  زمان»

                                                        
( بیه  )ويشه اما  عصر 71ی   70 ،حوزهدر مجله  1374سال  نخس  در ،اين مقاله د1

 دمنجشر شدبه صورت كجاب  1382سال نامه در ‌اين ويشهچاپ رسيد و 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسی واژه فصل دوم:

 غیبت

الغيبُ مصدرُ غاب  الشیم  و غيرهیا إذا اسیججرت عین العیينددد و      
اسجعمل في كل غائب عن الناسة و عم ا يغيب عن علم الإنسان بمعني 

 13F1دائبالغ
و  ةغَياِددد و وقعنا في يح يدل علي بسجر الشيء عن العيوناصل صن

14Fمن الأرض يغُابُ فيهاد هاطةأي ، غيابة

2 
و ، و قد بکرر في النديث ذكیر الغيیب  ددد : كلُّ ما غاب عنک الغَيْبُ

أَو غيیر  ، فیي القلیوب   ، سواء كیان مُنصصلیلاً  هو كل ما غاب عن العيون
و غابص الرجلُ غَيْایاً و  دد دو غاب عنّي ایمرددد و بغي ب: بصطَنَد  ددد منصل

                                                        
غيب مصدر خورشيد و غير خورشيد غروب كرده اس د هنگیامي كیه از چشیم در     د1

چه از آگاهي انسان پوشيده  پنهان از ح   و آنشود در هر  پرده رود ددد و اسجفاده مي
 (366ص، غریب القرآن فی مفردامال) شود به معناي پوشيدهد مي

كنید ددد و در   ها دیلی  میي   اصل صنيني اس  كه بر پوشيده بودن چيزي از چشم د2
مةةام  ) شیوندد  غيا  و غياب  واق  شديم، يعني زمين گودي كه در آن مخفیي میي  

 (779ص، مقاییس الحغ 
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و هي عرُُوقهیا الجیي   ، الشَّجرةبصدصا غَيْاانُ  ددد ، أو بان؛مصغ يااً و بغََيلبص: سافر
 15F1د َهصرَتْ يفنصفرَْتص عنها حج، بغََيلاص ْ في الأَرض

مخفیي بیودن از   ، شود منظور از غَيای   از بيان اهل لغ  روشن مي
هر چند به واسطه دور شدن يا مسافرت  ،يعني ديده نشدن اس  ،ديده

ات چه در رواي آن ،يا پنهان شدن در گودي يا زير خاك باشدد بنابر اين
یيیري  »يیا   «یيیري جسیمه  »آمده اس  كیه   درباره اما  دوازدهم

معنايي جز خار دادن از غيا  ايشان ندارد و حامیل معنیايي   ، «شخصه
 پی   داي باشید  العاده گر معجزه و امر خارق بيشجر از اين نيس  با بيان

 دهسجند و با هم بفاوبي ندارنديک معنا به هر دو ، «یيري» و «يغيب»

 ظهور

16Fو الظهور الظفر بالشيء و الإطلا  عليهد ء الخفي الظهور: بدو الشي

2 
 هصیر الشیيء   ، و بروزد مین ذلیک   قو ةعلي  اصل صنيح واحد يدلّ

17Fإذا انکشف و برزد،  اهريظهر  هوراً فهو 

3 
بطن  و ي هر ایرض فلا يخف يأصله أن ينصل شئ عل، ر الشئ هص

ثم صار مسجعملا في كل بارز ماصر  يإذا حصل في بطنان ایرض فيخف
                                                        

چه اس  كه از بو غايب باشدددد و غيب در حديث مکرر آمده اسی  و   غيب هر آن د1
ها غايب باشد؛ چه در قلب حاصل باشد يا نااشیدددد   آن هر چيزي اس  كه از چشم

امر از من غايب شد: درون رف د ددد و مرد غايب شد: سفر كرد يا دور شد؛ ددد غياان 
اس  كه در زمين غايب شیده بیود، بعید    هاي درخ   درخ  آشکار شد و آن ريشه

 (656 ی 654ص، 1ت، الةرب لسان) زمين را كندي با  اهر شدد
 هور: آشکار شدن چيز مخفي اس  و  هور پيروزي بر چيزي و اطلا  يافجن بر آن  د2

 (37ص، 4ت، الةی  کتاب) اس د
كنیدد از ايین اسی   هیر      اس  كه بر قوت و آشکاري دیل  مي صنيحيک اصل  د3

 (618ص ،مةةم مقاییس الحغ ) الشيء وقجي كه كشف شود و آشکار گرددد
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 18F1دالاصيرة بالاصر و
 19F2د( بالضم )باين( هر( الشئ ) هوراً)

كه  هیور بیه    يابيم ، درميهاي لغ  هاي نقل شده در كجاب از جمله
يعني اگر غيا  و پنهان بودن چيیزي از بیين    ؛معناي پايان غيا  اس 

ماننید ريشیه    ؛اسی  گويند  اهر شیده  ، برود و بروز يابد و ديده شود
درخ  كه در زير خاك غايب اس  و اگر در اثر كندن يا شسجه شیدن  

گويند ريشه  یاهر شیدد در بوقيی  علیي بین       ،ريشه ديده شود، خاك
فقید  »در جملیه:   «فلا هور»از  منمد سمري نيز منظور اما  عصر

 پايان غيا  و  اهر شدن، فلا  هور ای بعد إذن ا الغياة الثانيةوقع  
چنیين ابفیاقي    ،بیا خداونید اجیازه ندهید    » :فرمايید  اما  اس  كه میي 

 د«افجد نمي

 همشاهد

قیو    فهیو شیاهدد و  ، شهده شهودا: أي حضره د والمشاهدة: المعاينة
امیرأة   بلا هاءد و، إذا حضر زوجها، مشهد امرأة وددد  أي حضور، شهود
أي ، إملاكیه أشیهدني   و ددد هیذا بالهیاء   و، أي غاب عنها زوجها، مغياة

20Fالمشهد: منضر الناسد أحضرنيد و

3 
                                                        

شود  اين اس  كه چيزي بر روي زمين آشکار شود و مخفي نمي«  هر الشيء»اصل  د1
شودد سپ  اسجفاده  وقجي اس  كه در درون زمين حاصل شود و مخفي مي« بطن»و 

غریاب  فای  مفاردام  ال) شد در هر آشکاري كه با چشم سر يا قلب قابل درك اس د
 (318ص، القرآن

  (372ص، 3ت، ماج الةروس)  ُهوراً، يعني آشکار شدد«  هر الشيء» د2
مشاهده يعني معاينه، و شهده شهوداً يعني در نیزد او حاضیر شید، و اسیم فیاعلا       د3

)بیدون هیاء مؤنیث( وقجیي     « مشیهد » شاهد اس د و قو  شهود يعني حاضرددد و زن
)با هاء مؤنث( يعنیي شیوهر  از او   « مغياه»گويند كه شوهر  حاضر باشد و زن 

 



 ديدار در عصر غيبت ■ 36

یيخرت شيء من فروعه عن ، علي حضور و علم و إعلا  اصل يدلّ
21Fالذي ذكرناهد

1 
قد  و بالاصيرةإما بالاصر أو  المشاهدةالنضور م   :الشهادة الشهود و

الشهادة م   و يلکن الشهود بالنضور المجرد أول ديقال للنضور مفرداً
 وصالَّیذ ينَ یَ يصشْیهصدُونَ الیزُّور   ﴿د يقال للمنضر مشهد وي، أولالمشاهدة 

يقال شهدت كیذا:   إرادبهمد و ی بهمهم و أي یينضرونه بنفوسهم و﴾
 22F2دالشهيد هو المنجضر فجسميجه بذلک لنضور الملائکة إياه وددد حضربه أي 

إن  ﴾وصشَیاه د  وصمصشْیهُود   ﴿ :يقيل فیي قولیه بعیال    الشاهد: الناضر و
النیاس يشیهدونه: أي    نّلأ، يیو  عرفیة   مشیهوداً  و، يو  الجمعة شاهداً

اه الشاهد ینه يشهد بالليیل: أي  النجم( سم )يججمعون فيهد  ينضرونه و
23Fيظهرد ينضر و

3 
                                                                                                             
غايب اس ، ددد و اشهدني إملاكه، يعني مرا در عقد ازدواجا حاضر كردد و مشیهد  

 (494ص، 2ت، ماج الحغ  و صجاح الةربی  صجاحال) يعني منل حضور مرد د
كند؛ مشجقات آن نيز از معنايي  اصلي اس  كه بر حضور و آگاهي و اعلا  دیل  مي د1

 (517، صمةةم مقاییس الحغ ) كه گفجيم خارت نيس د
شهود و شهادت به معناي حضور، همراه با ديدن اس ، يا ديدن با چشم و يا ديدن  د2

شیهادت بیه    ةشودد الاجه واژ قلاي و گاه شهود و شهادت به صرم حضور اطلاق مي
شهادت با صرم ديدن سازگاربر و بیه   ةمعناي حضور صرم، سزاواربر اس  و واژ

به اين معناس   ﴾وصالَّذ ينَ یَ يصشْهصدُونَ الزُّورص﴿ آيةشود و  منل حضور، مشهد گفجه مي
شوند؛ نه با بنشان و نه با همی  و نیه بیا اراده خیود و      كه: آنان حاضر بر باطل نمي

جا حاضر شد د و شهيد يعني كسیي كیه نیزد او     ت كذا؛ يعني آنشود: شهد گفجه مي
ها نیزد وي حاضیر    شوند و ناميدن شهيد به شهيد براي آن اس  كه فرشجه حاضر مي

 (269 ی 268ص، غریب القرآنفی مفردام ال) شوندد مي
« سیوگند بیه شیاهد و مشیهود    »گفجه خداوند مجعال كه:  ةشاهد يعني حاضر و دربار د3

گفجه شده كه شاهد همان روز جمعه اس  و مشهود، روز عرفه؛ چون مرد  در عرفه 
گردند و سجاره را شاهد ناميید، چیون در    شوند و در آن سرزمين جم  مي حاضر مي

 
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 د ددد العالم الذي يُاصيِّنُ ما عصل مصیه ، ابن سيده: الشاهد ددد الشهيد: الناضر
، يا عُثَیيْمُ  يإذِا غ اْ ص عصنّ، شهُوداً عصش يرَبيو إِن كانَ ْ ، كأَني أَنشد ثعلب:

 يأيَ إذِا غ اْ ص عني فإِني ی أُكلِّم عشيربي و ی آنَی ُ بهیم حججی     غرَيبُ
 ددد ﴾فَمصن شَهِدص م نکُْمُ الشَّهرَْ فَلْيصصُیمْهُ ﴿: وجلّو قوله عزّددد كأَني غريبد 

غائب في سفرهد  : فمن شَهِدص منکم في الشهر أيَ كان حاضراً غيريالمعن
24Fشاهصدص الأَمرَ و الم صر: كَشهِدصهدو 

1 
شییهده كسییمعه شییهودا( أي )حضییره فهییو شییاهد شییهود( أي   و)

 25F2د)شاهده( مشاهدة )عاينه( كشهدهددد حضور
اهل لغ  اين واژه را بیه معنیاي حضیور    ، شود كه ملاحظه مي چنان

اسی د بیا    اندد حاضر نقي  غايیب  ده دانسجه و در مقابل غيا  قرار دا
در بوقيی  علیي بین منمید      بوجه به اين مطلب وقجي اما  عصیر 

منظیور از مشیاهده ادعیاي     «من يیدعي المشیاهدة  »فرمايد:  سمري مي
                                                                                                             

 - 513ص، 2ت، فای غریاب الجادی      المیایا ) گرددد شود و  اهر مي شب حاضر مي
514) 

چیه را كیه    گويد: شاهد، فیرد آگیاهي اسی  كیه آن     سي ده مي شهيد يعني حاضرد ابن د1
ا   سازدد ثعلب اين شعر را آورده اس : اي عثيم! من گرچیه قايلیه   داند آشکار مي مي

در كنار  حاضر باشد، ولي اگر بو از من غايب باشي غريب هسجم؛ يعني هنگامي كه 
جا  گير ، با آن گويم و با آنان ان  نمي ا  سخن نمي هبو از من غايب باشي من با قايل

فَمصن شَهِدص م ینْکُمُ الشَّیهْرَ   ﴿كه گويا غريب و ناآشنا هسجمددد و گفجة خداوند عزوجل: 
معنايا اين اس  كه هر ك  از شما در ماه رمضان شاهد، يعني حاضر  ﴾دددفَليْصصُمْهُ

مانند شهد الأمر و « الأمر و المصر شاهد» ةو واژ باشد و غيا  در سفر نداشجه باشدد
، الةارب   لسان) المصر اس د )يعني در آن كار حاضر بود و يا در آن شهر حاضر بود(

 (241 ی 239ص، 3ت
مانند سمعه اس  و مصدر  شهوداً اسی د معنیاي شیهده يعنیي حضیره:      « شهده» د2

حاضر بود در آند اسم فاعل آن شاهد و جم  آن شهود اسی  و شیهود بیه معنیاي     
 (392 ی 391ص، 3ت، ماج الةروس) حضور جم  حاضر اس ددد د
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حضور اما  و عد  غيا  ايشیان اسی  و ايین غيیر از  هیور اسی د       
 اما  هور پايان غيا  اس د ،مشاهده مقابل غيا  اس 

 ملاقات

26Fشيء من الأشياء إذا اسجقال شيئاً أو صادفه فقد لقيهد كلّ

1 
د و الأصل الآخر اللّقاء: الملاقاة و بیوافي ایثنیين   دد اصول ثلاثة: :يقل

27Fمجقابليند

2 
د واحد منهما قد يعار به عن كلّ و، مصادفجه معاً مقابلة الشئ و :اللقاء

 :اللقیاء  ود ددد يرةبالاصی  بالاصر وو يقال ذلک في ایدراك بالن   ودددد 
 28F3دالملاقاة

 29F4داللِّقاء: نقي  الن جاب
ایخیر بنيیث    يوصول أحد الجسمين ال :اللقاء :قال ایما  الرازي و

 :يقال ایزهر و دصادفجه :لقي  الشئ :قال ابن القطا  و ديماسه شخصه
 30F5دصادفه )كجلقاه والجقاه( فقد لقيه و، كل شئ اسجقال شيأ

                                                        
ايین  كنید، در   شود و يا بیا او برخیورد میي    رو مي هر چيزي زماني كه با چيزي روبه د1

 (216ص، 5ت، الةی   کتابصورت با او ملاقات كرده اس د )
كند؛ ديگري بر رسيدن دو  سه ريشه دارد: يکي از آنها بر كجي دیل  مي« لقي» ةواژ د2

چيز به هم و سومي بر انداخجن چيزيد مورد او ل همان لقوه اس  كه دردي اسی ؛  
مةةام  ) روي هیم شیدند   هاصل دو  همان لقاء به معناي ديدار كردن و دو چيز روبی 

 (925ص، مقاییس الحغ 
رو شدن و برخورد كردن دو چيز با هم اس  و گاه از سیوي   همان روبه« لقاء» ةواژ د3

شود و اين واژه لقاء در درك حسي و با چشیم   هر يک از طرفين اين واژه بعاير مي
ملاقیات  شود ددد و لقیاء همیان ديیدار كیردن و      و نيز درك با بينايي دروني گفجه مي

 (453ص، غریب القرآنفی مفردام ال) كردن اس د
 (254ص، 15ت، الةرب  لسان) مقابل در پرده بودن و ديده نشدن اس د نقطةلقاء  د4
اي كه  رسيدن يکي از دو جسم به ديگري اس ، به گونه« لقاء»گويد:  فخر رازي مي د5

قطا  گفجه: لقي  الشيء؛ يعني با او مصیادم   شخد او با وي بماس پيدا كندد و ابن
 
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رو به رو شدن و برخورد يک چيز ، لغويان در اين واژهحاصل كلا  
 يا فرد با چيز يا فرد ديگري اس د

 رؤیت

31Fأي: حيث يق  الاصر عليهد، رأيجه رأي العين

1 
 يإلی  يالعلم بجعید  يبمعن و، مفعول واحد يإل يالرؤية بالعين بجعد

 32F2دمفعولين
33Fاصل يدل علي نظر و إبصار بعين أو بصيرةد

3 
34Fالرُّؤيصةُ النَّظرَُ بالعصيْن و القَلْبد

4 
يا با چشم قلب  ،با چشم سر اند، معنا كردهديدن را  اهل لغ  رؤي 

 باشدد

                                                                                                             
رو شیود، بیا او    گويد: هر چيزي كه با چيزي روبیه  شد  و برخورد كرد د ازهري مي

، مااج الةاروس  ) «دالجقاه»و « بلقاه»هاي  اژهملاقات كرده و مصادم شده اس ، مانند و
 (330ص، 10ت

 (3.7ص، 8ت، الةی   کتاب) گونه كه چشم بر او افجادد يعني آن« رأيجه رأي العين» د1
شیود و همیان واژه بیا     واژه رؤي  به معناي ديدن با چشم با يک مفعول مجعدي مي د2

 (2347ص، 6ت، اح الحغ صجال) شودد معناي علم و دانسجن با دو مفعول مجعد ي مي
رؤي  يک ريشه دارد كه بر نگاه كردن و ديدن با چشم و يا بينايي درونیي دیلی     د3

 (415ص، مةةم مقاییس الحغ ) داردد
 (291ص، 14ت، الةرب  لسان) رؤي ، ديدن با چشم و دل اس د د4





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سوم: انواع ملاقات

حالی   ، با بوجه به زمان ديدار ديدارهاي نقل شده با اما  عصر
دد در ايین  نشیو  به سه گروه اصیلي بقسیيم میي   ، ديدار و شناخجن اما 

بيیان  هیاي مربیو  بیه هیر كیدا        انوا  مخجلف ديدار و بنیث ، فصل
 دشود مي

 . زمان دیدار1

هجیري   255در سیال   بن النسین  ةاما  دوازدهم حضرت حج
شهادت پدر بزرگیوار  بیه    پ  از ،260سال در قمري به دنيا آمد و 

شدد در  آغازغيا  صغرا ، زمان با آغاز امام  ايشان و هم رسيدامام  
بیه پايیان   دوران غيا  صیغرا  ، با وفات آخرين سفير خاص 329سال 
 ددشو غيا  كارا آغاز  رسيد

بوان ديیدارها را بیه سیه بخیا      مي ،زماني دورةبا بوجه به اين سه 
 :بقسيم كرد
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 الف( دیدار در زمان پدر

هجري  255در نيمه شعاان سال  دوازدهماين دوره با بولد اما  
قمري آغاز شد و مدت پن  سال ادامه ياف  و با شهادت امیا  حسین   

به پايان رسيدد در اين زمان كیه   260در هشجم ربي  ایول عسکري
 ،كرد و هنوز به امام  نرسيده بود حضرت نزد پدر خويا زندگي مي

جريان اين  كه ندشديل ي به في  ديدار ايشان نابسيارها و افراد  گروه
در ميیان ايین افیراد     هاي معجار ما نقیل شیده اسی د    ديدارها در كجاب

بیه عنیوان اولیين     بوان از حکيمه خابون، عم ه امیا  حسین عسیکري    مي
شیي    35F1،كلينیي  لا یالإسی  ثقیة ان ديیدار ايشیان را   یردد جريیديدار كننده نا  ب

 36F2،دوقیصییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

                                                        
مُنصملد    حصدلثنَ ي مُوسصي بْنُ :د  اللَّه  قَالَمُنصملدُ بْنُ يصنيْصي عصنِ الْنُسصيْنِ بْنِ رِزقِْ اللَّه  أَبُو عصاْ د1

حصیدلثجَنْ ي حصک يمصیةُ ابنَْیةُ مُنصملید  بْینِ       :بْنِ القَْاس مِ بْنِ حصمْزَةَ بْنِ مُوسصي بْینِ جصعْفَیرق قَیالَ   
 ، 1ت، الکاافی ) دليَْلَیةَ مصوْل ید ه  وص بصعْیدص ذَل یکص     وص ه يص عصملیةُ أَبيِیه  أَنَّهصیا رصأَبْیهُ     عصل يٍّ
 (3، ح331ص

حیدثنا منمید بین ينيیي      :قالی عنه   اللهرضي  ی  حدثنا منمد بن النسن بن الوليد د2
حدثني موسي بن منمد بین   :قال اللهالنسين بن رزق  اللهحدثنا أبو عاد  :العطار قال

القاسم بن حمزة بن موسي بن جعفر بن منمد بن علي بن النسين بن علي بن أبي 
دثجني حکيمة بن  منمد بن علي بن موسي بن جعفر بن منمید  ح :قال طالب

فأخیذبني فجیرة و أخیذبها    دد د: قال  بن علي بن النسين بن علي بن أبي طالب
يجلقیي الأرض   سیاجداً  فجرة فانجاه  بن  سيدي فکشف  الثوب عنه فإذا أنا به

 (1ح، 424ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال) دبمساجده فضممجه إلي 
حیدثنا   :حیدثنا أبیي قیال    :قالی عنه   اللهرضي ی حدثنا النسين بن أحمد بن إدري   

 حیدثنا منمید بین     :حدثني منمد بن إبراهيم الکوفي قیال  :منمد بن إسماعيل قال
  بعید مضیي أبیي منمید     قصیدت حکيمیة بنی  منمید     :الطهیوي قیال   اللهعاد 

  : دددجي هم فيهیا فقالی  لیي   أسألها عن النجة و ما قد اخجلف فيه الناس من النيرة ال
 
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38Fشي  طوسي 37F1،شي  مفيد

39Fو ديگر بزرگان 2

 اندد نقل كرده 3

                                                                                                             
 )همییان،  دسییاابجيه علیي ركاجيییه رافعییاً  لوجهییه جاثيییاً سییاجداً و إذا أنیا بالصییاي 

 (2، ح425ص
أخارني أبو القاسم عن منمد بن يعقوب عن منمد بن ينيي عن النسين بین رزق   د1

 :حدثني موسي بن منمد بن القاسم بن حمزة بین موسیي بین جعفیر قیال      :قال الله
 أنهیا رأت القیائم   و هي عمة النسین  حدثجني حکيمة بن  منمد بن علي

 (351، ص2ت، الارشاد) دليلة مولده و بعد ذلک
و أخارني ابن أبي جيد عن منمد بن النسن بین الوليید عین الصیفار منمید بین        د2

 المطهري عن حکيمة بن  منمد بن علي الرضیا  اللهالنسن القمي عن أبي عاد 
سنة خم  و خمسين و مائجين في النصف من شعاان و  بعث إلي أبو منمد :قال 
 سيسیرك بوليیه   ی عیز و جیل    یی   اللهإن یاجعلي الليلة إفطارك عندي فی  !يا عمة :قال

  الله فیإذا أنیا بیولي     ددد: و حججه علي خلقه خليفجیي مین بعیدي قالی  حکيمیة     
 ، الغیباا  لحجةاا ) دمجلقيیا الأرض بمسییاجده فأخیذت بکجفيییه فأجلسیجه فییي حجیري    

 (232ص
و بهذا الإسناد عن منمد بن النسن بن الوليد عن منمد بن ينيي العطار عن منمد 

 :عن موسي بین منمید بین جعفیر قیال      للهبن حمويه الرازي عن النسين بن رزق ا
 (236ص)همان،  دبمثل معني النديث الأول حدثجني حکيمة بن  منمد

أحمد بن علي الرازي عن منمد بن علي عن علي بن سمي  بن بنان عن منمد بین  
عن أحمید بین روح    اللهعلي بن أبي الداري عن أحمد بن منمد عن أحمد بن عاد 

الأهوازي عن منمد بن إبراهيم عن حکيمة بمثل معني النیديث الأول إی أنیه قیال    
ددد فیأبيجهم عائیدة   للهولیي ا  ي فلما كان في اليو  الثالث اشجد شیوقي إلی  ددد : قال 

فسلم  عليها و الجف  إلي جانب الاي  و إذا بمهد عليه أثواب خضر فعیدل  إلیي   
 (237ص)همان،  هدنائم علي قفا للها المهد و رفع  عنه الأثواب فإذا أنا بولي 

فجّال ، إعلام الوری بأعلام الیدیدر سلا  طارسي أمين ای، دلائل الإمام در جرير طاري  د3
علیي بین   ، الخارائج و الةارائح  در الدين راونیدي   قطب، روض  الواعظی در نيشابوري 

علیي  ، ممتخاب الأناوار المضای     در سيدعلي نيلي نجفي ، کشف الغمهدر عيسي إربلي 
 دبجار الأنواردر  و علامه مجلسي الصراط المستقیمدر نااطي بياضي 
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حضیور چهیل بین از شیيعيان در     ، اين دوره مهميکي از ديدارهاي 
در  و ملاقیات بیا امیا  دوازدهیم     منزل اما  حسین عسیکري  

يعنیي   ،سیفير اول و دو  امیا    ، حضور پدر ايشان اس د در اين جلسه
و فرزنید بزرگیوار  منمید بین عثمیان       عثمان بن سعيد عمروي

، بین حُکیيم   ةمعاويی ، حضیور داشیجندد از ديگیر حاضیران     عمروي
بیرادر  حسین   ، منمد بن ايوب بن نوح، فرزند  منمد بن معاويه

احمد بن هلال بودندد جريان ايین ديیدار را    و علي بن بلال، بن ايوب
40Fشي  صدوق

41Fو شي  طوسي 1

 اندد نقل كرده 2
را  حضرت ولي عصر، برخي از اشخاص ديگر كه در اين دوره

كیار منیزل    خدم )ابونصر  ريف ، اهوازي وعااربند از: عمر ،اند ديده
                                                        

حدثنا منمد بن ينيي العطار  :قالی عنه   للهرضي ای حدثنا منمد بن علي ماجيلويه   د1

حیدثني معاويیة بین حکیيم و      :حدثني جعفر بن منمد بن مالک الفزاري قیال  :قال

عرض  :قالوای عنه  للهرضي ای ري یعمیمنمد بن أيوب بن نوح و منمد بن عثمان ال

هیذا   :فقیال  و ننن في منزله و كنا أربعين رجلاً علينا أبو منمد النسن بن علي

قیوا مین بعیدي فیي أديیانکم      إمامکم من بعدي و خليفجي علیيکم أطيعیوه و ی بجفرّ  

 (2، ح435ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال) دفجهلکوا
)أحمد بن علي بن نوح أبو العااس السيرافي( و قال جعفر بن منمد بن مالیک   قال د2

مد بن هلال و منمید  الفزاري الازاز عن جماعة من الشيعة منهم علي بن بلال و أح

 جميعاً :بن معاوية بن حکيم و النسن بن أيوب بن نوح في خار طويل مشهور قالوا

 نسأله عن النجة من بعده و فیي مجلسیه   اججمعنا إلي أبي منمد النسن بن علي

 !للهيا ابن رسیول ا  :فقا  إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له أربعون رجلاً

فإذا غلا  كأنه قط  قمر أشاه الناس بأبي ددد أمر أن  أعلم به مني أريد أن أسألک عن

قوا من بعدي هذا إمامکم من بعدي و خليفجي عليکم أطيعوه و ی بجفرّ :فقال منمد

 (357، صالغیب  لحجة . )فجهلکوا في أديانکم
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يعقیوب بین   ، ابوهیارون  42F1،فیردي از اهیل فیارس   (، اما  عسیکري 
احمید بین   (، كار منیزل امیا  عسیکري    زن خدم )نسيم ، منقو 
43Fسعد بن عادا، اسناق

كامیل   44F3،)اسماعيل بن علي( ابوسهل نوبخجي 2
 46F5دابراهيم بن منمد بن فارس نيشابوري 45F4،بن ابراهيم

 ب( دیدار در دوره غیبت صغرا

بین   ةاين دوره با به امام  رسیيدن امیا  دوازدهیم حضیرت حجی     
سال ادامیه   70آغاز شد و حدود  260ایول سال   در ربي ، النسن
 سفير چهار  اما  زمیان  با وفات علي بن منمد سمري و ياف 

 پايان رسيدد به 329در نيمه شعاان سال 
بیرين   كه مهم كردند حضرت ديداربا ي بسياردر اين زمان نيز افراد 

منمیید بیین عثمییان ، عثمییان بیین سییعيد عمییروي، ايیین اشییخاص
، و علي بین منمید سیمري    حسين بن روح نوبخجي، عمروي

 بودندد چهار نايب خاص اما  زمان
نفر بیه صیورت    30 ،سه روز پياپيقمري،  293 ةالنج  از ششم ذي

 د در ايیین كردنییدرا زيییارت  گروهییي در كنییار كعاییه امییا  زمییان 
 منمید بین قاسیم علیوي      47F6،ديدار ابونعُيم منمد بین احمید انصیاري   

 ، ابییوهيثم دينییاري، عییلان كلينییي، ابییوعلي احمیید منمییودي، عقيقییي
 ابییوجعفر احییول همصییداني و ابییوجعفر منمیید بیین علییي منقییذي      

                                                        
 د332ص، 1ت، الکافی د1
 د454 ی 434ص، 2ت، الدی   کمال د2
 د271ص، الغیب  لحجة  د3
 د273ص، دلائل الإمام  د4
 (فضل بن شاذان غیبک از كجاب)به نقل د 281ص، 12ت، مستدرک وسائل الشیة  د5
 داس  ابراهيم بن منمد بن احمد انصاري آمده، دلائل الامام در  د6
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 شییي   48F1،ايیین ديییدار را شییي  صییدوق انییدد  حسییني حضییور داشییجه 
49Fطوسي

50Fو جرير طاري 2

، جمعیي  ديدار دسجهاين بر  افزوناندد  نقل كرده 3
نا  ايین افیراد نيیز در     داند افرادي نيز به بنهايي به منضر ايشان رسيده

ابیراهيم بین   ، : سیيماء كه عااربند از هاي معجار ما نقل شده اس  كجاب
ابوسعيد غانم  51F4،ابراهيم بن عاده نيشابوري، بن صالح للهابوعادا، ادري 
علیي بین   ، ابراهيم بن مهزيیار ، أزدي، حسن بن وجناء نصياي 52F5،هندي

يوسیف بین احمید    ، اللهمنمد بن عاید  53F6،ديانابوالأ، ابراهيم بن مهزيار
منمد بن حسین   ةابوسور، هاشمي اللهاحمد بن عاد، ]منمد[ جعفري

54Fاب اصفهاني(د)ضرّ كاشانييعقوب بن يوسف ، زهري، بميمي

7 

 ج( دیدار در دوره غیبت کبرا

 اين دوره با رحل  چهارمين و آخرين نايب خاص اما  مهیدي 
آغیاز شید و بیا زمیان  هیور امیا        قمیري   329در نيمه شعاان سیال  

شیماري بیه    ادامه خواهد ياف د در دوره حاضر نيز افراد بیي  عصر
 اندد بوفي  ديدار يافجه منضر حضرت رسيده و

 ايین  داعجقاد به بکذيب مدعي رؤيی  اسی   اين دوره،  ويشگي مهم
بیراي همیه   را  هاي خود ديدار ،كنندگان ب شده اس  ملاقاتسامسأله 
ي كیه از ايین   اندكو از افراد  باره چيزي ننويسند ايندر  د ونکنن  بازگو

                                                        
 د471ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د1
 د259ص، الغیب  لحجة  د2
 د298ص، دلائل الإمام  د3
 د332ص، 1ت، الکافی د4
 د515صهمان،  د5
 د475 ی 443ص، 2ت، الدی   کمال د6
 د280 ی 255، صالغیب  لحجة  د7
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آن را بیه كسیي   ، انید  پيمان بگيرند با آنها زنده ،شوند مي آگاهها  جريان
 ،در ايین دوره  رخ دادهشده اس  ديیدارهاي   سابد همين امر نگويند

خاص نقل شده باشدد الاجه  يافراد از سوينداشجه و  بسياريسندهاي 
اشجهار فراواني ، بعضي از اين ديدارها به دليل همراهي با كرامجي بزرگ

بیه   ،میوارد  بيشیجر امیا در   ؛س ا ناپذير بشکيک انکار نشدني ويافجه و 
اثایات   د،اگر كسي بنا را بر انکار و اشکال بگذار ،شگي ياد شدهوي دليل

 ديدارهاي اين دوره دشوار خواهد بودد
نايل آمدنید   برخي از افرادي كه در اين دوره به ديدار اما  زمان

منمد بن  55F1،علوي حسيني اسماعيل بن حسن هرقلي، عطوةعااربند از: 
سيد  59F5،سيد بنر العلو  58F4،يعلامه حلّ 57F3،مقدس اردبيلي 56F2،عيسي بنريني

 63F9،شي  منمود عراقي 62F8،شي  انصاري 61F7،حات علي بغدادي 60F6،باقر قزويني

                                                        
 د497و  493، صکشف الغم  فی مةرف  الأئم  د1
 د178ص، 52ت، بجار الأنوار د2
 د174صهمان،  د3
هیاي   هايشان به نقیل  در كجاب الذریة  و اعیان الشیة د صاحب 359، صقصص الةحماء د4

 اندد وي بسيار اسجناد كرده
 حکاي  نهمد، جم  المأوی د5
 حکاي  هفدهمدهمان،  د6
 حکاي  پنجاه و نهمدهمان،  د7
 د88ص، به عحما و مراجع مقحید عمایام حضرم میدی موعود د8
 مقدمه كجابد ،دار السلام د9
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شیي    65F2،حسن( )منمد ميرزاي شيرازي 64F1،سيد حسين حائري فشاركي
 67F4دسيد منمد مهدي عادالصاحب لنگرودي 66F3،عادالناي عراقي

 . حالت ملاقات2

ديیدارها در  ، دهید  هیاي نقیل شیده نشیان میي      ملاقیات  مراجعه به
نيیز   نظیر یز  اس  از اين  ،بنابر اين ددهد هاي مخجلف روي مي حال 
يم و اصل وقو  و كنجداگانه بنث  يکهر  بارهد با درنبندي شو بقسيم
 را روشن سازيمد  آنهااعجاار 

يیا   ،يا در مکاشفه ،هدد يا در خواب روي مي ديدار با اما  عصر
 كنيمد سي ميررا بر اين سه حال  ،در ادامه در بيداريد

 الف( خواب

حال  ، شود در آن ملاقات مي هايي كه اما  عصر يکي از حال 
هدایا  الاناام   خواب اس د سيد حسين ارموي )عرب باغي( در كجیاب  

نیا  و   قمیري نوشیجه،   1331 سیال كیه در   فیم  لقی الجةا  فای المماام   
ملاقات  ه در عالم رويا با اما  عصربعضي از افراد را ك سرگذش 

شیي  حیرّ   ، شي  صدوق ،برين اين افراد اس د معروم  آورده ،اند كرده
سيد منمدبقي موسوي و سيد بن طاوس هسجندد شي  صدوق ، عاملي

  کمال الدی  و ممام المةما  ،جريان ديدار خود را در مقدمه كجاب خويا
اثباام   ،كجاب خیود  33باب  17آورده اس د شي  حرّ عاملي در فصل 

                                                        
 د102ص، سرّ دلبران د1
 د99صهمان،  د2
 بشرم پنجمد، 42ص، خوبانپادشه  د3
 بشرم ششمد، 50صهمان،  د4
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را نوشیجه   ي از ملاقات خود با اما  عصیر بسيارهاي  جريان ،الیدا 
اس د سيد منمدبقي موسوي نيز جريان ملاقات خويا را در كجیاب  

68Fكرده اس د ، بيانمکیال المکارم فی فوائد الدعاء لحقائم ،خود

سيد بین   1
بیه ديیدار خیويا بیا امیا        کشف المجةا   ،ر كجاب خودطاوس نيز د

69Fجريان ملاقات اشاره كرده اس د بيانبدون ، در خواب عصر

2 
س د براي پي هاچنين ارز  و اعجاار آن خواب و هم ، انوا نکجه مهم

انیوا  خیواب و    بیاره یز  اس  به طور اخجصیار در  ،بردن به اين مهم
حقيقی  و   بیاره درعلامیه طااطایايي    يمدكنی مطالاي را بيیان   هاآن اعجاار

دارند كه از بيیان كامیل آن   بسيار غني و جام  ي كلام، چيسجي خواب
 ديمكن مي پوشي كرده و بنها انوا  خواب را نقل چشم

 فرمايد:  مي بارهايشان در اين 
الاجه اين هم قابیل انکیار نيسی  كیه       دحقيق  اس  ييا داراور
 يكسی  ددر آن مؤثر اسی   كه قوه خيال اس  يادراك ييا امرور

و يا در خواب( حرارت و يا بیرودت شیديد در    يكه )در بيدار
 يور و يیا بیرم و سیرماي    شیعله  يدر خیواب آبشی  ، كردهاثر او 

ثير أبی  يانسان يچنين اخلاق و سجايا همد كند يشديد مشاهده م
دچیار   يكیه در بيیدار   يكسی  ددارد يدر نو  بخيل آدم يشديد

گاه از يیاد آن   كه هيچ يطوره ب ،شده يعش  و منا  به شخص
همیين  ه بی  بيندد يدر خواب هم همان شخد را م ،غافل نيس 

 يهیا از بخیيلات نفسیان    ياها و خیواب وجه  اس  كه اغلب ر
 غير اين حکايی  ندارنیدد   يها حقيق  ديگر و آن خواب اس 

يیا را بیه انکیار    وكیه منکیرين واقعيی  ر    ياين اس  آن حقيقج

                                                        
  : مکرمه نوزدهمد344، ص1، تمکیال المکارمد 1
 د152، صکشف المجة  لثمر  المیة  د2
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 يطیور كلی  ه بواند اثاات كند كه بی  ير نمدليل مذكو اما، واداشجه
 نداردد ييا هس  از اين قايل اس  و حقيق  و واقعيجوهرچه ر
يیا در  وكه صیاحب ر  يصرين يها خواب بهراس   يها خواب
ويیل خیود   أبیا ب  يبدون هيچ زحمج ،نکرده يگونه بصرف آن هيچ
كیه نفی  صیاحب     يغير صیرين  يها شود و خواب يمنطا  م

 دشیود  يبقسيم می  ،در آن بصرم كرده ب از جه  حکاي ،خوا
آن را بیه   ييا به بعايیر منجیات اسی  بیا مجخصصی     واين قسم ر

اضیغاب   هیم  ييکی  ديا مشاهده شده برگردانید وكه در ر اصلا
، بعايیر  نیاممکن بیودن بعايیر   ي و يیا  احلا  كه از جه  دشوار

 دندارد
مذكور اشیاره   يياودر كلا  خود به هر سه قسم ر يبعال يخدا
و  يمادر موسی  يياوابراهيم و ر يياور، از قسم اول اس ؛ كرده
، و داز قسیم   اس د آوردهرا  رسول خدا يياهاواز ر يبرخ

پادشیاه   ييیا واو و ر يدو رفي  زندان يياهاويوسف و ر يياور
و بیه   مصر را كه هر سه در سوره يوسف آمده برشیمرده اسی   

چنیين   كیه  هاشاره كرد «أضَْغابُ أحَْلا ق» و  هم در جملهسقسم 
 70F1دي هم هس ياهايور

بیه   بیراي مثیال  روايات نيز به انوا  داشجن خواب بصريح دارند كه 
 شود: بعضي اشاره مي

                                                        
 د)با بلخيد( 372ی  365، ص11ت، مرجمه مفسیر المیزان د1
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71F

1

 

72F

2 

 زش و اعتبار خوابار

بیا   بررسیي كنیيم   نيز ماننید حقيقی  آن  را یز  اس  اعجاار خواب 
اگیر ايشیان    ،در خیواب  د در صورت ملاقات اما  عصرشومعلو  

اعجاار خواهد داش  و آيا  با چه ميزان اين كلا  شرعاً ،دسجوري بدهند
 بوان آن را ملاك عمل قرار داد يا خير؟ مي

 فرمايد: ه ميبارعلاّمه مجلسي در اين 
امیا   زيیرا   ؛اشیکال دارد ، حج  بودن خواب در احکا  شرعي

در حديثي كه با سندهاي صینيح نقیل شیده اسی       صادق
 ؛ِف یي النَّیوْ    يأعَصزُّ م نْ أَنْ يُرَ يأَنَّ د ينَ اللَّه  باَصارصكص وص بَعصالَ»فرمود: 

 «دبر از آن اس  كه در خواب ديده شود گرامي، دين خداوند

                                                        
د بشیاربي اسی  از سیوي    1گونه اسی :   فرمود: رؤيا و خواب سه اما  صادق علي د1

 هیاي پريشیاند   د خواب3د ايجاد برسي اس  از سوي شيطان؛ 2خداوند براي مومن؛ 
 (61ح، 90، ص8ت، الکافی)

د ايجاد حزن 2د بشاربي از سوي خدا؛ 1فرمود: خواب سه گونه اس :  رسول خدا د2
سان در فکر آن بوده و آن را در خواب بايندد چه كه ان د آن3و اندوه از سوي شيطان؛ 

 (58ح، 181ص، 58ت، بجارالأنوار)
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نيازمنید  شود گاهي به بعايیر   چه در خواب ديده مي چنين آن هم
بينیید اضیغاب احییلا  نااشیید و   و شییايد خییوابي كیه مییي  اسی  
 اما او بعاير آن را نداندد ،باشد شدنيبعاير

73F

1 

 : گويد مي علاّمه مجلسي در ادامه
رسیول  كسیي   پرسید:  میي ، يحلیّ  همی علاّاز سيد مهنا بن سینان  

را و آنیان ا و بيند  خواب ميدر را  هائماز  يبعض يا هاللّ
كنندد آيا بیر او واجیب اسی      ي مينه يا از چيزيمر ه چيزي اب

واجیب   ايی ، مايداججناب نچه نهي شده  نمايد يا از آنمر اامجثال 
نیي فیي   رءامن »كه فرمود:  رواي  پيامار هببوجه ا يس ؟ بن

 ؛ كسیي كیه میرا در   ني فإن الشيطان لم يجمثیل بیي  رءامنامه فقد 
زيرا شيطان به شیکل مین    ؛به يقين مرا ديده اس  ،خواب بايند

دارك خیلام می  بیر  ، انجیا  شیده   ينه يامر اگر او  «دآيد درنمي
74Fكند يا خير؟ يرقي مف، شرعي موجود باشد

2 

 فرمايند:  علاّمه حلّي در پاس  مي

 آن جیايز نيسی  و اگیر     انجیا   ،شیر  باشید  خالف  اهر اگر م
 جیب اوالاجیه  د بهجر اس  پيیروي شیود   ،شر  باشدواف   اهر م

  عی بجامجیوب  زيرا ديدن اين بزرگیواران در خیواب و   ؛نيس 
75Fآوردد نمي

3 

بیوان امیا     شود هر چند مي با بوجه به نظر اين بزرگواران معلو  مي
 اما  معلو  نيس  كه واقعاً اما اویً ،را در خواب ملاقات كرد عصر
شيطان »فرمايد:  ديثي كه ميحزيرا  ؛ديده باشددر خواب را  مهدي

                                                        
 د)با برجمه و بلخيد( 237ص همان، د1
  د هماند2
  د238همان، ص د3
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، مخصوص كساني اس  كه امیا  معصیو    «آيد به شکل معصو  درنمي
شناسندد چنين افرادي اگیر آن   اند و چهره اما  را مي را در بيداري ديده

اند، اما در حال حاضر كیه   چهره را در خواب باينند، حجماً اما  را ديده
بوان گف  كسي كیه در   ما در جامعه از ديدن اما  منرو  هسجيم، نمي

ممکن اس  خواب او گويد: من اما  هسجم، واقعاً اما  باشدد  خواب مي
؛ با واق  اربااطي برقرار نکیرده باشید   ديگري داشجه باشد و اصلاً أمنش

مثلاً در اثر آرزوي فراوان ديدار، قوه مجخيله براي او بصويرسازي كنید  
امیا  مهیدي معرفیي    يا شيطان خود را به شکل خاصي نمايا دهد و 

بايد آن را بیا شیر    ، در صورت حقيقي بودن خواب كه دو  اين نمايدد
بوان به آن عمل نمود و اگر  نمي ،اگر مخالف شر  بود؛ مقدس سنجيد
ب نيسی   آور و واج اما الزا  ،بوان به آن عمل كرد مي ،مواف  شر  بود

نیدارد و  خواب به خودي خود اعجااري  ،اينبوان برك كردد بنابر و مي
كنيم و سیخن در   آن بنث نمي درباره به همين دليل ما نيز بيا از اين

 بريمد به پايان مي نقل دو رواي اين موضو  را با 

76F

1

                                                        
 د247ص،  (شةثیام)الأ ةةفریامال د1

من الکجب القديمة المعول عليها عند الأصناب بل هیو مین الأصیول ایصیطلاحية     
الإجازات كما ذكره شيخنا في خابمة المسیجدرك می  بسید    المخصوصة بالذكر في 

 
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بيند و يیا   فرمود: فردي از شما به خوابي كه مي رسول خدا
بينند مغرور نگردد، بلکه بايید خیويا را بیر كجیاب      براي او مي

خداوند عزّ و جلّ عرضه بداردد پ  مادامي كه بیه كجیاب خیدا    
كند بايد كه شاد باشد، ولي اگر بیه كجیاب خیدا عمیل      عمل مي

 دكند، بايد بداند كه اين خواب از سوي شيطان اس  نمي

 

77F

1

ها بينیديا كیه    در بوحيد مفضلّ آمده: اي مفضلّ دربارة خواب
بدبير خداوند در مورد خواب چگونیه اسی د خداونید خیواب     
راس  را به خیواب دروغ آميخجیه اسی ؛ چیرا كیه اگیر همیة        

شدند و اگر همه  آمد، همه مرد  پيامار مي ها راس  درمي خواب
ادي بود و معنايي اي در خواب ناود، بلکه زي بود، فايده دروغ مي

آيید و   گونه شد كه گیاه راسی  درمیي    نداش ، ولي خواب اين
يابنید   برند و بر اين خير دس  مي مرد  در مورد خيري بهره مي

                                                                                                             
ي كذا وصفه العلامیة النلّی  ، و هي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن دددالقول فيه

و قد ذكره النجاشي و الشي  في الفهرسد قد روي جميعهیا  ددد في إجازبه لاني زهرة
موسیي عین أبيیه    الشريف السيد الأجل إسماعيل بن الإما  موسي بن جعفر عن أبيه 

و لذا يقال له الجعفريات و يرويها عن الشريف إسماعيل ولیده   جعفر عن آبائه
و يرويها عین أبیي النسین     أبو النسن موسي بن إسماعيل بن موسي بن جعفر

موسي الشي  أبو علیي منمید بین منمید بین الأشیعث الکیوفي و لیذا يقیال لهیا           
 (110ص، 2 ت، الشیة   مصانیف  إلی الذریة د )الأشعثيات

 د49ح، 181ص، 58ت، بجارالأنوار د1
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شیوند و   گيرند و از آن برحذر مي و يا در مورد ضرري بهره مي
گيرنیید و در بسییياري از مییوارد هییم خییواب دروغ  فاصییله مییي

 ل  بر آن اعجماد و بکيه نکننددآيد با مرد  به طور مط درمي

 ب( مکاشفه

 ،شیود  در آن ملاقات مي هايي كه اما  عصر يکي ديگر از حال 
داند كه در حیال مکاشیفه    گاهي ملاقات كننده خود ميمکاشفه اس د 

فهمد كه ديدار در حیال مکاشیفه رخ    اس  و گاهي بعد از ملاقات مي
 ،الةبقاری الجساان  م ششی اكایر نهاونیدي در جلید     شي  عليداده اس د 

جداگانه نا  و حکاي  برخیي از افیراد را كیه در ايین حالی  امیا  را       
 ،بقي مجلسي )مجلسي اول( آورده اس د شي  منمد، اند ملاقات كرده

از  كرمانشاهي و شیي  منمید كیوفي    احمد عسکري ،شي  حرّ عاملي
در حال  دو ديدار خود با اما  عصرمجلسي اول، اين افراد هسجندد 

 م  لا یجضاره الفقیاه  كه شرح كجاب  ،روض  المتقی ب كجا مکاشفه را در
78Fبه قلم خويا آورده اس د ،شي  صدوق اس 

شي  حرّ عاملي نيز در  1
را در حال مکاشفه  ملاقات خود با اما  عصر ماجراي ،اثبام الیدا 

79Fآورده اس د

 ،ريصافي گلپايگاني بدون واسطه از آقاي عسیک  الله آي  2
بناي مسجد اما  حسن  درباره ديدار ايشان را با اما  عصر حکاي 
80Fكنیدد  شهر مقدس قم نقل مي مججاي

شیي  مربضیي حیائري نيیز      3
81Fماجراي شي  منمد كوفي را آورده اس د

4 

                                                        
 د419ص، 14و ت 451ص، 5ت، روض  المتقی  د1
 د17فصل ، 33باب ، 3ت، اثبام الیدا  بالمصوص و المةةزام د2
 د28ص، پاس  ده پرسا، 3ت، امامک و میدویک د3
 د269ص، سرّ دلبران د4



 ديدار در عصر غيبت ■ 56

 و انواع مکاشفه امعن

د وداو، دار سيد حيیدر آملیي و عیارم نیا     ، عارم شيعي مند دانا
 اند: قيصري آورده

گفجیه   دبرداشجن حجاب اسی   ايبدان كه كشف در لغ  به معن
يعنیي نقیاب خیود را     ،شود: زن صورت خود را كشف كیرد  مي

برداش د و در اصطلاح يعني اطلا  وجودي يا شیهودي يیافجن   
و مکاشفه بیه دو نیو     داز معاني غياي و امور حقيقي پش  پرده

 شودد معنوي و صوري بقسيم مي

 نويسد:  بعد مي
چيییزي اسیی  كییه از راه حییواس ، منظییور از مکاشییفه صییوري

شیودد حیال يیا از راه مشیاهده      انه در عالم مثال حاصل ميگ پن 
از راه  ايی و  ،اس  مانند ديدن روحي كیه مججسید شیده اسی     

82Fشنيدن يا اسجنشاق كردن

و يا لم  كیردن يیا چشیيدن اسی د      1
 ةرهااني  اس  كه حوادب دنيويه جعلّ  بم اي ينوا  كشف صورا

  يو حقیا  امیور حقيقیي اخیروي   ه جعلّ  بی شود و يا م ناميده مي
 اس دروحاني 

 فرمايد:  مي سپ 

                                                        
هنگیا  خوانیدن   در علي قزويني كه  منمد  به جريان ميرزا، از باب مکاشفه اسجنشاق د1

 .صجیف  میدیا  بوان اشاره كردد ) ، ميبوي خوشي را احساس كردند همه ،دعاي ندبه
 (216ص
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بجلّيیات   اسی  و از   يحقاهاي   تصورخالي از  كشف معنوي
 هیور معیاني   پی  همیان    ددشیو  مي حاصل و حکيم اسم عليم

 83F1داس    غياييو حقا عيني

 كه ملاقیات و ديیدار بیا امیا  عصیر      كجاببا بوجه به موضو  
کاشیفه صیوري از راه   م، انیوا  مکاشیفات  ميیان  از  يیابيم  درمي ،اس 

 مشاهده به بنث ما مربو  اس د

 ارزش و اعتبار مکاشفه

مرحو  سيد  حجي  آن اس د درباره نکجه مهم در مکاشفه نيز بنث
 آورد:  حيدر آملي مي

84Fشودد هاي الها  منسوب مي مکاشفه صوري از زيرمجموعه

2 
الها  نيز داراي حقيقي و غير حقيقیي اسی د الهیا  حقيقیي بیه      

شود و غير حقيقي آن بیه   بسويه و بنليه روح حاصل ميساب 
85Fدهدد هاي روحي و اقجضاهاي منيطي دس  مي خاطر ويشگي

3 

  فرمايد: اما نکجه مهم اين اس  كه مي

 

                                                        
 د 107ص، مقدمه شرح فصوص الجکم؛ 469 ی 462، صجامع الأسرار د1
 د461ص، همان د2
 با بلخيد و برجمهد، 455ص، همان د3
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﴿﴾
86F

1

براي جدا كردن دو نو  الها  از هم به ملاكیي الهیي و منکیي    
 اس  و آن نيز نظر عارم كامل و اما  معصو  و نایي   نيازرباني 

كیه هسی  آگیاهي دارنید و      مرسل اس  كه بر باطن اشيا چنان
بعید از   ،دانندد به همين دليیل  وجودها را ميبوانايي و حقيق  م

زيیرا خداونید فرمیوده     ؛به اما  و مرشد احجيات داريم ،انايا
چون هر ك  « بپرسيدد ندانم دانااز ، دانيد پ  اگر نمي»اس : 

 بوان بميز دادن بين الها  حقيقي و غيرحقيقي را نداردد

مکاشیفه نيیز ماننید     يیابيم  میي  ، دربا بوجه به كلا  اين عارم بزرگ
بیه  ، بودن و دشواري جداسیازي آنهیا از هیم    گونه خواب به دليل گونه

حج  و ملاك عمل نيس  و بايید بیه معصیو  عرضیه      ،خودي خود
اي غير الهي  شود مکاشفه معلو  مي ،شودد اگر مغاير با نظر معصو  بود

 ،بوان به آن عمل كرد مي ،آهنگ با نظر معصو  بود بوده اس  و اگر هم
هیاي   زيرا مکاشفه دليیل شیرعي و يکیي از راه    ؛آور نيس  اما باز الزا 

 اثاات حکم الهي نيس د
ايین نکجیه روشین    ، از مطالب ارائه شده در بنث خواب و مکاشفه

 دربیاره  بنث، شود كه به دليل ملاك عمل ناودن خواب و مکاشفه مي
، طلیب ايین م  روشن شدن آنها اهمي  چنداني ندارد و ما نيز به مقدار

 يمدكردبنث  درباره آن

                                                        
 د456و  455ص، همان د1
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 ج( بیداری

 ،شیود  در آن ملاقات مي هايي كه اما  عصر يکي ديگر از حال 
شي  ، شي  منمود عراقي، مندب نوري، بيداري اس د علامه مجلسي

كیه در بيیداري بوفيی      ينا  افیراد ، اكار نهاوندي و ديگر بزرگان علي
 لیي و ،اند هاي خود آورده كجابرا در اند  را يافجه ديدار با اما  عصر

 گنجدد ذكر نا  اين افراد در اين مجال نمي

 مفهوم دیدار در بیداری

منظور از ديدار در بيداري اين اس  كیه فیرد در حالی  عیادي بیه      
بیدن طايعیي امیا     ، برسد و با چشم سر )میادي(  منضر اما  زمان

 را بايندد عصر

 ارزش و اعتبار

هیاي   دارد و ماننید حالی     ويیشه  يايین حالی  اهميجی    درباره بنث
حج  ، زيرا اگر اما  در حال بيداري مطلاي بفرمايند ؛نيس  گفجه پيا

 شرعي اس  و بايد به آن عمل شود و به ملاك و معيار ديگري نياز نداردد
به  ؛اين نو  از ديدار اس  بارهبنث در ،هدم اين بنقي برين  مهم

ه امکیان و وقیو  ايین قسیم     بی  ،همين دليل بعد از بيان اقسا  ملاقات
 خواهيم پرداخ د

 . شناخت3

يعني  ؛اس  شناخجن اما  عصر، از ديگر معيارهاي بقسيم ديدار
يا بعید از   ،نشناسند اما  را به عنوان اما  ،ممکن اس  ملاقات كنندگان

يا هنگا  ملاقات اما  را بشناسندد پ  ديدار از ايین   ،ملاقات بشناسند
مکاشیفه و بيیداري انیوا     ، رچنید در خیواب  د هاس نيز سه نو   نظر
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امیا بیه لنیاه اهميی  ديیدار در       ،بواند وجود داشجه باشد شناخ  مي
بیه ملاقیات در   ، شیناخ  نظیر  در ادامه بنها انوا  ملاقیات از   ،بيداري

 يابدد بيداري اخجصاص مي

 شناسد الف( امام را نمی

امیا  ، بيننید  را مي اما  غايب ،مرد ، ها بعضي از رواي  بر اساس
 كند:  نقل مي شناسندد شي  صدوق از اما  صادق ايشان را نمي

و آن  ،دارد بیا حضیرت يوسیف    شیااهجي صاحب اين امیر  
 دحجابي اس  كه خداوند بين ايشیان و میرد  قیرار داده اسی     

   87F1دشناسند بينند ولي نمي مرد  او را مي

از امیا    شااه  ايشان به حضرت يوسف درباره مرحو  نعماني
 كند:  رواي  مي صادق

كند و در بازارشان راه  صاحب اين امر بين مرد  رف  و آمد مي
در حالي كیه بیا زمیاني كیه      ،نهد شان قد  مي رود و بر فر  مي

88Fشناسندد آنها او را نمي، خداوند اجازه معرفي دهد

2 

                                                        
حصدلثنَاَ جصعْفَیرُ بْینُ    :قَالَی رصض يص اللَّهُ عصنْهُ  ی حصدلثنََا الْمُظَفَّرُ بْنُ جصعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعصلَوِيُّ   د1

حصدلثنَاَ عصل يُّ بْنُ مُنصملید  بْینِ    :مُنصملد  بْنِ مصسْعُود  عصنْ أَبيِه  مُنصملد  بْنِ مصسْعُود  الْعصيلاش يِّ قَالَ
 : ق عصنْ مُنصملد  بْنِ ع يسصي عصنْ يُونُ ص عصنْ عصل يِّ بْنِ أَبِي حصمْزَةَ عصنْ أَبِیي بصص یيرق قَیالَ   شجُصا

وص أَملا سُینَّجُهُ   دددم نَ الْأنَاْيِصاء [ إِنَّ ف ي صصاح بِ هصذَا الْأَمْرِ سنن ]سنُنَاً :قَالَ أَبُو عصاْد  اللَّه 
 کماال )  داللَّهُ بصينَْهُ وص بصيْنَ الْخَلْ ِ ح جصاباً يصرَونَْهُ وص لَیا يصعْرفُِونَیهُ   فَالسِّجْرُ يصجْعصلُ م نْ يُوسُفص

 (46ح، 350ص، 2ت، الدی  
حصدلثنََا عاُصيْدُ اللَّه  بْنُ مُوسصي الْعصلَوِيُّ عصنْ أَحْمصدص بْنِ الْنُسصیيْنِ   :حصدلثنََا عصل يُّ بْنُ أَحْمصدص قَالَ د2

ه لَالق عصنْ عصاْد  الرَّحْمصنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عصنْ فضََالَةَ بْنِ أيَُّوبص عصینْ سصید يرق    عصنْ أَحْمصدص بْنِ
إِنَّ ف ي صصاح بِ هصذَا الْأَمْرِ لَشَاصهاً م نْ  :يصقُولُ سصم عْ ُ أَبصا عصاْد  اللَّه  الصلاد قَ :الصليْرفَ يِّ قَالَ

صصاح بص هصذَا الْأَمْرِ يصجَرَدلدُ بصينَْهُمْ وص يصمْش ي ف ي أَسْیوصاق هِمْ وص يصطَیأُ فُرشَُیهُمْ وص لَیا      ددديُوسُفص
 
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امیا  را  ، در طیول روز  يبسیيار افیراد   يیابيم  درمیي  اين روايیات از 
شوند كه ايشان اما   يعني مجوجه نمي ؛شناسند اما ايشان را نمي ،بينند مي

وقو  اين قسم از ملاقات بیه طیور كلیي و عمیومي     ، بنابراين، هسجند
اما قابل نفي يا  ،گردد شود و يکي از اقسا  ديدار منسوب مي ثاب  مي

ه نجوانسجه اس  اما  زيرا ملاقات كنند ؛اثاات براي فرد مشخصي نيس 
بکليفي هم مجوجه او  را بشناسد و چون اطلا  و ادعايي ندارد و اساساً

شهيد صدر در ايین   مهمي نداردد  ، نجيجهاين قسم دربارهبنث  ،نيس 
 گويد: باره مي

89F

1

در هر روز و هميشه هس ؛ هر زماني كه  ديدن اما  مهدي
رود و يا به ح  و يا بیراي   رود و يا به بازار مي اما  در راهي مي

 رودد زيارت يکي از اجداد  مي

 آورد:  آقاي دوزدوزاني نيز مي

90F

2

آيد ددد كه ديدن حضرت امکان دارد، بلکه  از روايات بسيار برمي
 يابدد بسيار بنق  مي

                                                                                                             
 -لَیهُ إِخْوصبُیهُ   :يصعْرفُِونَهُ حصجَّي يصأْذَنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يُعصرِّفَهُمْ نَفْسصهُ كَمصا أَذ نَ ل يُوسُفص ح ينَ قَیالَ 

حصیدلثنََا عصل یيُّ بْینُ     :لَ أنََا يُوسُفُ حصدلثنََا مُنصملدُ بْینُ يصعْقُیوبص قَیالَ   إنَِّکص لَأنَْ ص يُوسُفُ قا
إِبْرَاه يمص عصنْ مُنصملد  بْنِ الْنُسصيْنِ عصنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عصنْ فضََالَةَ بْنِ أيَُّیوبص عصینْ سصید يرق    

، 163، صکتاب الغیب ) د لُ وص ذَكَرَ نَنْوصهُ أَوْ م ثْلَهيصقُو سصم عْ ُ أَبصا عصاْد  اللَّه  :الصليْرفَ يِّ قَالَ
 (4ح

 د 646، ص1ت، ماری  الغیب  الصغری د1
 د71ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د2
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 شناسد ب( بعد از ملاقات امام را می

بعد  ،اند اكثر كساني كه اما  را ملاقات كرده، برابر حکايات نقل شده
ماننید   ؛انید  مجوجه ديدار بیا امیا  شیده    ،ديدار پايان يافجناز ملاقات و 

سیيد منمدمهیدي عادالصیاحب     92F2،حات علیي بغیدادي   91F1،يعلامه حلّ
93Fلنگرودي

 و بسياري ديگرد 3
 ،شود بعد از ابما  ملاقات شناخجه مياما   ،هرچند در اين نو  ديدار

حرم و حرك  ايشان حج  اس   ،ولي چون اما  شناخجه شده اس 
مهم  ،اين نو  ملاقات دربارهبنث  ،به همين دليل ددشوو بايد اطاع  

در ادامه به ايین   ،لذا بعد از بيان انوا  ديدار ،و داراي ثمره عملي اس 
 شودد بنث پرداخجه مي

 شناسد ج( هنگام ملاقات امام را می

هنگیا    يابند بعداد اندكي بوفي  مييابيم  درمياز حکايات نقل شده 
ايشان را بشناسند يیا ايین نیو  ديیدارها كمجیر بیراي       ، ملاقات با اما 

انید   شودد از جمله كسیاني كیه ايین سیعادت را يافجیه      مي نقل  ديگران
 منمید   94F4،علیوي حسیيني   ةعطو، عااربند از اسماعيل بن حسن هرقلي

 سیيد بیاقر    97F7،سیيد بنیر العلیو     96F6،مقدس اردبيلیي  95F5،بن عيسي بنريني
سیيد حسیين حیائري     100F1،شي  منمود عراقیي  99F9،شي  انصاري 98F8،قزويني

                                                        
 د359ص، قصص الةحماء د1
 حکاي  سي و يکمد، نةم الثاقب د2
 بشرم ششمد، 50ص، پادشه خوبان د3
 د497 و 493ص، کشف الغم  فی مةرف  الأئم  د4
 د178ص، 52ت، بجار الأنوار د5
 د174ص، همان د6
 حکاي  نهمد، جم  المأوی د7
 حکاي  هفدهمد، همان د8
 د88ص، به عحما و مراجع مقحید عمایام حضرم میدی موعود د9
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101Fفشاركي

102Fشي  عادالناي عراقيدو  2

3 
بلکیه از   ويیشه دارد،  ياهميج پيشين،اين قسم از ديدار نيز مانند نو  

زيرا ملاقات كننده به عنوان اما  بیا ايشیان سیخن     ؛بر اس  آن نيز مهم
كیه در   ي داردد چنیان بسیيار دق  شده گويد و به سخنان رد و بدل  مي

ايین دو نیو  ديیدار     بیاره در ادامیه بیه بنیث در    ،قسم قال ذكیر شید  
به اشیکایت مطیرح    سپ به اثاات آن پرداخجه و  نخس  دپردازيم مي

 دهيمد پاس  مي، شده يا قابل طرح

                                                                                                             
 مقدمه كجابد ،دار السلام د1
 د102ص، سرّ دلبران د2
 بشرم پنجمد، 42ص، پادشه خوبان د3
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 امکان ملاقات  اول: دليلفصل 

بايد امکیان ذابیي )عقلیي( آن     ، نخس براي اثاات ديدار و ملاقات
 در زمان غيا  كایرا  يعني معلو  گردد ديدن اما  زمان ؛ثاب  شود

به عاارت  دعادي )با چشم مادي و در بيداري( امکان ذابي دارد به طور
 سابمنذور و مانعي عقلي ندارد كه به ، ديده شدن اما دريابيم  ،ديگر
و مجاور بیه بأويیل   هاي نقل شده دس  برداريم  از  اهر حکاي  ،آن

دليلي كه امکان ذابیي ملاقیات را ثابی     ، آنها باشيمد بنابر اين در ادامه
 شودد ذكر مي كند مي

 امام جسم طبیعی

دیل   زمانبرين دليلي كه بر امکان ذابي ديده شدن اما   روشن
وجود جسم طايعي آن حضرت اس د وقجي اما  با جسم مادي ، كند يم

بديهي اس  كه ديیده شیدن ايشیان    ، در ميان مرد  حضور داشجه باشد
 زمیان وجود جسم مادي اما   هاي بسيار، امکان عقلي داردد با دليل

 بوان اثاات كردد را مي
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 الف( دلیل کلامی

بسیياري  يل عقلي دی علماي اماميه براي اثاات وجود اما  زمان
برهان لطف اس د بيیان بفصیيلي    ،ها برين اين دليل معروم 103F1داند آورده

آن را بیه   رو، ، از ايین طلاید  مجال ديگري مي ،برهان و ننوه دیل  آن
هاي علمیا را كیه در ايین     عنوان اصل موضوعي پذيرفجه و بنها عاارت

 :يمآور مي ،اند باب ذكر كرده
 : (ق413)  شي  مفيد د1

104F

2

                                                        
  دامامک و میدویک دلایل عقحی و نقحینک:  د1
 د44ص، الاعتقادی   المکک د2
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ا  اين زمان كيس ، جواب آن اسی  كیه امیا     اگر سؤال شد ام
حضرت قائم منجظر منمد بن النسین العسیکري اسی د درود    
خدا بر او و بر پدران پاكا باد! باز اگر سؤال شود كیه آيیا وي   

اكنون هس  يا بعداً به دنيا خواهد آمد، جواب اين اس  كیه   هم
بیوده، ولیي پنهیان     او از زمان پدر  اما  حسین عسیکري  

كه خداوند به او اذن قيا  دهیدد آن زمیان اسی  كیه      آناس  با 
 زمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییين 

 گونیه كیه از جیور و سیجم پیر       كند، آن را پر از عدل و قسد مي
 شده اس د

پ  اگر گفجه شد چه دليلي بر وجود حضرت اس ، دليل ما بر 
وجود ايشان اين اس  كه بايد در هر زمان اما  معصومي باشید  

كه وجود  شود، با اين خالي ميوگرنه زمان از وجود اما  معصو  
معصو  لطف اس  و اين لطف بر خداي مجعیال در هیر زمیان    

 واجب اس د
اگر سؤال شود چرا ايشان پنهیان و پشی  پیردة غيای  اسی ،      
جواب آن اس  كه دليل پنهان شدن وي دشمن بسيار و دوس  

بواند به دليیل مصیلنجي باشید كیه خداونید       كم اس  و نيز مي
دانيمد اگر سیؤال   ويشة خويا ساخجه و ما نميمجعال علم آن را 

شود كه گفجه شد وجود اما ، لطیف اسی  و لطیف بیر خیداي      
مجعال واجب اس ، پ  اگر اما  پنهان باشد، خداوند مجعال بیه  

كه اخیلال بیه واجیب     اين واجب اخلال كرده و خداوند از اين
دهيم: آن لطفي كه در مورد امیا    كند بربر اس ، چنين پاس  مي

ر خدا واجب اس ، همان نصب وي و بکليف وي بیه امامی    ب
اس  و خداي مجعال اين كیار را انجیا  داده، پی  اخلالیي بیه      

 واجب نرسانده اس د
و اخلال به واجب از سوي مرد  اس ؛ چرا كه بر میرد  اسی    
كه از او مجابع  كننید و اوامیر و نیواهي او را امجثیال نماينید و      
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ر دهنیید و چییون مییرد  چنییين خییويا را در اخجيییار امییا  قییرا
انید و هلاكجشیان از سیوي     اند، بیه واجیب اخیلال كیرده     نکرده

 خودشان اس د

  :(ق460)  شي  طوسي د2

105F

1

دليل ما در  رم وجود اما ، همان دليلیي اسی  كیه در  یرم     
لطیف  كه در هر دو حال  وجیود امیا     غيا  اما  اس ، در اين

گوييم در زمان غيای ، وجیود ريیي  بیراي      اس د بنابراين نمي
ام   یز  نيس ، بلکه در نزد ما ريیي  امی  موجیود اسی  و     
بنها بسد يد او از ميان رفجه اس د اين هم به دليلي اس  كه بیه  

اليد  ايم؛ چون ماسو  گونه كه ما بيان كرده گردد، آن مکلّفان برمي
كه وجود اما  لطف اسی ، بلکیه    بودن اما  جداي از اين اس 

وجه لطف به شخد اما ، قائم اس  و اين بسید يید حاصیل    
 گرددد نشده، چون به غيرخدا )يعني مرد ( بازمي

 (: ق481)  شاگرد شي  طوسي ،قاضي عادالعزيز بن برات د3

                                                        
 د8ص، لحجة  الغیب  د1
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106F

1

در زمیان   حضرت اما  مهدي منجظیر منم ید بین النسین     
پدر  مجولّد شده اس  و او غايب، زنده و باقي اس  بیا دنيیا   
باقي اس ؛ زيرا بايد در هر زمان، امیا  معصیومي باشیدد چیون     

شیود؛   اجما  ام   بر اين اس  كه هيچ زماني بدون حج   نمي
يا حج   آشکار يا پنهان و پش  پردهد و باز بیه ايین دليیل كیه     

ود اما  لطف اسی ، پی    لطف در هر زمان واجب اس  و وج
 بايد وجود داشجه باشدد

 :(ق966)  شهيد ثاني د4

107F

2

وجود اما  لطفي اس  از سوي خداي مجعال و خداوند سیانان  
مجعیال واجیب    اين كار را كرده اس  و بنها اين لطف بر خداي

 اس د

 (: ق1111)  علامه مجلسي د5

                                                        
 د250ص، جواهر الفقه د1
 د154ص، 2ت، الشیید الثانی رسائل د2
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108F

1

كه از جه  حسین و قیاح    و حاصل سخن اين اس : پ  از آن
كند كه لطیف بیر خیداي مجعیال      عقلي ثاب  شد عقل حکم مي

واجب اس  و وجود اما  لطف اس ، به ابفاق همه عاقلان بیر  
ي باشید كیه میرد  را بیه     كه مصلن  در اين اس  كه رييس اين

كه وجیود امیا     صلاحشان دعوت كند و از فساد باز دارد و اين
سازد  بر مي بر و طاع  بندگان را از خدا نزديک بندگان را صالح

كه بايد اما  معصو  باشد و عصم  هم جز از جانب خدا  و اين
كیه اجمیا  بیر عید  عصیم  غيیر امیا          شود و اين معلو  نمي

اثایات ايین امیور وجیود امیا  ثابی         اسی ، پی  از   زمان
گرددد و اما غيا  اما  از مخالفان خود  روشین اسی  كیه     مي

بوانید   داران خیود میي   مسجند به بقصير آنان اس د و ام ا از طرم
كیه   اين گونه باشد كه برخي از آنان نيز مقصرند و بعضي يا اين

بقصيري ندارند، ولي از برخي از فوايدي كه بر  هیور مجربیّب   
س  منرومند؛ چیرا كیه در فیرض  هیور حضیرت از سیوي       ا

داران ايجیاد شیود و يیا بگیوييم      مخالفان فسیادي بیراي طیرم   
مصلنجي در غيا  حضرت براي مرد  اس ، به اين شیکل كیه   

هیا آشیکار    بينند و شیاه  كه او را نمي آورند با اين به او ايمان مي
هیا شیدت يافجیه اسی  بیا در نجيجیه ثیواب         گرديده و سیخجي 

                                                        
 د215ص، 51ت، بجار الأنوار د1
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كه امیا  بخواهید منیاف  و     بري داشجه باشندد افزون بر اين گبزر
هاي خويا را به مرد  برساند، اين مجوقف بر  هیور    هداي 

اي كه او را بشناسندد بنیابراين، ممکین اسی  از     نيس ، به گونه
بیه بيشیجر شیيعيان الطیام بسیياري برسید، در        سوي امیا  

 شناسندد كه مرد  اما  را نمي حالي

 لیب( دلیل نق

احاديیث نقیل   ، وجود جسم مادي امیا  زمیان   اثااتدليل  ديگر
دد نی اس  كه به انسان عادي بیودن امیا  بصیريح دار    شده از ائمه
 آوريم: بعضي از اين روايات را مي براي مثال

109F

1

فرمیود:   شنيد  مي گويد: از اما  صادق يون  بن يعقوب مي
نفیر  اگر در روي زمين كسي جز دو نفر نااشند، يکي از اين دو 

 اما  اس د

110F

2 
 فرمییود: بییه خییدا سییوگند خداونیید از زمییاني    امییا  بییاقر

 رحلی  كیرد، زمیين را رهیا نکیرده مگیر        كه حضرت آد 
د  بیه سیوي خیدا    كه در زمين امامي بود كه به واسطة او مر اين

                                                        
 د5ح، 178ص، 1ت، کافیال د1
 د8ح، همان د2
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اند و آن اما ، حج  خیدا بیر بنیدگان او بیوده      شده هداي  مي
اس  و زمين بدون امامي كه حج   خدا بر بنیدگان وي باشید،   

 ماندد نمي

111F

1

گفیجم: آيیا    گويید: بیه امیا  صیادق     العطاء مي حسين بن ابي
ممکن اس  در زمين اما  نااشد؟ حضرت فرمود: نهد گفیجم: دو  

كیه يکیي از آن دو    شود؟ حضرت فرمود: نه، مگیر ايین   اما  مي
 ساك  باشدد

112F

2

هايي از انايیاي   سنّ  فرمود: در صاحب اين امر، اما  صادق
الهي اس ؛ سنّجي از موسي و سنّجي از عيسي و سنّجي از يوسف 

؛ ام ا سنّ  وي از يوسیف، پنهیان   و سنّجي از حضرت منمد

                                                        
 د1ح، همان د1
 د46ح، 351ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د2
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اي قرار داده كیه میرد     بودن اس د خداوند ميان او و خل  پرده
 شناسندد بينند، ولي نمي او را مي

113F

1 

گويد: همراه احمد بن اسناق نیزد   عادالله بن جعفر حميري مي
د به عمروي گفجم: از شیما دربیارة موضیوعي    بوديم عمروي

گونه كه خداي عزّ و جلّ در قص یه ابیراهيم فرمیود     پرسم، آن مي
خیواهم دلیم آرا     كه آيا ايمان نداري؟ گف : باور دار ، ولي مي

اي؟ گف : آري، و او گردنیي بیه ايین     گيردد آيا بو اما  مرا ديده
 كردداندازه داردد و با دو دسجا به گردن خود اشاره 

اگر بنها »فرمايد:  در حديث اول مي اما  صادق بينيم يكه م چنان
اين جملیه بیه    «يکي از آنها اما  خواهد بودد ،دو نفر روي زمين باشند

زيرا يکي از دو نفر انسان  ؛بر عادي بودن بدن اما  دیل  دارد روشني
د در حیديث دو  و سیو  نيیز بیه     داند اما  ميروي زمين را بر موجود 

و امکیان نیدارد امیا  روي     كنید  بأكيد ميروي زمين بودن اما  )فيها( 
 ،موجیودي كیه روي زمیين خیاكي باشید      زمين نااشد و معلو  اسی  

در حديث چهیار    اما  صادق ،دد به همين دليلرجسمي طايعي دا
 ،در روايی  پینجم   سیرانجا  فرمايد و  بصريح مي، به ديده شدن ايشان

پرسد آيا وي اما  را ديده اس ؟  وقجي حميري از نايب خاص اما  مي
                                                        

 د14ح، 441ص، همان د1
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 ي ضمن پاس  مثا  به جسم مادي ايشیان اشیاره نمیوده    وجناب عمر
 و بیا ايین    «چون گیردن مین اسی     گردن شريف اما  هم»: گويد و مي
ويیل و بفسیير غيیر طايعیي از ديیدن ايشیان       أراه را بر هرگونه ب ،بيان
 بنددد مي

 عقلی ـ عرفانیج( دلیل 

فلاسفه و عرفا نيز براي اثاات وجود انسان كامل كه بعاير ديگر اما  
بیرين   شهورم 114F1داند بسياري آوردهی عرفاني  دیيل عقلي، و حج  اس 

برهان عل  غايي يا هدم آفرينا اس د بيان خود برهان  ،ها اين دليل
را بیه   و ننوه دیل  آن از موضو  اين بنقي  خیارت اسی  و میا آن   
 م:يآور عنوان اصل موضوعي پذيرفجه و بنها كلا  علماي اين فن را مي

 ين ابن بركه: الد  صائن د1

115F

2

ثاب  شده كه هدم از حركی  ايجیادي همیان  هیور حی  در      
ر با  و مطل  اس  كه همه جزئيات مظهرها را دربیر  وجود مظه

 گيردد مي

ممییاد  زاده آملي در بوضيح كلا  مؤلیف كجیاب    علامه حسن حسن
 نويسد:  مي القواعد

انسیان  ، الیدين  مراد از مظهر با  در عاارت ابن بركه علي صیائن 
كامل اس د در قال دانسجه شد كه كمال عالم كوني انسان كامیل  

نکم عارم بالله اسی  كیه غايی  حركی      اس  و اين حکم م

                                                        
  ددلایل عقحی و نقحی امامک و میدویکنک:  د1
 د244ص، ممیید القواعد د2
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وجودي و ايجادي انسان كامل اسی د پی  نجيجیه ايین فصیل      
گیاه از انسیان    كه عالم كوني و نشیأه عنصیري هیيچ    اين ،خطاب

الله اس   خليفةالله و  حجةكامل كه غاي  و كمال عالم اس  و 
116Fخالي نيس د

1 

 ين ابن عربي: الد  مني د2

117F

2

از فرسجادگان الهي در ميانشان اي  كه فرسجاده اين نو  بشر از اين
گونه كه شريع  الهي كیه همیان ديین     شود، آن باشد خالي نمي

خدا در ميان بشر اس ، پيوسجه هس د هشدار كیه آن رسیول و   
گيرد و ح  به  فرسجاده، قطب عالم اس  كه مورد بوجه قرار مي

او نظر دارد و با وجیود او ايین نیو  بشیر در ايین خانیة خیدا        
                                                        

 د60ص، نیج الولای  د1
 د5ص، 2ت، المکی  الفتوحام د2
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همة مرد  كافر شوندد بنها ايین اسی  كیه اسیم      ماند، گرچه مي
كه با جسم طايعیي و روح   آيد، مگر اين رسول بر او صنيح نمي

باشد و در اين خانة دنيا با جسم و حقيقجا وجود داشجه باشدد 
اي كه خدا با آن اين نو  انسیاني   بنابراين، بايد رسول و فرسجاده

ة دنيا با جسیم و  كند در ميان اين نو  و در اين خان را حفظ مي
روحا زندگي كند و آن رسول و فرسجاده كسي اس  كه حی ّ  

كند؛ از حضرت آد  گرفجیه بیا روز قيامی د و     در وي بجلّي مي
كیه   چون چنين اس  و رسول خدا از دنيا رفجه اس ، پ  از آن

دين ابدي و شرعي را كه جايگزين نیدارد بثايی  كیرد و همیة     
د شدند و بیا ايین شیريع     فرسجادگان خدا در اين شريع  وار

اي زنیده كیه    هسجند و از آن طرم زمیين از رسیول و فرسیجاده   
همراه با جسما باشد، خیالي نيسی ، چیون وي قطیب عیالم      
انساني اس د پ  اگر هزار رسول هم باشد، بايید كیه يکیي از    

 اينها همان اما  منظور باشدد

ابن عربي نيز به عل  بودن انسان كامل يا  ،شود كه ملاحظه مي چنان
  :گويد به بعاير ايشان قطب و اما  بصريح دارد و مي

اين نو  انساني در اين خانة دنيا به وجیود قطیب و امیا  بیاقي     
 ماندد مي

 شي  الرئي  ابوعلي سينا:  د3

 كمال عالم وجود اين اس  كه از او انساني پديد آيدد

و معاد ابین سیينا    أزاده در معناي اين عاارت كه در ماد علامه حسن
 گويد:  ميآمده اس  
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مننصر در انسان كامل اس  و  ،كه مقصود از خلق  حاصل اين
خلق  ساير اكوان از جمادات و ناابیات و حيوانیات از جهی     

م  اس د ددد  يش  و انجفا  به آنها در خداحجيات به ايشان در مع
پ  به ماناي قويم حکيم انسان كامل غاي  عالم كوني اس  و 

118Fفافهمد ؛گاه از چنين انسان خالي نيس  نشاه عنصري هيچ

1 

 الدين آشجياني: سيد جلال د4
بيان اين اصیل  ، (ممیید القواعد) هاز مااحث مهم اين رسال ييک

از  ياس  كه غير از انسان هيچ مرباه و مقیام  يكلي و بنث عال
باشید و كمیال    يح  نمی  يغاي  بجل، مرابب و درجات وجود

 غايیة شود و اوس   يوجود انسان مجنق  مه ب، جلاء و اسججلاء
 .الغايات

 قام  خويا بايند به جهان كرد ينظر
 

 
119Fخيمییه در مزرعییه آب و گییلِ آد  زد  

2 
 آورد:  ايشان در ادامه مي 
اس  و غيیر عجیرت كیه اول     موعود يمهد ،خابم اين مقا 

، و آخیر آنیان   يمربضی  ي ه علی آنان خیابم ویيی  منمدي ی   
ندارنید و اولییوالعز  از   ياز ايیین مقیا  حظیّی ، اسی   يمهید 

ه را اللیّی ياگرچییه چهییار سییفر از اسییفار سییلاك إلیی نايییاءا
لیذا  ، اسم اعظم نيس ، اسم حاكم بر مظاهر آنان يول ،اند پيموده
و كليییه شییارحان  يو صییدرالدين قونییواكاییر و بلميییذ اشییي  

بصیريح  ، به با  مؤلیف اعظیم   يفصوص در شرح بر فدِّ شيث
 موعیود  يمهد، ناياء از باطن خابم ویي ااند كه كليه  نموده

                                                        
 د23ص، نیج الولای  د1
 د130ص، (آشجيانيه مقدم) ممیید القواعد د2
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و في  ااند و از باطن مقا   خذ في  و احکا  و معارم نمودها
 120F1درسد يعالم مه ب

 زاده آملي:  علامه حسن حسن د5
مجوقف بر  هور اس د هرچند ، بجلي ح  مجنق  به كمال ذابي

به حسب ذابا منزه از اسجکمال به مصالح و اغراض و غني از 
عالمين اس  و مظهر ابم آن مربوب اسم شريف الله اسی  كیه   
قاله و قدوه جمي  اسما و غاي  حرك  وجیودي و ايجیادي و   

، ي و مقصد نهايي قوافیل نشیأه عنصیري   كمال عالم كوني طايع
جا غیرض   اعني انسان كامل اس  كه آخر مظاهر اس  و از اين

ياد شیده )غیرض از ايجیاد انسیان و سیرّ مطلی  ايجیاد(         و سرّ
121Fفافهمد ؛حاصل گردد

2 

هیاي   بیا دليیل   حال كه وجود بدن مادي و عنصري امیا  عصیر  
 يمدپرداز ميبه ديدگاه شيخيه ، ثاب  شد بسيار

 دیدگاه فرقه شیخیهّ

 شي  احمد احسايي رئي  فرقه شيخيه معجقد اس : 

در عالم هورقليا )عالم مثال( اسی    ،هنگا  غيا  اما  زمان
، و هرگاه بخواهد به اقاليم ساعه )عالم عنصیر( بشیريف بيیاورد   

پوشد و كسي او را  هاي اهل اين اقاليم را مي صوربي از صورت

                                                        
 د139ص، همان د1
 د21ص، نیج الولای  د2
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بر از عیالم مثیال    ان ايشان لطيفشناسدد جسم و زمان و مک نمي
122Fاس د

1 

 نقد این دیدگاه

بیا بیدن    بنليل اين بدن هورقليايي و اعجقاد به حيات اما  زمان
روي  در واق  به معناي انکار حيات میادي امیا  زمیان   ، هورقليايي

در عالم  اين زمين اس ؛ زيرا اگر مراد آن اس  كه حضرت مهدي
كیه   چنیان  آن ،كنید  ا برزخ دو  زندگي ميچه برزخ اول ي ،مثال و برزخ

پ  آن حضیرت حيیات بیا بیدن      ،دانند آنان قار را از عالم هورقليا مي
در عالم بیرزخ اسی  و   ، عنصري ندارد و حيات او مثل حيات مردگان

 ،كیه گذشی    چنیان  نيیز، هيچ سازگاري نداردد  اين با احاديث ياد شده
از آفیرينا انسیان   گويد بايد غايی  و هیدم خداونید     دليل عقلي مي

اعجقیاد بیه    ،بیر آن  افزونهميشه روي زمين وجود داشجه باشدد ، زميني
اعجقاد به حيات بما  مردگان  انندم، گونه حيات براي اما  زمان اين

با عقيده به نفي حيات مادي منافابي ، در عالم برزخ اس  و اين عقيده
123Fنداردد

2 
 گويد:  ميمعزي  علي امير منمد

بنهیا دو بین از مشیاي  مکجیب شیيخيه      ، جفکران اماميهاز ميان م
124Fق(1288خیان كرمیاني )    منمدكريم، كرمان

خیان   و ابوالقاسیم  3

                                                        
، انتظارنامه بخصصي  نقل از فصلد ) به 100ص، 3قسم ، رساله رشجيه، جوامع الکحم د1

 (302ص، 2 
، انتظااار ينامییه بخصصیی  فصییل، «هییاي اننرافییي مهییدوي  و فرقییه»، احمیید عابییدي د2

 د)با كمي بصرم( 304ص، 2 ، 1380زمسجان
 د 1354نا،  بي ،كرمان، 275ص، 2ت، ارشاد الةوام، منمدكريم خان كرماني د3
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125F (1347ابراهيمي ) 

جهان هورقليا را بیه عنیوان مکیان امیا       1
جهاني كه كربن آن را با عالم مثال يکیي   ؛اند غايب معرفي كرده

126Fداندد مي

2 

با دیيل عقلي و نقلیي در   اما  عصر بارهكه نظر شيخيه در با آن
127Fهانري كربن، بعارض اس 

امیا    بیا  ملاقیات  بیاره آن را پذيرفجه و در 3
 گويد:  مي عصر

كه اما  ]غايب[ مثیل هیر    اند معجقد به اين لوحاني بوده الاجه ساده
بوانید شیاهد    انسان زنده ديگري وجود دارد و هر يک از ما مي

بررسیي  ن[ با جدي  بسيار به اخي ]مؤلفحجي بر دوجود او باشد
اند و به امکان زندگاني جسماني بسیيار   زندگي معمرين پرداخجه

128Fاندد طویني قائل شده

4 

 دیدگاه شیخیه در مورد ملاقات

 نويسد:  منمدعلي اميرمعزي مي

 ،نخسجين كسي كه چنیين برداشیجي داشیجه    ،دانيم جا كه مي با آن
شیين شیي  احمید احسیائي     ق( جان1259كیا م رشیجي )    سيد
 ق( باني مکجب شيخيه اس د1241) 

زمان با در نظر گرفجن منجواي آخرين بوقي  اما   هم ،سيد كا م
طیویني   بنثیي نسیاجاً  ، ملاقات با او بسيارو روايات  غايب

                                                        
 د 1376نا،  بي ،كرمان، 724ص، ممزیه الاولیاء، ابوالقاسم خان ابراهيمي د1
پییشوها در » ،74)مجموعییه مقییایت( ص، هااای هااانری کاارب  در احااوال و اندیشااه د2

 شناسیي اثنیي عشیريه    هیاي امیا    جناه؛ شناسي روايات ملاقات با اما  غايب نو 
 («د2)

3 د  H.Corbin. 

هاای   در احاوال و اندیشاه  به نقل از ، En Islam iranien» ،30/40-329»، هانري كربن د4
 د75ص )مجموعه مقایت(، هانری کرب 
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بوان به صورت قضيه منطقي  كشد كه خلاصه آن را مي پيا مي
 زير ارائه داد: 

اما برخیي افیراد    ،شود بنها در آخر زمان ديده مي اما  غايب
129Fاندد پ  اين افراد به آخر زمان رسيده ؛اند او را ديده

1  
130F( قطیب سلسیله ذهايیه   1286ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي ) 

و  2
131F( قطب خاكسیاريه 1339سيد احمد دهکردي ) 

نيیز بیه زبیان     3
خیود از سیر   كیم و بیيا همیين اسیجدیل را در آثیار       ،فارسي
 اندد گرفجه

كه  بدين معنا ،نجيجه قضيه بای الاجه به مفهو  مرگ عرفاني اس 
يعنیي بولید    ،باعث میرگ نفی  و حشیر    ملاقات اما  قائم
آخیر  »جا از بعید   سخن در اين، شودد بنابر اين دوباره سالک مي

اس د سيد كا م براي اثاات نظريه خود به نیوعي  « زماني فردي
پیردازدد وي   مي بيايات ملاقات با اما  غاقرائ  بأويلي رو

 نويسد:  چنين مي، پ  از نقل چندين رواي  به عنوان نمونه
، درمانیده ، اين روايات منمول به بأويل هسجندد اين افراد بشینه 

هیايي   همگیي رمیز و بمثیل رنی     ، بهديد و شکنجه شده، بيمار
هسجند كه سالک در بيابان طلب در پي لقیاي منایوب مجنمیل    

گردانید و ايین    اين مردگان را بیه زنیدگي بیازمي    ،اما  شودد مي
اس د چنين ویدبي چگونه واق   ]بمثيلي براي[ ویدت روحاني

و بعليمي كه اين  شود؟ به برك  ديدار روي نوراني اما  مي
132Fديدار ماارك به همراه داردد

و  4
133F

1 

                                                        
 د 356ص، الرسائل و المسائل سيد كا م رشجي، د1
 د98ص، مرصاد الةباد د2
 د123ص، نامه حقیقک برهان سيد احمد دهکردي، د3
 د362ص، الرسائل و المسائل د4
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هرچند ما منکیر مکاشیفه و ديیدار مثیالي امیا        ،كه معلو  شد چنان
خیلام  ، ديیدار مثیالي  هیا بیه    اما حمل بما  ملاقات ،نيسجيم عصر

با بسیياري   واقعي  بوده و اعجقاد به بدن غير مادي براي اما  عصر
 پیذيرفجني هاي عقلي و نقلي در بعارض اسی  و بیراي اماميیه     از دليل

 آوريم: ديگري را شاهد ميرواي  ، اين مطلببر كيد أنيس د براي ب

134F

2

گويید: از سیرور عابیدان، امیا  علیي بین        ر میي سعيد بین جايی  
سینجي از نیوح    شنيد  كه فرمود: حضرت قائم النسين

 پيامار دارد و آن طول عمر اس د

عمر را به  عمر طویني اما  زمان اما  سجاد ،در اين حديث
گر عمر با بیدن عنصیري و    كند و اين نشان بشاه مي حضرت نوح

بیه حضیرت    بايید میثلاً   ،بیود    طايعي اس  و اگر نظر شيخيه درسی 
قمیري   255شدد پ  وقجي معجقديم اما  در سیال   بشايه مي عيسي

امیا  داراي   گيیريم  میي نجيجه زنده اس ، نيز  نونمجولد شده اس  و اك
 بدن مادي اس د

                                                                                                             
اسي روايات ملاقات بیا امیا    شن پشوها در نو »، های هانری کرب  در احوال و اندیشهد 1

  د81ص، «غايب
 د4ح، 322ص، 1ت، و ممام المةم  الدی   کمال د2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقوع ملاقات هاي فصل دوم: دليل

 بیه در ايین فصیل   ، از بيان امکان ملاقات در دوران غيا  كارا پ 
كنید افیرادي در دوران غيای  كایرا امیا        هايي كه ثاب  میي  بيان دليل

 پردازيمد ، مياند را ديده عصر
هیاي   از بيان دليیل  ، پياصول  اشکال بر ديدار شکسجه شدنبراي 

دو روايی  نقیل    ،بيننید  را میي  اما ، كند افراد عادي جامعه كه ثاب  مي
در زمیان غيای     گروهي نزد حضرت ولي عصروجود كنيم كه  مي

 درسانند هميشگي آنها با ايشان را به اثاات ميكارا و ارباا  و ملاقات 
عصنْ مُنصملد  بْنِ الْنُسصيْنِ عصینِ ابْینِ مصنْاُیوبق عصینْ      يمُنصملدُ بْنُ يصنْيصد 1

  :عصاْد اللَّه  قَالَ أبَُو :الَإِسْنصاقَ بْنِ عصملارق قَ

135F

1

                                                        
 د19ح، 340ص، 1ت، کافیال د1
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دو غيا  اسی ؛   فرمود: براي حضرت قائم اما  صادق
يکي كوباه و ديگري طوینيد در غيا  اول جز خیواص شیيعة   

دانید و در غيای  ديگیر، جیز      حضرت، كسي جیاي او را نمیي  
كاران و نزديکان حضیرت كسیي جیاي او را     خواص از خدم 

 داندد نمي

د ملی نصم بن مُنا القاس ثَد حص :يد قالَع ن سصب دملنصنا أحَْمصدُ بْنُ مُرَخاصأَ وص د2
ایي  بین هشیا     نا عُثَدلحص :ن بن حاز  من كجابه قالَسصد بن النصملنصبن مُ

عصنْ عصاْد  اللَّه  بْنِ جصاصلَةَ عصنْ إبراهيم بْنِ الْمُسْجَن يرِ عصنِ الْمُفضََّیلِ بْینِ عُمصیرَ    
  :لَاق عصاْد اللَّه  الجعفي عن أبي

136F

1

فرمود: براي صاحب اين امیر دو غيای  اسی ؛     اما  صادق
گوينید:   جا كه برخي میي  شود با آن يکي از دو غيا  طویني مي

گوينید:   گويند: كشجه شده و برخیي میي   مرده اس  و بعضي مي
رفجه اس  و در نجيجه، از ياران وي جز بعداد اندكي بیر امیر او   

زديک ماند و از دوسجان و ديگران جز همان دوس  ن پايدار نمي
كاري كه كار او را به عهده دارد، بر مکان وي اطلاعي  و خدم 

 يابدد نمي

حضیرت و   مکیان از ، بعضي از افرادباخار بودن ها  گونه رواي  اين
و ادعاي كساني را كه هرگونه ديدار و  دهد مينشان را با ايشان ارباا  

کیار  رابطه را با حضرت منجفي دانسجه و وجود ايشان را غير مسجقيم ان
                                                        

 د5ح، 170ص، الغیب کتاب  د1



 87 ■ ملاقات وقوع هاي دليل

بیوان   از اين روايیات نمیي   ،كه گذش  الاجه چنان نمايدد رد مي، كنند مي
ثاب  كرد و بنها براي ، دهد هايي را كه براي افراد عادي رخ مي ملاقات

 اين روايات را نقل كرديمد ،بقريب به ذهن و باورپذيري ملاقات
 بیا امیا  زمییان  افیراد عییادي    ملاقیات  اكنیون بیه دیيیل اثاییات   

 :مپردازي مي

 ها حکایت. 1

هايي اس  كیه   حکاي  ،ديدار با اما  عصر اثاات برين دليل مهم
از اين ديدارها ثا  و نقل شده اس د الاجه اشکال كنندگان به ملاقیات  

ولي بايد ، هايي هسجند منکر صن  چنين حکاي ، در عصر غيا  كارا
 مانند اثاات يیک ، يادآور شد هرچند اثاات هر جريان و حکاي  ديدار

بک  اما با قط  نظر از بک ،داردنياز به بنث از منا  و سند آن  ،رواي 
صن  اصل ديیدارها  ، دليل عمده سهبه ، يک آنها ديدارها و اثاات يک

شود و روشن اس  كیه ثابی  كیردن صین       پذيرفجه مي به طور كلي
هدم ما را كیه اثایات وقیو  ملاقیات در زمیان      ، ديدارها به طور كلي

 از: نددليل عاارب سهكندد اين  مين ميبأ، غيا  كاراس 

 الف( تواتر

در هیر دوره بیه حیدي      هاي ديدار با اما  عصیر  فراواني جريان
يا دچیار   (بر كذب هم داسجان شدن براي دروغ گفجن )بواطؤاس  كه 

بصیدي  اخایار    ،د از نظیر شیرعي  كنید  بوهم بودن اين افراد را نفي مي
 ،ها يک جريان يک هاي ويشگينظر از با قط   ،مجوابر یز  اس د بنابراين

اصل وقو  ديدار را بايید پیذيرف د بزرگیاني از شیيعه بیه مجیوابر يیا        
 : اند مسجفي  بودن اين اخاار بصريح كرده
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 : حرّ عامليحسن بن منمد  د1

137F

1
138F

2

بیه حید بیوابر     و مشابه اين از حضرت در زمان ما و پيا از ما
 رسيده اس د

 سيد منمد صدر:  د2

139F

3

بسيار بربر از بوابر اسی   و اين حکايات بعداد زيادي اس  كه 
اي كه به هنگا  مراجعة بیه آن و فنید از آن، اجمیایً     به گونه

كنيم،  يقين به عد  دروغ بودن و عد  وهم و خطا در آن پيدا مي
گرچه هر نقلي اگر به بنهايي مورد بوجه قرار گيرد، قابل برخي 

 از مناقشات اس د

 منمود عراقي:  د3
140Fاس داين حکايات افزون از بوابر 

4 

 (: ق1220)   شارّ اللهسيد عاد د4

141Fرالانا

5

                                                        
  .کشف الغم دو جريان نقل شده در د 1
 د699ص، 3ت، إثبام الیدا  بالمصوص و المةةزام د2
 د95ص، ماری  الغیب  الکبری د3
 د194ص، السلامدار  د4
 د36ص، )شرح آل كاشف الغطاء( الأنوار اللامة  فی شرح الزیار  الةامة  د5
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هاي پاك و قابل اعجمیاد   روايات و آثار از گروه بسياري از انسان
از گذشجگان و مجأخران كه حضرت را ديیده و در غيای  كایرا    

انید، در حید اسجفاضیه و بظیافر رسیيده اسی  و        مشاهده كرده
هايشان ابواب مسجقلي براي نقل اين حکايیات   مند ثان در كجاب

در كجییاب  ويییشه علامییه مجلسییي بییهانیید،  ديییدار ايجییاد كییرده
 دبجارالانوار

 اكار نهاوندي:  د علي5
142Fجماع  مشاهده كننده از حد بوابر افزون اس د

1 

  صافي گلپايگاني: الله آي  د6

143F

2

برديدي نيسی  و  حکايات مجوابري كه در صن   و درسجي آن 
 ويشه بشرم برخي از بزرگان عالماند به

144F

3

ّي رسيده اس  كیه   اين آثار و حکايات از جه  فراواني به حد
هايشیان را از ايین    شمار  آن ممکن نيسی  و عالمیان كجیاب   

 اندد پر كرده حکايات

145F

4

                                                        
 د208ص، 2ت، الةبقری الجسان د1
 د212ص، 2ت، مةموع  الرسائل د2
 د520)بک جلدي(، صممتخب الأثر  د3
 د398ص، 3ت)سه جلدي(، ممتخب الأثر  د4
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ها كاملاً ثاب  اس ، چون منظور از آمیدن   پ  عمل به اين نقل
میه  ها چيزي اس  كه مورد پذير  اصناب اس  و ه اين نقل

بر آن ابفیاق دارنید و آن بشیرّم گروهیي بیه ديیدار حضیرت        
 اس د مهدي

 بیا ابصیال   بیه ، مانند روايیات  ها ملاقات، كه روشن اس  الاجه چنان
ايین  ، طاقیات  همیه یز  نيسی  در   ،بنابراين دندارندنياز  زمان معصو 

از مقاط  زماني مجفاوت نيیز  ملاقات  نقلبوابر وجود داشجه باشدد اگر 
شود و همیين مقیدار بیراي     ديدار ثاب  مي، بوابر به ما رسيده باشدبه 

 ثاب  كردن مدعا كافي اس د
 نويسد:   دوزاني ميدوز الله آي 

146F

1

آور اسی ، میورد اشیکال     كسي فکر كند كه اين حکايات يقیين 
اس ، بلکه بايد روي آن بنث كرد؛ چون اين حکايات بر چند 

ديدار حضیرت  چه از اين حکايات با ممنوعي   قسم اس  و آن
در بعارض اس ، يک قسم از اين چنید قسیم اسی  و ادعیاي     

آفیرين   رسد و يقیين  كه اين قسم از حکايات به حد بوابر مي اين
اس ، نيازمند بنقي  اس  با قضيه روشن گرددد بنابراين، بايید  

 گانة اين حکايات اشاره كنيمد به اجمال به اقسا  ده

كنید بیا    آنهیا را بقسیيم میي   ، هیا  ايشان براي شکسجن بوابر ملاقات
بعداد مشخصیي معجایر    ،در بوابر در حالي كه اویً ،كم شود شانبعداد

                                                        
 د8ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف .1
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بعضیي از   بیوابر را منجفیي كنیدد ثانيیاً     ،نيس  با كم شدن از آن بعداد
چه ايشان  آن مثلاً ؛قابل جداسازي نيس  ،كند اقسامي كه ايشان جدا مي

در بییوابر  ،كنیید خییارت مییي« مییا لییي  لییه سییند صیینيح»بییه عنییوان 
كنند و ضعيف  سند بنث نمي دربارهزيرا در بوابر  شدني اس ؛ن اخرات

بوان از آنها صیرم   زند و نمي به بوابر ضرر نمي، بودن بعضي از اسناد
147Fنظر كردد

يجنصل فيها المعرفة   ما لم»چه را به عنوان  چنين اس  آن هم 1
زيرا اگر بعد از ملاقات نيز معلو  شود اما   ؛كند خارت مي «حين الرؤية

میا يکیون   »بن  عنیوان  ايشان چه  شودد آن باز ملاقات ثاب  مي ،بوده
زيیرا   ؛بوان جیدا كیرد   باز نمي ،كند خارت مي« مورد كلا  بلناه المجن

چه  آنبه صافي  الله آي  امري اخجلافي اس  و مثلاً ا،منجو دربارهبنث 
پاسی    ،كنید  اشیکال میي  ، لي بین مهزيیار  مرحو  شوشجري در ديدار ع

خیواب،  كیه بیه عنیوان     نيیز میوارد ديگیري را    ،دهدد مدعيان بوابر مي
دانند و بیدون آنهیا بیوابر را ثابی       كند داخل نمي جدا ميمکاشفه وددد 

مکاشیفه و  ، خیواب ، الةبقاری الجساان  و  دارالسلاممؤلیف   مثلاً ؛كنند مي
اشیکال ايشیان بیر بیوابر وارد      ،بنابرايناندد  بيداري را از هم جدا كرده

 نيس د
                                                        

، لم ينظروا في الأسناد كثيراً كان ماني علمائنا علي بکثير النقل لينصل الجوابر و الف( د1
شارح  ) دفإن ذلک غير قادح في الجوابر أو مجهویً ی يضر كون أسناد بعضها ضعيفاً و

 (ميرزا ابوالنسن شعراني پاورقي، 347ص، 7ت، أصول کافی
لأن ، الجیوابر ایجمیالي  أن احجمال الکذب في كل خار بخصوصه غير قادح فیي  ب( 

الکذب في كل خار بخصوصه ی ينافي العلیم ایجمیالي بصیدور     احجمال الصدق و
إذ كیل خایر فیي نفسیه     ، اللفظي أيضاً ای لکان مانعا عن الجوابر المعنوي و و بعضها

، خیوئي  الله آيی  بقرير بنیث  ، مصباح الأصول، بهسودي) دالکذب منجمل للصدق و
 (193ص، 2ت
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 ب( اسناد معتبر

گروهي از ديدارها نيز با سندهاي بسيار معجار به ما رسيده اس  كه 
در ضییميمه برخییي از  ،در صیین  آنهییا جییاي هییيچ شییکي نيسیی  

ند ذكر شیده و اسیناد و   داري بسيار قوي يهاي معجار كه سندها ملاقات
سيد  الله آي ديدار جريان براي مثال  دبيان گرديده اس  هابخريجات آن

اسیجاد   ،سيد منمد فشاركي الله آي فشاركي )برادرزاده  حائريحسين 
س  حوزه علميه قم( ؤم حائري،العظمي حات شي  عادالکريم  الله آي 

پیور شینيد  و از اسیجاد بزرگیوار       اكار مهدي از اسجاد علي ،را نگارنده
ال كیرد  كیه   ؤالعظمي حات سيد موسي شايري زنجاني نيز سی  الله آي 

شینيده   حیائري شي  مربضي  الله آي آنها نيز از د ييد كردندأايشان نيز ب
فشیاركي   حیائري حسیين  سيد  الله آي او نيز بدون واسطه از و  بودند

 نقل كرده اس د
شیي    الله آيی  جريان ملاقات ايشان را به صورت مکجیوب: الیف(   

حیائري،  العظمي حات شي  عایدالکريم   الله آي فرزند  ي،حائرمربضي 
148Fسرّ دلبراندر كجاب 

واسیطه از خیود    كیه بیي   كند أكيد مينقل كرده و ب 1
اكایر نهاونیدي در كجیاب     شیي  علیي   الله آي ب(  149F2؛ايشان شنيده اس 

150Fالةبقری الجسان فی احوال مولانا صاحب الزماان 

3
بیدون واسیطه از خیود     7

العظمي  الله آي فرزند  ،سيد رضا صدر الله آي ت(  151F4؛كند مي ايشان نقل
                                                        

 د102ص، انسرّ دلبر د1
: نوشجه اس فشاركي  حائريسيدحسين  الله آي  بارهدر حائريشي  مربضي  الله آي  د2

 د«ضمير بود وي مردي صالح و فقيهي روشن»
 د101ص، 1ت، الةبقری الجسان د3
گويید: سیيد جليیل ناقیل ايین قضیيه از        حائري مي الله آي  بارهمرحو  نهاوندي در د4

 كمال وثوق و اطمينان به قول و فعل ايشان اس د ،علماي معاصرين
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152Fراه میدیصدرالدين صدر در كجاب 

واسطه از خیود ايشیان    نيز بي 1
 كندد نقل مي
 ؟بوان ناديده گرف  چنين اسنادي را مي آيا

 گويد:  سيد منمد صدر در مورد قوت اسناد مي

153F

2

هاي معجار و با سند كوباه نقل شیده   برخي از اين حکايات از كانال
بوان به هيچ روي، آنها را رد كرد و ايین حقيقی     اس د در نجيجه نمي

و در فضاي  وجو كرده براي كساني كه در اين روايات فند و جس 
 آن زيسجه كاملاً روشن اس د

 د: نويس صافي گلپايگاني نيز مي الله لطف

154F

3

در صن  و درسجي بسياري از حکايات ديدارها برديیدي نيسی ؛   
سیندهاي آن قیوي اسی  و ناقلانشیان از خیواص و میردان       چرا كیه  

 معروم به صداق ، امان  و علم و بقوا هسجندد
بیوان از روايیات صینيح السیند      نمي، اگر با بوجه به صد ق العادل

ها را ناديیده گرفی  و از    بوان اين ملاقات چگونه مي ،صرم نظر كرد
 كنار آنها به سادگي گذش ؟

                                                        
 د267ص، راه میدی د1
 د642ص، ماری  الغیب  الصغری د2
 د520ص، ممتخب الأثر د3
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 ج( کرامات

راه با كرامی  و خیرق عیادبي انکارناپیذير،      ها هم برخي از ملاقات
مانند شفا يافجن بيماري یعلات )جريان اسماعيل هرقلي( يا از غيب و 

 حقيقجي مخفي خار دادن اس د
 فرمايد: مندب نوري مي

المجضمن شود؛ زيرا  از بعضي از اين ديدارها نيز قط  حاصل مي
.لکرامات و مفاخر ی يمکن صدورها من غيره 155F

1 

جالب اس  كه آقاي ذاكري معجقد اس  به دليل وجیود كرامی  در   
 نويسد:  بوان در آن برديد كرد و مي بوقي ، نمي

از معجیزات حضیرت    يانکیار يکی   يبه معنیا ، برديد در بوقي 
بيیان   يخطیاب بیه سیمر   ، زيرا در اين بوقي  ؛اس  حج 
راوي گويید:   «ديرو يبا شا روز ديگر از دنيیا می   بو» شده كه

156Fاز دنيا رف د يو روز ششم

2 

گوييم از  كنيم و مي حال ما نيز همين اسجدیل را براي ايشان بيان مي
بوان در آنها  راه اس ، نمي جا كه برخي از اين ديدارها با كرام  هم آن

برديد كرد و اگر همين گروه را نيز بپیذيرد، ملاقیات در عصیر غيای      
 شودد ثاب  مي

 شرّفی. اجماع ت2

كنید   دليل ديگري كه وقو  ديدار در دوران غيا  كارا را ثابی  میي  
                                                        

 امکان نداردد دربر دارنده كرامات و مطالب فاخري اس  كه صدور آن از غير اما  د1
 (318، صبجار الانوار 53چاپ شده در ت، المأوی جم  )

، چشام باه راه میادی   ، «در عصیر غيای    ارباا  با امیا  زمیان  »ذاكري، اكار  علي د2
 د58ص
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وجود اجما  بشرفي اس د مرحو  نراقي منظور از اين اجما  را چنين 
 كند: بيان مي

157F

1
158F

2

هفدهم اين اس  كه منظور از اجما ، علم به سخن خیود امیا    
غايب براي برخي از حاملان اسرار اما ، به نقل پنهاني يکیي از  

اي كییه  ونیه سیفيران يیا خادمییان آن حضیرت پديیید آيید، بییه گ    
هاي مکجیوب   و يا علم به بوقي  حضرت يا نامه آفرين باشد يقين

آفیرين باشید و يیا بیا شینيدن       ايشان به همين شیکل كیه يقیين   

                                                        
 د23فايده ، 82ص، فوائد الاصول د1
 د700ص، عوائد الأیام د2
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اي كه با امجنا  ديدار در زمان غيا  در  حضوري از اما  به گونه
 بنافي نااشدد

بواند بصريح و اعلان كند كه اين گفجه مسیجند بیه    در نجيجه نمي
علمي موجود، دليلي كیه بیر آن      ، در حالي كه در ادلّهاما  اس

چنين در ادلّة ديگر در چنیين حیالي اگیر     دیل  كند نيس د هم
مأمور به اخفا و كجمان جرياني كه بدان دس  يافجیه، نااشید يیا    

اي كه اصیل جريیان    حجي مأمور به ا هار آن باشد، الاجه به شيوه
گران در مقا  اسجدیل بیه  آشکار نگرددد در نجيجه آن را براي دي

آورد، با اين حقيق  از دسی  نیرود و بیا بیين      شکل اجما  مي
امجثال دسجور ا هار ح  و دسجور كجمان جم  كنید و در نجيجیه   
اين اجما  براي خود  حج   باشد چون از سینّ  منسیوب   

شود و براي ديگران نيز حج   باشد، چرا كه اجما  اس  ددد  مي
ه دارد برخي از سروران از مشیاي  اهیل   و به همين مطلب اشار

براي برخي از حافظیان اسیرار از    بسا  بنقي  ما كه فرموده و چه
آيید، بیه    عالمان ابرار علم به گفجار اما  از خود امیا  پديید میي   

اي كه با امجنا  رؤي  در زمان غيا  در بنافي نيسی  و او   گونه
ذا آن را در بواند گفجه را به صراح  به اما  نسا  دهیدد لی   نمي

دارد با بين دسیجور ا هیار حی  و دسیجور      شکل اجما  ابراز مي
 نهي مطل  از آشکارسازي چنين جرياني جم  كندد

كه به اين مطلب معجقد اس  و ( ق1245شي  احمد نراقي )   جز به
را نقیل كیرده    (ق1212اسجاد  سيد منمدمهدي بنرالعلیو  )   باور 

  سیيد بنرالعلیو  را آورده   ق( نيیز كیلا  1320اس ، مندب نوري )  
159Fاس د

  آورد: مي کفایهدر ( نيز ق1329آخوند منمد كا م خراساني )   1

                                                        
 د 319، صالمأوی جم   د1
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160F

1

اي ديگر از بشرّم به  عالمان، گونه يگانهبسا براي برخي از  و چه
آيید، ولیي    ديدار اما  و گرفجن فجوا از جانب حضربا پديد مي

هییاي  كنید، بلکییه بیه دليیل برخییي از انگيیزه     از امیا  نقیل نمییي  
 كندد كاري به صورت اجما  حکاي  مي پنهان

نيز آن را  حاشیه کفایه( صاحب ق1358)   ميرزا ابوالنسن مشکيني
 س دنفي نکرده ا

( در بقريییر بنییث ميییرزا ق1365شییي  منمیید علییي كییا مي )   
 د: نويس ( ميق1355منمدحسين غروي نائيني )  

161F

2 

هیا، امکیان بشیرّم بیه      آري؛ گاه در زمان غيای  برخیي يگانیه   
يابنید و وي   و گرفجن حکم از او دسی  را میي   خدم  اما 

 كندد ادعاي اجما  بر آن حکم مي

( نيز در شرح ايین قسیم    ق1361)   شي  منمد حسين اصفهاني
  آورد: مي کفایه

162F

1

                                                        
 د289ص، کفای  الاصول د1
 د150ص، 3ت، فوائد الأصول د2



 ديدار در عصر غيبت ■ 98

و چون قط  يا  ن به شنيدن سخن اما ، يیا ديیدار رفجیار و يیا     
بقرير اما  براي مجمعين نداريم، بلکه احجمال شینيدن در زمیان   

 اي جاري نيس د غيا  جز براي يگانه

 کفایهنويسان  يک از بعليقه هيچ ،جا كه بررسي شد اس  با آن گفجني
( ق676فاضیل آبیي )     مثیال، بیراي   اندد در اين مطلب بشکيک نکرده

 : نوشجه اس دادن  ابراي فجو

163F

2

 نويسد:  آقاي دوزدوزاني نيز مي

164F

3

دليیل بیرس از بکیذيب    بنها دعوي اجما  در مقا  بشیّرم بیه   
 ديگران اس د

بوان  مطالاي دارد كه دو مطلب آن را مي بارهاكار ذاكري در اين  علي
 ذكر كرد:

 يناسازگار، با روايات امجنا  رؤي  در عصر غيا ، د اين ادعا1
 ددارد

قائیل نيسیجند و    يچنين اجماع يبرا يگونه حجيج هيچ، د علما2
را كه احجمال حضور اما  در جمی    يو دخول ياجما  لطف يحج

165Fكنندد يرد م، اجما  كنندگان اس 

1 
                                                                                                             

 د185ص، 3ت، نیای  الدرای  د1
كنید آن حکیم    مندان بزرگوار ما معجقد به حرم  شده اس  و ادعا مي يکي از دانا د2

، کشف الرموز) را از لاان ماارك كسي كه سخنا حج  و مدرك اس  شنيده اس د
 (262ص، 2ت

 د71ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د3
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 ؛الاجه روشن اس  كه مطلب اول ايشان مصادره بیه مطلیوب اسی    
اول بنث اسی  و   ،زيرا وجود روايابي كه بر امجنا  رؤي  دیل  كند

اس  با آن را اصل ثیابجي بیراي    كسي وجود چنين روايابي را نپذيرفجه 
، لب ديگر بدانيمد خیود ايشیان نيیز بوقيی  را در نهايی      رد كردن مطا

نظیر امیا  را   ، داند و چون كسي كه با اجما  بکذيب مدعي رؤي  مي
 شودد پ  شامل بوقي  هم نمي ،كند مدعي ديدار نيس  نقل مي

د علمیا در اجمیا  دخیولي و    يح نيسی  مطلب دو  ايشان نيز صین 
داننیدد   ا از آن اقسا  نمیي اما اين اجما  ر ،اند اجما  لطفي اشکال كرده

از ميیرزا  ، هنگیا  بيیان اجمیا  بشیرفي    بیه  شي  منمیدعلي كیا مي   
  كند: منمدحسين غروي نائيني نقل مي

166F

2

بلکیه   ،انید  حجي  اين اجما  را مخدو  ندانسیجه ، يک از فقها هيچ
 آورده اس : بارهملا احمد نراقي در اين  ،كه گذش  چنان

167F

3

                                                                                                             
 دمیدی چشم به راه، «در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان»اكار،  ، عليذاكري د1
كه ماناي اجما  بر داخل بودن شیخد امیا  در جمی      اين مطلب كجا و ادعاي اين د2

 (150ص، 3ت، فوائد الأصول كنندگان اس  كجا؟ ) اجما 
پ  اجما  بشرفي براي گوينده آن حج  اس  چون جزء سن  )احاديث( اس  و  د3

، عوائاد الأیاام  ) بر ديگران نيز بعد از ابراز آن حج  اس  زيرا جیزء اجمیا  اسی د   
 (700ص
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بر میدعاي میا خللیي وارد     ،الاجه اگر علما حجي  آن را نيز نپذيرند
ما به منجیواي  و زيرا حجي  مربو  به مضمون و منجواس   ؛دكن نمي
اسجدیل ما ، كنيم با در صورت عد  حجي  ها اسجدیل نمي اجما  اين

بلکه دليل مدعاي ما اصل وقیو  ديیدار اسی  و اگیر      ،نيز باطل گردد
زيرا  ؛كند اصل وقو  آن را رد نمي ،كسي منجواي اجما  را هم نپذيرد

چنیين  گیو دانسیجن میدعي ديیدار اسی د       دروغ ارد اصل ديدار به معن
شود و هرگز هيچ فقيهي به  منسوب مي   زماندروغي افجرا به اما

فاسید و   ايزيرا اين سیخن بیه معنی    ؛دهد فقيه ديگر چنين نساجي نمي
 فاس  دانسجن آن فقيه اس د

 در آننداشتن . گواهی علما و اختلاف 3

گواهي گروهي از علما به وقو  آن و  ،از ديگر دیيل وقو  ملاقات
ين امر اس د در طول نزديک بیه  كدا  از آنها در ا اخجلام نداشجن هيچ

اي بیه   كه عده با آن ،پذير بوده اس  دوازده قرن كه وقو  ملاقات امکان
ان شيعه در پیذير  اصیل آن   مند دانا يک از هيچ ،اند نقل آن پرداخجه

انیدد   باطل و دروغ نخوانیده  ،برديدي به خود راه نداده و آن را از اصل
كی    اما هیيچ  ،اند كرده  اشکال ها الاجه بعضي از آنان در برخي حکاي 

بوان بصیور كیرد چنیين     جا كه نمي همه را مردود ندانسجه اس د از آن
مهم و بزرگي اصلاً واق  نشده باشد و بیا ايین حیال در طیول      رخداد
نکیردن  مخالفی    ،هيچ عالمي لب به افشا و اعجیراض نگشیايد   ،باري 

 خود نشان حقاني  اين مطلب اس د، مدافعان حريم دين
 :اند ، چنين گفجهاند گروهي از علما كه به وقو  ملاقات گواهي داده

 ق(: 381د شي  صدوق )  1
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168F

1

جويد خويا را پنهان نکیرده،   اما  از كسي كه از او هداي  مي
بلکه بنها از روي برس بر جان خويا از  المان، خود را نهیان  
ساخجه اس ددد د اما  در ارباا  با هیداي  كسیاني كیه هیداي      

كه ح  را  و چگونه در بقي ه باشد با اينجويند در بقي ه نيس   مي
برايشان بيان كرده و آنها را بدان برغيب نموده و آنان را به ح  
خوانده و حلال و حرا  را به آنیان آموخجیه كیه اينیان بیه حی        

 اندد مشهور گشجه و بدان شناخجه شده

 (: ق664)  يد بن طاووسس د2

169F

2

و چون كار به علیي بین منم ید سیمري رسیيد، او گفی  كیه        
به او خار داده كه از اين دنيا به سوي خیدا   حضرت مهدي

يابد و از روز مرگا به او خایر داده اسی  ددد د علیي     انجقال مي
                                                        

 د111ص، 1ت، الدی   کمال د1
 د184ص، الطرائف فی مةرف  مذاهب الطوائفد 2
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منمد سمري ی رضوان الله بعیالي عليیه ی در همیان وقجیي كیه        
حضرت گفجه بود وفیات يافی  و میرد  بسیياري از شیيعيان و      

ديیدار كردنید و بیر     ديگران پ  از وي، با حضرت مهدي
هايي براي میرد   یاهر گشی  كیه بیراي       رت نشانهدس  حض

گفجنید ثابی  گشی  كیه      خودشان و كسیاني كیه بیه آنیان میي     
ديدارشونده حضرت مهدي ی بر او و پدرانا درود باد ی بیوده    
اس  و اگر امروز حضرت براي همه شيعيانا آشیکار نيسی ،   

اي از شیيعيان وي را بايننید و از    هيچ امجناعي نیدارد كیه دسیجه   
مند گردند، ولي در حیالي كیه ايین راز را     رفجار او بهره گفجار و

 دارندد كجمان مي

 (: ق693)  الإربليعلي بن عيسي  د3

170F

1 
اي كیه   كه دسیجه  در اين باره بسيار اس  و اين خارها از اما 

انیید و حضییرت آنییان را  هیاي حجییاز و غيییر آن درمانییده  در راه
خواسجند رسانده و اگیر طیویني    جا كه مي خلاص كرده و به آن

كیه  اي  كیرد ، ولیي همیين انیدازه     اي را ذكر مي گش ، پاره نمي
 معاصر با زمان من اس  كافي اس د

 (: ق803)   الدين نجفي سيد بهاء د4

                                                        
 د301ص، 3ت، کشف الغم  د1
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171F

1

كنيم، ولي همه شايسجه  ما  هور اما  براي دوسجانا را من  نمي
برايشان  اهر گردد و به آنان برسد، بلکه آن نيسجند كه حضرت 

 برخي اين حضور و  هور برايشان حاصل گشجه اس د

 (: ق1104منمد بن حسن حرّ عاملي )  د5

172F

2

انیید كییه حضییرت  اعجمییاد بییرايم گفجییه اي از يییاران قابییل دسییجه
انیید و از او معجییزات  را در بيییداري ديییده ایمییر صییاحب

گوناگوني مشاهده نموده و حضرت اموري غياي را به آنان خار 
داده و برايشان دعاهايي كرده كه مسیججاب گشیجه و آنیان را از    

گنجید نجیات داده اسی      بخا كه در بيان نمي خطرهاي هلاك
هاي مجوابري كه قیالاً   ها و رواي  كه اين بخا بايد به حکاي 

 گذش  افزوده گرددد

 (: ق1348)  ميرزا منمدبقي الأصفهاني د6

دار السلا النجم الثاقبالانارك

                                                        
 د139، صممتخب الأنوار المضی   د1
 د712ص، 3ت، إثبام الیدا  بالمصوص و المةةزام د2
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173F

1

انیید و  بسییياري از صییالنان فییي  ديییدار حضییرت را يافجییه  
و  نةام الثاقاب  ، بجاار الاناوار  هايي چیون   هاي آن در كجاب جريان

ها آمده اسی  و مین    ي و ديگر كجابشي  منمود عراق دارالسلام
هیايي كیه در كجیاب نيامیده      خود از گروهي قابل اعجماد جريان

اكنیون در خیاطر  نيسی  بیا در      ا  كه خصوصيابا هیم  شنيده
 جا بنگار د اين

ولي چکيده سخن اين اس  كه بشّرم بیه ديیدار حضیرت در    
زمان غياجا ممکن اس  و براي بسياري از مردمان از خیواص  

 ابفاق افجاده اس د و عوا 

در اجمیا  بشیرفي   سیخنا  ( كیه  ق1245شي  احمد نراقیي )    د7
 گذش د

در اجمیا    سیخنا  ( كهق1212سيد منمدمهدي بنرالعلو  )   د8
 بشرفي گذش د

  (:ق1329آخوند منمدكا م خراساني )  د 9

174F

2

اي ديگر از بشرّم به  عالمان، گونه بسا براي برخي از يگانه و چه
 آيدد ديدار اما  و گرفجن فجوا از جانب حضربا پديد مي

                                                        
 د354ص، 2، تمکیال المکارم د1
 د289ص، کفای  الأصول د2
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( در بقريیر بنیث ميیرزا    ق1365شي  منمد علي كیا مي )    د10
 (: ق1355منمدحسين غروي نائيني )  

175F

1

هیا، امکیان بشیرّم بیه      آري؛ گاه در زمان غيای  برخیي يگانیه   
 يابندد و گرفجن حکم از او دس  را مي خدم  اما 

  :(ق1361)   شي  منمدحسين اصفهاني د11

176F

2

و چون قط  يا  ن به شنيدن سخن اما ، يیا ديیدار رفجیار و يیا     
بقرير اما  براي مجمعين نداريم، بلکه احجمال شینيدن در زمیان   

 اي جاري نيس د غيا  جز براي يگانه

 : ق(1371)   سيد منسن الأمين د12

177F

3

را و روايات رسيده بر عد  امکان ديدار اما  در زمان غيای  كای  
از بسياري در غيا  كارا نقل شده  دیل  دارد و ديدار اما 

بواند از اين دو، درياف  كه منظور از نفیي ديیدار، ديیدار     و مي
                                                        

 د150ص، 3ت، فوائد الأصول د1
 د185ص، 3ت، نیای  الدرای  د2
 د71ص، 2ت، أعیان الشیة  د3
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كسي اس  كه دعوي ديدار همراه با نيابی  از امیا  و رسیاندن    
خارها از سوي اما  به مرد  نمايد به مانند سفيران حضرت و يا 

 اي ديگرد به گونه

 سن خرازي )معاصر(: د سيد من13

178F

1

ديدار اما  دوازدهم در زمان غيا  كارا براي برخي از صیالنان  
 هاي فراوانشان در كجیب آمیده   ها و حکاي  يافجه و داسجان بنق 
 اس د

 اند: آن را پذيرفجه ، در واق گروهي ديگر كه با نقل جريان ملاقات
 (: پنجم قمريمنمد بن جرير طاري )مجوفاي قرن  د1

179F

2

180F

3

گويید: مسیئوليجي را از سیوي     الاغل كابب میي  ابي ابوالنسين ابن
دار شد د موضیوعي بیين مین و او     ابومنصور بن صالنان عهده

                                                        
 د158ص شرح، 2ت، بدای  المةارة الإلیی  فی شرح عقائد الإمامی  د1
الکامل ) بوده اس د 380 ی 374هاي  بين سال ،أبي منصور بن صالناندوران وزارت  د2

 دقرار دارداين ديدار در دوران غيا  كارا ، ( بنابراين77و  39ص ،9ت، فی التاری 
 د525ی  129 ح ،551ص، دلائل الامام  د3
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پديد آمد كه ايجاب كرد از او مخفي شیو  ددد و او را در حیالي   
هیاي سیفيد و    كه جیواني كامیل از میردان بیود و بیر او لایاس      

دار و عاايي كه بیر دو  او آويیزان بیود،     الننک اي بن  عمامه
لاغل! چرا دعاي فرت ا ديد د به من فرمود: اي ابوالنسين بن ابي

 خواني؟ ددد نمي

بیه طیور كامیل    « اعمال و اذكیار نقیل شیده   »اين جريان در قسم  
 خواهد آمدد

 (: ق605) ، فراس مالک اشجري ورا  بن ابي د2

181F

1

                                                        
النسن بن علي بن حمزة بین منمید بین    : خمسمائة بسعين و وفيات سنة ثلاب و د1

النسن بن منمد بن علي بن منمد بن ينيي بن النسين بن زيد بن علي النسیين  
العلیوي   الطاهر أبو منمد الهاشیمي  النقيبی عنه   للهرضي ای بن علي بن أبي طالب  

 و، سینان صیعده الالغیاء     النسيني الزيدي المعروم بابن الأقساسيد أحد الرؤساء و
، ماری  الإسلام)د خمسمائة كان مولده سنة بس  و بوفي في شعااند و، نجم أف  الأدباء

 اس د رخ دادهملاقات در قرن ششم  يابيم درمياز اين باري  ( 125ص، 42ت
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182F

1

گويید: در كوفیه    أقساني میي  ةزمحابومنم د حسن بن علي بن 
پيرمردي رنگرزي زاهد و در زمرة عابدان مسجد بود كیه خیود   

                                                        
 د304ص، 2ت، (مةموع  ورّام) بیه الخواطر و نزه  المواظرمم د1
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را براي عاادت قرار داده بیود وي از كارهیاي شايسیجه پيیروي     
پیدر   كردد روزي من در حضور پدر  بود  و اين پيرمرد بیا   مي

كرد و پدر  به او بوج ه داش د پيرمیرد گفی : يیک     صنا  مي
شب در مسجد جعفي كه مسجدي قديمي اس  بود د شب بیه  
نيمه رسيده بود و من بنها براي خلوت و عاادت بود  كیه سیه   
نفر وارد مسجد شدند و رو به من آمدندد چون به وسد حيیا   

ا را به رسيدند، يکي از آنان نشس د سپ  بر روي زمين دسج
چپ و راس  كشيد، آب جوشيد؛ وضوي شیادابي بیا ايین آب    
گرف د سپ  به دو نفر ديگر اشاره كرد كه وضو بگيرند آن دو 
نيز وضو گرفجندد پ  از آن جلو ايسجاد و اما  آن دو شید و بیا   
آن دو نماز خواندد من هم به آنان اقجدا كرد د وقجي سیلا  داد و  

كیه آب   اهوت ساخ  و ايین نماز  بما  شد، حال  وي مرا م
درآورد در چشمم بزرگ شدد از فردي كه سم  راسجم نشسیجه  
بود دربارة آن شخد پرسيد د گفیجم: ايین كيسی ؟ او گفی :     

 ایمیر فرزنید امیا  حسین عسیکري      ايشان حضرت صاحب
اس د من به او نزديک شد  و بر دسیجانا بوسیه زد  و بیه او    

حمیزة  سي د عمیر بین   گفجم: اي فرزند رسول خدا! شما دربارة 
چه نظري داريد؟ آيا او بر ح  اس ؟ حضرت فرمود: نه، ولیي  

كه مرا باينیدد میا از    ميرد با آن بسا كه هداي  يابدد اما او نمي چه
اي گذش  و شريف عمر  اين گفجه خوشمان آمدد مدت طویني

ایمر را ديیده باشیدد    مرد و شاي  نگش  كه او حضرت صاحب
ناديه در يک جلسه همراه شید  او را   ابنچون من با شي  زاهد 

به ياد حکايجي آورد  كه قالاً از آن ياد كرده بود و بیه او ماننید   
كند گفجم: آيیا بیو نگفجیي كیه ايین       كسي كه سخن او را رد  مي

ایمر را كیه بیو در آن حکايی      ميرد با صاحب شريف عمر نمي
داني كیه   بدان اشاره داشجي بايند؟ او در جواب گف : از كجا مي

 او حضرت را نديده اس ؟
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مدبي پ  از اين جريان، با شريف ابوالمناقب پسر شريف عمر 
هیاي مربیو  بیه پیدر       نشسجه بوديم و دربارة نقیل  حمزةبن 

كرديمد او گف : شیاي در پايیان شیب نیزد پیدر        وگو مي گف 
اي بود كه بیدان میرد و خیوراك او     بوديم و او در همان بيماري

بار شده بود و من از مرگ او بيم داشجمد درهیا   کروز ي در شاانه
بسجه بود كه مردي باهيا  وارد شیدد میا از ورود  خوشیمان    

كه از او چيزي بپرسيم غافل شديمد او كنیار پیدر     آمد و از اين
گريس د پ   وگو كرد و پدر  مي نشس  و مدبي با پدر  گف 

  از آن برخاس د وقجي رف  و از ديدة میا غايیب گشی ، پیدر    
هايا را گشود  سخجي گف : مرا بنشانيد! او را نشانديمد چشم به

اكنون نزد من بود كجاسی ؟ گفجیيم:    و گف : آن شخد كه هم
جا كه آمده بود بيرون رف د پدر  گف : او را بيابيید!   او از همان

ما به دناال او رفجيم، ولي ديديم درها بسجه و اثري از او نيسی د  
ايیمد   كه او را نيافجیه  او را گفجيم و اين نزد پدر برگشجيم و جريان

سپ  از پدر  دربیارة آن میرد پرسیيديمد گفی : ايین شیخد       
ایمر اس د پ  از آن پدر  به حال  بيمیاري سینگينا    صاحب

 هو  شدد برگش  و بي

 183F1دبسيارهاي  (: نقل جريانق1110علامه مجلسي )  د3
جريیان  ( نقیل  ق1019شوشیجري )شیهادت    للهشهيد قاضي نورا د4

184Fعلامه حلّي )حسن بن يوسف(د

2 
( نقیل  ق1216ابوعلي منمد بن اسماعيل مازندراني حیائري )    د5

185Fجريان مقدس اردبيلي )احمد بن منمد(د

3 

                                                        
 د52ت، بجار الأنوار د1
 د573ص، 1ت، مةالس المؤممی  د2
 د312ص، 1ت، (رجال ابوعحی) ممتیی المقال فی احوال الرجال د3
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 186F1دبسيارهاي  (: نقل جريانق1308شي  منمود عراقي )  د6
 187F2دبسيارهاي  ( نقل جريانق1320مندب نوري )  د7
 188F3دبسيارهاي  (: نقل جريانق1333علي يزدي حائري )  د8
 189F4دبسيارهاي  (: نقل جريانق1369) ، علي اكار نهاوندي د9

 190F5دبسيارهاي  نقل جريان صافي گلپايگاني )معاصر(: للها لطف د10
 191F6دبسيارهاي  حسين وحيد خراساني )معاصر(: نقل جريان د11

 اند: ملاقات بصريح كردهگروهي نيز به جواز وقو  
 (: ق436)   يشريف مربض د1

192F

7 
دانيم كه بسياري از دوسجان حضرت و معجقدان بیه   ما ممکن مي

 مند گردندد امام  وي به حضرت دس  يابند و از او بهره

  (:ق447)  حلاي أبو الصلاح د2

193F

1

                                                        
 دبخا پنجم، دارالسلام د1
 دنةم الثاقب د2
 غصن ششمد، 2ت، الزام الماصب د3
 دعاقريه دوازدهم ،6ت ،عاقريه دهم 2ت، الةبقری الجسان د4
 د511ص، باب دو ، فصل پنجم، الأثر ممتخب د5
 د489ص، 1ت، ممیاج الصالجی  د6
 د 297ص، 2ت، رسائل المرمضی د7

د بعلیيم  بنايیه و  لاعضهم إمیا لجقیويم أو بأديیب أو وعیظ و     فما نمن  من  هوره
 (77ص، المقمع فی الغیب )
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ما يقين نداريم كه اما  از همة شیيعه غايیب شیده باشید، بلکیه      
 بواند براي بسياري از شيعه آشکار گرددد مي

  (:ق460)  شي  طوسي د3

194F

2

او یً ما يقين نداريم كه اما  از همة دوسجانا غايب شده باشید،  
 بواند براي بيشجر آنان آشکار شودد بلکه مي

  (:ق679)  ابن ميثم الانراني د4

195F

3

دانيم كه اما  براي دوسجانا آشکار شیود، و يقیين    ما ممکن مي
 عد   هور نداريمدبه 

: اسی  آورده ، از كلا  سيد بن طاوس كه بعد از بصريح بیه وقیو   
 فعالیه و  ينجفعیون بمقالیه و   فلا يمجن  أن يکون جماعة منهم يلقونه و»

يیک احجمیال    بنهیا هاي اين بزرگان نيز  كه جمله يابيم درمي 196F4«يکجمونه
 نيس د

ديگیران در   نکیردن بأييد گروهي از علماي دين و مخالفی    نتیةه:
 نشان صن  اين امر اس د، طول باري 

گفجني اس  آقاي ذاكري و آقیاي دوزدوزانیي افیرادي را بیه      مذکر:

                                                                                                             
 د444ص، مقریب المةارة د1
 د99ص، لحجة  الغیب  د2
 د191ص، قواعد المرام فی عحم الکلام د3
اي از دوسجان حضرت او را باينند و از گفجه و رفجار  بنابراين امجناعي نيس  كه دسجهد 4

  دارندد او بهره گيرند، در حالي كه اين راز را كجمان مي
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انید كیه در فصیل دو  بخیا سیو  بیه آنهیا         عنوان مخالف نیا  بیرده  
ها غير واقعي اسی  و    شود كه همه اين نسا  پردازيم و روشن مي مي
 اندد هيک از عالمان شيعه ديدار را نفي نکرد هيچ

 کار نقل شده . اعمال و اذ4

هیاي خیويا نقیل     ي را در كجیاب بسيارعلماي شيعه اعمال عاادي 
اسی د وجیود چنیين اعمیال و      اند كه مسجند به امیا  مهیدي   كرده

دليل ديگري بر وقو  ملاقات باشدد بیا بوجیه بیه     بواند اذكاري نيز مي
قول و فعل بیه  ان شيعه در نسا  دادن مند دانا اين نکجه كه از ديرباز

ها  بوان گف  اين نو  از نقل مي ،اند وسواس خاصي داشجه معصو 
دعاهايي نيز كیه در جامعیه    بارهد درويشه دارد يدر اثاات ملاقات اهميج

شيعي مرسو  اس  و مسجند روشني ندارد احجمال داده شده اس  كیه  
 اخذ شده باشدد از اما  زمان

  نويسد: مي بارهمرحو  ملا احمد نراقي در اين 

197F

1
198F

2

                                                        
 د230ص، کشف القماعد 1
 د700ص، عوائد الأیامد 2
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و اخییذ از آن  بسییا ديییدار حضییرت مهییدي گفجییه شیید چییه
هیا و   ها و اسیجخاره  نامه حضرت ريشه و اصل بسياري از زيارت

عمال معروفي باشد كیه ميیان اماميیه مجیداول     دعاها و آداب و ا
هاي قدمايشان كیه   اس  و  اهراً مسجندي از روايابشان و كجاب

واقف بر آثار و اسرار امامان هسجند، بیراي آنهیا نيسی د و نيیز     
هیا و   ها و اسجخاره دليلي نيس  كه گواهي دهد منشأ اين زيارت

وي قراردادي هاي نيک دعاها روايات مطلقي )كلّي( باشد، يا دليل
آوري و بدوين  باشد كه آنان را به انشا و بربيب و اعجنا به جم 

 گونه كه در برخي چنين اس د اينها خوانده باشد، آن

در آنها ديداري در غيا  كارا صورت  اي كه برخي از اعمال و ادعيه
 گرفجه اس :

 الف( نماز مسجد جمکران: 

نقد الرجال

مؤن  النزين فیي معرفیة   
اليقين الدين و

﴿﴾



 115 ■ ملاقات وقوع هاي دليل

199F

1

حسیین بیین مثلییه جمکرانییي همییان اسیی  كییه حضییرت امییا   
دسجور ساخجن مسجد جمکران را بیه وي داد   الزمان صاحب

مونس الجزی  فی مةرفا   ددد و اين جريان مفص لي كه شي  در كجاب 
حکاي  كرده اس  و ايین جريیان معجزابیي را از     الدی  و الیقی 

ين جريان حسن بین مثلیه   دربر داردد شي  صدوق در ا اما 
جمکراني را با بعاير خود كه شي  عفيف صالح حسن بن مثلیه  

سجوده اسی  و در آن از مسیجد جمکیران بسیيار      جمکراني
بعريف كرده اس  و حضرت به مرد  دسیجور داده كیه در ايین    
مسجد چهار ركعی  نمیاز بخواننید؛ دو ركعی  بیراي بني ی        

بار قل هو الله احد  بار حمد و هف  مسجد كه در هر ركع  يک
بار بسايح در ركیو  و سیجود، سیپ  دو ركعی  نمیاز       و هف 
)كیه ماننید دو ركعی  بني ی  اسی (، بنهیا        الزمان صاحب

رسید،   بفاوبا زماني اس  كه به اياك نعاد و اياك نسعجين میي 
 خواندد كند، سپ  حمد را با پايانا مي آن را صدبار بکرار مي

گويید،   میي « ی الیه ای الله »شیود   و هنگامي كه از نماز فارغ میي 
رود و  گیاه بیه سیجده میي     ، و آنسپ  بسايح حضیرت زهیرا  

فرمود: هر ك  اين نمیاز را   فرسجدد اما  صدبار صلوات مي
 بخواند، گويا كه اين نماز را در كعاه خوانده اس د

 ب( نماز مقام حح : 

رياض العلماء

                                                        
  د19/3961، ح447ص، 3ت، مستدرک الوسائل د1
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200F

1

را ديیدد بیه    يمان حضیرت مهیدي  جواد نعماني، موی ابي ابن
حضرت گف : اي مویي من! شما مقا  و جايگاهي در نعماني یه  
و مقا  و جايگاهي در حلّه داريدد در اين دو شهر كجا هسیجيد؟  

شیناه در   شیناه و روز سیه   حضرت به او فرمود: من در شب سه
نعمانيه هسجم و روز جمعه و شب جمعه در حلّه هسیجم، ولیي   

كننید و   را در مقیا  و جايگیاه مین رعايی  نمیي     اهل حلّه ادب 
مردي نيس  كه باادب وارد مقا  و جايگیاه مین شیود، ادب را    
رعاي  كند و بر من و بر امامان سلا  دهد و بیر مین و امامیان    

بیار درود فرسیجد، سیپ  دو ركعی  نمیاز بیا دو سیوره         دوازده
كیه   دو ركع  با خدا مناجیات كنید، مگیر ايین      بخواند و با اين

دهد كه يکي از آنها مغفرت و آمرز   داوند خواسجة او را ميخ

                                                        
 د270ص، 53ت، بجار الأنوار د1
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اس د گفجم: اي مویي من! اين را به من بيیاموز! فرمیود: بگیو:    
جا كه سخجي به مین   خدايا! ادب كردن بو در من اثر كرده با آن

برين مهربانان هسجي و اگرچه براي گناهیاني   رسيده و بو مهربان
أديیب و بنايهیي كیه برايمیان     ا  چنیدبرابر ب  كه من مربکب شده

ده هسیجي كیه از    اي را سزاوار  و بو خداي بردبار و مهل  كرده
جا كه عفیو و رحمجی  بیر     كني با آن ها عفو مي بسياري از بدي

عذاب  ساق  گرفجه اس د و حضرت اين جمیلات را چنیدبار   
براي من بکرار كرد با درس  فهميد د گويم كه نعمانيه شیهري  

 اد اس دميان واسد و بغد

 ج( نماز و دعای فرج: 

201F

1

                                                        
 اس د رخ دادهاشاره شد كه اين جريان در غيا  كارا  پيا از اين د1
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202F

1

ابوجعفر منمد بن هارون بن موسى بلعکارى براى ما نقل كیرد  
الاغل كابب بیراى او نقیل كیرده بیود كیه       كه ابو النسين بن ابى

گیردن گیرفجم، ولیى    ه گف : كارى از ابو منصور بن صالنان بی 
د او میرا  دى مین شی  ميان من و او ابفاقى افجاد كه موجیب پنهیان  

زيسجم و بیر   چنان پنهان مي ولى من هم ،خواس  و بهديد نمود
طیرم مقیابر   ه كه يک شب جمعیه بی   برسيد  با آن خويشجن مى

قییريا رفییجم و قصیید نمییود  كییه شییب را )در حییر  مطهییر   
 ( بيجوبه كنمدكا مين

 یی  كليددار ی میر قي یفیذا از ابوجعیودد لیآن شب، باد و بارانى ب
خواسجم كه درها را باندد و سعى كند منلى را خلوت نمايد بیا  

شیدن   دعا و سؤال از خداوند پرداخجه و از داخله من در خلوت ب
 ددر امان باشم ،برسيد  مرا بايند آدمى كه از او ايمن ناود  و مي

كه شیب بیه    ابوجعفر كليددار هم پذيرف  و درها را بس  با آن
حر  مطهر بسی   ه راه آمدن مرد  را ب ،نيمه رسيد و باد و باران

دعا و زيارت و نماز مشیغول گشیجمد در   ه و من با فراغ  بال ب
 ى از طرم قایر يهمان موق  كه سرگر  كار خود بود ، صداى پا

ديید    ،شنيد د وقجى نگاه كیرد   مطهر حضرت موسى كا م
كند و بر حضیرت آد  و پيغمایران اولیوالعز      مردى زيارت مي

ه يیک امامیان درود فرسیجاد بیا بی      دد سپ  بر يکفرسج درود مي
بیا  د  و كیر بعجب  دولى او را نا  نارد ،رسيد الزمان صاحب
را  كیه امیا  زمیان    گفجم: شايد فرامیو  كیرد، يیا ايین    خود 
كه مذهب او چنين اس  كه اما  دوازدهیم را   شناسد، يا اين نمى

 قاول نداردد
                                                        

  د129/525 ح ،551ص، دلائل الامام  د1
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جانیب قایر امیا     ه گاه ب آن دبعد از زيارت دو ركع  نماز گزارد
طور زيارت كرد و بیر انايیا و ائمیه     آمد و همان منمد بقى

 ؛من از او وحش  كیرد   ددرود فرسجاد و دو ركع  نماز خواند
م میردى  يكه علااس  ولى ديد  جوانى  شناخجمد زيرا او را نمى

دار بر  اى حنک سفيد پوشيده و عمامه يلااس ددر وى كامل اس 
دد در اين وق  آن جوان مرا مخاطیب  ى بر دو  داريسر و ردا

الاغیل! چیرا دعیاى فیرت      اباالنسين بن ابى يساخ  و گف : ا
دعاى فرت كدا  اس ؟ گفی : دو   !خوانى؟ گفجم: آقاى من نمي

يا من ا هر الجميل و » ى:يگو خوانى و سپ  مي ركع  نماز مي
يا عظيم  ،و لم يهجک الس جر ةيا من لم يؤاخذ بالجرير ،سجر القايح

يیا باسید اليیدين     ،منّ، يا كیريم الص یفح، يیا حسین الجّجیاوز     ال
يا عیون كیلّ    ،كلّ شکوى غايةيا  ،يا منجهى كلّ نجوى ،بالرّحمة
 د«يا ماجدئا بالنّعم قال اسجنقاقها ،مسجعين

 و ده مربایه   «يا سیيداه »  و ده مرباه  «يا رباه» سپ  ده مرباه بگو:
 غايیة يیا منجهیى   » مربایه  و ده« يیا غايجیاه  » و ده مرباه  «يا مویه»

أسألک بن ّ هذه الأسماء و بنی ّ منم ید و   » گاه بگو: آن« رغاجاه
آله الطاّهرين عليهم الس لا  الّا ما كشف  كربى و نفس  هم یى و  

گاه هر حاججى دارى از خدا  آن د«فرجّ  غم ى و أصلن  حالى
: راس  را روى زمين بگذار و صد مرباه بگو ةبخواهد سپ  گون

م د يا على  يا على يیا منم ید اكفيیانى فانّکمیا كافيیاى و      يا من»
چیپ را بیر زمیين     ةگونی  ،بعید از آن   «انصرانى فانّکما ناصراى
 دو آن را بسیيار بکیرار كین     «ادركنیى » :بگذار و صد مرباه بگیو 
گیاه سیر بیردار كیه      آن  «الغوب الغوب» سپ  با يک نف  بگو:

 نموددخداوند با كر  خود حاج  بو را روا خواهد 
نماز و دعا شید ، او از حیر  بيیرون    ه ى كه من مشغول بهنگام
رفجم كه از ابو جعفر كليددار سیراغ آن   ،فارغ گشجم وقجي درف 

او چگونیه   ،كیه در بسیجه بیود    مرد را بگير  و سؤال كنم با ايین 
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بیا  چنان قفل اس د بعجیب كیرد  و    داخل شد؟ ديد  درها هم
 ه سويمد بدان د كه من نميدار يديگر شايد حر  درِ :خود گفجم

اقى كیه روغین چیراغ در آن    بی ديد  از ا درفجم ابوجعفر كليددار
آيدد از او سراغ آن مرد را گرفجم كه چگونه  اند بيرون مى گذارده

بينیى درهیا همیه     داخل حر  شدد ابوجعفر گف : چنان كیه میى  
جريیان را بیراى او    ا د بسجه اس  و من هنوز درها را باز نکیرده 

 بیوده  الزّمان صاحب ن مرد مویآابو جعفر گف :  دكرد نقل 
در مثل چنين شاى كه حر  خلیوت اسی  حضیربا را     اس د
 ا د ديدهبسيار 

 د( دعای فرج: 

203F

1

                                                        
روي عنیه   :ابن أبي الليث الکابب منمد بن أحمد أبو النسن ابن أبي الليث الکابب د1

 د شیيئا مین شیعره    القاضي أبو علي الجنوخي في كجاب الفرت بعد الشیدة حکايیات و  
 ( 37، ص2ت ،الوافی بالوفیام )

كان أبوه مین   حدثني فجي من الکجاب الاغداديين يعرم بأبي النسن بن أبي الليث و
كجاب الجند يجصرم م  اشکرون بن سهلان الديلمي أحد ایمیراء فیي عسیکر معیز     

 ، الفارج بةاد الشاد    ) د(334آغیاز خلافی     ،356 - 303) الدولة بن أحمد بین بويیه  
  (22ص، 1ت

 یاهر عایارت   از بیوده اسی د    ادر غيا  كایر  رخداد،اين  ،دهد اين قراين نشان مي
هرچنید در زمیان    ،كه از خود ابن ابي ليث شینيده اسی    يابيم درميایسلا  نيز  امين

 وي از دنيا رفجه بوده اس د ،نوشجن كجاب
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204F

1

 آن را بیه منمید    الزمیان  دعاي فرت دعايي اس  كه صاحب
 در شییهر بغییداد در گورسییجان قییريا آموخیی د  بیین احمیید

منمد بن احمد به گورسیجان قیريا گريخجیه بیود و از بیرس      
جا پناه بیرده بیود و بیه بركی  ايین دعیا از آن        كشجه شدن بدان

گويد: اما  به من آموخی  كیه    نجات ياف د منمد بن احمد مي
گويد: ايشان  )با آخر دعا( راوي ميددد« اللهّم عظم الالاء »بگويم 

بیه سیينة شريفشیان اشیاره     « يیا صیاحب الزّمیان   »هنگا  گفیجن  
 كردندد مي

شیهيد اول   (:ق654  مجماد اووی )م  استخاره سید رضای الادی   ( ه
 گويد: 

                                                        
 حکاي  چهلمد، جم  المأویبه نقل از ، کموز المةاح د1
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205F

1

ها، اسجخاره بیا عیدد اسی د ايین اسیجخاره در       از جمله اسجخاره
هاي گذشجه قال از زمان سيد بزرگوار رضي الدين منمید   زمان
حسيني ساكن شهر مقدس نجف مشهور نایود و میا از او   آواي 

كنيم )گروهي از اسابيد میا از علامیه حلیّي و ايشیان از      نقل مي
الدين و ايشان از امیا  زمیان نقیل     پدر  و ايشان از سيد رضي

خوانید و كمجیر  سیه بیار و      كند(: سوره حمد را ده بار مي مي
خواند بعد اين  يكمجر از آن يک مرباه بعد سوره قدر را ده بار م

خواند: اللهیم إنیي اسیجخيرك ددد برحمجیک      دعا را سه مرباه مي
گيريید و   د بعید يیک قسیم  از بسیايح را میي     خيرة في عافيیة 

هاي قسمجي كه گرفجه  گيرد اگر بعداد دانه حاججا را در نظر مي
 اس  زوت بود انجا  بدهد و اگر فرد بود انجا  نده، يا برعک د

آورده اسی د   ممیاج الصلاحاين اسجخاره را علامه حلّي نيز در كجاب 
 د: گوي مندب نوري بعد از نقل مجن اين دو كجاب مي

206F

2

اين اسیجخاره را   شريف اين اس  كه سي د و  اهراً دو كجاب
به طور شفاهي بدون واسطه گرفجه اس   از حضرت حج  

                                                        
 د269، ص4، تذکری الشیة  فی أحکام الشریة  د1
 د334، ص2، تخامم  مستدرک د2



 ديدار در عصر غيبت ■ 124

و اين در زمان غيا  كارا فضيل  بزرگي اس  كه فضیيلجي بیه   
 رسدد آن نمي

 الله آيی  عیادل علیوي شیاگرد     مرعشی: الله آیکو اعمال  هو( استخار
جريان ديدار  را خد اسجاد  الدين مرعشي نجفي از دس  سيد شهاب

نقل كیرده اسی  كیه در آن امیا  اسیجخاره كیردن و برخیي بعقيایات         
207Fنمازهاي واجب را به ايشان آموخجه اس د

1 
نقیل شیده اسی د     عصر از حضرت ولي  بسيارياعمال و ادعيه 

جا آورديم قدر مجيقن آنهاس  و بسياري به دليل نداشجن  چه در اين آن
208Fجا قابل اسجناد ناودد بودن در اينباري  يا در خواب و مکاشفه 

2 
 آورده اس :   اكار ذاكري در رد اين مطلب آقاي علي

چیه بیا واقی  ناسیازگار      اصیلاح آن  يو يفه بیرا ، گاه كه اما  آن
 ددد در بیاب آداب زيیارت و   يبه طريی  اولی  ، نداشجه باشد، اس 
   209F3دنخواهد داش  يا و يفه

 ،شرعي بودن آن بیر امیا  اسی    واجب ، اگر منظور ايشان از و يفه
جاس  كه از كجیا   اما نکجه در اين ؛كسي مدعي واجب بودن آن نيس 

اما  هيچ اقیدامي   ،نجيجه گرفجه اس  كه اگر چيزي به حد و يفه نرسد
د؟ چگونه لطف و احسان اما  را ناديده گرفجه اس ؟ آنهايي كه كن نمي

كه و يفه اما  بود كیه  اند  هرگز مدعي نشده ،اند اين اعمال را نقل كرده
 كندد اسجدیل ايشان چيزي را رد و نفي نمي ،اينبگويدد بنابر 

                                                        
 د111ص، قبسام د1
 دصجیف  میدی نک:  د2
 د91، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان» ،چشم به راه میدی د3
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 تعلیم طلب دیدار یک مؤید:

اعمال و  براي درخواس  ديدار با اما  عصر ،گروهي از روايات
هییايي  كننیید و بییه مشییجاقان ملاقییات حضییرت راه بيییان مییي اي ادعيییه

زيیرا   ؛دنوقو  ملاقات باشی  ديمؤد نبوان آموزندد اين روايات نيز مي مي
حمل همه آنها به دوران  هور و ديدار در هنگا   هور امکیان نیداردد   

 مرحو  موسوي اصفهاني عقيده دارد: 

210F

1

اگر قرار باشد هيچ ديداري در غيا  كایرا رخ   ،با بوجه به اين نکجه
بیراي ابیراز منا ی  و     بنهیا يا بايد ملجز  شويم كه اين روايات  ،ندهد

يا معجقد باشيم ايین اعمیال و    ،كسب ثواب اس  و نجيجه عملي ندارد
ها  ادعيه همه مربو  به دوران كوباه غيا  صغراس  و براي همه زمان

 ،قابل الجزا  نيس د پی  ديیدار  ها نانشا نشده اس د روشن اس  كه اي
 افجدد هرچند براي افرادي نادر ابفاق مي

 برخی از اعمال طلب دیدار

الله
الله

الله
                                                        

در زمیان   كه منظور درخواس  ديدار امیا  عصیر   آنها )دعاها( بر اينحمل همه  د1
مکیاال   هورشان اس ، شاهد و دليلي ندارد، داعيي هم بر اين حمل وجود نیداردد ) 

 (348ص، 2ت، المکارم
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الله

﴿﴾

الله
لله﴾﴿

211F

1

فرمود: هر ك  بعد از نمیاز واجیب ايین     اما  جعفر صادق
دعا را بخواند اما  منمد بن حسن )اما  زمان( را در بيداري يا 

بسیم الله الیرحمن الیرحيم، اللهّیم بلین موینیا       »بيند:  خواب مي
 ددد«دصاحب الزمان 

                                                        
  دالمصباح اختیاراز ، به نقل 69، ح61ص، 83ت، بجار الأنوار د1
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212F

1

رواي  شده كه هر ك  پ  از نمازهیاي فريضیه ايین دعیا را     
بخوانیید و بییر آن موا ایی  نمايیید ددد بییه ديییدار حضییرت      

اللهیم صیلّ   »آيد و آن دعا اين اسی :   نايل مي ایمر صاحب
« لانعلي منم د و آل منم د ددد و ی بسؤني في نفسي و ی في ف

 بريد و ]به جاي فلان[ نا  هر ك  را بخواهي مي

213F

2

فرمود: هر كی  پیيا    شنيد  مي گويد: از اما  باقر جابر مي
هیايي كیه در ابجدايشیان     كه بخوابد همة مسیا نات )سیوره   از آن

كیه حضیرت    ميیرد بیا آن   سصالحص يا يسُصاِّحُ آمده( را بخوانید، نمیي  
را درك كند و اگیر بميیرد در جیوار حضیرت منم ید       قائم

 خواهد بودد پيامار

الله

214F

3

                                                        
 د284ص، مکارم الأخلاق د1
 د3ح، 620ص، 2ت، کافیال د2
 د1، ح276ص، 2ت، ةیاشیالمفسیر  د3
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اسرائيل را در هر شب  فرمود: هر ك  سورة بني اما  صادق
را درك كنید و   جمعه بخواند، نميرد با آن كه حضرت قائم

 از اصناب وي باشدد

الله

215F

1

فرمود: هر ك  پ  از نماز فجر و بعد از نمیاز   اما  صادق
اللهّیم صیلّ علیي منم ید و آل منم ید و عج یل       » هر بگويید:  

 را درك كندد كه حضرت قائم نميرد با آن« فرجهم

اعم از دوران غيای  و   «يدرك القائم يحج»ممکن اس  عاارت 
في اليقظة أو في  الإما  منمد بن النسن يير»اما در  ؛ هور باشد

در ، زيیرا درك دوران  هیور   ؛بوان اين احجمال را داد هرگز نمي «المنا 
يیدرك   يحج»ي براي فهم ا بواند قرينه خواب معنا ندارد و اين فراز مي

 باشددنيز  «القائم

 برخی از ادعیه طلب دیدار

الله

216F

2

گويي و با آرامیا و   روي ددد و بسم الله مي به سرداب غيا  مي
روي و در فضییاي سییرداب دو ركعیی  نمییاز  وقییار پییايين مییي

                                                        
  د108/  498، 368ص، مصباح المتیةد د1
 د657ص، المزار د2
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بر اس  ددد خدايا! انجظیار طیویني    گذاري و بگو: خدا بزرگ مي
گش  و فاجران ما را شماب  كردند و پيیروزي بیر میا دشیوار     

دگيمان و ات را در حیال زنی   گش ؛ خدايا! چهرة خجسجه ولیي  
 پ  از مرگ به ما نشان بده!

الله

الله

217F

1

و مسجنب اس  كه دعاي ندبیه در چهیار عيید خوانیده شیودد      
العالمين ددد سخ  اس  بر من كه میرد  را بايینم   النمدلله رب 

ولي بو ديده نشوي و صوت و حرك  و نجیوايي را بیراي بیو    
سوي بو راهي هسی  بیا ديیده     نشنو ددد آيا اي فرزند احمد! به

 ات سرور  را نشان بده! ددد شوي؟ ددد اي شديدالقوي به بنده

الله
الله

الله

218F

2

                                                        
 د663صهمان،  د1
  د573ص، همان د2
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فرمیود: هیر كی  چهیل صیاح دعیاي عهید را         اما  صادق
بخواند از ياران قائم ما خواهد بودد پ  اگر پیيا از او بميیرد،   
خداوند وي را از قار  بيرون آورد و در برابر هر كلمه، هیزار  

او منو كندد و آن دعیا   خوبي به او عطا كند و نيز هزار بدي از
اين اس : ددد اللهّم رب  النوّر العظيم ددد خدايا! طلعی  رشیيد او   

ا   )طلو  و  هور ( را به من نشان ده و نيز چهیرة پسینديده  
كا و فرجا را نزديیک    را و چشم مرا را با نگاه به وي سرمه

 و خروجا را آسان نما!

دهید آرزوي   شان میي هايي وجود دارد كه ن واژه، در بعضي از ادعيه
هم إني أسألک أن برينیي  اللّ»مانند  ؛مربو  به دوران  هور اس ، ديدار
اما در فرازهیاي میورد اشیاره چنیين      219F1د«لأمرك نافذاً أمرك  اهراً ولي 

 ؛بیوان يافی    بلکه قرينه بر دوران غيا  نيز میي  ،قرائني موجود نيس 
بعجيیل در  هیور امیا     خواسی    در، كه بعد از آرزوي ديدار مانند اين

و نشیان   گويد يک نظیر او را بايینم )بنظیرة منیي إليیه(      ، يا ميشود مي
 مربو  به دوران غيا  اس د، دهد آرزوي ديدار مي

آقاي دوزدوزاني درباره اعمیال و ادعيیه طلیب ديیدار، در بوضیيح      
 نويسد:  رواي  ديدار احمد بن ابراهيم با منمد بن عثمان عمروي مي

                                                        
 د512، ص  و ممام المةم کمال الدی د1
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220F

1

و يفه در دوران غيا  بوجه و زيارت و اشجياق قلاي اس ، اما 
ممنو  اس  به دليل درخواس  ديدار و در كنار  قرار گرفجن 

و درخواس  نکین كیه بیا    »فرمايا مرحو  عمروي كه فرمود: 
پی   « هاي الهي اسی   ايشان در يک جا باشي؛ زيرا آن از حرا 

بيان نکردن راهي مانند دعا و زيارت و نماز و غيیر اينهیا بیراي    
دليیل ايین اسی  كیه حقيقی  ايین        ديدار و ملاقات ايشان

شده كه معجقدند فیلان عمیل    نيس  كه اينک ميان مرد  مرسو 
شودد اگیر چنیين    از قايل دعا و زيارت و خجم موجب ديدار مي

بوانس  به آن اشاره نمايید، بلکیه جیا     ناود، مرحو  عمروي مي
چه در ميان مرد  وجود دارد يا در برخي  دارد ادعا شود بما  آن

هیا و وردهیا، جعلیي اسی د      آمده اس  از قايیل خیجم  ها  نوشجه
اس  جعلي نااشد با وجیود روايیات فراوانیي از    چگونه ممکن 

دهید   كه نشیان میي   در مورد غيا  اما  عصر اهل بي 
شود؟ در هيچ روايجي از روايات غيای  نيیز بیه     ايشان ديده نمي

امکان ديدن ايشان در غيا  كارا به وسيله دعا و زيارت و مانند 
ممکین  اي نشده اس د و اگر با اين نو  كارها ديیدار   آنها اشاره

 بود بر امامان واجب بود كه آن را بيان نمايندد

                                                        
 د101ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1



 ديدار در عصر غيبت ■ 132

شود، اين ادعا خلام واق  اس د الاجیه دربیاره    كه ملاحظه مي چنان
اين جمله مرحو  عمري در بنث پاس  به اشیکایت سیخن خیواهيم    

 گف د



 
 
 
 
 
 
 
 

‌:م‌سو‌خش‌ب‌

کلال‌پاسخ‌ ‌هااش
 
 
 

ايیراد  كه  ييها به اشکال، بعد از اثاات امکان و وقو  ملاقات
هیايي كیه    اشکال ؛دهيم ميپاس  يا ممکن اس  ايراد شود شده 
در وقو  ملاقات دچار برديید شیوند و   افراد، شده بعضي  ساب

اي ديگیر بیه آن بیدبين     برخي از اقسا  آن را انکار كنند و عیده 
 هايي را به ضرر افراد و جامعه بدانندد چنين جريان و نقل وندش

 





 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول: روايات

در غيای  كایرا گرفجیه     كه به ديدار با اما  عصر هايي  از اشکال
شود، روايابي اس  كه  اهر آن بر امکان نداشجن ديدار دیل  داردد  مي

 دهيمد مطرح كرده و پاس  مييک  اين روايات را يک

 روایت اول. توقیع علی بن محمد سمری

221Fبرين، معجاربرين مهم

روايجي كه براي نفي ديیدار بیا    مشهوربرينو  1
اي اسی  كیه    شود، نامیه  در غيا  كارا به آن بمسک مي اما  عصر

به نايب چهار  خويا نوشجه اس  و به بوقي   حضرت ولي  عصر
علي بن منمد سمري معروم اس د نخس  مجن اين رواي  را آورده 

 كنيمد مي و بعد مناب ، سند و دیل  آن را بررسي

 متن روایت

                                                        
  د45، ص«ارباا  با اما  زمان در عصر غيا »، چشم به راه میدید 1



 ديدار در عصر غيبت ■ 136

! خداونید  يبین سیمر   يعلی  يبه نا  خداوند بخشنده مهرباند ا
پادا  برادران  را درباره بو بزرگ نمايدد بیو در فاصیله شیا    

خیود را انجیا  بیده و بیه      يكارهیا پی   د روي از دنيا میي  روز
غيای    ؛ زيراك  وصي  نکن كه پ  از بو جانشين  باشد هيچ
مگیر پی  از اذن    نخواهید بیود،   يواق  شد و  هور (با )دو  

هیا   اسی  كیه دل   يطیوین  يخداوند و اين اجازه پی  از میدب  
مشیاهده   يكه ادعا يو كس سخ  شود و زمين از سجم پرگرددد

 !آگیاه باشیيد   ديان من خواهد آمدشيع به سراغ يبه زود، كند مي
 ي مشیاهده ادعا يو صينه آسمان يهر ك  قال از خروت سفيان

مگیر   ،نيس  يافجرا زننده اس د و بوان و نيروي و گو دروغ ،كند
 بزرگدبلندمرباه خداوند  براي

گويد: اين بوقيی  را رونوشی  كیرديم و از نیزد وي      مکجب مي
خارت شديمد روز ششم به نیزد او برگشیجيم، در حیالي كیه در     
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حال جیان دادن بیودد بیه او گفجیه شید: جانشیين بعید از شیما         
براي خداوند كاري اس  كه خود بیه سیرمنزل   »كيس ؟ گف : 
و ايین  و از دنيا رف د خداوند از او راضي باشد « خواهد رساند

 آخرين سخني بود كه از ايشان شنيد د

 منابع

بیرين   هاي اماميه آمده اس  كیه مهیم   اين بوقي  در بسياري از كجاب
 آنها عااربند از:

 ي  صیدوق شی منمد بین علیي بین حسیين بین بابويیه قمیي،        د 1
 ، با سند؛44 ح ،516ص ،2ت ،و ممام المةم  الدی  کمالق(، 381) 

، با سند 395ص ،الغیب ق(، 460)   طوسيشي  منمد بن حسن د 2
 از شي  صدوق؛

، الاوری  إعالام ق(، 548  ) يفضل بین حسین بین فضیل طارسی     د 3
، بدون ذكر 68ص ،وفیامیم و فی موالید الأئم  ماج الموالیدو  445ص

 منا : فروي عن ابي منمد حسن بن احمد؛
، 478ص ،2ت ،الاحتةااج )قیرن ششیم(،   طارسیي  د احمد بن علي 4

 فاخرت بوقيعاً؛بدون سند: 
 ،الثاقب فای المماقاب  ق(، 560  )طوسي بن حمزة منمد بن علي د 5
 ، بدون سند: عن ابي منمد حسن بن احمد؛603ص
 و  الخارائج ق(، 573  ) يالیدين راونید   قطیب  اللهسعيد بین عاید   د 6

 ، بدون سند از شي  صدوق؛1128ص ،3ت ،الةرائح
 ،فی مةرف  الأئما   الغم  کشفق(، 693  ) علي بن عيسي ا ربليد 7
 بدون سند: روي عن ابي منمد حسن بن احمد؛ ،530ص ،2ت

، المضای    الأناوار   ممتخاب )قرن هشیجم(،   علي بن عادالکريم نيليد 8
 ، از شي  صدوق؛130ص
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 ،2ت ،الصاراط المساتقیم  ، ق(877)   علي بن يون  نااطي بياضيد 9
 ، از شي  صدوق؛236ص

 إثبااام الیاادا ق(، 1104  د شییي  منمیید حسیین حییرّ عییاملي ) 10
 طوسي؛ الغیب ، از 693ص ،3ت ،بالمصوص و المةةزام

 مدیم  مةاجز الأئم  الاثمی عشر وق(، 1107  )سيد هاشم الانراني د 11
، از 182ص ،8ت و اعالام الاوری  ، از 9ص ،8ت ،دلائل الجةج عحی البشر

 ؛الثاقب فی المماقب
 ،51ت ،بجااارالأنوارق(، 1111  د علاّمییه منمیید بییاقر مجلسییي )12
و  الاحتةااج ، از 151ص ،52ت ،کمال الدی طوسي و  الغیب ، از 360ص

 ؛کمال الدی 
چیاپ شیده در    ،جما المأوی ق(، 1320  د ميرزا حسیين نیوري )  13

 ؛الاحتةاجطوسي و  الغیب ، از 318ص ،53ت ،بجارالأنوار
از  ،399ص ،ممتخاب الأثار  صافي گلپايگاني )معاصیر(،   للها د لطف14
 طوسي؛ الغیب 
 ،4ت ،ةةام أحادیا  الإماام المیادی    مد گروهي از نويسندگان، 15
 دکمال الدی ، از 317ص

شود، بيشیجر منیاب  ايین بوقيی  را مرسیل نقیل        كه ملاحظه مي چنان
اند و آنها هم كه سند دارند، در نهاي  بیه شیي  صیدوق رسیيده      كرده

شي  صدوق اس  رو، اين بوقي  بنها يک سند دارد كه از  اس د از اين
 كنيمد را بررسي مي  و ما آن

 سند

اين بوقي  را از ابومنمید حسین    کمال الدی شي  صدوق در كجاب 
 مرحو  علي بن منمد سمري آورده اس د به نقل از مکَُجِّببن احمد 
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ابومنمد حسن بن احمد، اسیجاد شیي  صیدوق اسی  و بوقيی  را      
 كنیدد  ر  نقل ميواسطه از مرحو  علي بن منمد سمري، نايب چها بي

بنابر اين، در سند سقطي وجود نداردد طاقه روات نيز بر همين دیلی   
رو، سیخن منید ب نیوري كیه آن را      دارد و سند مجصل اس د از ايین 

222Fمرسل خوانده

 صنيح نيس د 1
223Fدر وثاق  شي  صدوق

224Fو علي بن منمد سمري 2

اخجلافي نيسی د   3
سخن در وثاق  حسن بن احمد مکجیب اسی د ايین راوي بیا همیين      

هاي رجالي بوصيف نشده اس ، بنابراين مجهول اس   عنوان در كجاب
شودد اكنون بايد ديد حال كه اين  و به واسطه ايشان رواي  ضعيف مي

بوثيقیات عیا ،     بیوان از راه  راوي بوثي  خاص و صريح ندارد، آيا مي
 ايشان را ثاب  كرد؟وثاق  

هاي اثاات وثاق  راوي، رواي  كساني اس  كه  از راه مشای  ثقام:
بیوان وثاقی     كنند؛ اما از اين راه نمي بنها از روات ثقه حديث نقل مي

اين راوي را ثاب  كرد؛ زيرا شي  صدوق از كساني نيس  كه ی يروي 
 كنیید؛  يهییا نيییز روايیی  میی ، بلکییه از ضییعيفثقییة  عیین إی و ی يرسییل 

                                                        
 (318ص، 53ت، بجار الانوارچاپ در  ،جم  المأوی) دأنه خار واحد مرسل د1
أبو جعفر نزيل الري شيخنا و  :منمد بن علي بن النسين بن موسي بن بابويه القمي د2

فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان و كان ورد بغداد سنة خم  و خمسين و ثلاثمائیة و  
 (1049389، حمةاشیال رجال) سم  منه شيوخ الطائفة و هو حدب السند

 بن موسي بن بابويه القمي يکني أبا جعفیرد كیان جلیيلاً    منمد بن علي بن النسين
للأخاار لم ير في القميیين مثلیه فیي حفظیه و      بالرجال ناقداً للأحاديث بصيراً حافظاً

 (710442، حطوسیال فیرسک) كثرة علمهد
فصل في ذكر طرم من أخاار  الغیب في كجاب  علي بن منمد السمري: ذكره الشي  د3

 مةةام ) د السفراء الذين كانوا في حال الغياة في أواخر أحیوال السیفراء الممیدوحين   
 (8494، ح170، ص12، تالجدی   رجال 
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، سیيزده  ابین أخیي طیاهر    علیوي  حسن بن منمد بین ينيیي  مثلاً از 
225Fحديث

فرمايد:  كند، در حالي كه مرحو  نجاشي درباره وي مي نقل مي 1
226F«دروي عیین المجاهيییل أحاديییث منکییرة رأيیی  أصیینابنا يضییعفونه»

2 
 بیوان وثیاقجا    بنابراين، به دليل نقل رواي  شي  صدوق از وي، نمیي 

 درا پذيرف 
راه ديگري كه در برخي موارد براي اثاات وثاق   مرضی و استرحام:

رضي »هاي  كمک گرفجن از واژه رود، كم مدح راوي به كار مي يا دس 
اس  كه شاگرد در حی  اسیجاد نوشیجه اسی د     « للهرحمه ا»يا « عنه للها

قد يسجفاد من برحم الصدوق عليه بعد نقل »آورد:  آقاي دوزدوزاني مي
227F«دثقةاسمه انه 

بوان از آن واژه كمک گرف ؛ زيرا مرحو  شي   اما نمي 3
ابن أخي  علوي حسن بن منمد بن ينييصدوق براي راوي ضعيف )

228Fها را به كار برده اس د ( نيز اين واژهطاهر

4 
 علامه حلّي در اين باره نوشجه اس : 

                                                        
و  10 ،9ح، 1ت ،عحاال الشاارایع ؛248 ،247 ،124 ،123 ،122 ،121ح ، 1ت ،الخصااال د1

 د8 ،7ح، 57ص ،مةانی الأخبار ؛36ح ،505، ص2ت ،کمال الدی  ؛32و 31ح، 2ت
از راويان مجهول احاديث نیامعلومي نقیل كیرده ديید  اصیناب میا او را ضیعيف         د2

 (64 ص، مةاشیال  رجال) دانسجندد مي
مجقیاق  ) شود كه حسن بن احمد ثقه اس د از رحم  گفجن شي  صدوق اسجفاده مي د3

 (7ص، لطیف حول التوقیع الشریف
 د248 ،247 ،124 ،123 ،122 ،121ح، 1ت ،الخصال د4
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229F

1

، گفجه شده: رحم  از رحم  گفجن يکي از امامان معصو 
كند كه آنها مؤمن و ثقه  براي راويان دیل  مي طرم امامان

 اندد اين مانا مردود اس  زيرا برحم درخواسی   بلکه عادل بوده
رحم  از خداوند اس  و اين دعائي خوب و مسجنب در ح  
هر مؤمني اس  و ما مأموريم به درخواس  بخشا براي بمیا   

براي هر كسي كه  مؤمنان مخصوصاً پدر و مادرد اما  صادق
را زيارت كند رحم  فرسجاده اس  حجي امیا    اما  حسين

براي افراد به خصوصي كه معیروم بیه فسیاد بودنید رحمی       
كیرد   جاده اس  زيرا خصوصيجي داشجند كه اقجضاي آن را ميفرس

 مانند سيد اسماعيل حميري و ديگراند

 فرمايد:  خويي نيز مي الله آي 

رحم  گفجن يکي از بزرگان: اسجدیل شده بر خوبي كسي كیه  
يکي از بزرگان مانند شي  صدوق و كليني و امثال اين دو بر او 

گونه كیه رحمی  گفیجن بیوجهي      رحم  فرسجاده باشند به اين
به آن فرد اسی  و بیه ناچیار از خیوبي او حکايی       مخصوص 

كندد جیواب ايین اسیجدیل ايین اسی  كیه رحمی  گفیجن          مي
 درخواس  رحم  از خداوند اس د

                                                        
 د28ص ،خلاص  الأقوال د1
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 فرمايد:  آورد و مي سپ  كلا  علامه را مي

230F

1

بواند رحم  گفجن شي  صیدوق يیا كلينیي و امثیال      چگونه مي
آنها نشان خوبي فرد باشد؟ در حالي كه نجاشي بیر منمید بین    

ديیده اسی    »رحم  گفجه بعد از آن كیه آورده:  عادالله بهلول، 
و وي بیه همیين دليیل از او    « اند اسابيد  وي را بضعيف كرده

 دوري جسجه و هيچ روايجي از او نقل نکرده اس د

راه ديگر اثاات وثاق  راوي، كثرت روايات بزرگیان   کثرم روایک:
شد  از آن راوي اس ؛ زيرا كثرت رواي  از ضعيف، عيب منسوب مي

كردندد در میورد رواي حاضیر، ايین راه نيیز      زرگان اين كار را نميو ب
مسدود اس ؛ زيرا شي  صدوق با اين عنوان بنها همیين يیک روايی     

 )بوقي ( را از ايشان نقل كرده اس د
آيا ممکن اس  اين راوي نا  و عنوان ديگري داشیجه   یک نکته میم:

د با ما بجوانيم از آن باشد و با آن عنوان در سند روايات قرار گرفجه باش
طري  كثرت رواي  را ثاب  كنيم؟ براي يافجن پاس  ايین پرسیا بیه    

جو بیه چهیارده    و كنيمد با جس  اسناد روايات شي  صدوق مراجعه مي
 رسيم كه عااربند از: عنوان همانند مي
231Fأبومنمد النسن بن أحمد المکجبعنوان اصلي: 

2 
232Fمد المکجبأبومنمد النسين بن أحمشابه:   عنوان

3 
                                                        

 د74ص، 1ت، مةةم رجال الجدی  د1
 د44ح، 516ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د2
 د43 ح، 512همان، ص د3
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233Fأبومنمد النسن بن أحمد المؤدب :مشابه  عنوان

1 
234Fالنسن بن أحمد المؤدب: مشابه  عنوان

2 
235Fالنسين بن إبراهيم المؤدب: مشابه  عنوان

3 
236Fالنسين بن إبراهيم بن هشا  المکجب: مشابه  عنوان

4 
237Fالنسين بن إبراهيم بن أحمد المؤدب: مشابه  عنوان

5  
238Fالنسين بن إبراهيم بن أحمد المکجب: مشابه  عنوان

6  
النسين بن إبیراهيم بین أحمید بین هاشیم       اللهأبوعاد: مشابه  عنوان
239Fالمکجب

7 
240Fالنسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشا  بن المکجب: مشابه  عنوان

8 
241Fالنسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشا  المکجب: مشابه  عنوان

9 
 242F10 النسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشا  المؤدب: مشابه  عنوان

                                                        
 د1ح، 174ص، 2ت، الرضا أخبار  عیون د1
 د2ح ،222ص ،1ت همان، د2
 د6 ح، 38، صمالیالا د3
 د2ح ،255ص، 21و  1ح، 13ص، 1ت ،الرضا أخبار  عیون د4
 عیون ؛11ح، 371ص ،3ح، 224، صالتوحید ؛11ح، 545ص، 15ح، 243، صمالیالا د5

 وددد د 42، ح141ص، 1ت، الرضا أخبار 
 د2ح، 24ص، 2ت، الرضا أخبار  عیون؛ 435ص، مالیالا د6
 د22ح، 387ص، الأخبار  مةانی د7
 ،10ح، 430ص، 2ت، الخصااال؛ 5ح، 406ص ،6ح، 172ص ،15ح، 95ص، التوحیااد د8

 عیاون ؛ 1ح ،449، ص2ت، الشارائع   عحل؛ 9ح ،603ص ،1ح ،572، ص19ح ،543ص
 ،2ت ،16ح ،277ص ،1ح، 191ص ،14ح، 120ص ،11ح، 88ص، 1ت، الرضا أخبار 

 د وددد 21ح ،149ص ،10ح ،143ص ،1ح، 88ص
 د94ح، 314، ص1ت، الخصال د9

 ،9ح، 657ص ،28ح، 583ص ،5ح ،552ص ،2ح، 409، ص17ح، 400، صمالیالا د10
، 57ح، 451، ص2، تالخصاال  ؛9ح، 289، ص5ح، 224ص، التوحید ؛10ح، 670ص

 
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 النسين بن إبیراهيم بین أحمید بین هشیا  المیؤدب      : مشابه  عنوان
 243F1 الرازي

244Fالنسين بن أحمد بن هشا  المؤدب: مشابه  عنوان

2 
245Fالنسين بن أحمد بن إبراهيم بن هشا  المکجب: مشابه  عنوان

3 
ها اشاره به يک راوي  رسد كه همه اين نا  نخس  چنين به ذهن مي

بوان به ابناد حکم  اس ، اما روشن اس  كه بنها با اندكي بشابه، نمي
كرد و بايد براي اثاات اين مطلب دیيیل كیافي وجیود داشیجه باشیدد      

246Fبه ابناد حکم كرده، قهپاييمرحو  

اي را ارائیه   اما هيچ دليل و قرينیه  4
انیدد میثلاً    ه اس د علماي بعد نيز هرگز اين احجمال را پي نگرفجیه نکرد
خويي هيچ احجمالي درباره ابناد ابومنمد حسن بن مکجب بیا   الله آي 

247Fحسين بن ابراهيم نداده اس د

اكایر غفیاري كیه بنقيی       مرحو  علیي  5
اي  وسيعي در اسابيد و شاگردان شي  صدوق انجا  داده اسی ، رابطیه  

248Fبيندد نميبين اين دو 

بوان  نمي قهپاييبنابراين، به صرم سخن مرحو   6
و  يپی  از بررسی  »كیري هیم نوشیجه:    ااين ابناد را پذيرف د آقیاي ذ 

، عحال الشارایع  ، عیون الاخبار، مةانی الاخبار، خصال: يها مراجعه به كجاب
بیه ايین نجيجیه رسیيديم كیه حسین و        ،مشیخه فقیهو  امالی، کمال الدی 

                                                                                                             
 ،1ح، 175ص ،2ح، 132ص ،1ح، 131، ص1، تالشاااارائع  عحاااال؛ 53ح  ،652ص
 د وددد 6ح، 405ص، 2ت ،2ح، 240ص

 د4ح، 403ص، 2ت ،1ح، 69ص، 1ت، الشرائع  عحل د1
 د46ح، 650ص، 2ت، الخصال د2
 د 214ص، 2ت، الرضا أخبار  عیون د3
 د190ص، 7ت، مةمع الرجال د4
 د2726راوي، 272ص، 5ت، مةةم رجال الجدی  د5
 د69 ، 48ص ،58 ، 46ص، الاخبار  مةانیمقدمه  نک: د6



 145 ■ روايات

249F«داس  يک نفر، حسين

اما هرگز دليل اين ابناد را بيان نکرده اسی د   1
بیوانيم دو   بنابراين، هيچ دليلي بر ابناد حسن و حسين نداريم، اما میي 

 قرينه بر مجعدد بودن آنها بياوريم:
الف( آمدن هر دو در يک سند: هر دو راوي در سیند يیک روايی     

النسین بین أحمید المیؤدب و النسیين بین        دددحدثنا »اند:  واق  شده
حدثنا  :قالوای  میعنه للهرضي ای ؤدب یا  المید بن هشیإبراهيم بن أحم

250F«دمنمد بن يعقوب الکليني

روشن اسی  كیه در صیورت ابنیاد دو      2
 يابدد راوي چنين سندي معنا نمي

د اس ، اما كنيیه حسیين،   كنيه حسن، ابومنماخجلام در كنيه: ب( 
 اس د للهابوعادا

251Fأبو منمد النسين بین أحمید المکجیب   ممکن اس  كه گفجه شود 

3  
 پیيا از بوقيی  سیمري آمیده،      کماال الادی   كه در سند بوقي  كجیاب  

 نشان اشیجراك حسین و حسیين اسی  و احجمیال حسیين بیودن نیا          
 كنید   كند؛ اما بررسي، خلام آن را ثاب  مي واقعي راوي را بقوي  مي

 کمال الدی هاي موجود كجاب  ن كه در چاپشود لفظ حسي و معلو  مي
 د نقییل 1آمییده اشییجااه اسیی  و آن نيییز حسیین بییوده اسیی ؛ زيییرا:    

« حسین » کماال الادی   از كجاب  بجار الانوارعلامه مجلسي در دو جاي 
 هییاي اصییيل و معجاییر در دسیی   كییه نسییخه اسیی د بییا بوجییه بییه ايیین

 علامه مجلسي بوده اس ، نقیل ايشیان بیه عنیوان يیک نسیخه معجایر        
 شود: بلقي مي

                                                        
 د52، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان»، چشم به راه میدی د1
 د2ح ،222ص ،1ت، الرضا أخبار  عیون د2
 د43ح، 512ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د3
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252F

1

ابومنمد حسن بن احمد مکجب گويد: ابوعلي بن هما  اين دعا 
اين دعیا را بیر او امیلا     را برايمان گف  و بيان داش  كه شي 

 كرده و به او دسجور داده كه اين دعا را بخواندد

اسی د سیيد   « حسین »د نقل سيد بن طاوس از خود شي  صدوق 2
با سند خود از شي  طوسي و ايشان نيز با سند خود از  علي بن طاوس

 آمده اس : « حسن»كند كه در اين نقل نيز  شي  صدوق نقل مي

253F

2

254F

3

گويید: ابیوعلي منمید بین      ابومنمد حسن بن احمد مکجب مي
هما  اين دعا را براي من رواي  كرد و يیادآور شید كیه شیي      

                                                        
 د3ح ،327ص، 92ت ،18ح، 187ص، 53ت، الأنوار بجار د1
أحمد بین منمید بین نیوح     »كندد  نقل مي شي  طوسي با يک واسطه از وي رواي  د2

يکني أبا العااس السيرافي سکن الاصرة واس  الرواية ثقة في روايجه غيیر أنیه حکیي    
أخارنیا   ددول بالرؤية و غيرهاد و لیه بصیانيفد  عنه مذاهب فاسدة في الأصول مثل الق

عنه جماعة من أصنابنا بجمي  روايابه و مات عن قرب إی أنه كیان بالاصیرة و لیم    
 (11786راوي، أحمد باب، فیرسکال«د )يجف  لقائي إياه

 د521ص، جمال الاسبوع د3
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آن را بر وي املا كرده اس  و دسجور داده كیه ايین    عمروي
 دعا را بخواندد

نيس ، بلکه از طرق راويان اس د ايین   کمال الدی اين نقل از كجاب 
كندد بنابراين، بنها نقطیه   اسم را بقوي  ميبودن اين « حسن»قرينه نيز 

شیود از اشیجااه    رود و معلیو  میي   اشجراك اين دو راوي نيز از بين میي 
 ناسخان، برآمده اس د

بدين بربيب، از عناوين مشابه، بنها سیه عنیوان نخسی  بیا عنیوان      
اصلي مشجرك اس  و در مجمو  شي  صدوق چهیار روايی  از ايین    

شود  اين حساب كثرت روايجي نيز ثاب  نميراوي نقل كرده اس  و با 
بومنمید حسین بین    با راوي اعجاار يابدد پ  هيچ دليلي بر اشیجراك ا 

بیوان بنهیا بیا     حسين بن ابراهيم وجود ندارد و نمي للهاحمد با ابوعادا
كیه شیغل اسی  و بسیياري از روات     « مؤد ب»يا « مکجّب»اشجراك در 

از اسامي پربکرار اس ، ابناد را اند، يا اسم احمد كه  دار آن بوده عهده
نيز بوثي  نشده، اما از راه كثرت رواي  شیي   « حسين»ثاب  كردد الاجه 

255Fبوان اعجاار او را ثاب  كرد؛ صدوق، مي

بوان  ولي اعجاار حسين را نمي 1
 به حسن سراي  دادد

نجيجه: دليلي بر وثاق  ابومنمد حسن بن احمد وجود ندارد و سند 
به ساب ايشان ضعيف اس  و در نجيجه سخن منیدب   چنان بوقي  هم

256Fنوري كه اين بوقي  را ضعيف خوانده، صنيح اس د

2 
بیوان اعجایار    حال كه دريافجيم سند رواي  صنيح نيسی ، آيیا میي   

 بوقي  را از راه ديگري غير از سند بأمين كرد؟
                                                        

 د161ص، 5ت، خاممه مستدرک الوسائل د1
 چیاپ شیده در    ،جما  الماأوی  ) خایر ضیعيفد  فکيف يجوز ایعراض عنها لوجیود   د2

 (318ص، 53ت، بجار الانوار
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د بوابر معنوي: اگر يک مطلب در روايیات بسیياري آمیده باشید،     1
هرچند اين روايات داراي سندي معجار نااشند، با انضما  آنها بیه هیم،   

بوان به صدور آن از معصو  اطمينان ياف د اما اعجاار بوقي  مرحو   مي
بوان از اين راه ثابی  كیرد؛ زيیرا ايین روايی  نظيیر و        سمري را نمي

د و مفرد و غريب اس د الاجیه آقیاي دوزدوزانیي درصیدد     مانندي ندار
 نويسد:  اثاات بوابر اس  و مي

257F

1

اين بوقي  شیريف گرچیه خایر واحید اسی ، ولیي بیه لنیاه         
وجیوگر   گونیه كیه بیر جسی      مضمون و منجوا مجوابر اس ، آن

رسيده كه بر  مخفي نيس ؛ چون روايات بسياري از امامان
يابي به حضرت و ديدار و مشاهدة آن جناب،  عد  امکان دس 

 كندد ، دیل  مياس  در حالي كه بداند او اما  مهدي

كنید همیه    ايشان در پايان كجاب، سي رواي  را نقل كرده و ادعا مي
258Fاينها مضمون همان بوقي  هسجند، در حالي كه آن روايات

هیاي   دسیجه  2
خار  ياس ؛ بعض حقيق يک كدا  درصدد بيان  مخجلفي هسجند و هر

يیب  از وقو  غيا  در آينده اس ، برخي ننوه فايده بیردن از امیا  غا  
كیدا  بیه    اس ، برخي بيان سيره اما  در عصیر غيای  اسی  و هیيچ     

ملاقات و ديدار ارباا  نیداردد دربیاره روايیابي كیه ايشیان آورده، در      
                                                        

 د7ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
، سجرها سیناب ، يغيب عنهم شخصه، ی يري جسمه، مانند روايات: ی يري شخصه د2

 دیيعرفونه، يجولون فلايجدونه، ماءكم غورا
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بوان اعجاار آن را  كنيمد پ  با بوسل به بوابر نمي بندهاي بعد بنث مي
بدين بربيب، باز هم سخن مندب نوري كه ايین بوقيی  را    ثاب  كردد
259Fدانسجه، صنيح اس دخار واحد 

1 
د شهرت روايي: اگر حديث داراي اسیناد بسیيار باشید و راويیان     2

بوانید جیابر ضیعف سیند      گوناگوني آن را از اما  نقل كرده باشند، مي
باشدد اما در اين مورد شهربي در ميان نيس ؛ زيرا اين بوقيی  را بنهیا   

ذَا الجَّوقْ يی ص وص  فَنَسصیخْنَا هصی  »نويسید:   ابومنمد نقل كرده، هرچند وي میي 
و رونوشی     يعني افراد مجعددي اين بوقيی  را ديیده  « خرَجَْنَا م نْ ع نْد ه 

كه بوقي  مهمیي اسی  و مربیو  بیه امیور شخصیي        اند، اما با آن كرده
جز ايشان، كسي از اين بوقي  خار نداده اس  و از ابومنمید   نيس ، به

ايین حیديث را از   كنید و راوي ديگیري    نيز بنها شي  صدوق نقل مي
هیايي كیه اكنیون در دسیجرس      ابومنمد گزار  نکرده اس د از كجاب

يابيم كه در قرن چهار ، بنهیا شیي  صیدوق و در قیرن      اس  نيز درمي
كه اسجاد ايشان شیي    پنجم نيز بنها شي  طوسي نقل كرده اس ، با اين

ه اي نکیرد  مفيد آثار بسياري در غيا  نگاشجه، اما به اين بوقيی  اشیاره  
هاي بسياري نقل  بوان گف  اين بوقي  از قرن ششم در كجاب اس د مي

شده اس د بنابراين، شهربي نيز ندارد با جابر ضعف سند باشید و بیه   
 بوقي  اعجاار بخشدد

د پذير  اصناب: هرچند اين بوقي  شیهرت روايیي نیدارد، امیا     3
مندان شيعه از قیرن ششیم بیدان بوجیه داشیجه و       كه گفجيم دانا چنان

انید،   بنها آن را رد نکیرده  اند و نه عالمان بسياري اين بوقي  را نقل كرده
 اندد يا برخي فقرات آن را بوجيه كرده  بلکه به فقرات آن اسجناد كرده

                                                        
 (318ص، 53ت، الانواربجار چاپ شده در  ،جم  المأوی) انه خار واحدد د1



 ديدار در عصر غيبت ■ 150

بوان سند بوقي  را بصنيح يا شهرت آن را ثاب   چند نمي نجيجه: هر
اولیه  انید، میا نيیز آن را مق    كرد، اما چون بزرگان شیيعه آن را پذيرفجیه  

 كنيمد دانيم و دیل  آن را بررسي مي مي

 دلالت

 كنيم: بوقي  را در سه فراز بررسي مي
 فراز اول:

پ  كارهاي  را سامان بده و به كسي وصي   نکن كیه بعید از   
 وفات بو جانشين  گرددد

فراز كه خار از پايان سفارت و نياب  خاص اس ، ميان عالمان  اين
شيعه اجماعي اس  و كسي برديد ندارد كه بعید از وفیات علیي بین     
منمد سمري اين ارباا  قط  شده اس  و هر كی  ادعیاي بابيی  و    

260Fارباا  كرده، از طرم علما بکذيب شده اس د

گفجني اس  اين بوقي   1
يای  صیغرا و بمیا  شیدن سیفارت نيسی  و       بنها دليل پايان يافجن غ

سخنان ديگري نيز از مرحو  سمري درباره پايان يافجن اربایا  وجیود   
261Fداردد

بنابراين، اگر اين بوقي  پذيرفجه هم نشود، به مسأله پايان نيابی    2
 رسدد آسياي نمي

                                                        
منمد بن منمد بن النعمان عن أبي النسن علي بن بلال  اللهأخارني الشي  أبو عاد  د1

عندنا أن كل مین   ددسمع  أبا القاسم جعفر بن منمد بن قولويه يقولد :المهلاي قال
 ؛الجوفيی   للهفهو كافر منم  ضال مضیل و بیا   ی  اللهی رحمه   ادعي الأمر بعد السمري

 ،فاسید  ،پی  او كیافر   ،هر كسي كه ادعاي نياب  كند پ  از سیمري  ،يعياننزد ما ش
 (412ص، لحجة  الغیب ) گمراه و گمراه كننده اس د

حدثنا النسین بین    :قالی عنه   للهرضي ای حدثنا منمد بن إبراهيم بن إسناق  الف(  د2
حیدثني   :منمد بن خليلان قیال  اللهحدثنا أبو عاد :علي بن زكريا بمدينة السلا  قال

 
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  نويسد: آقاي ذاكري درباره فراز اول مي
و میدعيان نيابی    كند  ياز وصاي  و سفارت م ينه ،اين بخا

 يهیا  بخیا ، بنیابراين ددد  دكنید  يرد  می  يخاص را پ  از سیمر 
262Fمربو  به نياب  نيس د، بوقي  يبعد

1 

گيري ايشان جاي  برداش  ايشان از فراز اول صنيح اس ، اما نجيجه
263Fبعجب دارد؛ زيرا فاء در فقد وقع  فاء بعليل اس 

و فراز دو  دليیل   2
                                                                                                             

ددد يو  الجمعة ولد الخلف المهدي :أبي عن أبيه عن جده عن غياب بن أسيد قال
وكيله عثمان بن سعيد فلما مات عثمان أوصي إلي ابنه أبي جعفر منمد بن عثمان و 
أوصي أبو جعفر إلي أبي القاسم النسين بین روح و أوصیي أبیو القاسیم إلیي أبیي       

فلما حضرت السمري الوفاة  :قالی عنهم   للهرضي ای النسن علي بن منمد السمري  
ه أمر هو بالغه فالغيایة الجامیة هیي الجیي وقعی  بعید مضیي        للّ :سئل أن يوصي فقال

 (12ح ، 433ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال) د  ی عنه اللهرضي ی السمري 
 للهعن أبیي عاید ا   اللهو أخارني منمد بن منمد بن النعمان و النسين بن عايد ب( 

إلیي أبیي   ی عنه   اللهرضي ی أوصي الشي  أبو القاسم   :منمد بن أحمد الصفواني قال
فقا  بما كان إلي أبي القاسمد فلمیا  ی عنه   اللهرضي ی النسن علي بن منمد السمري  

حضربه الوفاة حضرت الشيعة عنده و سألجه عن الموكل بعده و لمن يقو  مقامه فلم 
 د يؤمر بأن يوصي إلي أحید بعیده فیي هیذا الشیأن     من ذلک و ذكر أنه لم  يظهر شيئاً

 (394ص، لحجة  الغیب )
 د48، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان»، چشم به راه میدی د1
 گويد: آورده و مي  ألفی( در ق672 )منمد بن مالک مانند بيجي كه  د2

 قد سا  حال ما بنرم جرّ و
 

 ی أمنعیییه فقییید ورد أبییوا و  
مییذهب جمهییور » آورد: آن مییي شییرح ( درق769 )بیین عقيییل العقيلییي  اللهعایید و  

الننويين أنه ی يجوز بقديم النال علي صیاحاها المجیرور بنیرم فیلا بقیول فیي       
ابین   و، ابین كيسیان   و، ذهب الفارسیي  مررت جالسة بهندد و "مررت بهند جالسة"

ممجا   د و در كجیاب  «لورود السما  بذلک، بابعهم المصنف و، إلي جواز ذلک، برهان
بیه بعليیل بیودن     ،النميید  الدين عاد بأليف منمد منيي الةحیل بتجقیق شرح اب  عقیل

 و، فعل ماض "ورد"قد: حرم بنقي   و، الفاء للجعليل "فقد"»كند:  بصريح مي «فاء»
 
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به كسي وصي  نکن، زيرا غيای   »فرمايد:  مي فراز اول اس د اما 
 يبعید  يهیا  بخابوان ادعا كرد  بنابراين، نمي«د دو  شرو  شده اس 

في مقیا   »نويسد:  ي نداردد آقاي دوزدوزاني نيز ميربط بوقي  به نياب 
264F«دالجعليل علي الصدر بابيان كاراً كلي

1 
 فراز دوم:

زيرا غيا  دو  يا كامل واق  شد پ   هوري نخواهد بود، مگر 
دت طویني و سخ  بعد از اجازة خداوند و آن اجازه بعد از م

 ها و پر شدن زمين از سجم خواهد بودد شدن دل

 كنندد اشکال كنندگان بر ملاقات به اين فراز اسجناد مي
 نويسد:  آقاي دوزدوزاني درباره اين فراز مي

265F

2

                                                                                                             
قید   بقدير الايی : و  و، بقديره هو يعود إلي سا  حال فاعله ضمير مسججر فيه جوازاً

لأنیه وارد فیي   ، وی أمن  ذلیک ، يسا  النال صاحاه الذي جر بالنرم أبي النناة أن
 د«كلا  العرب

مجقیق ) به وسيله آوردن كاراي كلي در مقا  دليل آوردن براي فراز اول بوقي  اس د د1

 (56ص، لطیف حول التوقیع الشریف
 د2ص، همان د2
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در اين معنا صراح  دارد « الغياة الثانية )الجام ة( فقد وقع »فراز 
با زمان میرگ سیمري نیاقد بیوده اسی  و       كه غيا  اما 

كه ديدار در غيای  )صیغرا(    نقصان غيا  معنا ندارد، جز با اين
امکان داردد و ام ا پ  از میرگ سیمري غيای  را كامیل بنقی       

امکیان  يافجه اس د بنابراين، ديدار در غيا  كامل بیراي احیدي   
ندارد و روي همين اصل نجيجه بنق  غيا  كامل اين اس  كه 

شیود    هوري نيس  مگر پ  از اذن الهيد بنابراين، معنا اين مي
كه: غيا  كامل بنق  يافجه و در نجيجه احدي با روز  هیور   

بيند و  هورشیان پی  از طیویني شیدن مید ت و ددد       او را نمي
 خواهد بودد

 آورد:  و باز مي

266F

1

و كامل شدن غيا  و ناقد بیودن آن معنیايي نیدارد، مگیر بیا      
كیه در    كه اما  براي برخي افراد  اهر گردد يا نگیردد و ايین   اين

غيا  صغرا  هور براي برخي امکان داشجه باشد، ولي در غيا  
كارا براي احدي  هور بنق  نيابدد و روي همين جهی  اسی    

نيس ، مگر پی    شود كه  هوري گيري مي كه در رواي  نجيجه
كه خداوند عزّوجلّ اجازه دهدد و ام ا مقي د سیاخجن  هیور    از آن

به اذن الهي در آن، اشاره به اين نکجه اس  كیه غيای  كامیل و    
                                                        

  د3ی  2ص، همان د1
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عد   هور غاي  و نهايجي دارد كیه همیان روز خیروت و قيیا      
 حضرت اس د

 نويسد:  آقاي ذاكري نيز مي

ن را در غيای   ايشیا ، كه خواص يیاران حضیرت   با بوجه به اين
كند و  يم ي هور و رؤي  كل يبوقي  نف، اند مشاهده كرده اصغر

 يزيرا  هور به معنیا  ؛رساند يرا م ااين معن ددد«  هور فلا»جمله 
جین  همیراه اسیجثنا بیدين      ينفی  «یء»بروز پ  از خفاس  و 

را مشییاهده  يو، نییدارد و افییراد يسیی  كییه هییيچ  هییور امعن
 267F1داوندمگر پ  از اذن خد ،كنند ينم

 ها به چند نکجه بايد بوجه كرد: درباره اين اسجدیل
 بنیا  « الجامیة »آقاي دوزدوزاني پايیه اصیلي اسیجدیل را روي كلمیه     

 از آن گرفجیه اسی ، در حیالي كیه ايین كلمیه        ها را  نهاده و همه نجيجه
بیه آن اشیاره شیده اسی د      کماال الادی   نسخه بدل اس  و در حاشيه 

بیر اسی د الاجیه اسیجاد علیي اكایر        بودن قوي« الثانية»بنابراين، احجمال 
را ديیده و همیه آنهیا     کمال الادی  گف  بما  نس  خطي  پور مي مهدي

268Fاس د« الثانيه»

بنابر اين، اسجدیل آقاي دوزدوزاني اصلاً جیا نخواهید    2
بودن اسجدیل ايشان را « يهالثان»كم احجمال  داش  و اگر نپذيريم، دس 

به شدت سس  خواهد كیرد، اگیر نگیوييم: اذا جیاء ایحجمیال بطیل       
بیود، ديگیر بماميی  از آن    « الثانيیه »ایسجدیل؛ زيرا وقجي بعاير بوقي  

 شودد اسجفاده نمي
                                                        

 د48، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان»، چشم به راه میدی د1
برگزار شده در مؤسسه انجظار نور دفجیر باليغیات اسیلامي     ،«ملاقات»نشس  علمي  د2

 قمد
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اگر بنزل كنيم و بپذيريم كه صف  غيا ، بامه اس ، ايین پرسیا   
ليیل و بیا كیدا  قرينیه ادعیا      آيد كه آقاي دوزدوزاني به چه د پيا مي

كند كه بامه و ناقصه بودن غيا  جز با ديدار و عد  ديیدار بصیور    مي
شودد اگر كسي ادعا كند بامه بودن غيای  بیه بیود و نایود سیفير       نمي

بواند آن را رد كند، در حالي كه پذيرفجه اسی  فیراز    اس ، چگونه مي
عليل اسی ؛ يعنیي   در فقد وقع  الغياة ب« فاء»اول، نفي نياب  اس  و 

چون غيا  بامه اس ، سفيري نيس د پ  در خود بوقي  بصريح شد 
كه بامه بودن به ناود سفير اس د بنابراين، بامه بودن غيا  بیا دخالی    
ندادن ديدار نيز بصورشدني اس ، بلکه بصريح بوقي  اس  و ادعیاي  
ايشان جا نداردد درباره اين مطلب در اشکال ناودن فیرق بیين غيای     

 ارا و غيا  صغرا نيز بنث خواهيم كرددك
انید، در   را معنیاي لغیوي كیرده   «  هور»هر دو اسجدیل كننده كلمه 

حالي كه قراين بر اصطلاحي بودن آن دیل  دارد؛ زيرا پرشدن زمیين  
269Fاز  لم،

270Fها، طویني شدن زمان و سخ  شدن دل 1

بر اسیاس روايیات    2
                                                        

 (22ح، 46ص، 37ت، الأنوار بجارد )يصمْلَأُ أَرْضص اللَّه  عصدْلًا بصعْدص مصا مُل ئَ ْ جصوْرا د1
أخارني علي بن حابم فيما كجب إلي قال حدثنا حميد بن زياد عن النسن بین  الف(  د2

 اللهعلي بن سماعة عن أحمد بن النسن الميثمي عن سماعة و غيره عن أبي عاید  
وص ی يصکُونُوا كَالَّذ ينَ أُوبُوا الْک جابص م ینْ قاَْیلُ فَطیالَ     قال نزل  هذه الآية في القائم

، 2، تو مماام المةما    الادی    کماال )د قَسص ْ قُلُوبُهُمْ وص كثَ يرٌ م نْهُمْ فاس یقُونَ عصليَْهِمُ الْأَمصدُ فَ
 (12ح ، 668ص
بإسناده عن منمد بین همیا  عین رجیل مین       ی  اللهی رحمه   رواه الشي  المفيدب( 

وص ی يصکُونُوا كَالَّیذ ينَ أُوبُیوا   ﴿ :سمعجه يقول نزل  هذه الآية :قال اللهعاد أصناب أبي
فیي أهیل    ﴾الْک جابص م نْ قاَْلُ فَطالَ عصليَْهِمُ الْأَمصدُ فَقَسص ْ قُلُوبُهُمْ وص كثَ يرٌ م ینْهُمْ فاس یقُونَ  

 !يا أمة منمد و يا معشر الشيعةی عز و جل  ی و الأمد أمد الغياة كأنه أراد   زمان الغياة
فجأويل هذه الآية جار فیي   دهِمُ الْأَمصدُی بکونوا كَالَّذ ينَ أُوبُوا الْک جابص م نْ قاَْلُ فَطالَ عصليَْ

 
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عني همان قيیا  حضیرت ولیي     هاي  هور اصطلاحي، ي ديگر، از نشانه
اس ، نه  هور به معنیايي لغیوي كیه بیا غيای  صیغرا هیم         عصر

سازگاري داش ؛ زيرا  هور مورد ادعاي آنان بعد از غيا  كارا منجفي 
گوييم اگر اين قراين موجب نشیود   شده اس د در صورت بنزل نيز مي

كم احجمیال راجیح،     اهر در معناي اصطلاحي باشد، دس «  هور»كه 
شود اسجدیل آقاي ذاكري  جا روشن مي اصطلاحي بودن اس  و از اين

نيز كه پايه اصلي آن بر لغوي بودن معناي  هور بود، اسجدیل بیر پايیه   
دهید و   احجمال مرجوح اس  و در نجيجه، ابقان خود را از دسی  میي  

 بوان به آن اعجماد كردد نمي
در « فیاء »ودن شود احجمال بفري  )سااي ( بی  از نکجه دو  روشن مي

غيا  بامه باعث شده با  هوري »كه معنا جمله اين باشد: « فلا  هور»
بعقيب بودن آن « فاء»بر  ، احجمال مرجوحي اس  و احجمال قوي«نااشد
271Fاس ؛

به اين معنا كه غيا  واق  شده و به دناال آن  هوري نخواهید   1
اي مرجیوح  بود، مگر بعد از اذن خداوندد زيرا  هور لغوي را كیه معنی  

بوان نجيجه غيا  كایرا دانسی ، امیا معنیاي اصیطلاحي آن را       بود، مي
هرگز؛ چون  هور اصطلاحي در غيا  صغرا هم منجفي بیود و غيای    

در  شود: امیا  عصیر   كارا باعث آن نشده اس د پ  معنا چنين مي
فراز اول امر كردند كه وصي بعيين نکند و در فراز دو  آن را معلل به 
                                                                                                             

سانانه نهي الشيعة عن  اللهأهل زمان الغياة و أيامها دون غيرهم من أهل الأزمنة لأن 
 ديخلي الأرض منها طرفة عينی ل یز و جیعی  اللهأو أن يظنوا أن  اللهالشک في حجة 

 (637ص ،الظاهر   اویام  مأویل)
بفيد  و، برد علي ثلاثة أوجه: أحدها: أن بکون عاطفة وددد الفاء المفردة: حرم مهمل د1

بیزوت فیلان فولید    ددد »هو في كل شئ بنساه و، ایمر الثاني: الجعقيبددد  :ثلاثة أمور
 (161ص، 1ت، مغمی الحبیب ع  کتب الأعاریب) و ان كان  مجطاولةد«ددد له
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به دناال اين غيا   هوري نيس ، »دو  نموده و فرمودند:  وقو  غيا 
 «دمگر به اذن الهي

نکجه مهم ديگر، موردي اس  كه آقاي ذاكري از مطلی  فیلا  هیور    
جین  همیراه اسیجثنا     ينفی »گويید:   كه مي س ؛ يعني با آن اسجثنا كرده ا

كنند  يرا مشاهده نم يو، ندارد و افراد يس  كه هيچ  هورابدين معن
شايد بجیوان  »نويسد:  بعد از چند سطر مياما د« پ  از اذن خداوندمگر 

كیه   اي بیه گونیه  ، همراه با معجزه باشد، كه ديدار يادعا كرد در صورب
چیرا   ؛از اين مسأله خارت باشد، ثاب  گردد يحقيقج يبدون هيچ ادعاي
يعني ايشان به قرينه كلمه ادعیا  « ثاب  شده اس د يامر، كه بدون ادعا

مصنْ يصیدلع ي الْمُشَیاهصدصةَ أَلَیا فَمصینِ     »ار در بوقي  بکرار شده اس  كه دو ب
مواردي را كه بدون ادعیا ثابی  شیود از فیلا  هیور       ،«ادلعصي الْمُشَاهصدصةَ

و معجقد اس  اين نو  ديیدار در زمیان غيای  كایرا واقی         اسجثنا كرده
 شودد مي

ننیده بوقيی    اربلي نيز به عنوان اولين جم  ك يعلي بن عيسمرحو  
 نويسد:  همين نظر را ارائه كرده و مي

272F

1

دهم اين اس  كه اگر كسي حضیرت را باينید،    نظري كه من مي
ديیدار و مشیاهدة حضیرت را     دانيم كه چنين كسیي ادعیاي   مي
گوسی د   كند و كسي كه ادعاي ديدار و مشاهده كنید دروغ  نمي

 داندد بنابراين، بناقضي در كار نيس  و خدا بهجر مي

                                                        
 د538ص، 2ت ،الغم   کشف د1
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ها را همين معنا قرار داده  شهيد سيد منمد صدر نيز يکي از احجمال
 اس : 

273F

1

كه ادعاي مشاهده كند، در صوربي اس  كیه خیود گوينیده     اين
 را ديیده و ايین رؤيی  را در    اد عا كند كه حضرت مهیدي 

برابر شنونده به عهده گيردد اين همان اس  كیه در بوقيی  نفیي    
شده اس د ام ا اگر به صراح  گزار  از ديدار ندهید و يقیين   

را به وجدان شنونده موكول سیازدد ايین از    به ديدار مهدي
 مواردي اس  كه بوقي  شريف در مقا  نفي آن نيس د

بیوان از نفیي جین      بوان به اين سخن الجزا  كرد؟ آيا مي اما آيا مي
چيزي را اسجثنا كرد؟ آقاي دوزدوزاني به همیين نکجیه اشیاره كیرده و     

 آورد:  مي

274F

2

                                                        
 دجوي سو د مس649ص، ماری  الغیب  الصغری د1
 د5ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د2
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غيا  كامل بنق  يافی  و  »اس  كه:  حضرت مهديگفجة 
در عد  امکیان  « در نجيجه،  هوري نيس  مگر پ  از اذن الهي

ديدار به طور مطل  در غيا  كارا صراح  داردد نفي  هور بیا  
میا  « مگر پ  از اذن الهي»یء نفي جن  مقي د به اين جمله كه: 

 رساندد را به اين حقيق  مي
صورت اد عا معنا ندارد، بلکیه   بنابراين مقي د كردن نفي  هور به

هیاي   گونه كه بر فرد آگیاه، بیه سیاک    سازد، آن معنا را فاسد مي
شود كیه: بیراي احیدي     بياني مخفي غيا ، چون معنا چنين مي

كی  اد عیاي  هیور     شود، در صوربي كه آن حضرت  اهر نمي
كنیدد ولیي اگیر ادعیاي  هییور نکنید، حضیرت بیرايا  ییاهر        

 گرددد مي
فهمید   هر ك  در بوقي  شريف نگاه كند، ميو روشن اس  كه 

كیه   كه حضرت براي قط  ريشة ادعاي ديدار و مشیاهده و ايین  
ياب شدند،  هور را به  فلاني و فلاني به حضور حضرت شرم

 كندد طور مطل  نفي مي

 پذير اس :  جا دو نکجه بأمل در اين
سیپ   بوان بقييد زد، ولي  گويد بوقي  را با ادعا نمي يکمد ايشان مي
 گويد:  خود، همين را مي

275F

1

گونه كه گذش  اد عاي  كه ديدار ممکن اس ، آن با بوجه به اين
يیا   ديدار جايز نيس  و در صوربي كه فرد ادعاي ديدار كنید و 

در صوربي كه ما ديیدار را ممکین بیدانيم از بوقيی  بیه دسی        
 آيد كه و يفة شيعه بکذيب مد عي ديدار اس د مي

                                                        
 د84ص، همان د1
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گويید كیاذب    گويد بکذيب كنيد، بلکیه میي   در حالي كه بوقي  نمي
اس د بنابراين، يا بايد وقو  آن را به طیور مطلی  نپیذيرف ، يیا بايید      

بیوان انجخیاب    ي را نمیي بوقي  را به چيز ديگري حمل كردد حد وسط
گويید بايید بکیذيب كیردد      كند، اما مي كرد و قائل شد بوقي  نفي نمي

بوان به بوقي  اسجناد داد؛ زيرا كیاذب   چنين چيزي را به هيچ وجه نمي
كه ابفاق افجاده، اما شما بگوييید دروغ   اس ، يعني ابفاق نيفجاده، نه اين

 اس د
را براي اسجثنا « ادعا»ودن كلمه كه آقاي دوزدوزاني قرينه ب دو د با آن

دانید و آن را باعیث فسیاد معنیاي جملیه       كردن غير ادعیا كیافي نمیي   
، میوارد  «مشیاهده »شمرد، اما شگف  اس  كه خود به قرينه كلمه  برمي

 نويسد: و مي كند غير مشاهده را اسجثنا مي

276F

1

اي كیه امیا  را در    بر فرض انصرام ديدار به ديدار اما  به گونه
حال ديدار بشناسد آيیا ايین موجیب بقييید جملیة فیلا  هیور        

د كیه بیراي   شود با در نجيجه معنا ايین باشی   ) هوري نيس ( مي
هيچ ك   هوري نيس  به اين شکل و با اين خصوصیي   كیه   

را به هنگا  ديدار بشناسد؟ به احجمال قیوي ايین    بيننده اما 

                                                        
 د4ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
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گيردد و وجیه آن ايین اسی  كیه گرچیه بوقيی         بقييد شکل مي
شريف دربر دارندة سه فقره اس  كه هیر كیدا  از ديگیري در    

روايی  بیر واژة   معنا جدا و مسیجقل اسی ، ولیي بکيیة مکیرّر      
سان نجيجیه بیراي    كه جملة اخير رواي  به مشاهده افزون بر اين

رسیاند و   قال اس ، ما را به بوضيح و بفسير معناي  هیور میي  
كه منظیور از  هیور، همیان مشیاهده اسی  و ايین بفسیير         اين

 سازدد اشکالي ندارد و معنا را خراب نمي

را بیراي اسیجثنا    «مشیاهده »شود، ايشیان قرينیه    كه ملاحظه مي چنان
شودد اما قرينیه   كند باعث فساد معنا نمي داند و ادعا مي كردن صالح مي

بیوان قائیل    داندد به راسجي چه بفاوبي ميان آنها مي را صالح نمي« ادعا»
اند و هر دو در يک جا و يک جمله بیه   شد؟ هر دو، دو بار بکرار شده

 ي يکي بیدون ديگیري  بوان ادعا كرد بأكيد رو اندد چگونه مي كار رفجه
بوان قیراين ديگیري نيیز     اس ؟ و اگر باب اسجثنا كردن را باز كنيم مي

آورد كه موجب اسجثناي موارد ديگر شودد مانند قرينه مقا  به اين بيان 
كه چون بوقي  در مقا  مخاطاه با سفير اس ، پ  ادعاي ديدار بیدون  

بيشجر بزرگیان  ادعاي سفارت از اين بوقي  اسجثنا شده اس ؛ كاري كه 
 اندد شيعه انجا  داده

نجيجه: به اعجرام هر دو بزرگوار، حجي اگر صف  غيا  را بامه هیم  
بدانيم نه ثانيه و  هور را معناي لغوي بدانيم نه اصطلاحي، باز امکیان  

، ولیي در هیر   گي دارداسجثنا وجود داردد الاجه به قرينه ارائه شیده بسیج  
و همیين مقیدار بیراي اثایات      صورت اصل اسجثنا پذيرفجه شده اسی  

ملاقات در غيا  كارا كافي اس د بدين بربيب اين بوقيی  بیوان نفیي    
شود كه بیه صیورت مطلی  و     مطل  ديدار را ندارد و كسي ياف  نمي

 بدون هيچ اسجثنايي ملاقات را در غيا  كارا غير ممکن بداندد
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   فراز سوم موقیع:

كندد آگاه  آيد كسي كه ادعاي مشاهده مي و سراغ شيعيان من مي
ادعاي مشاهده كند قال از قيا  سفياني و شینيده   باشيد كسي كه

گیو و افجرازننیده اسی  و بیوان و      شدن صداي آسیماني، دروغ 
 نيرويي نيس ، مگر براي خداوند بلندمرباه بزرگد

 نويسد:  آقاي دوزدوزاني براي اين قسم  مي

277F

1

اين جمله و ادامیة آن، يیا مسیجقل و جداسی  و يیا بفريی  بیر        
دارد كیه   هاي گذشجه رواي  اس د بنابراين، اما  اعلا  مي جمله

كیه   گو هسجند كه اد عاي ديدار اما  را دارند و ايین  افرادي دروغ
 شيعه بايد آنان را بکذيب كنندد

 نويسد:  آقاي ذاكري نيز مي
 يادعیا ، يو صیينه آسیمان   يكه پيا از خیروت سیفيان   يكسان

خواهنید بیود و بکیذيب     «راب مفجیَ كذّ»، رؤي  و مشاهده كنند
 ياعم از اين اس  كه اطمينان به ادعا، يمدعددد آنان یز  اس د 

را مطرح كند و يا بپندارد  يخويا داشجه باشد يا به دروغ ادعاي
 278F2داس ح  

 فراز سو ، بيان حکمي جديید نيسی ، بلکیه هشیداري بیه جامعیه       
                                                        

 د3ص، همان د1
 د48، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان»، چشم به راه میدی د2
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چه در فراز اول و دو  نفیي شید، میدعياني خواهید      شيعه اس  كه آن
 ياف  و كساني وقو  آن را ادعیا خواهنید كیردد بنیابراين، فیراز سیو        
 مجفر  بر فرازهاي پيشين اسی  و خایري غيایي از ابفیاقي اسی  كیه       

و چون هر دو منق  از فراز دو ، نفي ديیدار   در آينده رخ خواهد داد
 را در ايیین فییراز بییه معنییاي « مشییاهده»رو  را اسییجفاده كردنیید، از ايیین

 بیوان نفیي ديیدار     ديدار دانسجند، ولي روشن شد كه از فراز پيا نمي
را اسجفاده كرد و در فرازهاي پيشين، سخن از ديدارهاي مجفرقه نيس د 

 افجید   ارهايي كیه بیه نیدرت ابفیاق میي     بنابراين، حمل مشاهده به ديید 
 وجهي نداردد

 «ادعای مشاهده»های دیگر در   احتمال

 احتمال اول. ادعای سفارت

گروهي معجقدند چون فراز اول نفي واسطه و نايب اس ، فراز سو  
سفارت بما  شد، امیا كسیاني   »فرمايد:  به فراز اول اشاره داردد اما  مي

پی  منظیور از   «د بابي  خواهند كردخواهند آمد كه ادعاي سفارت و 
به عنوان نايب خیاص و   ادعاي مشاهده، ادعاي مشاهده اما  عصر

كنید   رابد بين اما  و ام  اس د يعني فرد خود را باب اما  معرفي مي
بواند سخن آنها را نيیز بیه    آورد و مي كه پيا  اما  را براي آنها مي و اين

گوينده بیه امیا     گو و بهجان روغاما  برساندد فراز سو  چنين كسي را د
كند؛ يعني اما  چنين مأموريجي را به وي نداده اس  و او به  معرفي مي

 كندد دروغ اين نسا  ناروا را به اما  منجسب مي
 :اين احجمال، نظر مشهور علماي شيعه اس 

  ق(:1111)  د منمدباقر مجلسي 1
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279F

1

شايد اد عاي مشاهده و ديدار اما  در رواي  بیر میوردي حمیل    
شود كه شخد همراه با ادعاي ديدار اد عیاي نيابی  از امیا  و    

چون سفيران را نيیز داردد   رساندن خار از سوي اما  به شيعه هم
با با روايیابي كیه گذشی  بنیافي پيیدا نکنید و آن روايیات در        

اند، خواهید آمید و خداونید     را ديده مانث كساني كه اما 
 داندد مي

 : (ق1220)  شا ر للهد سيد عادا2

280F

2

شیود   اين ادعاي ديدار و مشاهده در رواي  بر موردي حمل مي
يدار و مشاهده دعوي نيابی  از امیا  و   كه فرد در كنار اد عاي د

رساندن خار از سوي اما  به شيعيان پیاك را بیه ماننید سیفرا و     
ناياان اما  دارد، وگرنه اخاار و آثار به طور مسجفي  و مجظیافر  
دربارة بسياري از افراد مورد اعجماد و نيکوكار از گذشیجة دور و  

انید،   ده كیرده انید و مشیاه   نزديک كه اما  را در غيا  كارا ديده
 رسيده اس د

 ق(: 1308  ) منمود عراقيد 3
                                                        

 د151ص، 52ت، الأنوار بجار د1
 د36ص، )شرح آل كاشف الغطاء( الأنوار اللامة  فی شرح الزیار  الةامة  د2
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سياق قرينه اس  كه مراد مشاهده در خصوص سفارت اس  و 
رساند؛ زيرا ادعاي مشیاهده فقید    لفظ كذّاب مفجر نيز اين را مي

شود، اما نساجي به اما  ندهید، افجیرا نيسی د افجیرا آن      كذب مي
و آن نسا  به كسي باشد كه كاري را مثل اسجنابه و بوكيل و نن

281Fبدهي كه او نکرده باشدد

1 

ق(: ايشان جیواب دو  را احجمیال علامیه    1320 ) مندب نوريد 4
282Fمجلسي قرار داده اس د

2 
  :(ق1348)   صفهانيامنمدبقي  د سيد5

283F

3

اي اسی  كیه    منظور از ديدار و مشاهده، همان ديدار و مشاهده
همراه با بابي   و عناي  خاصه از سوي امیا  باشیدد همیان كیه     
براي سفراي چهارگانه در زمان غيا  صغرا بود، نه هر مشاهده 

اسی  و يیا ذكیر     و ديداريد اين از باب ذكر مطل  و ارادة مقي د
گونه اسجعمال در عرم و لغ  شاي  و  عا  و ارادة خاص و اين

 فراوان اس د
گوشیی  »و يییا « گوشیی  خريیید »گییويي  گونییه كییه مییي همییان

و منظورت خصوص گوش  گوسفند اسی  نیه   « خريداري كن
 هر گوشجيد و قرينة اين منظور در كلا  موجود اس د

                                                        
  د193ص، دارالسلام د1
 د319ص، 53، تبجار الانوارچاپ شده در ، جم  المأوی د2
 د336ص، 2ت، مکیال المکارم د3
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ز نظیر مرحیو  عراقیي و    ايشان ني ق(:1369 )اكار نهاوندي  عليد 6
284Fمندب نوري را نقل كرده اس د

1 
  :(ق1371)  سيد منسن الأميند 7

285F

2

روايابي آمده كه بر عید  امکیان رؤيی  در زمیان غيای  كایرا       
دیل  دارد و از آن سو ديیدار حضیرت در میوارد بسیياري در     

گونیه   بوان بين اين دو اين زمان غيا  كارا نقل شده اس  و مي
د كه فرد ادعاي جم  كرد كه روايات نفي ديدار موردي را گوين

ديدار همراه با دعوي نيابی  و رسیاندن خارهیا از سیوي امیا       
 اي ديگر جم  كنيمد سان سفرا و يا به گونه دارد، به عصر

  :(ق1373)  سيد صدرالدين الصدرد 8

286F

3

يیاب   انید و شیرم   اين كجاب دربارة گروهیي كیه امیا  را ديیده    
گويید   دهد و روايجي كیه میي   اند، به ما گزار  مي خدمجا شده

ها در بنافي نيسی ؛   مدعي ديدار را بکذيب كنيد با اين گزار 
ص ه اسی  بیا بوجیه بیه     چرا كه منظور بکذيب مدعي نياب  خا

 صدر رواي د
                                                        

 د165ص، 3ت ،834 ی 819ص، 6ت، الةبقری الجسان د1
 د71ص، 2ت، أعیان الشیة  د2
  د183، صالمیدی د3
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 : (ق1411)   خوئيد سيد ابوالقاسم 9

287F

1

بکذيب در ارباا  با كسي اسی  كیه میدعي نيابی  خاصیه از      
اما  در زمان غيا  كاراس  و با كسي كه ادعاي رؤي  و سوي 

اربایاطي  كه ادعاي ديگري داشجه باشید   آن ديدار اما  را دارد بي
 و خداوند آگاه اس دندارد 

 گلپايگاني )معاصر(:  صافي للها لطفد 10

288F

2

گیو و افجرازننیده    كه مد عي ديدار و مشیاهده دروغ  منظور از اين
 گونیه كیه بیراي سیفرا      اس  كسي اس  كه ادعاي ديیدار را آن 

 در عصییر غيایی  صییغرا بییود، بنمايیید و بییا اد عییاي ديییدار    
 و سیفارت كنید و خیود را واسیطة بیين میرد  و       دعوي نياب  

 اما  بداندد

 د سيد منسن خرازي )معاصر(: 11

289F

3

                                                        
 د449ص، 2ت، صراط المةا  د1
 د213ص، 2ت، الرسائلمةموع   د2
 د159شرح ص، 2ت، بدای  المةارة الإلیی  فی شرح عقائد الإمامی  د3
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بوان گف  اين اس  كه بوج ه بیه ابجیداي ايین بوقيی       چه مي آن
 براي رف  بنافي كافي اس ؛ چون صیدر بوقيی  گیواه آن اسی      

سیان بابي ی     كه منظور نفي كسي اس  كه مد عي بابي   باشد بیه 
آيد كه در مقا  نفي مطل   نواب اربعه و از رواي  به دس  نمي

 رؤي  باشدد

 اند: وارد كردهسه اشکال به اين احجمال 
 اشکال اول: اشکال مرحو  سيد منمد صدر: 

290F

1

اين حمل و بفسير كه منظور ادعاي مشاهده بیه همیراه دعیوي    
 ز  اهر عاارت امیا  نياب  اس  بر خلام چيزي اس  كه ا

آيد؛ چون در اين فرض نيیاز اسی  كیه     در بيانشان به دس  مي
اي بر وجیود   قيدي يا لفظي به عاارت اما  افزوده گردد كه قرينه

 آن قيد و لفظ نداريمد

 م  النيابة( نياز دارد كیه  ةگويد: اين وجه به بقدير )المشاهد وي مي
 نيس د اي قرينه بر آن

سخنان معجقدان به آن روشن اسی ؛ زيیرا آنهیا    پاس  اين اشکال از 
صدر بوقي  را كه نفي نياب  بود و ذيل بوقي  را كه واژه مفجر داش  و 

را « فیاء »اندد شي  منمد سند نيز  نيز سياق را قرينه اين وجه بيان كرده
دانید و دليیل نفیي نيابی       فاء بعليل يا بفر  مي« فقد وقع  الغياة»در 
291Fشماردد مي

2 
 دو : اشکال آقاي ذاكري:  اشکال

                                                        
 د644ص، ماری  الغیب  الصغری د1
 د 3 ، انتظارمجله بخصصي ، مصاحاه، سند شي  منمد د2
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 مشیاهده همیراه    يبه ادعیا  يربط )سيأبي شيعجي ددد( اين سخن
پيا از ايین مطیرح   ، زيرا خجم نياب  و سفارت ؛با نياب  ندارد

شیيعيان   ياز سیو ، مشاهده حضیرت  يجا مسأله ادعا شد و اين
 292F1دمطرح اس 

و   اهراً منظور ايشان اين اس  كه نياب  در فقیره قایل نفیي شیده    
حمل مشاهده بر ديدار همراه با نياب  موجب بکیراري شیدن فقیرات    

 شودد بوقي  مي
پاس  اين اشکال نيز از بايين فرازهاي بوقي  روشن شد؛ زيرا گفجيم 
فراز سو  مجفر  بر دو فراز اول اس ؛ يعني اما  بعد از نفي نيابی  در  

  اسی   كه وقو  غيا  دو فقره اول و بيان عل  اين نفي در فقره دو 
كنید و حکیم    در فقره سو ، خاري غياي را به صورت هشدار بيان میي 

چه را ما نفیي كیرد  و دليیل آن را     فرمايد: آن گويد و مي آنها را نيز مي
گو هسیجندد پی  ايین     بيان كرديم، گروهي ادعا خواهند كرد آنها دروغ

فقره در مقا  اخاار و هشدار اس  و اگر نا ر به نياب  باشد بکیراري  
دهید كسیاني    كند، بعد هشدار مي شود؛ زيرا اول نفي مي نسوب نميم

 گويندد اين ادعا را خواهند كرد از آنها قاول نکنيد؛ آنها دروغ مي
 اشکال سو : اشکال آقاي دوزدوزاني: 

 
                                                        

 د49، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان»، چشم به راه میدی د1
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293F

1

)هر ك  كیه ادعیاي    المشاهدةحمل جمله ای فمن ادعي الف( 
ديدار كند( بر ديدار همراه با دعوي نياب  اين به بنهايي سخني 

شیود كیه بیه زودي     نامعقول اس ؛ چون معناي جمله ايین میي  
آيند كیه دعیوي مشیاهده بیا نيابی  را       براي شيعيانم كساني مي

دارندد آگاه باشيد كه هر ك  پیيا از خیروت سیفياني ادعیاي     
گیو و افجرازننیده    داشیجه باشید، دروغ   مشاهده را همراه با نياب 

كه خروت سفياني بنها نهاي   هیور و مشیاهده    اس ، در حالي
 اس ، نه  هور همراه با ادعاي نياب د

ب( بقييد در ديدار و مشاهده به اد عاي نيابی  بیا قطی  نظیر از     
ذيل رواي  و جملة پيا از خروت سفياني نيز صنيح نيس  و 

غيای  كامیل   »اسی ؛ چیون جملیة    اين با بوجه به صدر بوقي  
بنق  ياف  و  هوري نيس ، مگر پ  از اذن الهي و اين پی   

ها و پر شدن زمیين از   از طویني شدن مد ت و سخ  شدن دل
 هور در اين جهی  دارد كیه میلاك و عنايی  بیه      « جور اس 

كیه در غيای  كایرا ديیدار او      همان  هور حضرت اس  و ايین 
د ت و اذن الهیي بیه  هیور،    ممکن نيس  و پ  از بما  شدن م

 بيندد هر ك  او را مي

اند اين احجمیال بیه هیيچ وجیه      در پاس  اشکال اول كه مدعي شده
بیوان خیروت    عقلاني نيس ، بايد گف  بر خلام ادعیاي ايشیان میي   

                                                        
 د57 ی 56، صمجقیق لطیف حول موقیع الشریف د1
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با  سفياني را غاي  نفي نياب  دانس ، به اين شکل كه بگوييم اما 
روت سفياني كه از علايیم  خروت سفياني نايب نخواهد داش ، اما با خ

 حجمي  هور اس  و چند ماه پيا از  هور رخ خواهید داد، امیا   
هیايي را ايجیاد    كند با آمادگي فردي را به عنوان نايب خاص مأمور مي

را به نواحي گوناگون برساند؛ مانند نف  زكيه كه  نمايد و پيا  اما 
مکه اعزا   ، پانزده شب پيا از  هور بهبه عنوان نايب خاص اما 

294Fرا به مرد  مکه ابلاغ كندد شود با پيا  اما  مي

1 
بنابر اين، حمل اين علايم بر نياب  عقلاني اس  و با اين اسیجدیل  

بوان نياب  را رد كرد؛ هر چند به نظر نگارنده، حمل آن به غايی    نمي
نياب  در عين معقول بودن، مرجوح اس  و احجمال راجیح حمیل بیر    

 شودد در احجمال دو  بررسي مي  هور اس  كه
كه پيا از اين اشیاره شید، دو    گوييم چنان در پاس  اشکال دو  مي

فراز پيا از فراز سو  وجود داشی  و احجمیال اول در مشیاهده كیه     
مشاهده نيابي اس ، با بوجه به فراز اول گفجه شده اس ؛ يعنیي فیراز   

منجفي اس  و سو  بر فراز اول حمل شده اس  و اما  فرمودند نياب  
غيا  دو  واق  شده اس  و  هوري نخواهد بود، اما هشيار باشيد كه 

                                                        
ف یي   يصرفَْعُهُ إِلَي أَبِیي بصص یيرق عصینْ أَبِیي جصعْفَیرق      )سيد علي بن عاد النميد( وص بِالْإسِنْاَد  د1

إِنَّ أَهْلَ مصکَّةَ لاَ يُريِدُوننَ ي  !يصا قَوْ ِ :ل أَصنْصابِه  يصقُولُ القَْائ مُ :حصد يث  طَويِلق إِلَي أَنْ قَالَ
فيَصدْعُو رصجلًُا م ینْ   دهِمْ ل أَحجَْ ل عصليَْهِمْ بِمصا يصنْاصغ ي ل م ثلْ ي أَنْ يصنجَْ ل عصليَْهِمْوص لَک نِّي مُرسْ لٌ إِليَْ

أنََا رصسُولُ فلَُانق إِليَْکُمْ وص هُوص  !يصا أَهْلَ مصکَّةَ :فَقُلْ ،امْ ِ إِلَي أَهْلِ مصکَّةَ :فيَصقُولُ لَهُ ،أَصنْصابِه 
لُ بصيْ   الرَّحْمصةِ وص مصعْد نُ الرِّسصالَةِ وص الْخ لَافَةِ وص نَنْنُ ذُرِّيلةُ مُنصملد  وص سلَُالَةُ يصقُولُ لَکُمْ إنَِّا أَهْ

ي يصوْم نَا هصذَا النَّايِِّينَ وص إنَِّا قَدْ  ُل منَْا وص اضْطُهِدنْاَ وص قُهِرنَْا وص ابجُْزَّ م نَّا حصقُّنَا منُْذُ قُاِ ص ناَيُِّناَ إِلَ
نُ نَسجْنَْص رُكُمْ فَانْصُرُونَا فَإِذَا بکََلَّمص هصذَا الْفجََي بِهصذَا الْکلََا ِ أَبَیوْا إِليَْیه  فَیذَبصنُوهُ بصیيْنَ     فنََنْ

نَّ أَلاَ أَخاْصرْبُکُمْ أَ :فإَِذَا بصلنََ ذَل کص الْإِمصا ص قَالَ ل أَصنْصابِه  دالرُّكْنِ وص الْمصقَا ِ وص ه يص النَّفْ ُ الزَّك يلةُ
 (81ح ،307ص، 52 ت، بجار الأنوارد ) دددأَهْلَ مصکَّةَ لاَ يُريِدُوننََا
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بوان گف  حمل فراز سیو    كساني ادعاي نياب  خواهند كردد پ  نمي
 كیه در   بوان حمیل كیردد الاجیه چنیان     بر فراز اول صنيح نيس  و نمي

بوان ادعا كرد اين حمیل مرجیوح اسی  و حمیل      پاس  قال گفجيم مي
بر فراز دو  اس  كیه در احجمیال دو  در مشیاهده از آن     راجح حمل

 شودد بنث مي

 احتمال دوم. ادعای حضور امام

كه غيا  بما   خار داد و اين كه گفجيم، فراز دو  از وقو  غيا   چنان
زماني طوینيد حال  افجد، مگر بعد از مدت شود و  هور ابفاق نمي نمي

كیه   باشد و اما  بفرمايد بیا آن  بواند براي اين فراز هشدار فراز سو  مي
آينید و   شود، اما كساني میي  غيا  دو  شرو  شد و زود هم بما  نمي

كنند كه غيا  بما  شیده اسی  و آنهیا حضیور امیا  را درك       ادعا مي
منظور از ادعاي مشاهده، يعني ادعیاي حضیور  یاهري    اندد پ   كرده

 در جامعهد اما  عصر

 قائلان به این احتمال

 نهاوندي:علي اكار 
بوقيیی  شییريف درصییدد رد  و منیی  از دعییوي  هییور اسیی  و  

كیه در آيیه    مشاهده در آن به معناي  هور و حضور اس ، چنان
، نیه بیه معنیاي    ﴾ ﴿مااركه اس : 

رؤي  كه علما در حيد و بيد در جم  ميان بوقي  شريف و 
295Fاين حکايات بيفجندد

1 

 منمد جواد خراساني:
                                                        

 د584ص، 2ت، الةبقری الجسان د1
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پی  هیر كی     «د فیلا رؤيی   »فرموده، نه« فلا  هور»در بوقي ، 
296Fادعاي مشاهده كند، يعني مشاهده  هورد

1 

 سيد منمد صدر:

297F

2

اسی ،   كه شخد به انساني ايمیان آورد كیه او مهیدي    اين
گونه كه در طول باري  در خلال اد عاهیاي مکیرّر مهیدوي      آن

 را ديده اس د ابفاق افجاد و سپ  خار دهد كه مهدي

 رسد اين احجمال اولوي  داردد به نظر مي

 های این احتمال قرینه

اهیل لغی  در    همیة شناسي اشاره شد،  كه در فصل واژه چنان لغک:
اند؛ معنايي كیه بیا غيای  در     ، معناي حضور را یز  دانسجه«شهد»واژه 

بضاد آشکار اس  و همين ساب شیده اسی  شیهود در مقابیل غيیب      
)عالم الغيیب و الشیهادة( باشیدد از ديیدگاه لغیوي، منظیور از ادعیاي        
مشاهده، ادعاي حضور اس  و ديدن و علم يافجن، یزمیه حضیور بیه    

 درود شمار مي
هاي مهم براي فهم دقي  معناي كلمیات بیه    : از راهاصطلاح روایام

كار رفجه در روايات، مراجعه به روايات ديگر اس  با بفهميم اين واژه 
در آن روايات به چه معنايي به كار رفجه اس د با نگیاهي بیه روايیات    

مشاهده را در مقابل غيا  و به معنیاي حضیور    يابيم امامان درمي
                                                        

 د93ص، میدی ممتظر د1
 مسجوي هفجمد ،653ص، 1ت، ماری  الغیب  الصغری د2
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 اندد   در جامعه برشمرده اهري اما

298F

1

علیي بین   گويد: خدم  سیرور  امیا  سیجاد     ابوخالد كابلي مي
رسيد ددد حضرت بیه مین فرمیود: اي     العابدين النسين زين

كه قائل بیه امامی     اباخالد! مرد  زمان غيا  اما  دوازدهم
اويند و منجظر  هور ، بربر از مرد  هر زمیاني هسیجند؛ چیون    
خداوند باارك و بعالي عقل و فهم و معرفجي بیه آنیان داده كیه    

داونید آنیان را در آن   سان حضیور اسی  و خ   غيا  نزد آنان به
زمان به منزلة كسیاني قیرار داده اسی  كیه در پيشیگاه رسیول       

 كنندد با شمشير جهاد مي خدا

باديل  غيا  به مشاهده»فرمايد:  مي بينيم، اما  سجاد كه مي چنان
و روشن اس  كه بناسب ذكر عقل و فهم و معرف ، میان   « شده اس 

و ابفیاقي باشید، بلکیه از    آن اس  كه مشاهده به معناي ديدن مقطعي 
 حضور و ديداري مسجمر حکاي  داردد

                                                        
 د2ح، 319ص، 1ت، و ممام المةم  الدی   کمال د1
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299F

1

بر از يجيميِ يجيمیي كیه از پیدر و     فرمود: سخ  رسول خدا
مادر جدا شده، يجيميِ يجيمي اس  كه از اماما جدا افجاده اس  

ا  را در  يیابي بیه او بیرايا مقیدور نيسی  و و يفیه       و دس 
داندد هشدار!  شود، نمي ا  با شراي  دينا كه به آن ماجلا مياربا

هر ك  از شيعة ما كه با علو  ما آشنا باشید و ايین جاهیل بیه     
شريع   ما كه از ديدار ما منرو  اس ، يجيمي اسی  در دامیان   
اود هشدار كه هر ك  او را هداي  و ارشاد كند و شیريع  میا   

 علي همراه اس !را به او بياموزد او با ما در رفي  ا

 رسي به اما  زمیان  در اين رواي ، اما ، كسي را كه امکان دس 
                                                        

 د15ص، 1ت، حتةاجالا د1
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جیا مقصیود، كسیي     كندد در ايین  را ندارد، منقط  از مشاهد معرفي مي
كه گاهي نجواند اما   بواند حضور اما  را درك كند، نه اين اس  كه نمي

 را بايندد

300F

1

فرمود: يک فقيه كه يجيمي از ايجیا  میا    اما  موسي بن جعفر
چه را كه نيیاز دارد بیه او    ا كه از ما و حضور ما جدا افجاده، آنر

 بر اس د آموز  دهد، بر شيطان از هزار عابد سخ 

و بعاير انقطیا ، معنیاي   « نا»در اين رواي  نيز از عطف مشاهده به 
شود، نه ديدارهاي مجفرقه كه مکلف هيچ نقشیي در   حضور اسجفاده مي

 به وجود آمدن آنها نداردد

301F

2

در مجلی  خیود نشسیجه بیود و فرمیود:       روزي اما  سجاد
مأموريی  يافی  بیه بایوك بیرود،       هنگامي كه رسول خدا

را در مدينیه جانشیين خیويا سیازدد      دسجور يافی  علیي  

                                                        
 د17ص، همان د1
  د330ص، 2ت، همان د2
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گف : اي رسول خدا! من دوس  نیدار  بیراي انجیا      علي
بیه    شما باز بمیانم و از ديیداربان و نگیاه    كاري از كارهايجان از

 فرمییود:  سییيره و رو  شییما منییرو  شییو د رسییول خییدا 
اي علي! آيا خشنود نيسجي كه بو نسا  به من، به منزلة هیارون  
نسا  به موسي باشي، با ايین بفیاوت كیه پی  از مین پيیامار       

 نيسجي؟

بيیان   «نظر»و بار ديگر از « مشاهده»بار از  در اين رواي ، غيا  يک
دهد منظور از مشاهده ديدن نيس  و به معنیاي   شده اس  و نشان مي

مین دوسی  نیدار  در    »فرمايید:   میي  حضور اس د اميرالمیؤمنين 
 «دحضور شما نااشم و رفجار زيااي شما را ناينم

 در بوقي  به شي  مفيد آمده: ه( 

302F

1

كه به ما  حضور ما در ميان شيعيان ممنو  نشده مگر به دليل اين
 دانيمد چه ما آن را زش  مي رسد آن مي

در اين بوقي  نيز منظور از مشاهده،  هور و حضور اما  در جامعیه  
 اس ، نه ديدار مقطعيد

ننیدگان، آن  در مانث معناي اين واژه كه اشکال ك «:فلا ظیور»واژه 
را به معناي لغوي  هور دانسجه بودند، بيان شد كه بنا به قرائن موجود، 

بوان آن را معناي لغوي كرد، بلکه بايد معناي اصطلاحي آن، يعني  نمي
يابد در  ود و اما  در جامعه حضور ميش ابفاقي كه با آن غيا  بما  مي

آن بود و فراز نظر گرفجه شودد وقجي منظور از  هور، معناي اصطلاحي 
كیه   اي معنا شیود  سو  نيز به فراز دو  حمل شد، بايد مشاهده به گونه

                                                        
  د902ص، 2ت، لةرائحا و الخرائج د1
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دانسیجند،   هشدار براي فراز دو  باشدد آنها كه  هور را من  ديیدار میي  
ادعاي مشاهده را نيز ادعاي ديدار معنا كرده بودندد ما نيز بعد از رد آن 

ادعاي حضور اما  و اثاات غلد بودن چنين معنايي، ادعاي مشاهده را 
كنيمد پ  اصطلاحي بودن معناي  هیور هیم در    و ناود غيا  معنا مي
كند كه منظور از ادعاي مشاهده، ادعايي در بضیاد   اين بوقي  دیل  مي

 و بقابل با  هور به همان معناس  و آن، چيیزي جیز ادعیاي حضیور     
 اما  نيس د

دوزدوزاني بر  الله آي اشکالي  «:هقبل خروج السفیانی و الصیج»قریمه 
حمل مشاهده بر ادعاي نياب  كیرده بودنید كیه غايی  بیودن خیروت       

جا بيان شد  سفياني و صينه، با  هور سازگاري دارد نه با نياب ، در آن
بوان با ادعاي نياب  نيز معنا  كه هرچند اشکال ايشان وارد نيس  و مي

از سیو   كرد، اما اولوي  با حمل به معناي  هور اس  و بهجر اس  فر
بر فراز دو  حمل شود، نه بر فراز اولد پ  اين دو نشانه نيز كه نشان 
پايان غيا  اس ، احجمال دو  را در معناي مشاهده كه حضور امیا  و  

 كندد ناود غيا  اس  بقوي  مي
، كنید  از جمله قرايني كه اين احجمیال را بقويی  میي    روایام مؤید:

 اند:رس ي اس  كه اين مضمون را ميهاي رواي 

303F

1

                                                        
 د5شاهد در ص ،1ص، 53ت، الأنوار بجار د1
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پرسیيد : اي   گويد: از سرور  اما  صادق مفضلّ بن عمر مي
كنید؟   در چه سیرزميني  هیور میي    سرور ! حضرت مهدي

بينید، مگیر    نمي حضرت فرمود: چشمي در زمان  هور  او را
بينند و هر ك  جیز ايین بیه شیما      ها او را مي كه همه چشم اين

 گف  او را بکذيب كنيدد ]يعني در زمان  هور، يا اما  زمان
بيند و اگر كسیي خیلام ايین     بينند، يا هيچ ك  نمي را همه مي

ادعا را كرد و گف : من اما  را ديد  كیه  هیور كیرده هرچنید     
 بکذيب كنيدد[ايد، او را  شما نديده

 فرمايد: هنگا   هور حضرت مهیدي  در اين رواي  مي اما 
بينندد پ  اگر كسي ادعا كند كه من ايشان را ديد ،  همه با هم او را مي

يعني ديد   هور كرده اس ، او را بکذيب كنيد! در حديث،  هیور بیا   
 آمیده اسی د  « ادعیي المشیاهدة  »خار داده شده و در بوقيی ،  « لَا برََاهُ»

روشن اس  كه هر دو به يک معناس د پی  احجمیال دارد منظیور از    
مشاهده، همان ادعاي ديدن اما  در حال حضور باشد؛ ديیدني كیه بیا    
غيا  منافات دارد و مدعي پايان آن اس ، نه ديدارهاي نادري كیه در  

 دهد و مدعي آن، ادعاي پايان غيا  را نداردد زمان غيا  روي مي

304F

1

كیه   كند بیا آن  قيا  نمي فرمود: حضرت قائم اما  صادق
اند  كنند و همگي بر اين گفجه كه اما  را ديده دوازده نفر قيا  مي

 كنندد ابّفاق نظر دارند، ولي اما  آنان را بکذيب مي
                                                        

 د58ح، 277ص، الغیب کتاب  د1
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 فرمايد: مرحو  نعماني در اين مورد مي

305F

1

اند: هر ك  از سوي ما وقجي را براي  هیور   دهفرمو امامان
رواي  كرد، نجرسيد كه او را بکذيب كنيد، هر كی  كیه باشید؛    

بیرين شیاهد بیر     كنيم و اين عیادل  چرا كه ما وقجي را معي ن نمي
را ادعیا   بطلان كسي اس  كه مقا  و مربا  حضرت قیائم 

هیور  هیا    كند يا براي او اد عا كنند و پيا از آمدن اين علامی  
دهنید كیه ادعیاي     ويشه كه همة حایت وي شهادت میي  كند، به

 كسي كه به نف  او اد عا شده باطل اس د

هیا، ادعیاي    يابيم گروهي پيا از آمدن نشان از اين رواي  نيز درمي
كنند كه بايد بکذيب شوند و اين ديدن، نیه ديیدار بیا     ديدن اما  را مي

 بلکه ديدن مجمهديان اس د اما 
به عقيده شهيد صدر، امکان دارد كسي بگويد  :احتمالای   اشکال به

 شود: اين بوقي  شامل بکذيب مدعيان مهدوي  نمي

                                                        
 د283ص، همان د1
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306F

1

يعيانم كساني از ش»آيد از گفجة حضرت  چه به دس  مي چون آن
ايین اسی  كیه امیا  میا را از      « كنندد آيند كه اد عاي ديدار مي مي

هاي مردمیي   ادعاهاي مننرفي كه در درون حوزة شيعه و پايگاه
خيزد، بجرساند و به اين شکل ادعاهاي مهیدوي كیه    آن به پا مي

بيرون از اين چهارچوب اسی  منظیور نيسی ؛ چیون آنیان از      
نيسیجند   العسکري شيعيان حضرت مهدي منمد بن النسن

بر آن دیل  داشی   « كساني از شيعه»گونه كه گفجة حضرت  آن
و با اين بيان، ايین بوقيی  از بکیذيب ادعاهیاي مهیدوي ديگیر       
ساك  اس ، گرچه ما كذبِ اين اد عاها را نيیز بیا دليیل ديگیر     

 ايمد فهميده

خار دادن از ديدن مدعي مهدوي  دو گونه بصور دارد: يکي  پاس :
كند و مهدي واقعي  كه ديدار كننده نيز بداند كه او به دروغ ادعا مي اين

نيس ، با اين حال او را بالين كندد در اين صورت، اشکال ايشان وارد 
امامي خارت اس  و اين  اس ؛ زيرا ديدار كننده از مذهب شيعه دوازده

امامي اس د اما گونه دو ، اين اسی  كیه    اب به شيعه دوازدهبوقي  خط
كند و او را واقعاً فرزنید امیا     داند او به دروغ ادعا مي ديدار كننده نمي

پنیدارد   داندد بنابراين، به راسجي مي مي و مهدي موعود يازدهم
را ديده اس د در اين صورت، اشکال وارد نيس ؛ زيرا  اما  مهدي

شي  خارت نشده اس  و بوقي  خطاب به چنين افیرادي  وي از دايره ب
اس ؛ يعني اگیر كسیي پیيا از سیفياني و صیينه گفی : مین امیا          

كیه   داند، نه ايین  همان اما  موعود مي را ديد  )و او را واقعاً مهدي
                                                        

 د654ص،  1ت، ماری  الغیب  الصغری د1
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گويد و بهجان اس د بنیابراين، خطیاب بیه     بداند دروغ اس ( دروغ مي
 ز شيعه نيس دشيعيان اس  و خطاب به افراد خارت ا

 احتمال سوم. شناخت امام در حال دیدار

را بکیذيب كیرده،   اي كه اما  آن  گروهي معجقدند منظور از مشاهده
ديداري اس  كه بيننده در حال ملاقات اما  را بشناسد و به عنوان اما  

 با ايشان ديدار كندد

 قائلان به این احتمال

 منمد بن حسن حرّ عاملي:

307F

1

شود كه منال بودن ديدار و  چه از برخي روايات  اهر مي و آن
نيس د افزون بر اين، احجمال رساند صريح و رسا  مشاهده را مي

رود حمل بر غالب شود )يعني غالب اد عاهیاي ديیدار دروغ    مي
اس  نه همه( يا بر كساني كه ادعا دارنید همیراه مشیاهده او را    

اند و يا اما  خود  را به او شناسانده يا ديگري امیا  را   شناخجه
 دبه او شناسانده و يا از اما  اعجازي براي او آشکار گشجه اس 

 سيد منمد مهدي بنرالعلو :

308F

2 
                                                        

 د699ص، 3ت، اثبام الیدا  بالمصوص و المةةزام د1
 د320ص، 3ت، رجال بجر الةحوم د2
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 اي كه پذيرفجه شده نيسی ، آن اسی  كیه امیا       ديدار و مشاهده
 را بايند و در حال مشاهدة اما  بداند كه او حضرت حج 

 اس د

 دوزدوزاني: للهيدا

309F

1

اي كیه   بر فرض انصرام ديدار و مشاهده به ديیدار و مشیاهده  
همراه با شناخ  اما  باشد، آيا اين انصرام موجب بقييد گفجیة  

با در نجيجه، معنا اين شود «  هوري نيس »شود كه:  مي اما 
كه  هور براي كسي نيس ، در صیوربي كیه بيننیده بیه هنگیا       

 ديدار اما  را بشناسد؟ به احجمال قوي چنين باشدد

دوزدوزاني دليل حمل بر اين نظیر را   الله آي در ميان اين افراد، بنها 
شیاهده اسی د ايشیان در    بيان كرده و آن، وجود معناي علم در واژه م

 فرمايد: مورد مشاهده مي

310F

2 
و بعيد نيس  اد عاي اسجعمال واژة مشاهده در میوردي كیه هیر    
دو طرم، ديگري را به هنگا  مشاهده را بشناسد، گرچه اثایات  

 اين معنا از نظر لغ  مشکل اس د

 گويد: سيد عادالنسين طي ب مي الله آي اشکال به اين احجمال: 

                                                        
 د4ص، التوقیع الشریفمجقیق لطیف حول  د1
 هماند د2
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و اين جیواب بمیا  نيسی ؛ زيیرا اویً در بسیياري از قضیاياي       
مذكوره، حضرت را شناخجه و بسا خود را معرفي نمیوده اسی    

311Fكندد و ثانياً اخاار مذكور مشاهده را به طور كلي نفي مي

1 

 ال چهارم. دانستن محل استقرار اماماحتم

اين نظر را مندب نوري مطرح و آقاي نهاوندي نيیز نقیل كیرده و    
آقاي دوزدوزاني به آن اشکال كرده اس د بوضيح اين نظر و اشکال و 
پاس  را در فصل دو ، قسم  بقسيم غيا  به صیغرا و كایرا بررسیي    

 كنيمد مي

 احتمال پنجم. دیدار اختیاری امام

جقدند منظور از ادعاي مشاهده، ديداري اسی  كیه ديیدار    بعضي مع
كننده ادعا كند به اخجيار خود به ديدار امیا  رفجیه اسی  و هیر زمیان      

 بواند به منضر اما  برسدد بخواهد مي

 به این احتمال قائلان

 سيد عادالنسين طي ب:

 اهر لفظ مشاهده فعل اخجياري اس ؛ به ايین معنیا كیه كسیي     
رسیم و   میي  جيار خود خدم  امیا  زمیان  ادعا كند من با اخ

گیو و مفجیر اسی ؛ ولیي      دانم در چه جیايي اسی د او دروغ   مي
چیه   حضرت خود را نشان دهید و او را بشناسید، چنیان    كه اين

312Fاكثر حکايات از اين قايل اس ، نفي نشدهد

2 

 صافي گلپايگاني: للها لطف

                                                        
 د547ص، کحم الطیب د1
 هماند د2
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بیودن  ممکن اس  مراد از بوقي  مذكور، نفي ادعیاي اخجيیاري   
مشاهده و ارباا  باشدد يعني اگر كسي مشاهده و اربایا  را بیه   
اخجيار خود ادعا كند، به ايین صیورت كیه هیر وقی  بخواهید       

كنید، كیذاب و    شود يا ارباا  پيدا مي ياب مي خدم  اما  شرم
313Fمفجر اس د

1 

 اكار نهاوندي: علي
مدعي مشاهده، يعني كسي كه من عنید نفسیه و بیا اراده خیود     

ر را مدعي شود و شامل كسیي كیه امیا  صیلاح دانسیجه و      ديدا
314Fشودد ديدار من عندایما  اس  را شامل نمي

2 

انید مشیاهده،  هیور در     شود، آقاي طيب گفجیه  كه ملاحظه مي چنان
اخجيار دارد، اما معناي اخجيار در ماده مشاهده اخذ نشده اس  و معلو  

مه مشاهده كرده اسی د  نيس  به چه دليل ايشان اين برداش  را از كل
بوان از سياق و خطاب اسیجفاده كیرد،    الاجه اگر گفجه شود اخجيار را مي

يعني سفيران اما  ديدار اخجياري داشجند، از اين رو ديدار اخجياري نفي 
بر اس ، ولي بازگش  آن به همان ادعاي نيابی    شده اس ، پذيرفجني

 خواهد بودد
كوشيد براي جم  بين بوقي  و  جا، نظرهايي مطرح شد كه مي با اين

اي معنا كنید كیه ديیدارهاي عیادي را دربیر       ديدارها، بوقي  را به گونه
در كنار اين نظرات، نظرهاي ديگري در بوقيی  هسی  كیه بیه      نگيردد

جاي اسجفاده از قرائن داخلي و معنا كردن كلمات بوقي  به سراغ قرائن 
هیر نیو  ديیدار     خارجي رفجه اس  و بوقي  را به همیان معنیاي نفیي   

 پردازيم: گرفجه اس د در ادامه به بيان اين نظرها مي
                                                        

 د65)پاس  به ده پرسا( ص، 3ت، امامک و میدویک د1
 د208، ص2ت، الةبقری الجسان د2
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 وجود استثنا

كند، اما بايد بوجه داش   هرچند اين بوقي  هر نو  ديدار را نفي مي
بواند اسجثناهايي داشیجه   هر حکم عامي مي«د ما من عا  ایّ و خد »كه 

ي اين شودد نظر مرحو  نهاوند باشد و اين موجب نق  حکم آن نمي
اس  كه بوقي  آبي از بخصيد نيس ؛ زيرا قطعیاً بیه ديیدار مواليیان     

315Fاما 

316Fاسجثنا خورده اس  و نمي بوان به عمو  آن اسجناد كردد 1

2 

 قائلان این نظر

 منمد بن حسن حرّ عاملي:

317F

3

شود كه منال بودن رؤي  و  چه از برخي روايات  اهر مي و آن
رساند، صراح  و رسايي در اين جه  ندارد،  ديدار اما  را مي

رود كه بر غالب حمل شود )يعنیي   افزون بر اين، احجمال آن مي
 بيشجر موارد دروغ اس ، نه همة موارد(

 سيد منمد مهدي بنرالعلو :

318F

4 
 شیود   و گاه امجنا  ديدار اما  بیراي خیواص نيیز پذيرفجیه نمیي     

ار و به ید ی به دليل اعجا یلایط ی گرچه  اهر روايات امجنا  را مي
 دیل  برخي از آثار )كه بر ديدار دیل  دارد(

                                                        
 فصل سو  ذكر شدد بجدايدو روايجي اس  كه در ا ،منظور د1
 د208، ص2ت، الةبقری الجسان د2
 د699ص، 3ت، اثبام الیدا  بالمصوص و المةةزام د3
 د320ص، 3ت، رجال بجر الةحوم د4
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نوري: ايشان در جواب پنجم از بوقي ، نظر سيد بنرالعلیو    مندب
319Fرا نقل كرده اس د

1 
320Fاكار نهاوندي: ايشان نيز نظر سيد بنرالعلو  را نقل كرده اس د علي

2 
 دوزدوزاني: للهيدا

321F

3 
ها و حکايات ديدار امیا  بررسیي كنیي،     بدان كه اگر در داسجان

يابي كه از نظر سند و دیل  بما  باشد ددد و  كمجر موردي را مي
در اين صورت ديگر نيازي به بوجيیه و بأويیل نيسی ؛ چیون     

 شکندد اطلاق را نميموارد نادر، عمو  و 

به نظر نگارنده، سخن مرحو  نهاوندي كیه ايین بوقيی  بیه ديیدار      
مواليان بخصيد خورده، جا ندارد؛ زيرا آنها بخصصاً خارجند و اصلاً 

 شامل اين بوقي  نيسجند با بخصيصاً خارت شده باشندد

 آور نبود دلیل یقین

منمد كه در گذشجه بنث شد، اگر ضعف سند بوقي  علي بن  چنان
شود نپذيريم، قطعاً بايد قاول  سمري را كه موجب عد  حجي  آن مي

نماييم كه خار واحد اس  و كثرت و بوابري كه بعضي ادعیا كردنید،   
شدني نيس د خار واحد هرچند حجی  اسی ، امیا بیر خیلام       اثاات

آور اسی د بنیابراين     آورنید،  ین   هاي مجعدد و مجوابر كیه يقیين   رواي 
                                                        

 د320ص، 53ت، بجار الانوارچاپ در ، جم  المأوی د1
 د206، ص2ت، الةبقری الجسان د2
 د81ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د3
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آوري وجود داشجه باشد كه ملاقیابي بیا    ليل يقينروشن اس  كه اگر د
بیوان آن را بیا دليلیي     صورت گرفجه اس ، ديگیر نمیي   اما  عصر

آور رد كردد پ  حجي اگر بپذيريم كه بوقي  هر گونه ديدار را نفي   ن
بوان به آن اسجناد كیرد كیه    آور بودن، در جايي مي كند، به دليل  ن مي

؛ يعني اگر كسي ادعیاي ديیدار بیا امیا      آوري در ميان نااشد دليل يقين
كرد و دليل مجقن و منکمي اقامه نکرد، به دليل اصل غيای    عصر

و حضور نداشجن اما ، بايد ادعاي او دروغ بلقي شود، اما اگیر دليلیي   
بیوان يقیين را بیا     آور بود، يقين حج  اس  و نمي اقامه كرد كه يقين
 گمان نق  كردد

 قائلان این نظر

 ي:اما  خمين

322F

1 
را كند،  هر ك  كه ادعاي بشرم به حضور حضرت مهدي

به صرم ادلّة حجي   خار واحد اثاات بواند اد عاي خود را  نمي
كه شواهد و دیيل ديگري نيز داشجه باشدد و روي  كند، مگر اين

 همين اصل دسجور رسيده كه مد عي ديدار را بکذيب كنيدد

 مندب نوري:

                                                        
 د256، ص1ت، انوار الیدای  فی التةحیق  عحی الکفای  د1
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323F

1

اين روايی  بکیذيب ملاقیات خایر واحید مرسیلي اسی  كیه         
ها و حکايات  بواند با آن داسجان در نجيجه نميآفرين نيس د  علم

آيد، مقابلیه كنید، بلکیه حجیي از      كه از مجمو  آن علم پديد مي
صدور  ها و مفاخر اس  و بعضي از آن روايات كه مجضمن كرام 

چگونیه   آيیدد پی    آنها از غير اما  امکان ندارد، علم نيز پديید میي  
 دراض كردبوان از اين همه به خاطر يک خار ضعيف اع مي

 سيد منسن خرازي:

324F

2

« كننید  شيعيان من در آينده ادعاي مشاهده مي»گفجة حضرت كه 
جیز  ینّ )احجمیال قیوي( بوليید      با قط  نظر از صیدر روايی    

بوانید در برابیر قطعیي كیه از ايین       كند و  ن و گمان نمیي  نمي
 جريانابي كه دیل  بر ديدار حضرت دارد مقاوم  كندد

 سيد منمد صدر:

325F

3

                                                        
 د318ص، 53، تبجار الانوارچاپ در ، جم  المأوی د1
 د159شرح ص، 2، تبدای  المةارة الإلیی  فی شرح عقائد الإمامی  د2
در مسیجوي پینجم    سيد منمد صدر دمسجوي چهار  ،650، 1ت، ماری  الغیب  الصغری د3

بدان كیه   ،اگر كسي ادعاي ديدار كرد و دليل روشني نداش  :نويسد ميهمين كجاب 
 
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خواهنید   با آن بيان بوقي  شیريف میي   گويا حضرت مهدي
را ديده  بگويند: اگر فردي به بو خار داد كه حضرت مهدي
میل كین كیه    و بو در گفجیة او برديید كیردي او را بیر ايین ح     

گوس د به اين معنا كیه قاعیدة عمیومي در میورد ادعیاي       دروغ
ديدار و مشاهده همان دروغ بودن و عد  بطاب  با واقی  اسی ،   

 مگر قط  به ثاوت و بطاب  حاصل شودد

 اكار ذاكري: علي
مگیر ايین كیه    ، ممکن نيس ي، مشاهده حضرت در غيا  كار

326Fثاب  كندد اين ادله را مقيد و جواز آن راي، دليل معجار

1 

بر از ديگیر   به نظر نگارنده، در وجوه قرائن خارجي، اين وجه قوي
 هاس د گونه

 اشکال بر این نظر

 نويسد: دوزدوزاني درباره اين نظر مي الله آي 

327F

2

كیه ديیدار و مشیاهده امکیان      و بأكيد به اين با بصريح اما 
  رد بیا امیا   ندارد، چگونه براي شینونده يقیين بیه ديیدار فی     

                                                                                                             
 ز ادعاهیاي دروغ در  شیود میا ا   اين كیار باعیث میي    دگويد گوس  و بهجنان مي دروغ

 امان بمانيمد
 د72، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان»، چشم به راه میدی د1
 د74ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د2
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كنید   كه شيعه از اماما اطاع  مي شود؟ ددد با فرض اين پيدا مي
 پذيرد، ديگیر يقیين بیه درسیجي ادعیاي میدعي        و گفجة او را مي

رسید،   كندد پ  هر زمان كه نقل و حکیايجي بیه او میي    پيدا نمي
بايد آن را رد  كند و بکذيب نمايدد بر پاية عمل به و يفیه و در  

بیه صیورت شیک  وجیه      كردن كلا  امیا   اين هنگا ، مقي د
 درسجي نداردد

 پاسخ

 و حکاي  سخن امیا   اين اشکال از خلطي ميان سخن اما 
واسطه بشنود سخن  نشأت گرفجه اس د يعني اگر انسان،كلا  اما  را بي

آور خواهد بود و مقابل آن هیيچ سیخن ديگیري     معصو  اس  و قط 
اما  شید از بیاب صیدق     باب معارضه ندارد؛ اما وقجي حکاي  سخن

كندد اساساً بنث از حجي  خایر   العادل اس  و بيا از  نّ افاده نمي
واحد به دليل حکاي  سخن معصو  بودن اسی  وگرنیه كسیي شیک     

دهد بايید   ندارد كه سخن معصو  حج  اس  و همين بنث نشان مي
شیود   ميان سخن اما  و حکاي  سخن اما  فرق نهادد يا وقجي گفجه مي

ر ضعيف اس ، نا ر به حاكي بودن آن اسی ، وگرنیه سیخن    فلان خا
معصو ، ضعيف و موث  ندارد؛ همه صنيح و حج  اسی د بنیابراين،   

واسیطه بیه انسیان     گفجه آقاي دوزدوزاني در جايي اس  كیه امیا  بیي   
بيندد در اين صورت، هر ك  غير اين را بگويید   بفرمايد كسي مرا نمي

كند كه اما  چنين فرموده  ما نقل ميناايد پذيرف د اما وقجي كسي براي 
شود و حکم آن مجفاوت خواهد بیود؛ يعنیي اگیر از     آور مي اس ،  ن

آور بايد رفی  يید كیردد     جاي ديگر قط  آمد، ديگر از اين حکاي   ن
پ  سخن صنيح همان اس  كیه آقیاي دوزدوزانیي بعید از بقسیيم      

 اس  كه:  بيان كردهها  حکاي 
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328F

1

چه با بوقي  شريف در بعارض اس ، همان بخیا پینجم از    آن
ها و حکايات ديدار امیا  اسی  و آن بخیا بیه قیدري       داسجان

ا  را پديید آورد و سیاب   نيس  كه قط  به ديدار و مشاهدة امی 
 شود كه از بوقي  شريف دس  برداريمد

پیذيرد كیه اگیر     ها سخن دارد، اما مي يعني ايشان در بعداد حکاي 
آورد و قط ، موجب رف  يید از   ها كثرت داشجه باشد، قط  مي ملاقات

شودد اين بيان فني و صنيح اس ، نه بيان قالي ايشان كه بیا   بوقي  مي
 د قط  پيدا كرددوجود بوقي ، نااي

 راویان موثق

اند داراي شخصيجي بسیيار   برخي از كساني كه ديدارها را نقل كرده
بزرگ و قابل اعجماد هسجند؛ يعني مقا  آنها كمجیر از راويیان احاديیث    
نيس د بنابراين، ديدارها به لناه اعجاار سند، با بوقيی  قابیل معارضیه    

در مقا  بعارض بوقيی    هسجند و چون بعداد نقل ديدارها بيشجر اس ،
 اگر قابل بوجيه نااشد، بايد كنار گذاشجه شودد

 قائلان این نظر

 صافي گلپايگاني: للها لطف
329Fبر حسب سند نيز برجيح با اين حکايات اس د

2 

 منمدجواد خراساني:
                                                        

 د55صهمان،  د1
 د65ص، پاس  به ده پرسا، 3ت، امامک و میدویک د2
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ها نيز افراد با بقوايي هسیجند و كمجیر از راويیان     ناقلين حکاي 
اس  و معارض با بوقي  بیه   نيسجند و نقل آنها در حکم حديث

بوقيی  حمیل بیه معنیاي ديگیر      باشد و بايید   معناي مشاهده مي
330Fشودد

1 

ديگري نيز ارائه شده اس  كه براي اطلا  از هاي  الاجه در بوقي  نظر
 مراجعه كردد الةبقری الجسانو  جم  المأویبوان به  آن مي

بیه  خلاصه جواب از بوقي  علي بن منمد سمري: چون اين بنث 
 شود: درازا كشيد حاصل آن بيان مي

الف( سند بوقي  ضعيف اس  و براي اسجناد و رد ديدارها حجيی   
 نداردد

ب( در صورت پذير  حجي  آن، دیلی  بوقيی  بمیا  نيسی  و     
 شودد ديدارهاي مورد بنث را شامل نمي

شیويم،   ت( با پذير  اعجاار و دیل  آن، يا قائل به وجود اسجثنا مي
آور اس  و بوان معارضه با يقیين   م: بوقي  خار واحد و  نگويي يا مي

 حاصل از ديدارها را نداردد
هیاي منیدب    در پايان، بذكر اين نکجه یز  اس  كه يکي از اشکال

اند اين اسی  كیه شیي      نوري بر بوقي  كه برخي نيز آن را بکرار كرده
ه رود، بیه آن عمیل نکیرد    طوسي كه خود ناقل اين بوقي  به شمار میي 

انید، ايین    كه آقاي ذاكري در مقاله خیود بنقيی  كیرده    اس ، اما چنان
مربو   الغیب  لحجة هاي نقل شده در  اشکال وارد نيس  و بما  حکاي 

به دوران غيا  صغراس  و شي  طوسي ديداري را از غيا  كارا نقل 
 نکرده اس د

                                                        
 د93ص، میدی ممتظر د1
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 روایت دوم. احادیث لا یرونه و لا یعرفونه

 ن سه گروه كرد:بوا اين روايات را مي
 شود: گويد اما  ديده نمي روايابي كه مي گروه اول.

331F

1

در پاس  بیه پرسشیي    گويد: از اما  رضا ري ان بن صل  مي
از او شد شنيد  فرمود: بدن او ديده  كه درباره حضرت قائم

 شودد شود و ناما برده نمي نمي

332F

2

شینيد    گويد: از امیا  ابوالنسین هیادي    داوود بن قاسم مي
ايد شیما بیا    فرمود: جانشين پ  از من حسن اس  و چگونه مي

جانشين پ  از جانشين من؟ گفجم: خداوند میرا فیداي  كنید!    
بينيد و يیاد او   براي چه؟ حضرت فرمود: شما شخد او را نمي

 ا ، براي شما حلال نيس دبا ن

                                                        
 د3ح، 333ص، 1ت، کافیال د1
 د13ح، 328ص، همان د2
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333F

1

گويید: خیدم  سیرور  امیا       عادالعظيم بن عادالله حسني میي 
رسیيد  ددد حضیرت فرمیود: و پی  از مین فرزنید         هادي

انید بیا جانشیين پی  از وي؟      حسن اما  اس  و مرد  چگونیه 
شود و يیاد   گفجم: او چگونه اس ؟ حضرت فرمود: او ديده نمي

كه خروت كند و زمين را از قسد  وي با ناما جايز نيس  با آن
 و عدل پر سازدد

334F

2 
روزي به حذيفه فرمود: اي حذيفه! ددد با آن  اميرمؤمنان علي

خواهد از چشم میرد  غايیب گیردد،     زمان كه آن فرزند  كه مي
غايب شود ددد به پروردگار علي سیوگند كیه حج ی  زمیين بیر      

كنید و در   هیاي زمیين حركی  میي     زمين قائم اسی د او در راه 
                                                        

 د1ح، 379ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د1
 د3ح، 142ص، الغیب کتاب  د2
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شود و در شرق و غرب زمين  ها و قصرهاي زمين وارد مي خانه
دهید؛   شنود و بر گروه مردمان سلا  میي  دد و سخن را ميگر مي
شود، با روز معي ن و موعود و روزي كیه   بيند، ولي ديده نمي مي

منییادي از آسییمان نییدا دهییدد هشییدار كییه آن روزي اسیی  كییه 
 خشنودي و شادي فرزندان علي و شيعه اوس د

 شود: گويد شخد اما  غايب مي روايابي كه مي گروه دوم.

335F

1 
گفیجم:   گويد: به اما  جیواد  عادالعظيم بن عادالله حسني مي

باشيد  اميد دار  شما همان قائم از اهل بي  حضرت منمد
گونیه كیه از    سیازد، همیان   كه زمين را از قسد و عدال  پر میي 

وجود جور و سجم پر شده اس د حضرت فرمود: اي اباالقاسیم!  
كیه بیه امیر خداونید عزّوجیلّ قيیا         كسي از ما نيس ، مگیر آن 

نمايید، ولیي قیائمي كیه      كند و به دين خداوند هیداي  میي   مي
سیازد   و منکران پاك میي خداوند به وسيلة او زمين را از كافران 

كند، همان اس  كه ویدت او بیر   و آن را از قسد و عدل پر مي
شود و  مرد  مخفي خواهد بود و شخد وي از مرد  غايب مي

 گرددد نا  بردن او بر مرد  حرا  مي
                                                        

 د2ح، 377ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د1
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336F

1 
گويید: از سیرور  موسیي بین      ابواحمد منم د بن زياد ازدي مي

هاي آشکار و  و نعم »دربارة گفجة خداوند عزّوجلّ:  عفرج
« پنهان خود را به طیور فیراوان بیر شیما ارزانیي داشیجه اسی        

پرسيد د حضرت فرمود: نعمی  آشیکار، امیا   یاهر و آشیکار      
اس  و نعم  پنهاني، اما  غايب و پنهان اس د بیه امیا  گفیجم:    

رت آيا در امامان كسي هس  كیه غايیب و پنهیان شیود؟ حضی     
شیود، ولیي يیاد  از     فرمود: آري، او از چشم مرد  غايب میي 

 هاي مؤمنان غايب نيس  و او دوازدهمين اما  از ماس د دل

337F

2

                                                        
 د6ح، 368ص ،همان د1
 د12ح، 338ص، همان د2
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فرمود: هر ك  به امامان از پیدرانم و فرزنیدانم    اما  صادق
سان كسیي اسی     اقرار كند ولي مهدي را از فرزندانم نپذيرد، به

اعجییرام كنیید، ولییي پيییاماري حضییرت  كییه بییه همییة پيییاماران
را انکار كندد گفجم: سرور ! مهدي از فرزنیدان شیما    منم د

كيس ؟ حضرت فرمود: پنجمين اما  از فرزندان اما  هفیجم؛ او  
گردد و نا  بردن وي بیر شیما حیلال     از شما غايب و پنهان مي

 نيس د

338F

1

فرمود: ددد زماني كه قائم ما قيا  كند، بيعی    اميرمؤمنان علي
كسییي در گییردن او نيسیی  و از ايیین رو، ویدت وي مخفییي   

 گرددد خواهد بود و شخد او نيز پنهان مي

 شود: گويد اما  شناخجه نمي روايابي كه مي گروه سوم.

                                                        
 د14ح، 303ص، 1ت، همان د1
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339F

1

بیر فیراز منایر كوفیه      ومنیان فرمود: ددد اميرم اما  صادق
فرمودند: ددد و بدانيد كه زمين از حج جي براي خداوند عزّوجیلّ  
خالي نخواهد شد، ولي خداوند خل  خويا را به دليل جور و 

كنند، از ديدن حج   زمين  سجم آنان و اسرافي كه بر خويا مي
سازد و اگر بخواهد زمين يک سیاع  از حج ی  خیدا     كور مي

بیردد حج ی ، میرد  را     ين اهلیا را فیرو میي   خالي گیردد، زمی  
گونه كه يوسف میرد    شناسند، آن شناسد، اما مرد  او را نمي مي

 شناخجندد شناخ ، ولي مرد  او را نمي را مي

340F

2

فرمیود: ددد   شنيد  میي  گويد: از اما  صادق سدير صيرفي مي
شود كه خداوند با حج   خود همیان   اين ام   چگونه منکر مي

كه اما  مظلو  شما كیه حقیا    كند كه با يوسف پيامار كرد؟ اين
ایمر اس  ميان میرد  بگیردد و در    انکار شده هم او كه صاحب
او را هايشیان پیا نهید، ولیي میرد        بازارهايشان برود و بر فر 

كه خداوند به او اجیازه دهید كیه خیود  را بیه       نشناسند با آن
                                                        

 د2ح، 141ص، الغیب کتاب  د1
 د4ح، 163ص، همان د2
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گونه كه به يوسف اجیازه داد بیا زمیاني كیه      مرد  بشناساند، آن
 دبرادرانا به يوسف گفجند: بو يوسف هسجي؟ گف : من يوسفم

341F

1

هايي از پياماران  فرمود: در صاحب اين امر سنّ  اما  صادق
الهي اس ؛ سنّجي از موسي به عمران و سنّجي از عيسي و سینّجي  

د ام ا سنّ  او از موسي و سنّجي از حضرت منم داز يوسف 
اي اسی د   اين اس  كه برسان اس  و هر زمان در انجظار حادثه

و ام ا سن  او از عيسي آن اسی  كیه در میورد او همیان گفجیه      
شود كه دربارة عيسي گفجه شیدد و ام یا سین  او از يوسیف،      مي

اي  هپنهان و پوشيده بودن اس د خداوند بیين او و خلقیا پیرد   
شناسندد و ام یا سینّ     بينند، ولي نمي قرار داده كه مرد  او را مي

آن اسیی  كییه بییه رو  پيییامار راه  او از حضییرت منم یید
 كندد يابد و با سيرة او حرك  مي مي

                                                        
 د46ح ، 350ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د1
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342F

1

گويد: از منم د بن عثمان عمیروي   عادالله بن جعفر حميري مي
به خدا سوگند صاحب اين امر هر سیال در  گف :  شنيد  كه مي

شناسید و آنیان    بيند و میي  شود، مرد  را مي موسم ح   اهر مي
 شناسندد بينند، ولي نمي نيز او را مي

 هیا هیا و مشیابه آن   آقاي دوزدوزاني و آقاي ذاكري بیه ايین روايی    
دهد ديدار با  نشان مي ها اند كه اين رواي  اسجدیل كردند و مدعي شده

در غيا  كارا امکان نداردد الاجه به برخي جزئيیات نيیز    اما  عصر
 پردازيمد اند كه در ادامه به آنها نيز مي اشاره كرده

 در اين باره بايد به چند نکجه دق  كرد:
هیا   يکمد اين روايات با ديدارها منافابي ندارد؛ زيرا همه اين رواي 

بري را  دهد و معناي بيشجر و غليظ خار مي ربنها از غيا  اما  عص
رساندد علماي شيعه نيز كه اعجقاد به ديیدار دارنید ملاقیات را در     نمي

دانند با قابل جم  با اين روايیات نااشید،    بضاد يا بناق  با غيا  نمي
بلکه ملاقات را در حال غيا  قاول دارند و گذش  كه اگر كسي ادعا 

و  هور ديده اس  كاذب مفجیر اسی د بیه    كند اما  را در حال حضور 
343Fعاارت ديگر، روايات غيا  نا ر به وض  عمومي جامعه اس 

و خار  2
دهد كه اما  از همه مرد  جامعه غايب اس  و اخاار ديدار نا ر بیه   مي

                                                        
 د8ح، 440ص، همان د1
بیوان بیه دسی  آوردد بشیايه بیه حضیرت        از نو  بيان روايات میي  اين برداش  را د2

 ،اي كه داشجند يیا در كوچیه و بیازار راه رفیجن     يعني در برخوردهاي روزانه ،يوسف
شناسید و بسیيار    در حال عیادي كسیي او را نمیي    يعني ؛كنايه از حال  عادي اس 

 دهسجند شدنيه اين بعايرات اسجثناروشن اس  ك
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افراد خاص اس د روشن اس  كه عا  و خاص با هم قابل جم  اس  
ار افیراد خیاص آن جامعیه    و غيا  عا  اما  از جامعه منافابي بیا ديید  

ندارد؛ يعني اين روايات عا  اسی  و بیا وجیود قیرائن قطعیي، قابیل       
نادر و اسجثنايي به معنیاي  هاي  بخصيد اس د بنابراين، اثاات ملاقات

نفي غيا  نيس  با با اين روايات در بضاد باشند و براي نفي ملاقات 
 بجوان به آنها اسجناد كردد

رسیاند، ايین    عنايي بيا از غيا  را نمیي كه اين روايات م دليل اين
شود  گويد جسم اما  ديده نمي اس  كه  اهر روايات گروه اول كه مي

قابل الجزا  نيس ؛ زيرا در فصل اول بخیا دو  ثابی  شید كیه امیا       
كند و طا  روايات  با جسم طايعي در روي زمين زندگي مي زمان

گوييم جسم اما  ديیده  ميان مرد  آمد و شد داردد با اين اوصام، اگر ب
آسیا بیودن زنیدگي امیا  بیراي بمیا         شود، یزمه آن قاول معجیزه  نمي
هاس  و اين خلام سن  الهي اس د رو  خداوند اين اس  كه  زمان

كار جهان را با علل و اسااب پيا بارد و خیرق عیادت بیراي میوارد     
بواند بیا اسیااب عیادي ولیي       اسجثنايي اس  و هنگامي كه خداوند مي

كندد بنابراين،  اهر ايین روايیات قابیل     د را حفظ كند، معجزه نميخو
الجزا  نيس د افزون بر اين، در معناي لغوي غيای  نيیز بيیان شید كیه      
غيا  به معناي ديده نشدن اس  و هر چيز ديده نشود به آن غايیب و  
غيب گويند و عالم غيب نيز به دليل ديده نشیدن، بیدين نیا  خوانیده     

« غيایان الشیجر  »ريشه درخ  به دليل ديده نشیدن،  شودد عرب به  مي
گويدد بفاوبي نیدارد كیه بگیوييم غايیب اسی  يیا بگیوييم ديیده          مي
يغيب »در برخي روايات   رو، شود؛ هر دو به يک معنا اس د از اين نمي

بوان گف   آمده اس د نمي« ی يري شخصه»و در برخي ديگر « شخصه
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بیر و   گفجه شد، معناي غلیيظ « ی يري شخصه»يا « یيري جسمه»وقجي 
نيس د لذا در روايی   « يغيب شخصه»بري بيان شده اس  كه در  قوي

حصجَّي إذَِا غَیابص الْمُجغََيِّیبُ   »فرمايد:  اول مي چهار  از گروه اول، اما 
كیه معلیو    « ريَوص لَیا بُی  » فرمايد: سپ  مي« م نْ وُلْد ي عصنْ عيُُونِ النَّاس

ه نشدن اس د افزون بر اين، الجزا  به  اهر شود غيا  به معناي ديد مي
شود؛ زيرا  روايات گروه اول ساب بعارض با روايات گروه سو  نيز مي

در آنها سخن از ناشناس بودن اما  اس ، نه ديده نشدن ايشیاند آقیاي   
دوزدوزاني نيز به اين نکجه معجرم اسی  كیه بیه  یاهر ايین روايیات       

 آورد: مي« ی يعرفونه»يث بوان اخذ كرد، لذا در ذيل احاد نمي

344F

1

كیه   گانیه  هیور دارد در ايین    مخفي نيس  كه اين روايات پین  
مرد ، اما  را بیا ايین خصوصیي   كیه بشناسیند او امیا  اسی         

 شناسندد بينند، ولي او را نمي بينند، گرچه جسم او را مي نمي

شودد به قرينه خود  گويد: شخد اما  غايب مي گروه دو  نيز كه مي
رواي ، شخد در مقابل ياد اس ، نه عنوان و شخصیي  كیه شیهيد    

345Fصدر مطرح كرده اس ؛

يعني خود اما  غايب اس ، اما ياد  حاضر  2
در آنهیا آمیده، از   « شخصیه »  هیم كیه واژه   اس د بنابراين، گیروه دو 

گويد يغيب، معناي بيشجر  روايابي كه اين واژه در آنها نيامده و بنها مي
                                                        

 د95ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
يعنیي پنهیان    ،غيا  شخد ؛بوان بصور كرد غيا  را دو گونه مي :گويند ايشان مي د2

 ،آسا خواهد بود و غيا  شخصیي  يیا عنیوان    بودن جسم اما  از ديدگان كه معجزه
نوان اما  از آنها پنهان باشد و خود شهيد ولي نشناسند و ع ،يعني مرد  اما  را باينند

 را اخجيار كرده اس دمورد دو  صدر نيز 
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كنید و همیان خایر از غيای  اسی د آقیاي        بري را افاده نمي  و پررنگ
 نويسد: دوزدوزاني در مورد گروه دو  مي

346F

1

 اهر  اين اس  كه شخد امیا   « شود شخد اما  غايب مي
 شودد شود و شناخجه نمي به عنوان اما  غايب مي

دهدد پ  هر سه گروه  يعني اين گروه را به گروه سو  بازگش  مي
دهند و معناي بيشجري ندارند، آن هیم غيای  بیه     بنها خار از غيا  مي
 معناي ناشناس بودند

دهد و بیا ملاقیات قابیل     از غيا  خار مي ها ن رواي دو د گفجيم اي
جم  اس  و منافابي در ميان نيس د حال اگیر كسیي ايین مطلیب را     

كنید،   نپذيرد و معجقد باشد اين سه گروه از روايات ديدار را نفیي میي  
بايد ملجز  شود كه در غيا  صغرا هم كسي اما  را نديده اس ؛ زيیرا  

گيیرد، در حیالي    و  غيا  را دربر مياين روايات عا  اس  و هر دو ن
يک از اسجدیل كنندگان به ايین ملجیز  نيسیجند و معجقدنید در      كه هيچ

غيا  صغرا ديدارهايي صورت گرفجه اس د حال بايد پرسيد چرا ايین  
زنند؟ اگر به دليیل نقیل ديیدارها در غيای       را بخصيد مي ها رواي 

نقل ديدارها در غيا  زنند، بايد به دليل  صغرا روايات را بخصيد مي
ها را بخصیيد بزننید كیه همیان نظیر علمیاي شیيعه         كارا هم رواي 

كنید   شود؛ و اگر روايجي در كار اس  كه قرينه شده و مثلاً بيان میي  مي
بوان ديد، بايد آن  بوان ديد و در ديگري نمي ها مي كه در يکي از غيا 

كیه   ه و بدون ايین را بيان كنندد آقاي ذاكري اصلاً به اين مطلب نپرداخج
                                                        

 د90ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
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 مجوجه اين اشکال باشد، روايیات عیا  غيای  را مطیرح كیرده اسی د       
اي ارائیه   آقاي دوزدوزاني به اين نکجه بوجه داشجه، اما پاس  قان  كننده

 نکرده اس د
ايشان سي رواي  را براي نفي ديدار آورده اس  كه در سیه گیروه   

غيا  صغرا را نيیز   ياد شده به بيشجر آنها اشاره شد كه همه عا  بود و
گيرد و در صورت پذير  آنها، بايد معجقد بود در زمان غيا   دربر مي

 26شد اما  را ديدد ايشان اين اشکال را در ذيل روايی    صغرا هم نمي
 س د پاس  ايشان اين اس : مطرح كرده ا

347F

1

حلّ اشکال و جواب آن اين اس  كه اين ديدار در زمان غيای   
صغرا به خاطر دليلي اس  كه در مورد غيا  صغرا دليل عا  را 

شیودد چیون در    زند و غيا  كارا قياس به آن نمي بخصيد مي
روايات اشاره به جواز ديدار اما  در غيا  كارا نيس  و اين بر 

ما روايابي داريم كه بر بفیاوت   خلام غيا  صغرا اس ، چون
گونیه كیه قیالاً گذشی  و در همیين       دو غيا  دیلی  دارد، آن 

جا كیه   بوقي  شريف به بفاوت دو غيا  بصريح شده اس ؛ آن
دانيم كیه غيای  در    گويد: غيا   كامل بنق  ياف ، چون مي مي

 غيا  صغرا ناقد بودد

                                                        
 د99ص، همان د1
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عمیو  را  گوينید دليلیي كیه     شود، ايشیان میي   چنان كه ملاحظه مي
هاي فرق ميان دو غيا  اس ، در حالي كه در  زند رواي  بخصيد مي

هيچ روايجي كه فرق دو غيا  را بيان كرده، به امکان ديیدار در غيای    
كه  صغرا و عد  امکان آن در غيا  كارا اشاره نشده اس  و ادعاي اين

چون بفاوت دارند، پ  اين بفاوت همان ديده شیدن و ديیده نشیدن    
كه در بوقي ، بفسير بام ه و ناقصه بیه   دليل اس ؛ چنان عايي بياس ، اد

ديده شدن اما  و ديده نشدن ايشان، بفسيري بیدون شیاهد و میدرك    
كیه   شیدني نيسی  و چنیان    اس د افزون بر اين، خود كلمه بامه اثایات 

هاي خطي، كلمه ثانيه را داردد الاجه بنیث از بفیاوت دو    گذش  نسخه
فصيل خواهید آمید؛ بنهیا در ايین جیا اشیاره       غيا  در فصل دو  به ب

شود كه ايشان اين بفاوت را بدون هيچ دليلي به دو غيا  و بوقيی    مي
نسا  داده اس  و بر خلام ادعاي ايشان، بوقي  در اين معنیا صیريح   

مندان شیيعه   يک از دانا نيس ، بلکه معناي مورد ادعاي ايشان را هيچ
  كه بأويل شدني اس  و وجوه اندد اين چگونه صراحجي اس نپذيرفجه

 شده اس ؟ فراواني براي آن ذكر 
براي عید  امکیان    ها مشکل اصلي آن اس  كه برخي از اين رواي 

ديدار در غيا  صغرا صادر شده و موضو  اصلي آن، غيا  صغراس  
بوان حکم روايجي را دربیاره صیدور و موضیو      و به لناه علمي نمي

گیاه میدعي شید در     انیداخ ، آن  رواي  بخصيد زد و از عا  بیودن 
موارد ديگر عا  و مطل  اس د براي مثال، در روايجي كه شي  صیدوق  

 كند چنين آمده اس : نقل مي
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348F

1

بین حکیيم و    معاويةگويد:  جعفر بن منمد بن مالک فزاري مي
منم د بن ايوب بن نوح و منمد بن عثمان عمري برايم گفجند: 

بیوديم و جمعیاً چهیل نفیر      در منزل اما  حسین عسیکري  
اين امیا   »شديمد ايشان فرزند  را به ما نشان داد و فرمود:  مي
ا پ  از من و جانشين من بر شماس د از او اطاع  كنيد و شم

شیويد!   پ  از من دربارة دينجان پراكنده نشويد كیه هیلاك میي   
گوينید: میا    مي«د بينيد آگاه باشيد كه شما پ  از امروز او را نمي

كه امیا    بيرون آمديم و چند روزي نگذش   از خدم  اما 
 رحل  كردد حسن عسکري

بعد از »فرمايد:  ين رواي  به صراح  بما  ميدر ا اما  عسکري
بیدون برديید ايین روايی ،     «د بينيد اين روز، ديگر شما فرزند  را نمي

بییوان گفیی  منظییور امییا    دربرگيرنییده غيایی  صییغرا اسیی  و نمییي 
شیود؛   ، از هفجاد سال بعد شرو  میي «بعد يومکم هذا»از  عسکري

كیه  « كُیم »بیا   امیا  بيندد  يعني هفجاد سال بعد ديگر كسي او را نمي
آينید   رود، افرادي را كه هفجاد سال بعید میي   ضمير خطاب به شمار مي

مورد خطاب قرار داده اس د پ  يا بايد ملجز  شد كه اين سخن امیا   
عا  و مطلی  اسی  و در غيای  صیغرا نيیز كسیي امیا          عسکري

                                                        
 د2ح، 435ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د1
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را نديده اس  يا بايد معجقد شد كه سخن اما  عا  نيس  و  مهدي
بوان ياف  كیه   ا بخصيد خورده اس  و چون هيچ ك  را نمياز ابجد

منکر ديدار در غيا  صغرا باشد و همه معجقدند اين حديث حجیي در  
مورد مخاطاان نيز كلّي   ندارد؛ زيرا از جمله حاضران، نیواب خیاص   

را بعید از ايین جريیان بارهیا و بارهیا       اما  بودند كه امیا  عصیر  
عیا  نيسی  و از   « ی برونه»كه بگوييم  يناي نيس  جز ا اند، چاره ديده

بیوان   ابجدا بخصيد خورده اس  و چون بخصيد خورده، ديگر نمي
 هاي بعد اسجناد كردد به عمو  آن در زمان

بيس  و هفجمين رواي  از سي روايجي كه آقیاي دوزدوزانیي بیراي    
 گويد: نفي ديدار آورده اس ، همين رواي  اس  و بعد از نقل آن مي

349F

1

ما در غيا  صغرا قائل به جواز ديدار و بنق  آن هسجيم؛ چیرا  
 كه دليل داريم و آن همان بوقي  شريف و غير آن اس د

حاصل پاس  ايشان اين اس  كه بوقي ، ايین حیديث را بخصیيد    
كه اما  بیه   زند و با بوجه به بوقي ، معناي رواي  چنين اس : با آن مي

كرده اس  كه شما او را نخواهيد ديد، اما منظور  افیراد   آنها خطاب 
اند نه مخاطااند اما بايد پرسيد آيا ايین سیخن جیا     هفجاد سال بعد بوده

بیوان از دیلی  آن    الي كه مسلم اس  مورد صدور را نميدارد؟ در ح
مگیر    شودد افزون بر اين، خارت كرد؛ زيرا در اين صورت كلا  لغو مي

عا  و خاصي در كار اس  كه يکي ديگري را بخصيد بزند؟ روايجي 
بوان ديد )ی برونه(د بیوقيعي نيیز    گويد اما  را در غيا  صغرا نمي مي

                                                        
 د100ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
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بوان ديد )فقد وقع  الغياة الجامیة(د   ا  كارا نميگويد اما  را در غي مي
روشن اس  كه هر دو مثاجين هسجند و بعارضي ميان آنهیا نيسی  بیا    
احجياجي به جم  ميان آنها باشیدد حاصیل هیر دو ايین اسی  كیه در       

بوان گفی  چیون در    بوان اما  را ديدد آيا مي يک از دو غيا  نمي هيچ
ده و معناي ناقصه هم ديیده شیدن   بوقي  بامه گفجه پ  اولي ناقصه بو

اما  اس ؟ در حالي كه اين بفسير از ناقصه در بضاد صريح با روايی   
اس  و بايد فهم خود را از ناقصه اصلاح كنیيم و برابیر بیا    « ی برونه»

اند )بود و نایود سیفير(    چه علماي شيعه در فرق بامه و ناقصه گفجه آن
 مشي نماييمد
اگر به انصام خود مراجعه كنیيم چیه   به قول شي  انصاري  انصاة:

ويشه بزرگاني مانند احمد بین اسیناق    خواهيم ياف ؟ چرا شيعيان و به
كردنید؟ چیرا    كردند، ديدارها را قاول مي كه در غيا  صغرا زندگي مي

چون شي  كليني كه بابي از كجاب خود را به نقل ديیدارها   بزرگاني هم
هیاي خیود    جیه و در كجیاب  انید، ايین ديیدارها را پذيرف    اخجصاص داده

را نقل نکیرده بیود؟ پی     « ی يري جسمه»اند؟ مگر خود ايشان  آورده
كند؟ چرا احمد اسناق ديدن عمروي را بیاور   چرا ديدارها را قاول مي

خطاب به شما فرموده بود  گويد: اما  عسکري كند و به او نمي مي
ني؟ در آن ك ، پ  بو چطور ادعاي ديدار مي«ی برونه بعد يومکم هذا»

زمان كه هنوز اين بوقي  صادر نشده بودد آيا انصام اس  بگوييم همه 
اند و اين همه روايات صیريح و روشین،    كساني كه ديدارها را پذيرفجه
« للقائم غياجیان »اند، همه به دليل روايات  مانند یبرونه را بخصيد زده

غيای    پذيرد كه بگوييم اگر از كساني كه در عصر اس ؟ آيا كسي مي
كردند و غيای  كایرا را درك نکیرده بودنید پرسیيده       صغرا زندگي مي

دادند: زيرا حضرت  كنيد؟ جواب مي شد چرا اين ديدارها را باور مي مي
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دو غيا  دارنید و غياجیي كیه در آن ديیده نخواهید شید، بعیدها فیرا         
يک از مؤلفان شيعه، از مرحو  كليني با شي  طوسیي و   رسد؟ كدا  مي

ي بییراي پییذير  ملاقییات در غيایی  صییغرا بییه روايییات مجییأخر از و
اند؟ انصیام ايین اسی  كیه اسیجدیل بیه        دوگانگي غيا  اسجناد كرده

دیلجیي بیر موضیو      كیه هیيچ   احاديث بفاوت دو غيا ، جداي از اين
براشي براي نپذيرفجن واقعي  اسی د حقيقی  ايین     ندارد، نهاي  بهانه

عیارض نديیده اسی  و    اس  كه از اول هيچ ك  ميان عا  و خاص ب
عا  هر قدر هم صريح باشد )ی برونه( عا  اس  و قابیل بخصیيد و   

 بوان به عمو  آن در شاهه مصداقيه بمسک كردد نمي
معناي احاديث گروه اول و دو ، همان معناي احاديث گیروه   نتیةه:

شناسند و اين وض  عمیومي   بينند ولي نمي سو  اس د يعني اما  را مي
ن وض  در غيا  صغرا و كایرا يکیي بیوده اسی  و     جامعه اس  و اي

كند منافابي بیا شیناخجن افیرادي نیادر      چون حال  عمومي را بيان مي
 بوان به آنها اسجناد كردد ندارد و براي نفي اين ديدارهاي اسجثنايي نمي

 روایت سوم. سخن محمد بن عثمان عمروی

350F

1

                                                        
 د 585ص، المزار الکبیر د1

 
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گويد: به ابوجعفر بن عثمان از شوق خود   احمد بن ابراهيم مي
خیواهي او را   گفیجمد گفی : بیا شیوق میي      به ديدار مویيم

بايني؟ گفجم: آريد گف : خداوند از شوق بیو خشینود اسی  و    
دهدد اي ابوعایدالله!    چهرة اما  را به آساني و سلام  نشان  مي

نخواه كه او را بايني؛ چرا كه در زمان غيا ، شوق به ديیدار او  
  ديده كه اما هس ، ولي ناايد خواس  كه با او اججما  شود اين

بیر   شود، بصميم الهي اس  و بسیليم در برابیر آن شايسیجه    نمي
 بواني با زيارت به او بوجه نماييد اس د مي

و  ا  آقاي دوزدوزاني درباره سخن مرحو  عمروي كه روايی  سیي  
دهید كیه خایر از     آخرين رواي  كجاب ايشان اس ، نخس  بذكر میي 
ارجیا داده شیده،    معصو  نيس ، اما چون در غيا  صغرا امر بیه آنهیا  

 نويسد: كلا  ايشان در حکم كلا  معصو  اس  و بعد مي

351F

1

                                                                                                             
 ،(566بیاب نهیم )ص   بجیداي به ابوعلي حسن بن أشیناس در ا  ايشان طري  خود را

حدثنا الشیي  الأجیل   آورد:  چنين مي ،زيارة موینا الخلف الصالح صاحب الزمان
و حیدثني الشیي     دددی   عنه للها رضيی الفقيه العالم أبومنمد عربي بن مسافر العاادي  

حدثنا الشیي    :قای جميعاً دددبن نماء بن علي بن حمدون اللهالعفيف أبو الاقاء هاة 
 :قال ددد النسين بن أحمد بن منمد بن علي بن طنال المقدادي اللهالأمين أبوعاد

د ددی   عنیه  للهرضیي ا ی حدثنا الشي  الأجل المفيد أبوعلي النسن بن منمد الطوسي  
ی عنه   للهرضي ای   حدثنا السيد السعيد الوالد أبوجعفر منمد بن النسن الطوسي :قال

أخارنا أبو النسين منمید   :نمد بن إسماعيل عن منمد بن أشناس الازاز قالعن م
حیدثنا   :حدثني منمد بن علي بن زنجويه القمي قال :بن أحمد بن ينيي القمي قال

 دبن جعفر النميريد قال أبو علي النسن بن أشناس اللهأبو جعفر منمد بن عاد 
 د101ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
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براي بو روشن اس  كه  اهر روايی  بیر عید  امکیان ديیدار      
يیابيم كیه در زمیان غيای       دیلی  دارد و از آن درمیي   اما 

و يفة ما بوج ه و زيارت و اشجياق قلاي اسی ، امیا درخواسی     
 ديییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدار 
و در كنار اما  قرار گرفجن ممنو  اس ؛ زيرا فرمود كیه اججمیا    

 درخواس  نشیود، چیون عید  ديیدار امیا  بصیميم        با اما 
 الهي اس د

در اين رواي ، نايیب امیا  قیانون كلّیي ديیدار بیا امیا          .پاس  یکم
فرمايد: ايین درخواسی     كند و مي در غيا  صغرا را بيان مي عصر

كیه در   بوان از اين روايی  اسیجفاده كلّیي كیرد؛ چنیان      را نکن! اما نمي
ين درخواس  را فردي از نايب اما  كیرده  شود، ا رواي  بعد اشاره مي

و به خواس  خود رسيده اس د در هر صورت ربطي به غيا  كایرا و  
بیوان گفی  در حیال حاضیر نيیز       درخواس  از خداوند ندارد و نمي

 درخواس  ديدار ممنو  اس د
درباره برخي روايات پيشين نيز اشاره شید كیه موضیو      .پاس  دوم

صغراس  و چون مطل  بودن روايی  در  اين روايات ديدار در غيا  
زمییان صییدور آن قطعییاً منجفییي اسیی  و كسییاني در آن دوران امییا  را 

هیاي بعید اسیجناد كیردد      اند، امکان ندارد به اطلاق آن براي زمیان  ديده
بوان از سخني كه در زمان صدور  اطلاق نداشجه، اطیلاق   چگونه مي

 هاي بعد اسجفاده كرد؟ را براي زمان
مرد  نسا  بیه امیا     72صفهاني اين حديث را در بکليف ا الله آي 
 نويسد: مطرح كرده اس  و مي عصر
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352F

1

اولد چون منمد بن عثمان عمروي براي طالب ديدار حضیرت  
« خداوند چهرة او را به بو نشان دهد!»با اين جمله دعا كرد كه: 

يیا درخواسی  آن نامشیرو  بیود،      و اگر اين ديدار ممکن ناود،
 كردد منم د بن عثمان چنين دعايي براي او نمي

دو د چون اين سؤال و جواب در زمان غيا  او ل )صغرا( بیوده  
اس  و در آن زمان فوز ديدار حضرت براي بسياري از مؤمنیان  

گونیه كیه از    از سفيران گرفجه با ديگران ابفاق افجاده اس ، همان
ود و چيزي بر نفي ديدار حضرت بیه طیور   ش روايات  اهر مي

 كندد مطل  در غيا  صغرا دیل  نمي

                                                        
 د350ص ،2ت، مکیال المکارم د1
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رود در آن زمان مانعي بوده كه  سو د به اين دليل كه احجمال مي
پیذير   با بوجه به آن، بشرم ديدار حضرت بیراي كسیي امکیان   

 ناوده اس د
 بواند بشّرم ديیدار حضیرت    چهار د به اين دليل كه كسي نمي

 با اجازة حضرت و ممکن اسی  كیه منی  منمید      را بيابد، مگر
  بن عثمان عمروي از ديیدار، بیه دليیل اجیازه نیدادن امیا       
 كیه   در مورد بشرم اين شخد باشید؛ حیال يیا بیه دليیل ايین      

 اين فرد بنم ل ايین سیرّ الهیي را نداشیجه و بیوان او كیم بیوده        
 كیرده، يیا بیه     سیاخجه و اعیلا  میي    و خار ديیدار را منجشیر میي   

 ديگرد دليلي
سان يیاران ديگیر    خواسجه كه به كننده مي پنجمد شايد درخواس 

باشد و ايین جهی  در    همراه و ملاز  اما  زمان امامان
هر دو غيا  ممنو  اس  و شي  منمد بن عثمان عمروي ايین  
معنییا را از درخواسیی  او فهميییده اسیی  و از همییين رو گفجییه: 

 ملازم  و اججما  با اما  را مخواه!

 نويسد: مي بکليف ششم مرد  نسا  به اما  عصرو در 

353F

1

جملیة  « بو شوق به ديدار حضرت داري»روشن اس  كه جملة 
خاري اس ، ولي در مقیا  انشیاء اسی  و مفیاد آن، دسیجوري      

 شوق داشجه با ! ؛ يعني به اما اس 

                                                        

 د148ص، همان د1
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 روایت چهارم. توقیع احمد بن خضر

354F

1

355F

2

وجیو و   در جسی   كیه  آناحمد بن خضر به میا گفی  بعید از    
درخواس ، اصیرار و لجاجی  كیرده بیود و از وطین خیويا       
خارت شده بود با برايا روشن شود كه بر اساس چیه چيیزي   

                                                        
اين حديث را با سند خود از شیي  صیدوق نقیل     ،(323ص ) الغیب شي  طوسي در  د1

آمیده اسی د بیه لنیاه قیدم  منای  و معنیاي         «ذلّ»، «دلّ»اما به جاي  ،كرده اس 
 بجاار الاناوار  اولوي  با نقل شي  صدوق اس د الاجه علامه مجلسي نيیز در   ،حديث

رخي بدهد  نقل كرده كه نشان مي «دلّ»شي  طوسي  الغیب ( از 22ح، 197ص، 53ت)
 بوده نه همه آنهاد  «ذلّ» ،طوسي الغیب هاي  نسخه

  د39ح، 509ص، 2ت، الدی   کمال د2
و أخارني جماعة اس :   ( چنين آورده323ص ) الغیب اين حديث را در  شي  طوسي

حدثنا أبو منمد عمار بن النسين بین إسیناق    :عن منمد بن علي بن النسين قال
حدثنا أبو العااس أحمد بن النسن بن أبي صالح الخجندي وص كَیانَ   :الأسروشني قال

قَدْ أَلَحل ف ي الْفَنْدِ وص الطَّلَبِ وص سصارص ف ي الاِْلاَد  وص كجََبص عصلَي يصد  الشَّيْ ِ أَبِي القَْاس یمِ بْینِ   
يصشْکُو بَعصلُّ َ قلَْاِه  وص اشجْ غَال ه  بِالْفَنْدِ وص الطَّلَبِ  إِلَي الصلاح بِی عنه   للهرضي ای رصوْحق  

فَخَیرَتص إِلَیيل    :وص يصسْأَلُ الْجصوصابص بِمصا بَسْکُنُ إِليَْه  نَفْسُهُ وص يُکْشَفُ لَهُ عصملا يصعْمصلُ عصليَْه  قَالَ
مصنْ طَلَبص فَقَدْ ذلَّ وص مصینْ ذلَّ فَقَیدْ أشََیا َ وص مصینْ      بَوقْ ي ٌ نُسْخجَُهُ مصنْ بصنصثَ فَقَدْ طَلَبص وص

أشََا َ فَقَدْ أَشْرَكص قَالَ فَکَفَفْ ُ عصنِ الطَّلَبِ وص سصکنََ ْ نَفْس ي وص عُدْتُ إِلَي وصطنَ ي مصسْرُوراً 
 دوص الْنصمْدُ ل لَّه 
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براي او صادر شد كیه   عمل نمايد، بوقيعي از اما  زمان بايد
وجو كند، طلايده اس   كسي كه جس »رونوش  آن اين اس : 

و كسي كه بطلاد، راهنمايي كرده اس  و كسیي كیه راهنمیايي    
كند، در معرض خطر قرار داده اس  و كسي كه در معرض قجل 

 گفی  بعید از آن از درخواسی    « ه اس دشدمشرك قرار دهد، 
 دس  نگه داش  و برگش د

اند،  هرچند اشکال كنندگان به ملاقات، به اين حديث بمسک نکرده
وجوسی ، یز    اما با بوجه به موضو  اين حديث كه نهیي از جسی   

اس  اين نو  از روايات نيز مطیرح شیود؛ زيیرا برخیي از ممنوعيی       
 اندد جو، عد  امکان ديدار را اسجفاده كرده و جس 

 نويسد: ن ميآقاي ذاكري چني
مشیاهده   يبه روشن از كجاب خود يفصل در)مرحو  نعماني(  او

در عصر غيا  جايز ندانسجه و بنقي  در اين زمينیه   حضرت را
 و: »دانید  معیذور میي   را ممنو  و شيعيان را در نديدن حضیرت 

 المطالایة  و الغياةالکشف عن صاحب  منظور عليهم الفند و
 المطالایة بذكره فضیلاً عین    ةباسمه او موضعه او غيابه او ایشار

وجیو از امیا  و كشیف صیاحب      شيعيان جسی   يبرا؛ بمعاينجه
غيا  و به دناال نا  و منلّ سکون  و منل غيای  او بیودن و   

با چیه رسید بیر آن كیه     ، ممنو  اس ، يا اشاره به ذكر او كردن
مشیاهده  ، چیه ذكیر شید    آنبرابیر  « بخواهند آشکارا او را باينندد

356Fممکن نيس دا حضرت در غيا  كار

1 

امیا  »بیود:  كه در ذيل رواي  قایل  شايد جمله آقاي دوزدوزاني نيز 
طلب الرؤيیة و ایججمیا  معیه فهیو ممنیو  لمکیان قولیه و ی يسیأل         

                                                        
 د72، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان» ،چشم به راه میدی د1
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ام ا درخواسی  ديیدار و بیودن بیا حضیرت،       357F1؛للهججما  فانه عزائم االإ
بن عثمان عمیروي گفجیه: در پیي بیودن بیا      ممنو  اس ؛ چون منمد 

نا ر بیه  « نااشيد؛ زيرا اين دوري و غيا ، بصميم الهي اس د اما 
 وجو هم باشدد ممنوعي  جس 

كه معناي اين نو  احاديث و منظور از كلا  مرحیو    براي آن پاس :
 نعماني معلو  شود، بايد به و يفه شيعيان در دوران حضور امامان

هاي بسيار، شيعيان بعد از رحل  هر امیا     ساس رواي بوجه كردد بر ا
مو ف بودند از شهر خود حرك  كرده و براي يافجن و شناخجن امیا   

وجو بپردازنیدد مرحیو  كلينیي بیابي مسیجقل در ايین        بعدي به جس 
358Fموضو  دارد

 هاي بسياري را نقل كرده اس د و در ذيل آن رواي  2

359F

3

گفیجم: اگیر    گويید: بیه امیا  صیادق     يعقوب بن شعيب میي 
اي براي اما  پيا آمد مرد  چگونه عمل كنند؟ حضیرت   حادثه

چیرا از هیر   »شیود كیه:    فرمود: گفجة خداوند عزّ و جلّ چه میي 
اي در مدينیه   كننید ]و طايفیه   اي كوچ نمي گروهي از آنان طايفه

اسیلامي[ آگیاهي يابنید و    بماند[ با در دين ]و معارم و احکا  

                                                        
 د101ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
 دبصابُ مصا يصجِبُ عصلَي النَّاسِ ع نْدص مُض يِّ الْإِمصا ِ، 378ص، 1ت ،کافيال د2
 د1ح، همان د3
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به هنگا  بازگش  به سوي قو  خود آنها را بيم دهندد شايد ]از 
حضیرت  « مخالف  فرمان پروردگار[ بجرسند و خودداري كننیدد 

وجو و طلب هسیجند معذورنید و آنیان     افزود: اينان با در جس 
كه در انجظار اينان هسجند باز در عذرند با يارانشان به سويشیان  

 بازگردندد

﴿
﴾360F

1

دربارة سخن اهل سینّ    گويد: از اما  صادق عادایعلي مي
هر ك  بميرد و اما  نداشیجه باشید   »فرمود:  كه رسول خدا

پرسيد د حضرت فرمیود: بیه خیدا    « به مرگ جاهلي مرده اس 
مرده اس  و مردي در خراسیان   سوگند ح ّ اس ! گفجم: امامي

گونیه   داند كه وصي  آن اما  كيس ؛ آيا ممکین ايین   اس  و نمي
باشد؟ حضرت فرمود: ممکین نيسی د امیا  زمیان كیه بميیرد،       
حج   و وص ي او بر كساني كیه بیا او در همیان شیهرند بمیا       

شود و بر كساني كه در حضیور امیا  نيسیجند واجیب اسی        مي
رسد، خداوند عزّ  مرگ اما  به آنان ميكوچ كنندد زماني كه خار 

اي كیوچ   چرا از هیر گروهیي از آنیان، طايفیه    »گويد:  و جلّ مي

                                                        
 د2ح، همان د1
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اي در مدينه بمانید[ بیا در ديین ]و معیارم و      كند ]و طايفه نمي
احکا  اسلامي[ آگاهي يابند و به هنگا  بازگش  به سوي قیو   
خود آنها را بیيم دهنیدد شیايد ]از مخالفی  فرمیان پروردگیار[       

 «بجرسند و خودداري كنندد

شود يکي از مصیادي  بیارز آيیه نفیر، سیفر و       چنان كه ملاحظه مي
اس د بر اين اساس، بعد از  وجو براي ديدن و شناخجن اما  جس 

وجو و بفنید   رحل  هر اما ، گروهي طا  بکليف شرعي به جس 
نيز برخي به دليل  پرداخجندد بعد از شهادت اما  حسن عسکري مي

 شدندد مشغول  وجو از اما  مهدي جوب شرعي به جس همين و

361F

1

گويیید: پیی  از درگذشیی  امییا  حسیین   ابورجییاء بصییري مییي
دو سال در پي ديدار اما  بيرون رفجم و در اين دو  عسکري

كیه در مدينیه در   سال به چيزي دس  نيافجمد در سال سو  بود 
در صیرياء بیود د ابوغیانم از     پي فرزند اما  حسن عسکري

من خواس  كه شا  را نزد وي باشم و مین نشسیجه بیود  و بیا     
گفجم كه اگر چيزي بود پ  از سه سال  كرد  و مي خود فکر مي

 گش ددد د آشکار مي

                                                        
 د15ح، 491ص، 2ت، و ممام المةم  الدی   کمال د1



 ديدار در عصر غيبت ■ 220

كه اين مطلب  احمد بن خضر نيز از جمله چنين افرادي اس ، چنان
شود؛ زيرا در آن آمیده كیه    از نقل شي  طوسي روشن مي به خصوص

كه بوسد مرحو  حسين بن روح به اما  نامه نوشجم با  گشجم با اين مي
جوابي بيايد كه قلام به آن آرا  گيرد و بدانم بايد بر اساس چه چيیزي  

دهد وي به دناال اداي بکليف بوده اس ،  عمل كنمد اين بيان نشان مي
گويد راح  شید  و   كه اما  فرمود ناايد بگردد، مي آن رو بعد از از اين

 دس  از بفند بداشجمد
در مجن مورد اشاره آقاي ذاكري نيز مرحو  نعماني همين بکليف و 

 فرمايد: رف  شدن آن را بيان كرده اس د لذا مي

362F

1

كه حج  و اما  زمانشیان را در اي یا  غيای  نايننید      اينان در اين
ل از غيا  در هیر عصیر و زمیاني بیر     معذورند، در حالي كه قا

شود )جايز نيس ( كه او را بعينه و با اسم و نسب  آنان بنگ مي
وجو كنند و بخواهنید   نشناسند و بر آنان ممنو  اس  كه جس 

دس  يابند و در پیي نیا  او و جیاي او و     الغياةبه اما  صاحب 
 منل غيا  و پناهگاه او باشند و يا به ياد او اشیاره كننید، چیه   

 رسد كه در پي ديدار او باشندد

در كلا  مرحو  نعماني سخن از معذور بودن اس ؛ يعني اگر آنهیا  
اما  زمانشان را ناينند عذر شرعي دارند و روز قيام  مورد بازخواس  

                                                        
 د160ص، الغیب کتاب  د1
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را بعينیه نشیناخجندد بیه همیين دليیل       گيرند كه چرا امیا   قرار نمي
   ديیدار  )معذور بودن( در عصیر غيای  اجیازه بفنید و درخواسی     

 را ندارندد
وجو كیردن   شود كه بوقي  براي من  از جس  از اين بيان روشن مي

اما  و يافجن و ديدن ايشان صادر شیده، كیاري كیه در زمیان حضیور      
واجب بوده اسی د پی  ايین بوقيی  نیا ر بیه ديیدارهاي         امامان

داده اسی    اخجياري اس  كه با بصميم افراد و به راه افجادن آنها رخ مي
و از ديدارهاي مورد بنیث بيگانیه اسی  كیه يیک طرفیه در اخجيیار        

صیلاح بدانید    اس  و بدون دخال  افراد، هر كه را امیا   اما 
بوان امکان نداشیجن   ي  بفند نميكندد بنابراين، از ممنوع ملاقات مي

ديدار را اسجفاده كردد خلاصه طلب ديداري كه در بوقي  آمده )بکليف 
شرعي( غير از طلب ديدار موضو  بنث )كسب في ( اس  و بیراي  

 بوان به اين بوقي  اسجناد كردد رد ملاقات مورد بنث نمي
 بوان پاس  يک سؤال مهم را درياف : الاجه از اين بوقي  مي

مأمور به يیافجن و ديیدار بیا     آيا ما در دوران غيا  اما  عصر ی
 ايشان هسجيم؟

آنها يک  يافجن و ديدار با گفجيم هرچند در دوران حضور امامان
بکليف شرعي براي شيعيان بوده اس ، اما بنا بر اين بوقي  و روايیابي  

363Fكه مرحو  نعماني به آنها اشیاره كیرده اسی    

 ايین بکليیف در دوران   1

                                                        
يصیأْب ي   :أنََّیهُ قَیالَ   يصرفَْعُهُ إِلَي أَبصانِ بْنِ بَغْل بص عصنْ أَبِي عصاْد  اللَّه مُنصملدُ بْنُ هصملا ق بِإسِنْاَد ه   د1

مصا عصلَي النَّاسِ زصمصانٌ يُص ياُهُمْ ف يهصا سصاْطَةٌ يصأْرِزُ الْع لْمُ ف يهصا كَمصا بَأْرِزُ الْنصيلةُ ف ي جُنْرِهصا فاَصينَْ
فَکيَْفص نَصنَْ ُ ف يمصا  :قُلْ ُ دالْفجَْرَةُ :قَالَ ؟فَمصا السلاْطَةُ :قُلْ ُ دجْمٌهُمْ كَذَل کص إِذْ طلََ ص عصليَْهِمْ نَ

، الغیبا  کتااب  د ) كُونُوا عصلَي مصا أنَجُْمْ عصليَْه  حصجَّي يُطلْ  ص اللَّهُ لَکُمْ نَجْمصکُم :َفقََال ؟بصيْنَ ذَل کص
 (6ح، 159ص
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ممنو   غيا  برداشجه شده، بلکه اقدا  به بفند و بجس  از اما 
كنید و   و حرا  اس  و اما  با هر كسي كه خود صلاح بداند ديدار میي 

 شيعيان در اين مورد بکليفي ندارندد
بیه   افزون بر اين، بوقيی  ديگیري وجیود دارد كیه در آن، امیا      

 دن امیا  شیود نديی   دهد و معلو  میي  جوگر اجازه ديدار مي جس 
 بوان اخذ كردد عمومي  نداشجه اس د بنابراين به عمو  آنها نمي

364F

1

كیه میال    گويد: با مشق  در پي اين امر بود  بیا ايین   زهري مي
عمیروي  مندي را در اين راه صرم كرد د پی  از آن بیه    ارز 

دس  يافجمد به او خدم  كرد  و ملازما شد  و پ  از آن از 
پرسيد د به من گف : به  وي دربارة حضرت صاحب الزمان

اين ]مسئله[ راهي نيس د پ  كرنا كرد د او گف : صاح زود 
 حاضر شو!

                                                        
 د271ص، لحجة  الغیب  د1
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صاح زود رسيد  و او از من اسجقاال كرد و همیراه وي جیواني   
در شیکل و شیمايل بیاجران     بوبر از همه مرد ، زياابر و خو 

سیان بجیار داشی ؛ وقجیي بیه او       بود و در آسجينا چيیزي بیه  
نگريسجم، به عمروي نزديک شد د او به من اشاره كرد، من نیزد  

خواسیجم پاسی     آن جوان رفجم و از او پرسيد د او هرچه را میي 
هايي بود كه به آن  دادد سپ  رف  كه وارد خانه شود و از خانه

خواهي بپرسي، بپرس! چرا  گف : اگر مي عمروي شدد  اعجنا نمي
بينيد رفجم كه بپرسم، او نشینيد و   كه پ  از اين ديگر او را نمي

ملعیون اسی ،   »وارد خانه شد و بنها با من اين سخن را گف : 
ملعون اس ، هر ك  نماز عشیا را بیا در هیم رفیجن سیجارگان      

صاح را بأخير بيندازد؛ معلون اس ، ملعون اس ، كسي كه نماز 
 و وارد خانه شدد« با از بين رفجن سجارگان بأخير بيندازد

لي  الي ذلک »فرمايد:  كه مرحو  عمروي مي در اين بوقي  نيز با آن
دهید هرچنید    رساند و نشان مي ، اما زهري را به ديدار اما  مي«وصول

 اهر اين جمله مطل  اس ، اما مانند بما  موارد ديگر نا ر به حالی   
ض  عمومي مرد  و جامعه اس  و با اسجثنا شدن برخي افراد عادي و و

 منافابي نداردد

 دو روایت دیگر

﴿
﴾
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365F

1

گويد: هنگیامي كیه خداونید عیزّ و      جابر بن عادالله انصاري مي
ايید،   اي كساني كه ايمان آورده»آيه  جلّ بر پيامار  منم د

« خدا و پيامار خدا و اولوالأمر )اوصياي پيامار( را اطاع  كنيید 
را نییازل فرمییود، گفییجم: اي رسییول خییدا! خییدا و رسییول او را 

ایمر كه خداوند طاع  آنان را قرين طاع   جيم، ولي اوليشناخ
شما قرار داده كيانند؟ حضرت فرمود: اي جابر! آنیان جانشیينان   
من و امامان مسلمانان پ  از من هسجندد نخسجين آنان علي بین  

گاه حسن بین علیي و سیپ      طالب، سپ  اما  حسن ددد آن ابي
مانیده الهیي    و باقي كنية من كه حج   خدا در زمين نا  و هم هم

در ميان بندگان اس د فرزند حسین بین علیي، او كیه خداونید      
كنید؛ هیم او    مجعال به دس  وي شرق و غرب زمين را فجح مي

كند كه در آن غيا  بر قول  كه از شيعيان و دوسجانا غياجي مي
به امام  او جز كساني كه خداوند دلشان را به ايمیان آزمیايا   

 ماندد كرده، نمي

                                                        
 د3ح، 253ص، 1ت، و ممام المةم  الدی   کمال د1
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گويد: به رسول خدا گفجم: اي رسول خدا! آيا شیيعه او   ميجابر 
شییوند؟ حضییرت فرمییود: آري،  منیید مییي در غياییجا از او بهییره

سوگند به آن كسي كه مرا به پياماري برانگيخ ، اينان با نور او 
برنید، ماننید    شوند و در غيا  او از ویيجا بهره میي  روشن مي

شیيد را پوشیانده   بهره بردن مرد  از خورشيد، گرچیه ابیر خور  
باشدد اي جابر! اين سرّ الهي اس  كیه پوشیيده اسی  و دانیا     

 الهي اس  كه نهان شده اس د آن را جز از اهلا مکجو  دارد

آقاي دوزدوزاني در ذيل اين حديث كه اولين حديث كجابا و علي 
 آورد: برين حديث در نظر ايشان بايد باشد مي القاعده قوي

366F

1

بيني اين رواي   هور در اين دارد كیه امیا     گونه كه مي و همان
از همة دوسجانا غيا  كرده و اين به دليل آن جمله اس  كیه:  

ويشه با در نظیر گیرفجن اسیجثناي     به« كند از دوسجانا غياجي مي»
مگر كسیي كیه خداونید دل او را بیراي ايمیان      »آمده در جملة 

ا دليل عمومي  داشجن و شیمول  چون اسجثن« آزمايا كرده باشد
                                                        

 ذيل بوقي  اما وجه اینجفا  بيد ،100و ص 88ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
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نسیا   « شیود  از دوسجانا غايب مي»صدر رواي ، يعني جملة 
به هر ك  كه خداوند او را آزمايا كرده و ديگیران اسی ؛ در   

شیودد و نيیز    از هر دو فرقه غايب مي نجيجه حضرت مهدي
كه شيعه از ویيی  حضیرت در    با بوجه به اين گفجة پيامار
گونیه كیه میرد  از     شیود، آن  نید میي  م زمان غيا  حضرت بهره

 برندد خورشيد زماني كه ابر آن را بپوشاند بهره مي
بنابراين قطعي اس  كه مفهو  جملة پيامار اين اس  كه اسجفاده 

چه حضیرت ذكیر    شود به آن مننصر مي از حضرت مهدي
كرده، يعني همان بشايه حضرت به خورشيد پش  ابرد بنیابراين  

ز حضرت راه ديگري بود، مانند ملاقات و مندي ا اگر براي بهره
ها به وسيلة خوانیدن وردهیا يیا     ديدار در برخي حایت و زمان

رياض  كشيدن یز  بود كه پيامار به آن اشاره كنید، گرچیه بیه    
 اجمالد

بنهیا از دشیمنان    هيچ ك  ادعا ندارد كه حضرت مهدي پاس :
367Fخود غايب اس  و از دوسجان خود غايب نيس ،

بیا ايشیان بیا ايین      1
رواي ، غيا  اما  را از دوسجانا نيز ثاب  كند؛ بلکیه سیخن در ايین    
اس  كه با جود غيا  اما  از همه مرد  )چه دوس ، چه دشمن( آيیا  

هاي نادري به صورت اسجثنايي براي دوسیجان و غيیر دوسیجان     ملاقات
شود يا خير؟ و مسلم اس  كه صدر حديث از اين جه  كیه   واق  مي

                                                        
ايشیان را انجیا     دسیجورهاي مگر موالي خاص كه كیارگزاران حضیرت هسیجند و     د1

نُسصيْنِ مُنصملدُ بْنُ يصنيْصي عصنْ مُنصملد  بْنِ الْ: 19ح، 340ص، 1ت، کافیال: )نک دهندد مي
ل لقَْائ مِ غيَاْصجَانِ إِحْیدصاهُمصا   :قَالَ أَبُو عصاْد  اللَّه  :عصنِ ابْنِ مصناُْوبق عصنْ إسِنْصاقَ بْنِ عصملارق قَالَ

رَي لاَ قَص يرَةٌ وص الْأُخْرَي طَويِلَةٌ الْغيَاْصةُ الْأُولَي لاَ يصعْلَمُ بِمصکَان ه  ف يهصا إِلَّا خاَصلةُ ش يعصج ه  وص الْأُخْ
 (ديصعْلَمُ بِمصکَان ه  ف يهصا إِلَّا خاَصلةُ مصوصال يه 
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بیوان   شود، ساك  اس  و نمیي  مرباه بعد از اثاات غيا  مطرح ميدر 
 براي نفي ديدار به آن اسجناد كردد

اما درباره بشايه فايده اما  به فايده خورشيد پش  ابر، عجيب اس  
 فمن المسلم مفهو  الجملة إن ایسجفادة منه»كند:  كه ايشان ادعا مي

يعنیي  «د بالسیناب  يننصر بما ذكیر مین بشیايهه بالشیم  المسیجورة     
اي بیر حصیر    اننصار را مسلم دانسجه اس ، در حالي كیه هیيچ قرينیه   

هاي  كرد كه اي رسول خدا، فايده وجود نداردد اگر جابر درخواس  مي
كرد امیا  غايیب چیه     اما  غايب را براي من بيان فرماييد! يا عرض مي

  در مقا  شمار هاي دارد؟ امکان داش  بگوييم چون پيامار فايده
بوان حصر را اسجفاده كرد؛ اما در اين حیديث،   بوده، از ذكر نکردن، مي

پرسد كه آيا امیا  غايیب بیراي شیيعيان، فايیده و       جابر سؤالي كلي مي
نيز به بناسب پرسا وي، با يک بشايه فايیده   بأثيري دارد؟ پيامار

فرمايیدد روشین اسی  كیه در ايین مقیا         را برايا بيیان میي   اما 
 اي اننصار كرد با چه رسد آن را مسلم بدانيمدبوان ادع نمي

گويد اگر امکان ملاقات بود، و لو اجمیایً بايید    كه ايشان مي اما اين
شد، بايد گف  از بشايه به خورشيد پش  ابیر، اجمیایً وقیو      گفجه مي

كه علامه مجلسي يکي از وجوه بشايه را  شود، چنان ملاقات اسجفاده مي
 ايد:فرم ملاقات دانسجه و مي

368F

1

                                                        
 د94ص، 52ت، الأنوار بجار د1
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ششمين وجه بشايه حضرت به خورشيد پش  ابر اين اس  كه 
بينند  آيد و بعضي او را مي خورشيد گاهي از پش  ابر بيرون مي

  در اي ا  غيا  براي بعضي از میرد ،  گونه ممکن اس  اما همين
 نه همه، آشکار گرددد

فرمود: براي قائم ما غياجي اس  كیه میدت    اميرمؤمنان علي
بينم كیه در غيای  حضیرت     آن طویني اس د گويا شيعه را مي

چرخند و در پي چراگاه هسجند، ولي آن را  سان گوسفندان مي به
خود ثابی  بمانید و   يابندد هشدار! هر ك  از شيعه بر دين  نمي

دلا به دليل طویني شدن مدت غيا  اماما سخ  نشود، بیا  
 من در درجة من در روز قيام  خواهید بیودد سیپ  امیا     

فرمود: قائم ما اگر قيا  كند احدي بر گیردن او بيعی  نخواهید    
داش  و لذا ویدت او مخفیي اسی  و شیخد او نيیز غايیب      

 اس د

ه حیديث دو  ايشیان اسی     آقاي دوزدوزاني در ذيل اين حديث ك
 گويد: مي



 229 ■ روايات

369F

1

در دیل  اين رواي  بر عید   هیور امیا  بیراي احیدي هیيچ       
اشکالي نيس ، رواي  اشاره دارد كه هر ك  در پي يافجن امیا   

 بواند اما  را پيدا كندد ها باشد نمي شهرها و بيابان در

اين حديث هيچ دیلجي بر موضو  بنث نیدارد؛ زيیرا ديیده     پاس :
اسیجفاده كنید، بايید    « ل لْقَائ مِ م نَّا غَيْاصیةٌ  »را اگر از  نشدن اما  مهدي

دهد كه كسي منکر آن نيس  و  گف  اين عاارت بنها از غيا  خار مي
نيز گفجه شد قائلان به ملاقات، منکر غيا  نيسجند و  در حديث پيشين

ديیده نشیدن امیا  را برداشی      « يصطْلاُُونَ الْمصرعْصي فَلَیا يصجِدُونَیهُ    »اگر از
كند، باز بايد گف  منظور هيچ ك  از قائلان به ملاقات، اين نيس   مي

 بواند جاي اما  را بيابد و بجواند خود به ديدار امیا  بیرود؛   كه كسي مي
كه كسي راهیي بیه سیوي امیا  داشیجه باشید، امیا  بیه          بلکه بدون اين

را « مرعیي »رودد افیزون بیر ايین،     ديد خود به ملاقات افراد میي  صلاح
 معنا كردد يعني در دوران غيای  « جاي امن»و « منل آسايا»بوان  مي

بربيیب، ايین    براي شيعيان، هيچ جاي امن و آرامي وجود نداردد بیدين 
 شودد بنث بيگانه ميحديث از موضو  

الاجه به روايات ديگري نيز اسجناد شده اس  كه به برخیي در ادامیه   
 شودد اشاره مي

                                                        
 د89ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
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در غيای  كایرا    كه به ديدار بیا امیا  عصیر    هايي  از ديگراشکال
شیود؛   كه از عقيده به ديیدار حاصیل میي    گرفجه شده، بضادهايي اس 

 يعني پذير  وقو  ملاقات، مخالف برخي از عقايد اس د

 الف( مخالف با فلسفه غیبت

 نويسد: آقاي ذاكري مي
شیدن   يوارد شده كه بر اثر طیوین  از ائمه يروايات بسيار

از میرد  منکیر وجیود مایارك      يگروهی  غيا  امیا  عصیر  
گردنیدد ايین دسیجه از     بازميشوند و از عقيده خود  يحضرت م

بیوان گفی  بیه حید  بیوابر       يچنان فراوان اس  كه می ، روايات
اس  بر عد  امکان اربایا  در عصیر    يرسيده و اينها خود دليل

نداش  كه مرد   امعن ،ممکن بود يزيرا اگر چنين اربااط ؛غيا 
در اين آزمايا ناموف  باشیند و ايمیان و اعجقیاد خیويا را از     

از ديدار كننیدگان مطیرح    يكه يک ييرا با داسجانز ؛دس  بدهند
با همين  يبسا گروه برند و چه يبه وجود حضرت م يپ ،كند يم

 ،كه خود موف  به ديیدار نشیوند   ياما وقج دكنند يزندگان عقيده
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خويا را از دس  بدهندد اساسیاً فلسیفه انجظیار در     يايمان قلا
ايمان بیه  ، رتاين نکجه نهفجه اس  كه افراد با عد  مشاهده حض

مرحو  كاشف الغطاء در كجیاب  ددد ي و موفقي  ح  دارندپيروز
با افراد ، داند يامجنان افراد را به خاطر طول غيا  م، جم  المأوی

نيسییجند  يايمییان درسییج يكییه دارا يثابیی  و خییالد از كسییان
بیاب  ، نعمیاني  شناخجه شوند و همیه بصیفيه و غربیال گردنیدد    

خويا را بیه امجنیان شیيعيان در عصیر      کتاب الغیب دوازدهم از 
غيا  اخجصاص داده و احاديث گوناگوني در اين زمينیه آورده  

370Fاس د

1 

امجنان در عصر غيا  حقيقجي ثاب  اس  و برديدي نيسی    پاس :
شوند، اما ملاقابي با اين امجنیان   كه مرد  در اين دوران منک زده مي

در بضاد اس  كه فراگير و همگاني باشد و همه يا بيشجر افراد جامعه، 
اي را بیه   كیه برخیي چنیين عقيیده     همواره اما  را ملاقات كنند، چنیان 

 ينددنما جامعه القا مي
 نويسد: سيد حسن ابطني در اين مورد مي

منیدان بیه آن     كمجر روزي اس  كه يکي يا چنید نفیر از علاقیه   
حضرت با من ملاقات نکننید و جريیاني يیا در خیواب يیا در      

  الله بقيییةمکاشییفه يییا در بيییداري از ملاقابشییان بییا حضییرت   
371Fی ارواحنا فداه ی نقل ننمايدد

2 

 نويسد: و باز مي
نويسم  ها در اين كجاب با اسناد صنيح مي اين حکاي  قدر از آن

كیه ايین قضیايا بیوابر اجمیالي دارد و       با بداني ی عیلاوه بیر آن   
                                                        

 د71و  69، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان» ،چشم به راه میدی د1
 د6ص، 2ت، ملاقام با امام زمان د2
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اكثري  قريب به ابفیاق شیيعيان خیالد آن وجیود مقیدس را      
اي و از  ی بنها بو كه منکري، به اين في  عظما نرسیيده  اند ديده

372Fايد آن حضرت اسجفاده ننموده

1 

انید و   اي داشجه باشد كیه همیه امیا  را ديیده     ين عقيدهاگر كسي چن
بينند و هر ك  چنين امري را انکار كند بنها او اما  را نديده اس ،  مي
برديد با مفهیو  و فلسیفه غيای  در بضیاد اسی  و آن را روايیات        بي

كندد اما منظور از اثاات ملاقات در عصر غيای ، اثایات    فراواني رد مي
نيس د روي دادن ملاقیات در دوران    ن و همگانيآن در اين حد فراوا

بار  غيا ، امري اسجثنايي اس  و براي اندكي از افراد، آن هم شايد يک
كه همه افراد جامعه هیر روز بیا امیا      افجد، نه اين در عمرشان ابفاق مي

گف  و شنود و نشس  و برخاس  داشیجه باشیند و هیر كی  دلیا      
ذكري بگويد يا عملیي انجیا     ديدار خواس  يا مشکلي داش ، فوري

دهد و اما  در خواب يا بيداري نزد او حاضیر شیود و بیه مشیکل او     
الوصول و فراوان بیا حکمی     چنين سهل گو  فرادهدد ديدارهايي اين

غيا  و فضيل  مرد  دوران غيا  ناسازگار اس د اما روشن اس  كه 
رباا  بیا  ديدارهاي اسجثنايي با وض  عمو  مرد  جامعه كه منرو  از ا

اما  هسجند، منافابي ندارد و زمينه براي امجنان همه فراهم اس ؛ زيیرا  
آيد و گیاه   ها به قدري اندك اس  كه بنها بانگ جرسي مي اين ملاقات

هاي فیراوان، اميید    شود كه با وجود سخجي قو ت قلاي براي شيعيان مي
اي  زمينیه نيس  بیا  رس همه  خود را از دس  ندهندد آسان و در دس 

براي شک و برديد باقي نماند و در نجيجه زمينه امجنان از بیين بیرودد   
هاي غيای  و امجنیان شیيعه     بوان براي رد  ملاقات به رواي  پ  نمي

 اسجناد كردد
                                                        

 د8ص، همان د1
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افزون بر اين، به نظر مرحو  نعماني در عصر غيای  زمينیه امجنیان    
، و كایرا  بقسيم غيا  به صیغرا شودد در  با ناود نايب خاص فراهم مي

 شودد سخن ايشان نقل مي

 ب( منافات با تقسیم غیبت به صغرا و کبرا

در بنث بوقي  مرحو  علي بن منمید سیمري، آقیاي دوزدوزانیي     
شید   ها را كه دربر گيرنده هیر دو غيای  میي    كه برخي رواي  براي آن

بوجيه كنند و به غيا  كارا اخجصاص دهند، گفجند بیين دو غيای  در   
اوت وجود دارد و بنا به دليل موجود در غيا  صیغرا  موضو  ديدار بف

بوان ملاقات كیردد حیال بايید     شد اما  را ديد و در غيا  كارا نمي مي
 ديد آيا چنين دليلي براي بفاوت بين دو غيا  وجود دارد يا خير؟

 نويسد: آقاي دوزدوزاني در بفاوت غيا  صغرا و غيا  كارا مي

373F

1

آيد، بفیاوت میاهوي    گونه كه از بوقي  شريف به دس  مي آن و 
 بين غيا  صغرا و غيا  كارا دو چيز اس :

پيا از سمري، نايایان   د وصي داشجن اما  و عد  آند اما 1
 و سفرايي داش  ددد د

                                                        
 د3ص، لطیف حول التوقیع الشریفمجقیق  د1
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شدن غيای   د كامل شدن غيا  و عد   هور حضرت و كامل 2
و ناقد بودن آن معنايي ندارد، جیز همیان  هیور امیا  بیراي      

كه  هور در غيا  صیغرا   برخي از افراد و عد   هور اما  و اين
براي بعضي از افیراد ممکین بیود، ولیي در غيای  كایرا بیراي        

 ك   هوري نيس ددد د هيچ

دو بفاوبي كه ايشان بيان كرده، هر دو صنينند؛ يکي ناود سیفير و  
ديگري بامه بودن غيا  كاراد اما عجيب آن اسی  كیه ايشیان بامیه را     

اي به ديده نشدن اما  بفسير كرده اس  و مدعي شده  بدون هيچ قرينه
بوان كرد، در حالي كه خود بوقي  بیه   هيچ معناي ديگري براي آن نمي

صراح ، عل  بامه بودن را بيان كرده و آن ناود سفير و نايب اسی د  
بعليلي باشد يیا بفريعیي، نشیان    « فقد وقع  الغياة الجامة» يعني فاء در

دهد بامه بودن غيا ، مربو  به ناود نايب اس  و ناايد بام یه را از   مي
جدا كرد و سپ  بنث نمود كه بامیه بیه   « یبوص الي احد»فراز اول 

 چه اعجاار اطلاق شده اس د
كیرده   مرحو  نعماني به عنوان نخسجين كسي كه غيا  كارا را درك

 دهد: اس ، بعريف اين دو غيا  را چنين ارائه مي
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374F

1

ام ا غيا  او لي همان غياجي اس  كه سفيران واسطه بیين امیا  و   
مرد  در آن غيا  برپا بودندد از سوي اما  نصب شیده بودنید،   

هیاي   آشکار بودند و شخد و عين آنان موجیود بیود و دانیا   
مورد سیؤال بیه   ها به مشکلات  پيچيده و احکا  مشکل و پاس 

شید و آن همیان غيای      دس  آنیان از سیوي امیا  خیارت میي     
 كوباهي بود كه زمان آن گذش  و مد ت آن بما  گش د

ها برداشیجه   و غيا  دو  همان اس  كه در آن سفيران و واسطه
شدندد به جهجي كه خداوند اراده آن را دارد و به دليیل بیدبيري   

سازي و امجنان  براي پاك كند و نيز كه او در ميان مرد  اجرا مي
به هم آميخجن و غربال و بصفيه آناني كه مد عي ویي  هسجندد 

گونه كه خداوند فرمود: چنين ناود كه خداوند، مؤمنان را بیه   آن
كه ناپیاك را از پیاك    گونه كه شما هسجيد واگذارد، مگر آن همان

جدا سازد و نيز چنين ناود كه خداوند شیما را از اسیرار غيیب    
ه كندد و اين زمان آن اس  كه فرا رسيده اس  خداوند ما را آگا

رونید   از ثابجان بر ح  و از كساني كه در غربال فجنه بيرون نمیي 
 قرار دهد و اين اس  معناي گفجه ما كه اما  دو غيا  داردد

بينيم، هيچ سخني از ملاقات و عید  آن در بعريیف دو    كه مي چنان
دعاي آقیاي دوزدوزانیي، مرحیو     غيا  ذكر نشده اس  و بر خلام ا

 فرمايد: نعماني با  بودن را با ناود سفير معنا كرده اس  و مي

                                                        
 د174ص، الغیب  کتاب د1
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375F

1

سفير ميان اما  در حال غيایجا و ميیان شیيعيانا همیان عصلیَم      
)پرچم و نشانه( اس  و چون مننی  بیر خلی  كامیل و بمیا       

كیه   گش  اين اعلا  برداشجه شد و ديگر ديده نخواهد شد با آن
اكنون حيربیي كیه از آن يیاد     و هم  اهر گردد صاحب ح 

شده و اولياي خیدا آن را اعیلا  كیرده بودنید بنقیّ  يافی  و       
 جريان غيا  دو  درس  شدد

نشیان  « نذهب إليیه »شي  طوسي نيز همين نظر را دارد و با عاارت 
نظر همه اماميه اس د ايشان بعد از آوردن يک حديث  داده اين مطلب

 فرمايد: مي

376F

2

صیراح    چه ما در مورد اماممیان قائیل هسیجيم    اين خار در آن
دارد؛ چییون امییا  مییا دو غيایی  داردد در غيایی  او ل، خارهییا،  

شیود، ولیي غيای  دو      هايي از او شیناخجه میي   ها و نامه هنوشج
گردد و  هاي اما  از ما منقط  مي بر اس  و خارها و نامه طویني

 احدي بر آن اطلا  و وقوم ندارد، مگر كسي كه ويشة آن باشدد

يعني ايشان نيز بفاوت را به ناود مکاباه كه همان نقا نواب اسی   
شود كیه   اي بعضي از روايات روشن ميمعنا كرده و از همين بيان، معن

شیود   رسیدد معلیو  میي    ها خاري از او نمیي  گويد در يکي از غيا  مي
                                                        

 د 161صهمان،  د1
 د61ص، لحجة  الغیب  د2
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كه فردي اسیجثنائاً   منظور از خار، خار آوردن ناياان خاص اس ، نه اين
 اما  را ملاقات كند و خاري از ايشان بدهدد

د ها امکان ديیدار وجیو   پ  بوقي  دیلجي ندارد كه در يکي از غيا 
دارد و در غيا  ديگر اين امکان نيس ؛ بلکه بوقي  نا ر به سفارت و 
ناود آن اس د اما آقاي دوزدوزاني گفجند غير از بوقي  از روايابي كه به 

بیوان اسیجفاده كیرد كیه در غيای        اند نيز مي بفاوت دو غيا  پرداخجه
377Fشد اما  را ديد، ولي در غيا  كارا خيرد صغرا مي

ايشیان   جا كیه  از آن 1
هیايي كیه بفیاوت دو     به رواي  مشخصي اشاره نکرده اس ، روايی  

بوان  ها مي آوريم با روشن شود آيا از اين رواي  غيا  را بيان كرده مي
 چنين برداشجي كرد يا خير؟

378F

2

يای  اسی :   دو غ فرمود: براي حضرت قائم اما  صادق
يکي كوبیاه و دومیي طیویني؛ در غيای  او ل بنهیا خیواص از       

داننید، ولیي در غيای  دو  بنهیا      شيعيانا جا و مکان او را مي
 دانندد كارانا جاي او را مي خواص از خدم 

                                                        
مجقیق لطیف حول التوقیع ) لنا روايات بدل علي الفرق بين الغياجين كما بقد  منا سابقاًد د1

 (99ص، الشریف
 د19 ح، 340ص، 1ت، کافیال د2
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379F

1

فرمود: براي صاحب اين امیر دو غيای  اسی :     اما  صادق
جیا كیه برخیي     كشید بیا آن   يکي از اين دو غيا  بیه درازا میي  

گويند: كشجه شده و برخیي   گويند: او مرده اس  و برخي مي مي
گويند: رفجه اس د بنابراين، جز افراد اندكي از يارانا، كسي  مي

چه دوس  مانندد بر جايگاه او احدي آگاه نيس ،  بر امر او نمي
 دار كار اوس د كاري كه عهده جز خدم  و چه ديگران، به

 فرمايد: شي  طوسي درباره اين حديث مي

380F

2

صیراح    چه ما در مورد اماممیان قائیل هسیجيم    اين خار در آن
دارد؛ چییون امییا  مییا دو غيایی  داردد در غيایی  او ل، خارهییا،  

شیود، ولیي غيای  دو      هايي از او شیناخجه میي   ها و نامه نوشجه
گردد و  هاي اما  از ما منقط  مي بر اس  و خارها و نامه طویني

 مگر كسي كه ويشة آن باشدداحدي بر آن اطلا  و وقوم ندارد، 

شود بنها دو رواي ، بفاوت بين غيا  صغرا و  كه ملاحظه مي چنان
 اي يک به ملاقات و عد  امکان آن اشاره كارا را بيان كرده اس  و هيچ

                                                        
 د5ح، 171ص، کتاب الغیب  د1

 د61ص، لحجة  الغیب  د2
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اس ، بلکه هر دو غير از بيان اخجلام در كوبیاه و بلنید بیودن،     نکرده 
 اندد علم به مکان را مطرح كرده

 فرمايد: با بوجه اين روايات ميشي  مفيد نيز 

381F

1

روايات از امامان پيشين كه با هم هماهنگ اس  دیل  دارد كه 
بیر از   دو غيای  دارد، يکیي طیویني    حضرت قیائم منجظیر  

ديگري كه خواص از اخاار او در غيای  كوبیاه باخارنید، ولیي     
دانند، مگیر كسیاني از    عمو  جايگاه او را در غيا  طویني نمي

كاري او را به عهیده دارنید و    كه خدم دوسجان مورداعجماد  
 به كار ديگري اشجغال ندارندد

پ  اگر بخواهيم غير از بوقي  با بوجه به روايات ديگر فیرق ميیان   
غيا  صغرا و كارا را بيان كنیيم، بايید بیه دانسیجن و ندانسیجن جیاي       

 حضرت اشاره نماييمد
ن مندب نوري نيز با بوجه به اين اخاار يکیي از وجیوه جمی  ميیا    

هاي ملاقات را حمل بوقي  بر علم به مکان قیرار داده   بوقي  و حکاي 
 فرمايد: اس  و مي

                                                        
  د77ص، الةشر  الفصول د1
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382F

1

ششم اين اس  كه مکان و جايگاه اما  كه منل اقامی  وي بیر   
مردمان اس  مخفي و از آنان پوشيده باشد و در نجيجه كسي به 

شناسییند، حجییي  يابیید و ديگییران او را نمییي  امییا  دسیی  نمییي 
فرزنداناد و اين با ديدار و مشاهدة حضرت در جاهاي ديگیر  

 اقام ( منافات ندارد ددد د)خارت از منل 
كنید، روايی     هايي كه اين احجمیال را بأييید میي    و يکي از دليل

اسی د مفضیل    غیبکمرحو  شي  طوسي و نعماني در دو كجاب 
 شنيد  )حديث دو (د گويد: از اما  صادق بن عمر مي

هیا   فرمیود: )حیديث اول( و در ايین جريیان     و اما  صیادق 
سیي حضیرت را در مقیر    چيزي نيس  كیه دیلی  كنید كیه ك    
 سلطن  و منل اقامجا ديده باشدد

وجو  یي روايات جس  سپ  مخفي نيس  بر كسي كه در یبه
كه حضیرت در غيای  صیغرا بیراي غيرخیواص و       كند، اين مي

چه كه در غيای    كارانا نيز آشکار گشجه اس د پ  آن خدم 
صغرا ويشه افراد حضرت اس ، اين اس  كه جايگیاه حضیرت   

جا بیه امیا     ها و كارهايشان را در همان نند و درخواس دا را مي
                                                        

 د325ص، 53ت ،بجارالأنوارچاپ در ، جم  المأوی د1
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كردند و اين همان اس  كه در غيا  كارا براي آنیان   عرضه مي
نيس  و در نجيجه، حال اينان و ديگران در غيا  كارا مانند غير 

 داندد خواص در غيا  صغراس  و خداوند مي

شگف  اس  كه آقاي دوزدوزاني به اين بيیان منیدب نیوري كیه     
اس ، به شدت اعجراض كیرده   سجند به روايات و مواف  با نظر اماميهم

 نويسد: و مي

383F

1

گشا نيسی  و اگیر جايگیاه     پاس  مرحو  نوري هيچ مشکلاين 
كیرد  و هرچیه ضیعف و     ويشه او نزد من ناود، قلم را آزاد میي 

نوشیجم ولیي بیراي لیزو  مراعیات       فساد در پاس  ايشان بود مي
 كنم كه اين پاس  درس  نيس د ادب به همين اندازه اكجفا مي

 كند: يان ميگاه دليل صنيح ناودن بيان مندب نوري را چنين ب آن

384F

2

چه كیه فاضیل نیوري بيیان داشیجه كیه شیيعه جیاي امیا  را           آن
داند، شايد با قط  نظر از بوقي  شريف مطلاي باشید، ولیي    نمي

                                                        
 د68ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د1
 دهمان د2
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در بوقي  از آن يادي نشده و آگاهي از جايگاه حضرت با بوقي  
بناساي نداردد بنیابراين، معنیا نیدارد كیه در میورد      شريف اصلاً 

بوقي  گفجه شود جايگاه و منل حضرت براي احیدي پیيا از   
آينید كیه دعیوي مشیاهدة      اذن الهي آشکار نيس  و كساني میي 

 جايگاه و منل او را دارندد

احجمایً غفل  آقاي دوزدوزاني در معنا كردن كلمه  هور در عاارت 
رداش  ناصنيح شده اس د ايشان  هیور را  ، موجب اين ب«فلا  هور»

فیلا  »كنید بیراي    به معناي لغوي آن دانسجه اس ، از اين رو بلا  میي 
معنايي پذيرفجني ارائه دهید و معنیاي منیدب نیوري را بیا آن      «  هور

بيند؛ در حالي كه  هور، به معنیاي اصیطلاحي آن، يعنیي     سازگار نمي
ور روشن اس د اس  و معناي فلا  ه قيا  جهاني حضرت مهدي

فرمايد غيا  واق  شده و قيا  نيز بعد از اجازه خداوند خواهد  اما  مي
بودد بنابراين، بنث در معنا كردن واژه غيا  دو  )بامه( اسی  كیه در   
غيا  دو  جامعه از چه چيزي منرو  شده و ادعاي مشاهده نيز فیر   

نید كیردد   چه را اما  نفي كرده، گروهي ادعا خواه بر آن اس ؛ يعني آن
پ  اگر غيا  دو  )يا به قول ايشان بامه( معنا شود، ادعیاي مشیاهده   

 شودد نيز معنا مي
 كیه برخیي   چون بنث در معنا كردن غيا  دو  اس ، از بیاب ايین  

كنند، مندب نوري به سیراغ روايیات    احاديث برخي ديگر را معنا مي
بيیان   هیايي  ديگر رفجه اس  با بايند روايات، بين دو غيا  چه بفیاوت 

يابيم بنها يک بفاوت قابل ذكیر   د با نگاهي به روايات نيز درمياند كرده
 حضیرت مهیدي  وجود دارد و آن اطلا  و عید  اطیلا  از مکیان    

كه شي  مفيد نيز بر همين عقيده بودد پ  بسيار معقیول و   اس ، چنان
منطقي اس  كه بامه را با بوجه به اين روايات، عید  اطیلا  از مکیان    
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شود منظور از بامیه   اييمد يعني به كمک روايات ديگر معلو  ميمعنا نم
بودن غيا ، علم نداشجن شيعيان خاص به مکان ايشان اس  و به بای   

كند من جاي  شود: كسي كه ادعا مي اين مي« مدعي مشاهده»آن معناي 
دانم، يعني بوان رسيدن اخجيیاري بیه منضیر ايشیان را      حضرت را مي

بواند به  اي اما  را بداند، هر وق  یز  باشد ميدار ؛ زيرا اگر كسي ج
كه نايایان خیاص چنیين بودنیدد در نهايی        منضر ايشان برسد، چنان

معناي عد  اطلا  از مکان نيز به ديیدار اخجيیاري، يعنیي نیو  ديیدار      
 شودد هاي خاص اما  منجهي مي نايب

پ  منظور از روايات معلو  ناودن مکان اما  براي شیيعيان خیاص   
غيا  دو ، در واق  نفي واسطه و سفير اس د يعني هيچ ك  راهي  در

گوس د  براي رسيدن به اما  ندارد و هرك  چنين ادعايي بنمايد دروغ
شود كه اين روايیات كیاملاً بیا بوقيی  هماهنیگ       با اين بيان روشن مي

كنند و آن ناود واسطه و سفير  هسجند و همگي يک حقيق  را بيان مي
 در غيا  كارا اس د بين اما  و ام 

شود اشکال بعدي ايشیان نيیز بیر منیدب      با اين بوضيح روشن مي
 نوري وارد نيس د مندب نوري فرمودند:

گیاهي  چه خواص در غيا  صغرا مجفرّد به آن هسیجند، آ  پ  آن
هاي خود بر اما  اسی د   از جايگاه حضرت و عرض درخواس 

 اين همان اس  كه در غيا  صغرا از آنان منجفي اس د

 فرمايد: آقاي دوزدوزاني مي
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385F

1

ما شاهدي نداريم كه نواب چهارگانه و كسان ديگري مانند آنان 
شناخجند و يا او را در جايگیاها ديیدار    جايگاه حضرت را مي

كردند، بلکه از برخي روايات خلام اين مطلیب بیه دسی      مي
 آيدد مي

نقل شده اس د عایدالله بین جعفیر     ز عمرويچه ا بنگر به آن
گويد: از منم د بن عثمان دربارة حضیرت پرسیيد د    حميري مي

و  ،او گفی : آري  ؟اي به او گفجم: آيا صاحب ايین امیر را ديیده   
 د آخرين بار كه او را ديد  در كنار خانه خدا بودددد

و بو هنگامي كیه در نظیر بگيیري حیایت نیو اب حضیرت را       
كسي از آنان با اما  در جايگاه او ديدار كرده باشدد  يابي كه نمي

و اساساً آگاهي از جايگاه اسجقرار اما  مورد بنث ناوده اسی ،  
بلکه موضو  مطرح ميان عالمیان، بنهیا مشیاهدة امیا  و امکیان      

 ديدار وي بوده اس د

دانسیجند همیين روايیات     كه نواب منل اما  را میي  شاهد اين پاس :
«د ی يعلم بمکانه فيها إی خاصة شيعجه يالغياة الأول: »فرمايد اس  كه مي

دانسیجند و   كند شيعيان خاص جاي حضرت را میي  رواي  بصريح مي
قطعاً نواب از مصادي  روشن شيعيان خاص هسجندد شاهد ديگر سخن 

دانیدد شیي     كند نايب جیاي امیا  را میي    ابو سهل اس  كه بصريح مي
                                                        

 د69ص، همان د1
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 كند: طوسي چنين نقل مي

386F

1

گفجنید: از   گويد: از گروهي از شيعيان شهر شنيد  مي نوح مي ابن
ابوسهل نوبخجي پرسيده شد: چرا مقا  نيابی  بیه جیاي بیو بیه      

امان دربارة انجخیابي  ام»جناب حسين بن روح رسيد؟ پاس  داد: 
دانند؛ اما به نظر خود ، من فردي هسجم كه  كنند بيشجر مي كه مي

پرداز  و اگر جاي  كنم و با آنان به بنث مي با دشمنان ديدار مي
دانید بیدانم و بنیث     گونه كیه حسیين بین روح میي     اما  را آن

مجاور  كند جاي اما  را بگويم، شايد جايا را نشان دهم، در 
گیر امیا  زيیر عایاي حسیين بین روح باشید و او را        حالي كه ا

يیا  « زنید بیا امیا  را بايننید     قطعه كنند، عاايا را كنار نمي قطعه
 سخني مانند اين گف د

آيد، اساساً مخفي بودن مکان به دليل  مي كه از اين سخن نيز بر چنان
برس از خطر اس  و چنين خطري در مورد نواب منجفي بیوده اسی د   

اس  و مانعي در كار نيس د اما سخن نايیب دو    پ  مقجضي موجود
بواند شاهد اثاات ادعیاي وي باشید؛ زيیرا ايشیان      جناب عمروي نمي

را در مسیجدالنرا  ديید د معنیاي ايین      فرمايد آخرين بار اما  مي
دانم؛ زيرا قطعاً آنهیا   سخن لزوماً اين نيس  كه من مکان ايشان را نمي

                                                        
 د390ص، الغیب  لحجة  د1
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گیر   ند و بسيار بعيد اس  كه پرسارا نداشج اجازه بيان مکان اما 
نيز چنين انجظاري داشجه باشیدد ايین مطلیب را از حیديث نايیب اول      

بوان درياف : نيز مي اما 

387F

1

گويد: من و نايب اول اما  نیزد احمید بین اسیناق      حميري مي
اق به من اشاره كرد كه در مورد اما  زمان بوديمد احمد بن اسن

خواهم چيیزي   از روي سؤال كنمد گفجم: جناب عمروي، من مي
بپرسییمددد گفیی : بپییرس! گفییجم: شییما جانشییين امییا  حسیین   

ايد؟ فرمود: بله، به خیدا سیوگند گیردنا     را ديده عسکري
مثل اين اس د و با دسجا ]به گردنا[ اشاره كردد گفجم: سؤال 
ديگري ماندهد گف : بپرس! گفجم: ناما؟ گف : بر شما ممنیو   
اسیی  كییه از ايیین سییؤال كنيیید و میین ايیین سییخن را از خییود 

ن را گويم؛ من اجازه ندار  چيزي را جايز يا ممنو  كنم؛ ايی  نمي
                                                        

 د1ح، 330ص، 1ت، کافیال د1
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از طرم اما  گفجمد جريیان نیزد حیاكم چنیين اسی  كیه امیا         
از دنيا رفجه و فرزنیدي نيیز نیدارد و میال امیا  را       عسکري

بقسيم كرده اس  و كسي آن اموال را گرفجه اس  كیه حقیي از   
اين طرم و آن  آن ندارد، در حالي كه خاندان اما  عسکري

شود يیا چيیزي   روند و كسي جرأت ندارد با آنها آشنا  طرم مي
وجیو از امیا  شیرو      به آنها بدهد و اگر اسم گفجه شود، جس 

شودد پی  بقیواي الهیي را رعايی  كیرده و از ايین سیؤال         مي
 خودداري نماييد!

نمايیدد   اي به مکان رؤي  نمي كه روشن اس ، نايب اول اشاره چنان
امه مرحو  حميري نيز انجظار ندارد ايشان جاي اما  را بيان كند؛ زيرا اد

پرسیدد قابیل    اي، بلکه از نا  حضیرت میي   دهد كجا ايشان را ديده نمي
دهد من اجازه بيان اسم ايشان را ندار ؛  بوج ه اس  كه نايب پاس  مي

شودد آيا در زماني كه گفیجن اسیم    چون باعث جس  و جو از اما  مي
شود، و بيانا جايز نيس د معقیول اسی     اما  باعث جس  و جو مي

شجه باشيم نايب اشاره به مکان اما  نمايد؟ آيا اين كار براي كه انجظار دا
اما  خطر آفرين ناود؟ با بوجه به اين شواهد از اشاره نکردن نواب بیه  

 دانسجندد مکان اما  را نمي بوان نجيجه گرف  نواب مکان اما  نمي
گويد: در اخاار اثري از ملاقات نواب  رو، آقاي دوزدوزاني مي از اين
ما  نيس  بايید گفی  اگیر خیلام ايین بیود بايید بعجیب         در منل ا

كرديدد مسلم اس  كه نواب ح  نداشجند طوري سخن بگويند كیه   مي
 به دس  كسي بيفجدد سر نخي از مکان اما 

كه ايشان روايات عد  علم به مکان حضرت را كنايه از عد   اما اين
مشاهده گرفجه جیاي بسیي بعجیب دارد زيیرا وقجیي منیدب نیوري        

گيیرد ايشیان    هده در بوقي  را به معناي علم به مکان حضرت میي مشا
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چه جا دارد، بگويم  شود هر آن گويد ادب مان  مي سخ  برآشفجه و مي
كند به راسجي چه فرقیي   و حال خود بسيار آسوده عک  آن را ادعا مي

كه حمل مندب نیوري مؤيید    ميان اين دو ادعا وجود دارد غير از اين
 اي نداردد ايشان هيچ قرينهروايي دارد و حمل 

 نويسد: وي براي پاس  از روايابي كه مندب نوري آورده بود مي

388F

1

389F

2

گانه معنايي كنايي و اراده ديدار  امکان دارد منظور از روايات سه
و مشاهدة حضرت باشد؛ چون شناخ  منل اقامی  حضیرت   

 وگو نيس ، بلکیه میورد بوجیه امامیان میا،      مورد بنث و گف 
همان غيا  حضرت از ديدگان اس  ددد پ  اگر اد عا كنيم كیه  

گانه، عد  ديدار و مشیاهده اسی ، بعيید     منظور اين روايات سه
 نخواهد بودد

كیه   اي بیر آن نيسی  و ايین    پ  احجمال ايشان جا ندارد؛ زيرا قرينه
دليیل   گويد شناخ  منل اما  مورد بنث ناوده اسی  ادعیايي بیي    مي

كند؛ زيرا همیين روايیات يیاد     لام آن را ثاب  مياس ، بلکه قرائن خ
بیا   الأئمةمورد بنث بوده اس د  دهد منل اما  شده نشان مي

اند مرد  را آگاه كنند كه كسیي   نفي اطلا  شيعيان از منل اما  خواسجه
بوانید بیا او    در دوران غيا  دو  از جاي اما  خار نداردد بنابراين، نمي

                                                        
 دو خار اس  نه سه خارد، شد گفجهكه  چنان د1
 د69ص، الشریفمجقیق لطیف حول التوقیع  د2
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رباا  در دوران غيا  دو  قط  اس  و بوقي  ارباا  داشجه باشدد اين ا
دانید و بیا ايشیان     را میي  گويد هر ك  ادعا كند منل اما  هم مي

 گويدد ارباا  دارد دروغ مي
 آورد: آقاي دوزدوزاني در ادامه مي

390F

1

كیه روايیات در مخفیي بیودن جايگیاه        نپذيري مگر ايین و اگر 
گويم عياي نیدارد كیه ايین     حضرت  هور داشجه باشند، پ  مي

روايات بر  اهر خود  حمل شود، ولیي ايین حمیل موجیب     
شود كه روايات دالّ بر عد  امکان مشاهده و ديدار )دربارة  نمي

بوقي  شريف و غير آن( بر معرف  نداشجن به جايگیاه و منیل   
 اسجقرار حضرت حمل گرددد

و اين به دليل عد  بزاحم بين بوقي  و اين روايیات اسی ، بیه    
علاوه كه حمل اين روايات بیه ويیشه بوقيی  شیريف بیر عید        

 گونه كه قالاً گفجيم ممکن نيس د معرف  جايگاه آن

انید كیه سیخ      دهد خودشان نيز احساس كیرده  اين بيان، نشان مي
گويد: چیون   كه مي يردد اما در پاس  ايناس  خواننده اين حمل را بپذ

بوان يکي را بر ديگري حمل كرد،  بزاحمي ميان اخاار نيس  پ  نمي
بايد گف  اویًً مورد حمل بنها در بیزاحم نيسی  بلکیه احاديیث هیم      

                                                        
 هماند د1
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گيري از مجمو  روايیات امیري ديگیر     كنند و نجيجه ديگر را بفسير مي
د ممکین اسی  اخایار عید      اس  و نيازي به بزاحم نداردد ثانياً هرچن

امکان مشاهده )اگر چنين دیلجي را بپذيريم( با اين دو روايی  بیزاحم   
اي جیز   اي ديدار بزاحم دارد لذا چارهه نداشجه باشد اما قطعاً با گزار 

ها نيز همين دو رواي  اسی  يعنیي    حمل آنها نيس  و يکي از منمل
اما  در مکیان  و ممکن ناودن ديدن  عد  اطلا  از مکان اما  عصر
 ديدندد خويا آن گونه كه نواب مي

پ  بفاوت دو غيا  به وجود و عد  سفارت و نياب  اس  و عد  
بوان بفاوت را به  ز به همين معناس د بنابراين نميعلم به مکان اما  ني

حمیل كیرد و از آن امکیان     عصیر امکان و عد  امکان رؤي  اما  
   كارا نجيجه گرف درا در عصر غيا نداشجن ديدار با اما 

 ج( تضاد با نظر منکرین وقوع ملاقات

هاي اثاات وقو  ملاقیات بيیان شید كیه در      در سومين دليل از دليل
مندان شيعه هيچ ك  وقو  ملاقات را در غيا  كارا انکیار   ميان دانا

نکرده اس د اما آقايان ذاكري و دوزدوزاني برخي از علمیاي شیيعه را   
ند كه آنها ملاقات را در غيا  كارا قاول ندارندد ا نا  برده و مدعي شده

شود با معلو  گردد چنين نساجي بیا   مندان بررسي مي سخنان اين دانا
 چه حد واقعي  داردد

 آقاي ذاكري نوشجه اس : 
 ااين باورند كه در زمیان غيای  كایر    از بزرگان شيعه بر يگروه

و برابیر   شيعيان وجود ندارد يبرا امکان ارباا  با اما  زمان
كه به  يديدار را بايد بکذيب كردد كسان يمدع، دسجور حضرت

، بن ابیراهيم  د منمد1 اند عااربند از: ي اين نظر را پذيرفجهروشن
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د كاشیف  3، وافیالدر كجاب  يد في  كاشان2، يمعروم به نعمان
 391F1دد شي  مفيد4، حق المبی الغطاء در رساله 

كجیاب را آدرس داده و میدعي   د آقاي ذاكري براي شي  مفيید دو  1
 شده در آنها ايشان منکر ملاقات اس :

 كجاب اول:

                                                        
 د44، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان» ،چشم به راه میدی د1
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392F

1

اگر كسي بميرد »كسي دربارة حديثي از پيامار كه فرموده اس : 
« به مرگ جاهلي از دنيیا رفجیه اسی     و اما  زمانا را نشناسد،

پرسيد: آيا اين حديث صنيح اس  يا خير؟ پاس  اين اس  كه 
چه بگويد: اگر ايین حیديث    اين خار صنيح اس  ددد پ  چنان

صنيح اس ، چگونه در غيا  اما  زمان صنيح خواهد بود در 
حالي كه خداوند او را از همه پوشانده اسی  كیه بیه او دسی      

شود: ميان شناخ  امیا    را بدانند، پاس  داده مي يايند و جاي او
چه دربارة حایت اما  گفجيم بفاوبي نيس ؛ زيرا علم  و بما  آن

به وجود اما  در عالم، بیه علیم بیه وسیيله ديیدن او احجيیاجي       
يک از حواس ممکن  ندارد؛ زيرا ما چيزي را كه درك آن با هيچ

ممکن اسی  و   كه درك آن شناسيم، با چه رسد به آن نيس  مي
كیه مکیانا    بعل  علم به آن چه مکاني ندارد با چه رسد بیه آن 

مخفي اس  و معرف  يافجن به معدو  و گذشیجه و آينیده، چیه    
رسد به چيزي كه پوشيده و پنهان اسی د خداونید بیه پيیاماران     
پيشين، وجود پيامار ما را پیيا از وجیود  در عیالم بشیارت     

شناخ  او و اعجرام به او و  هاي گذشجه، داده اس ددد و بر ام 
انجظار  را واجب كرده اس ، در حالي كه او امانجي در سیلب  
پیدرانا بیود و بیه وجیود نيامییده بیود و میا امیروز قيامیی  و        

شناسيم، در حیالي كیه موجیود     برخاسجن از قار و حساب را مي
را  نيسییجندد مییا آد  و نییوح و ابییراهيم و موسییي و عيسییي 

آنها را و كسي كه از ديیدن آنهیا خایر    شناسيم، در حالي كه  مي
ايیییمد جارئيیییل و ميکائيیییل و اسیییرافيل و   دهییید را نديیییده

                                                        
 د12ص، 1ت، الغیب   فی  رسالام  أربع د1
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شناسیيم، در حیالي كیه شیخد آنهیا را       را مي الموت ملک
دانيمد خداوند بر ما شناخ  آنهیا   شناسيم و جايشان را نمي نمي

و اعجرام به آنها را واجیب كیرده اسی ، هرچنید راهیي بیراي       
دانیيم واجیب بیودن شیناخ  بیراي       يم و ميرسيدن به آنها نياب

شخصي به خودي خود از مصالني اس  كه بیه وجیود ديیدن    
رسیي   شناخجه شده بسجگي ندارد و نه شناخجن منل و نه دسی  

 داشجن به مکان او و اين براي كسي كه بينديشد روشن اس د

شود، شي  مفيد در پاس  ايین پرسیا كیه آيیا      كه ملاحظه مي چنان
دهید    ، معرف  ايشان چگونه ممکن اسی ، پاسی  میي   بدون ديدن اما

نيازي به ديدن ايشان ندارد و چند مثال هم براي  معرف  اما  زمان
كندد حال اگر بفرمايد نيازي نيس  يعني امکان هم نیدارد؟   آن بيان مي

بوان به ايشیان   بنابراين از اين بيان شي  مفيد هرگز چنين نظري را نمي
 نسا  دادد

 كجاب دو :
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 :فصل

393F

1

                                                        
 دالفصل الخام ، 77ص، الةشر  الفصول د1



 ديدار در عصر غيبت ■ 256

كیه از   گويد: ادعاي اماميه دربیارة امامشیان ی ايین     مخالف ما مي
بولد با اين وق  با طول مدت و گذشجن آن ازحد مخفیي  زمان 

اس ؛ كسي جاي او را نمي داند و انسان عادلي ادعاي ديیدنا  
شیود   آيد و اثري از او معلو  نمي را نمي كند و از او خاري نمي

ی عادي نيس ؛ زيرا عادت بر هیيچ كی  چنیين جیاري نشیده      
ده اس ؛ چون هر ك  كه برايا مخفي شدن از  یالم رخ نیدا  

اس ، به خاطر برسا بر جان خود، يا اهیدام ديگیري میدت    
مخفي بودنا دوره خاصي بوده و به بيس  سیال نرسیيده، بیا    

چنیين جیاي او در میدت مخفیي      چه رسد به بيا از اين و هم
بودنا بر همه مخفي ناوده، بلکه برخي از خاندان و دوسجانا 

سیجند و  دان براي ديدن و آوردن خار  براي ديگران، آن را میي 
وقجي سخن اماميه در مخفي بودن امامشان و غيا  او از حکیم  

 عادت خارت باشد، باطل اس  و دليلي بر آن نخواهد بودد
در پاس  اين مورد ]بايد گف [ حقيق  چنين نيس  كه مخالف 

كننید   ما آن را بوهم كرده اس  و همه اماميه ادعاي او را رد مي
جانشیين وي     عسکريگويند كه گروهي از ياران اما و مي

انید و بعید از رحلی  امیا       را در دوران حيابا مشاهده كیرده 
انید و واسیطه    از ياران و اصناب جانشين او بوده عسکري

اي در دوران غيایجا وجیود    بين او و شيعيانا میدت طیویني  
هاي سؤایبشیان   داشجه اس  كه به شيعيان مسائل دين و جواب

هیا حقیي را كیه امیا  داشیجه اسی        اند و از آن كرده را منجقل مي
انید كیه امیا  حسین عسیکري       اند و آنها گروهي بیوده  گرفجه مي

عدالجشان را در دوران حيابا بأييد كرده اس  ددد و اين مسئله، 
گف : اما  آنها از زمان  برد كه مي ادعاي مخالف ما را از بين مي

ویدت ديده نشده اس  و جايا معلو  نيس  و خار ديدار  
سي نرسيده اس د و اما بعد از پايان يافجن كساني كه آنها را به ك

ياران پدر  و ياران خود  ناميديم، اخایار از امامیان گذشیجه    
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فراوان اس  كه قیائم منجظیر، دو غيای  خواهید داشی ، يکیي       
بر از ديگري؛ در دوره كوباه، خواص از وي خار دارنید   طویني

داننید، مگیر    نمیي و در غيا  طویني، عمو  میرد  جیاي او را   
كسي كه از ياران مورد اعجماد اما ، مجولي خدم  بیه اوسی  و   

پردازندد خارهیا از غيای  امیا ،     به چيزي جز خدم  به او نمي
و پیدر و جید  در    پيا از به دنيیا آمیدن امیا  عسیکري    

هاي شیيعيان اماميیه موجیود بیوده اسی د حقانيی  ايین         نوشجه
ندمییدت، پیی  از گییويي راويییان غيایی  بل  احاديییث و راسیی 

هیاي روشین    درگذش  وكلا و سفرا آشکار شد و اين از دليیل 
درسجي راهي اس  كه اماميه آن را طیي كیرده اسی  و ممکین     

 نيس  از مقدار عادت اين دوران خارت باشدد
اين غيا  انساني اس  كه خداوند در پوشيده كردن او بیدبيري  

كسي  براي مصالح مخلوقابا انديشيده اس  كه غير از خود 
داند و به وسيله آن، بندگانا را در اطاع  كیردن از خیود    نمي

كندد افزون بر اين، از كجا معلو  وقجي كسي از مرد   امجنان مي
شود ی به دليل امري ديني يا به دليل چيزي كه از آنهیا    غايب مي

دانند و از منلا خایر   خواهد ی حجماً گروهي جاي او را مي  مي
 دهندد مي

 ينيم، در ايین بخیا نيیز شیي  مفيید اعجیراض خصیم        ب كه مي چنان
 اند اين چگونه غياجیي اسی  كیه كسیي از او      دهد كه گفجه را پاس  مي

خار نداردد شي  بعید از شیمردن كسیاني كیه در دوران غيای  صیغرا       
اند، در غيا  كایرا بیه قیدر مجیيقّن كیه در روايیات        را ديده ايشان

اعجماد حضرت در غيای    كند كه دوسجان مورد بصريح شده اشاره مي
كارا از جاي ايشان باخارنیدد روشین اسی  كیه همیين مقیدار بیراي        

گییويي و رد ادعییاي خصییم كییافي اسیی  و نيییازي نيسیی  بییه   پاسیی 
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هاي عادي نيز اشاره كند با براي اثایابا بیه سیخجي بيفجیدد از      ملاقات
بیوان نجيجیه گرفی  كیه وي ايین       رو، از اشاره نکردن ايشان نمیي  اين

 دداند را ممکن نميديدارها 
 الاوافی د آقاي ذاكري براي نظر مرحو  فیي  كاشیاني بیه كجیاب     2

 ايشان آدرس داده اس د
:کافیالالف( در ذيل حديث شريف كجاب 

دانید و   در غيا  اول، كسي جز شيعه خاص او مکانا را نمیي 
در غيا  ديگر، كسي جیز كیارگزار مخصوصیا، مکیان او را     

 داندد نمي

 فرمايند: مرحو  في  مي

394F

1

شايد مراد از كارگزار خیاص كسیاني باشیند كیه بیه حضیرت       
كنند؛ زيرا ساير شیيعيان راهیي بیه سیوي حضیرت       خدم  مي
درغيا  اول، سفرايي داش  كه به دسی  آنهیا    ندارندد اما 

 شدد هايي صادر مي براي شيعيان نامه

نظور مرحو  في  از نفي راه داشیجن شیيعيان بیه    در اين عاارت، م
 فکان له»فرمايند:  ، نفي سفارت اس ؛ زيرا ايشان مياما  زمان
گونه كه سفراي اما  در غيا  صیغرا راه   گويد: آن پ  مي«د فيها سفراء

                                                        
 د414ص، 2 ت، الوافی د1
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داشجند، در غيا  كارا چنين راهي نيس د روشن اس  كیه ايین بيیان    
 ندارددهاي مورد بنث  هيچ نظري به ملاقات

:کافیالب( در ذيل حديث شريف كجاب 

ناچار براي صاحب ايین امیر غياجیي اسی  و بايید در غيایجا       
گيري نمايد و بهجرين منزل طياه اس  و كسیي كیه همیراه     هكنار

 سي نفر اس ، بنهايي نداردد

 فرمايند: مرحو  في  مي

395F

1

جیا در حیال    طياه يعني مدينه مقدسه؛ يعني هنگیامي كیه در آن  
كنید و سیي بین از شیيعيانا همیراه او       گيیري میي   اسججار كناره

گيرند، پ  بنها نيسجندد  اهراً بیا ايین    هسجند كه با هم ان  مي
كند؛ زيرا در غيا   مدت حضرت اشاره مي جمله به غيا  كوباه

 شيعيانا راهي به سوي او ندارنددبلندمدت، 

در اين عاارت نيز ايشان راه به سوي حضرت را نفي كرده اسی  و  
باشیندد در حیالي كیه در     كیه هميشیه در خیدم  امیا  زمیان      اين

رود نه فیرد بیه منضیر     اما  به ديدار فرد ميي مورد بنث، ها ملاقات
خیارت از  و راهي به اما  داشجه باشدد پ  اين عایارت نيیز    اما  برسد

 موضو  بنث اس د
                                                        

 د416ص، همان د1
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ايشان را آدرس  کتاب الغیب د آقاي ذاكري براي نظر مرحو  نعماني 3
 داده اس :

 فرمايد: مرحو  نعماني مي

396F

1

  زمانشیان را در  كیه حجی  و امیا    و اهل زمیان غيای  در ايین   
روزگار غيا  ناينند معذورند و بر آنها در هيچ زمیاني و زمیان   
پيا از غيا  جايز نيس  كه اما  زمانشان را بشخصه و به اسم 
و نسب نشناسند و جسججو كردن و كشف از صاحب غيای  و  
طلب كردن اسم يا مکان يا غيا  او و با صداي بلند ياد كیردن  

به طلب ديدار اود و به ما فرمیود: از  او ممنو  اس  با چه رسد 
قید  بمانيید و از    چه معجقديد ثابی   بنويه برحذر باشيد و بر آن

شک دوري كنيدد پ  نادانان، كساني كه علمي به روايیات وارد  
شده از امامان در غيا  و صیاحب غيای  ندارنید درخواسی      

كنند كه به شخد اما  و به مکان ايشان راهنمیايي شیوند و    مي
                                                        

 د160ص، کتاب الغیب  د1
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دهند اما  برايشیان  یاهر شیود و غيایجا را انکیار       هاد ميپيشن
چیه بیه    كنند؛ زيرا آنها از علم بركنارند و اهل شناخ  بیه آن  مي

چیه خواسیجه    كننید و بیر آن   اند بسليمند و امجثال مي آن امر شده
 شده اس  بر آن صار كنند، صابرندد

ديم معناي كلا  مرحو  نعماني را در بخا پيشين به بفصيل بيان كر
چیون گذشیجه،    جا دريافجيم منظور ايشان كساني اس  كیه هیم   و در آن

براي اداي بکليف در پي يافجن اما  و شناخجن ايشان هسیجندد مرحیو    
كننید و   فرمايد ايین افیراد بیه روايیات غيای  بوجیه نمیي        نعماني مي

خواهند مانند گذشجه اما  را باينند و بشناسند، در حالي كه روايیات   مي
اي بر  غيا  آنها را از ديدن اما  معذور داشجه و چنين و يفه در دوران

 وجو هم ندارندد رو ح  جس  شان نيس ، از اين عهده
روشن اس  كه بيان مرحو  نعماني در نفي لزو  بفند از اما  بیه  

هاي مورد بنث بيگانه اس ؛ زيرا قائلان  عنوان يک بکليف، از ملاقات
بیوان امیا  را يافی  و ملاقیات      ، يا میي به ديدار، معجقد نيسجند كه بايد

رو، مرحیو    نمود، با با اين بيان مرحو  نعماني آن را رد كیردد از ايین  
بوان به معنیاي   وجو نداريد و اين را نمي فرمايد ح  جس  نعماني مي

 نفي امکان ديدار در غيا  كارا دانس د
  د آقاي ذاكري براي نظر مرحو  كاشف الغطا نيز به قسمجي از كلا4

آمده، اسجناد   أنوار نةمانیّايشان كه در رد  جزيره خضرا در حاشيه كجاب 
 فرمايد: مي كاشف الغطاكرده اس د مرحو  
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397F

1

خار بر هر رواي ، از آن جمله اس د حجي برخي و اعجماد اهل 
هاي مجروك و جعلي خاري را  از بزرگان آنها در بعضي از كجاب

كیه در   اند ماني بر ايین  سرايان آن را نقل كرده اند كه داسجان ديده
شیود و در آن   اي اس  كه جزيره خضرا خوانده میي  دريا جزيره

جیا   انا در آنهايي اس  كه اما  زمان و همسیر و فرزنید   خانه
وجوي آن رفجه اس  با به مصر رسيده و  هسجندد پ  در جس 

اي اس  كیه گروهیي از مسیينيان در     با خار شده كه آن جزيره
كند بیر   كه اخااري را كه دیل  مي آن سکون  دارند و مثل اين

بينید نديیده اسی  و     كه بعد از غيا  كارا كسي اما  را نمیي  اين
 یل  دارد، بررسي نکرده اس دكلمات علما را كه بر آن د

ايشان در موضو  بنث، ا هار نظر نکرده اس  با بجوان به آن اسجناد 
فرمايد آنها به روايجي ماننید جزيیره    كرد، بلکه در مقا  رد  اخااريان مي

كه كسي بجواند در غيای  كایرا بیدون     كنند؛ يعني اين خضرا اعجماد مي
د لذا قرينه وجود دارد كه منظور اجازه اما  به منل اسجقرار ايشان برود

بیوان از آن نفیي مطلی      ديدار در منل بدون اجازه اما  اسی  و نمیي  
ديدار را اسجفاده كردد قرينه ديگر، اسجناد ايشان بیه روايیات و كلمیات    

اند، راه رسیيدن   چه اخاار و علما نفي كرده علماس د روشن شد كه آن
قي كیه در جزيیره خضیرا    به اما  و منل ايشان اس ؛ يعني همان ابفیا 

افجاده اس د به همين دليل، ايشان نيز براي رد آن به اخاار و كلا  علما 
رو، سخن ايشان نيز از موضو  بنث خارت اس   كندد از اين اسجناد مي

 بوان نفي ديدارهاي مورد بنث را نجيجه گرف د و از اين عاارت نمي
                                                        

  (د64ص، 2ت، اینوار النعمانيه :نقل از )به 87ص، حق المبی  د1



 263 ■ تضادها

از بزرگان  يوهگرپ  بر خلام ادعاي آقاي ذاكري كه گفجه بودند: 
، عاارت اين بزرگان هيچ دیلجي اند ي اين نظر را پذيرفجهشيعه به روشن

 بر اين نظر نداش د
آقاي دوزدوزاني نيز از گروهي بیه عنیوان قیائلان بیه عید  امکیان       

 اس : مشاهده نا  برده 
 العظمي سيد ابوالقاسم خويي: الله آي د 1

398F

1

به راسجي ما يقين داريم كه اجماعات نقل شده در كلمات علمیا  
جمیا  از  بينیيم كیه نقیل كننیدگان ا     مسجند به ح  نيس  و مي

اندد و اما در  كساني هسجند كه دوران حضور اما  را درك نکرده
كه آنهیا   زمان غيا ، ادعاي ديدار پذيرفجني نيس ، افزون بر اين

 داند نيز چنين ادعايي نکرده

 نويسد: آقاي دوزدوزاني مي

399F

2

 در زمان غيا  صراح  داردداين جمله در عد  امکان ديدار 

در حالي كه بنث ايشیان در اجمیا  منقیول اسی  و از ايین مقیا        
بوان نظر مطل  را اسجفاده كرد؛ زيرا ممکن اس  نظر ايشان، ناودن  نمي

امکان گرفجن حکم شرعي در دوران غيا  باشدد افزون بر اين، اشیاره  
نمید  شد كه ايشان در پاس  به پرسشي در میورد بوقيی  علیي بین م    

                                                        
 د136ص، 2ت، الأصول  مصباح د1
 د83ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د2
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 فرمايند: سمري بصريح به وقو  دارند و مي

400F

1

در  بکذيب مربو  اس  به كسي كیه از طیرم امیا  زمیان    
ه كند و به كسیي كیه بیدون    زمان غيا  كارا ادعاي نياب  خاص

كند، مربو  نيسی  و خیدا    ادعاي چيز ديگري ادعاي ديدار مي
 داندد مي

 د آخوند خراساني:2

401F

2

د به یرچنیم ی ه یلا  يابيیان غيا  اطیزمدارد در یان نیبلکه امک
د یرچنی ، هیروه بوده اسیزو گیا  جیاس ی ام ینیاشیورت نیص

هاي روزگیار بیه خیدم  حضیرت      احجمال دارد برخي از يگانه
 مشرم شوند و احياناً ايشان را بشناسندد

 گويد: آقاي دوزدوزاني مي

402F

3

 اهر سخن ايشان اين اس  كه چنين چيزي در نیزد وي ثابی    
ناوده اس ؛ زيرا احجمال را با صيغه مجهول به ديگیري نسیا    

 دهدد مي
                                                        

 د449، ص2ت، صراط المةا  د1
 د291ص، کفای الأصول د2
 د83ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د3
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فرمايد چگونه  پ  اين عاارت ايشان كه به وقو  بشرم بصريح مي
 شود: معنا مي

403F

1

هیاي دوران وجیه ديگیري از     بسیا بیراي برخیي از يگانیه     و چه
بشرم به ديیدار حضیرت و گیرفجن فجیوا از آن جنیاب ابفیاق       

هیاي   كند، بلکه به دليل برخیي انگيیزه   افجد و از اما  نقل نمي مي
 كندد كاري به صورت اجما  نقل مي پنهان

 د شي  انصاري:3

404F

2

، يکیي از  كنید  همانا مسجند علم كسي كه سخن اما  را نقل میي 
گونیه كیه وقجیي     اين امور اس د يکي از آنها ح  اس ، همیان 

شینود   شناسد از اما  مي حکم را در ميان گروهي كه آنها را نمي
شیود و ايین در نهايی      و برايا به كلا  اما  علم حاصیل میي  

دانيم كه براي اين نیاقلان اجمیا      اندكي اس ، بلکه به يقين مي
انند دو شي  و دو سيد و غير آنهیاد  چنين ابفاقي نيفجاده اس ، م

                                                        
 د289ص، کفای  الاصول د1
 د83ص، 1، تالأصول فرائد د2
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در مقا  رد بر سيد مربضیي   عدهبنابراين، شي  طوسي در كجاب 
كه اگر قاعیده   كه منکر اجما  از باب وجوب لطف اس  به اين

لطف ناود، رسيدن به موافق  اما  با اهل اجما  امکان نداش ، 
 بصريح كرده اس د

 گويد: آقاي دوزدوزاني مي

405F

1

و اين كلا  ايشان به عد  امکان روي  در غيای  كایرا بصیريح    
 داردد

بیوان نظیر    جا نمیي  بنث شي  انصاري نيز در اجما  اس  و از اين
ايشان را به طور مطل  اسجفاده كیردد افیزون بیر ايین، ايشیان بصیريح       

و عجيب اس  كه با ايین بعايیر   افجد  كند كه به ندرت اين ابفاق مي مي
گويد كلا  ايشان صريح در عد   شي  انصاري باز آقاي دوزدوزاني مي

امکان رؤي  اس د شي  انصاري بنها از افراد ياد شده با قاطي  رؤي  
چنين شي  انصاري از كساني اس  كه  را رد كرده نه به طور مطل د هم

در بخیا  رسیيده و میاجراي ايشیان     خود به منضر امیا  عصیر  
 بوان به ايشان اين نسا  را دادد رو نمي ضمايم نقل شده اس د از اين

يد شي  طوسیي نيیز همیين    وگ د شي  طوسي: آقاي دوزدوزاني مي4
نقیل   الةاد  عقيده را دارد چنان كه شیي  انصیاري كیلا  ايشیان را در     

بأنه لو ی قاعدة اللطف لم يمکن الجوصل إلي معرفیة موافقیة    »كند:  مي
 چنين اس : الةد الاجه كلا  ايشان در « للمجمعين الإما 

                                                        
 د81ص، التوقیع الشریفمجقیق لطیف حول  د1
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406F

1

جايز اس  ح  نیزد امیا  باشید و    »سيد مربضي در پايان گفجه: 
نظرهاي ديگر همه باطل باشد و واجب نيسی  بیر امیا   یاهر     

گيیري   غيا  ايشان هسجيم، هرگاه بهرهگردد؛ زيرا وقجي ما عل  
چه از احکا  نزد اوس  از ما فوت  از اما  و بصرم ايشان و آن

شود، علجا از طرم خود ما خواهد بود و اگر ما علی  غيای    
بیريم و   كند و از ايشان بهیره میي   را از بين باريم، اما   هور مي

يین  بیه نظیر مین ا   « كند حقي را كه نزد ايشان اس  به ما ادا مي
شود كیه احججیات بیه     سخن سيد صنيح نيس ؛ زيرا باعث مي

دانیيم كیه امیا      اجما  طايفه اصلاً صنيح نااشد؛ چون میا نمیي  
داخل در اجما  كنندگان اس ، مگر با دليلي كیه بيیان كیرديمد    
پ  هنگامي كه مننصر به فرد بودن نظر اما  را جايز دانسیجه و  

احججیات بیه اجمیا       هور ايشان را واجب ندانيم، اين نظیر از 
 كندد جلوگيري مي

خواهد از اين عاارات، قول به  عجيب اس  كه آقاي دوزدوزاني مي
عد  امکان مشاهده در غيا  كارا را به شي  طوسي نسیا  دهید و از   

 پوشدد سخن صريح ايشان چشم مي
                                                        

 د631ص، 2ت، الةد  د1
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 فرمايد: شي  طوسي مي

407F

1

اویً ما بر پوشيده بودن اما  از همیه دوسجانشیان يقیين نیداريم،     
بلکه امکان دارد بر بسياري از آنها  اهر شود و هر انساني بنهیا  

 داندد حال خويا را مي

 بیوان ادعیا كیرد كیه ايشیان       آيا با اين بيان شي  طوسي، چگونه مي
معجقد به عد  امکان مشیاهده در غيای  كایرا هسیجند، در حیالي كیه       

 براي بيشجر مرد   اهر شودد كند ممکن اس  اما  زمان بصريح مي
برد، ولي هيچ  الاجه آقاي دوزدوزاني از چند شخد ديگر نيز نا  مي

 اي ندارندد يک چنين عقيده
مندان شیيعه، هیيچ كی  وقیو  ملاقیات را در       در بين دانا نتیةه:

 دوران غيا  كارا غير ممکن ندانسجه و نفي نکرده اس د

                                                        
 د98ص، لحجة  الغیب  د1



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي منفی فصل سوم: پيامد

در غيای  كایرا    كه به ديدار با امیا  عصیر   هايي  از ديگر اشکال
ها و آثار سوء آن اس د گفجه شیده پیذير  وقیو      ه، آسيبگرفجه شد

ها و ابفاقیات ناخوشیايندي    گردد شاهد ناهنجاري ملاقات، موجب مي
 در جامعه باشيمد

 الف( بسترسازی برای مدعیان دروغین

 نويسد: آقاي ذاكري مي
از  يها باعث شده كه در برخی  ها و حکاي  گونه كجاب روات اين

فرياانیه   مناط  كشور شاهد حوادب و ابفاقات نابخردانه و عیوا  
از  يا شود كه قطره يم يمدع يا در منطقه يكسد باشيم يو خراف

ريخجه و يیا سیر مایارك حضیرت را      خون سر اما  حسين
چیراغ اسی  و از    شود كه غلا  شیاه  يم يمدع يديده يا چوپان

از دسی    كیه  يدريافی  كیرده اسی  و خیانم     يدسجورهاي يو
شیود   يمی  يرود و میدع  يم يشوهر فرار كرده به مسجد روسجاي

كیه بیه مسیجد بياينید      يهاي كه مسجد نظر كرده اس  و مري 
كنید و میرد     يكشف م يزاده جديد اما ، آن ديگر ؛يابند يشفا م
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شیوند و در میورد    يزاده بسیي  می   زيارت امیا   ييک منطقه برا
و حاجی  میرد  را   شیود   ينظیر كیرده می    ييا زنی ، دخجر، ديگر

408Fددد كنند و يبرآورده م

1 

 نويسد: آقاي دوزدوزاني نيز مي

409F

2

و در اثر عمل نکردن به اين و يفه بزرگ، يعني بکذيب میدعي  
انید كیه از افیراد صیادق      بسا افراد شيادي پيیدا شیده   ديدار، چه

كنند و آنها را به سم  خويا جیذب نمیوده و    سوءاسجفاده مي
كننید كیه آنهیا را میدهو  خیويا       چيزهايي به آنان القیا میي  

بشییان را از كسییي اي كییه خییلام اعجقادا سییازند، بییه گونییه مییي
 پذيرندد نمي

هاي بيان شده حقيقجي بل  در جامعیه   شکي نيس  كه آسيب پاس :
ماس  و بايد همه كساني كه بوان ماارزه با آن را دارند خود را مو ف 

هاي موجود به مقابله برخيزنید و   به اداي بکليف بدانند و با ناهنجاري
مرد  كوباه كنندد اما  دين را از دين و اعجقاد پاك طلاان بي دس  فرص 

در اين ميان نکجیه بسیيار مهیم و اساسیي، راه و رو  مایارزه اسی د       
اي باشید كیه    روشن اس  كه مقابله با يک پديده شو  ناايد بیه گونیه  

ها و مشکلات ديگر شودد دفیا  فرهنگیي از    موجب پديد آمدن آسيب
ها و بعيين خید قرمزهیاي    عقايد صنيح و جدا كردن آن از آميخجگي

                                                        
 د35، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان»، چشم به راه میدی د1
 د84ص، مجقیق لطیف حول التوقیع الشریف د2
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طلادد ناايد براي برخیورد بیا    العاده را مي رهنگ و عقيده  رافجي فوقف
زيیر   مهابا به هر سو حمله كرد و همه چيز را يک معضل اججماعي، بي

گونه سخن گفجن و عمل كردن، خیود   سؤال برد يا انکار كرد؛ زيرا اين
بري به دناال خواهد داش د آيا صینيح اسی  بیراي     پيامدهاي سنگين

وء اسجفاده از يک حقيق ، اصل آن حقيق  را انکار كنیيم؟  ماارزه با س
 اي داريم؟ آيا چنين اجازه
بوان براي ماارزه با مدعيان دروغیين مهیدوي     آيا مي پاس  نقضی:

زير سؤال برد و مدعي  را به مهدي موعود اصل بشارت پيامار
اي وجود ندارد و جامعیه را از فوايید اعجقیاد بیه      شد اصلاً اما  مهدي

بوان اصیل   مهدوي  منرو  كرد؟ يا براي برخورد با مدعيان ناوت مي
بیوان   اي را نمي ناوت را انکار كرد؟ با پاك كردن صورت مسأله، مسأله

 حل كردد
لب، هميشه از خلأها و ط كه افراد فرص  با بوجه به اين پاس  ححی:

كنند، بايید   هاي موجود براي رسيدن به اهدام خود اسجفاده مي شکام
انید، در پیر    كساني هم كه براي ماارزه و مقابله با آنان كمر هم  بسجه

ها سعي و بیلا  نماينیدد يکیي از     كردن و از ميان برداشجن آن شکام
مرد  مربو  اين خلأها كه به اصناب فرهنگ و مجوليان هداي  فکري 

اطلاعي مرد  از مسائل ديني و عقيدبي اس د روشن اس   شود، بي مي
كه اگر آحاد جامعه از مطالب ديني اطلا  كافي داشیجه باشیند، هرگیز    

شوندد بنابراين راه صینيح مایارزه    ها نمي گونه افراد و گروه جذب اين
در با مدعيان دروغين، بالين دين و بای بردن سطح آگاهي مرد  اسی د  

موضو  میورد بنیث، اگیر بیراي میرد ، چهیارچوب ديیدار بیا امیا           
دقي  و روشن بيان شود و خد قرمزها مشیخد   اي به گونه عصر

بوان از آثار مثا  آن در جامعه بهره بیرد، از   گردد، در عين حال كه مي
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بوان در امان مانیدد میثلاً اگیر گفجیه شیود امیا  را        آثار سوء آن نيز مي
بوان ملاك عمیل   و مکاشفه ديد اما هيچ يک را نمي بوان در خواب مي

شیود،   قرار داد و شرعاً حج  و دليل براي انجا  كاري منسوب نمیي 
فهمنیدد   ها میي  مرد  و يفه خود را در برخورد با اين خواب و مکاشفه

بوان در بيداري ديد، اما ديدار به دسی  امیا     اگر گفجه شود اما  را مي
منضر ايشان را ندارد و نيز كسیي بیوان    اس  و كسي بوان رسيدن به

بردن پيا  براي اما  را ندارد و چنين ادعاهیايي را ناايید پیذيرف ، در    
 شودد كنندگان بسجه مي عين اعجقاد به ملاقات، راه بر سوءاسجفاده

پ  راه ماارزه با میدعيان دروغیين، انکیار كیردن و دروغ شیمردن      
 ن دقي  آن اس دنيس ، بلکه بالين صنيح و بايي ها ملاقات

 ب( رواج خرافات

 نويسد: آقاي ذاكري مي
شیود كیه يیک عقيیده      يها باعث م ها و حکاي  نقل اين داسجان

 يد خرافيآميخجه گردد و عقا يهاي به ناصواب، درس  و صنيح
و  ددد در ميان مرد  روات يابد، و ناصنيح و غيرمسجدل و مسجند

آيید   يد به وجود مپسن ناسالم و به دور از حقيق  و عوا  يجو 
و مردمان معجقد را از سرچشمه زیل اسلا  ناب و راسیجين بیه   

410Fبرندد يكنند و در بابلاق خرافات فروم يدور م

1 

كننیدگان را روا   حیواي  بوسیل   ما معجقیديم ائمیه   پاس  نقضی:
دهندد اعجقیاد بیه ايین حقيقی  راسیجين،       دارند و بيماران را شفا مي مي

كه خود ايشان نيز در بند پيشیين اشیاره كیرده بودنید، خرافیات       چنان
بسياري را در جامعه به دناال داشجه اس د حال بايد پرسيد آيا صینيح  

                                                        
 د34، ص«در عصر غيا  ارباا  با اما  زمان» ،چشم به راه میدی د1
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را رد  ن ائمیه اس  براي ماارزه با اين خرافات، اصل حاجی  داد 
اي سندي  كنيم و هر گزارشي از شفا يافجن و حاج  گرفجن را به بهانه

يا دیلي رد نماييم؟ روشن اس  كه اگر اين راه را صنيح بدانيم، بايید  
منید   بسياري از اعجقادات مسلم را انکار كنيم، در حالي كه هيچ دانیا 

بوانید   يكندد پ  وجیود خرافیات نمی    اي اين مطلب را قاول نمي شيعه
 دليل انکار ملاقات باشدد

كه در مقابله با میدعيان   براي ماارزه باخرافات نيز چنان جواب ححی:
ها و  دروغين گفجه شد، راه صنيح، آگاهي دادن به جامعه اس د خرافه

اطلاعیي رشید و گسیجر      هاي نابخردانه در منيد جهیل و بیي   عمل
به میرد  آمیوز    ها را  يابدد اگر ملاك صنيح و شرعي بودن عمل مي

شیوند و در   دهيم، طايعي اس  كه مرد  به انجا  هر عملي راضي نمي
گردندد در موضو  مورد بنث، اگر به مرد  ياد  هر مراسمي حاضر نمي

امکان دارد و ابفاق  بدهيم كه در عين حال كه ملاقات با اما  عصر
جيیار  طرفیه و بنهیا در اخ   افجاده اس ، اما راه رسيدن به اين ديدار يیک 

اس د هر ك  را اما  صیلاح بدانید، ديیدار بیرايا حاصیل       اما 
شودد راه و عملي بضميني و قطعي كه بجواند ما را به طور حیجم بیه    مي

هاي ارائیه شیده بنهیا در حید يیک       ديدار اما  برساند وجود نداردد راه
ساز بوده و بصميم اصلي با اما  اس د افزون بیر ايین،    مقجضي و زمينه

يه ارائه شده بايید مسیجند روايیي و شیرعي داشیجه باشید و       راه و بوص
بوان ملاك عمل قرار دادد اما  چیون حجی  و    اخجراعات افراد را نمي

خليفه خداوند اس ، قطعاً خواس  او با خواس  خداوند كه در قالب 
آهنیگ اسی د بنیابراين،     خیوان و هیم   دين بيان شده اس ، كیاملاً هیم  

شر  اس ، رضاي  امیا  را بیه دسی      بوان با اعمالي كه مخالف نمي
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آورد و به ديدار ايشان نايل شدد اگر اين مطالب بیراي میرد  آمیوز     
هیاي   مند شدن از فوايد حکاي  داده شود روشن اس  كه در عين بهره
 مانيمد  ملاقات، از آثار سوء آن نيز مصون مي

 پ  راه ماارزه با خرافات كه بعضاً مروت آن نيز هيچ ادعايي نیدارد 
و مانند مدعيان دروغين به دناال مال و مقا  نيس ، انکار حقاي  ديني 

 گري اس د نيس ، بلکه بايين و روشن

 ج( بدبینی اهل اندیشه

 نويسد: آقاي ذاكري مي
، ها و عقايد برگرفجه از حکاي  و خیواب  پيامد ناگوار اين كجاب

د يی آورد كه اهل بعقل و انديشه را بیه عقا  يرا به وجود م يجو
را فیراهم   يفکیر  يهیا  كنید و زمينیه اننیرام    ييعه بدبين می ش
امکیان رشید و گسیجر     ، مخالفیان بشیي   ، آورد و در نجيجه يم
زدگان به نا  بشي  ثا  و  يابند و عقايد ناصواب عوا  و عوا  يم

بمیا   ، كه در اصیلِ آن  يا يابد و يک عقيده يبه ديگران انجقال م
شیود كیه    يمطیرح می   يا بیه گونیه  ، بوافی  دارنید   يفرق اسلام

وران  ها با اسلا  فاصله دارد و ميدان دفا  را بیر انديشیه   فرسنگ
411Fكندد يبنگ م، انديشان و مصلنان و درس  ياسلام

1 

چه را موجب بدبيني اهل انديشه  اگر قرار باشد هر آن جواب نقضی:
دهید حیذم نمیاييم، بايید      میي  مخالفان بشیي  به امکان رشد اس  و 

جوزي در القيم  ابنمسلم را كنار بگذاريمد براي مثال،  بسياري از عقايد
ضنکة يسیخر   بني آد  و يعل عاراً»گويد:  مي اعجقاد به اما  غايب

كنید، ننگیي بیر     كه هر عاقلي آنهیا را مسیخره میي    اين؛ منهم كل عاقل
                                                        

 د35همان، ص د1
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نويسد:  در مورد انجظار مي سمعانيو  412F1«دار اس د بشري  و چيزي خنده
يلیوح عليیه    انجظارهم ایما  الذي انجظروه مخجلفیون اخجلافیاً  إنهم في »

آنها در انجظار امامي كه منجظر او هسجند به قدري اخیجلام  ؛ حم  بلين
ن گفی   بیوا  حال آيا میي  413F2«دارند كه حماقجي روشن به آن اشاره داردد

بيني شده و امکیان دفیا  از میذهب را    چون انجظار و غيا  موجب بد
، بايد حذم و كنار گذاشجه شود؟ آيا چیون ديگیران   كرده اس  سخ  

اند، بايد ما نيز مانند آنیان معجقید بیه مجولید      طول عمر اما  را نپذيرفجه
نشدن اما  شويم؟ روشن اس  كه اگر اين ملاك را پيا گيريم چيزي 

ها  بوان به ملاك بدبيني و بدانديشي ديگران، واقعي  ماندد پ  نمي نمي
 را ناديده گرف د

اگر عل  بدبيني افراد و معجقیدين بیه میذاهب ديگیر،      اب ححی:جو
جیا كیه آنهیا از     فهمیي اسی د از آن   اغراض دنيوي نااشد، معمویً كی  

انید   هاي مذهب ما درك صنيني ندارند و هرگز هیم نخواسیجه   آموزه
حقيق  را از زبان و بيان معجقدان به آن فراگيرند و هميشه اعجقادات ما 

انید، دچیار ايین     جو كرده و خوانده نان ما جس هاي دشم را در كجاب
اندد چون منظیور شیيعه را از غيای ، انجظیار و بسیياري از       بدبيني شده

دانند به آن اشکال كرده يیا   مسائل ديگر مانند بوسل، شفاع  و ددد نمي
نيیز   كنندد درباره ملاقات و ديدار بیا امیا  عصیر    آن را مسخره مي

ها اگر عمدي و براي  کایت و بدبينيمطلب چنين اس ؛ بسياري از اش
رسيدن به مال و مقا  نااشد، از روي جهل و ناآگاهي اس د با بوجه به 

، هیا  هیا و اشیکال   شود راه از بين بردن ايین بیدبيني   اين نکجه معلو  مي
                                                        

اوثاار   فای ضاوء الأحادیا  و    المیادی الممتظار  نقل از: )به  153ص، الممار الممیف د1
 (د81ص، الصجیج 

 د207ص، 1ت، الأنساب د2
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میوازين  بيان دقيی    چنين ديدارهاس ، همبايين صنيح اثاات مجقن و 
زادانديشان روشین شیود، هیيچ    پذير  آنهاد اگر حقيق  مسئله براي آ

نشيني و انکار  شودد پ  راه دفا  از دين عقب عاقل منصفي بدبين نمي
 گري اس د حقاي  نيس ، بلکه بايين و روشن

هیاي   شکي نيس  كه بايد بر بما  مطالب ديني كیه در قالیب   نتیةه:
رانیي، فیيلم و ددد ارائیه     افیزار، سیخن   مخجلف مانند كجاب، مجلیه، نیر   

اند  اي كه پذيرفجه اربي مسجمر و دقي  حاكم باشدد در جامعهشود نظ مي
بییرين منصییول خییوراكي حجمییاً بايیید پروانییه  بییراي عرضییه كوچییک

برداري و بهداشجي وجود داشجه باشید، دور از انجظیار نيسی  كیه      بهره
براي عرضه منصویت فکري نيز دسجگاه نظاربي وجود داشجه باشید؛  

ابر از جسم آنان اس د ناايد هر كی   زيرا روح و فکر مرد  قطعاً پربه
داند بیدون هیيچ منکیي، آزادانیه در جامعیه       هرچه را خود صلاح مي

پخا و بروي  ننمايدد اما نکجه مهم اين اس  كه فعاین فرهنگي ناايد 
در اثر مشاهده برخي ابفاقات، دچار افرا  يیا بفیريد بگردنیدد گیاهي     

در جامعیه بیروي     میدرك را  چنان افرا  كنند كه مطالب سس  و بي
دهند و گاهي چنان بفريطي عمل نمايند كه مطالب مسجدل را بیه بیاد   
انجقاد گرفجه و دروغ بشمارندد قطعیاً هیر دو صیورت نیاروا و ناپسیند      

چنان كه ناايد اسجقاال مرد  به مهیدوي  میا را از میجقن     اس د پ  هم
ناايد نيز ها  و اعجراضها  ها و آسيب اسجفاده سخن گفجن باز بدارد، سوء

 و آنها را انکار كنيمد موجب شود ما از عقايد ح  خود دس  برداريم



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمه

 كنيمد: اكنون به طور خلاصه، نجيجه پشوها را بيان مي
 د دريافجيم بنث از ملاقات ضروري اس  و داراي انیواعي اسی ؛  1

را ملاقیات كیردد    عصر بوان اما  در خواب، مکاشفه و بيداري مي
 الاجه دو گونه اول شرعاً حج  نيسجندد

و امکیان دارد  در غيا  كارا در بيداري،  با اما  عصر ملاقاتد 3
نيیز  ملاقات اخجياري واق  هم شده، اما بعداد آن نادر و مندود اس د 

رگاه بخواهند بجوانند بیه منضیر   به اين معنا كه در اراده افراد باشد و ه
 دداردنامکان اما برسند يا پيامي را از طرم كسي به اما  برسانند، 

دليل مجقن و منکمي داشجه باشند، ادعاي آنها مدعيان ديدار د اگر 4
دليل دوران غيا  بايید  ه نين دليلي نداشجند، بچشود و اگر  پذيرفجه مي

معناي ادعاي آنها رد شودد روايجي وجود ندارد كه ديدار را نفي كند و 
مربو  به مدعيان نيابی   خواند  بوقيعي كه مدعي مشاهده را كاذب مي

ما در عصیر غيای    چنين معلو  شد  خاص يا مدعيان  هور اس د هم
 دسجيمبا اما  ني مأمور به ملاقات
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در  ملاقیات و وقیو   ك  منکر امکان هيچ ه مندان شيع از اندياد 5
 هاي موجود، نارواس د و انجساب شده اس ن دوران غيا  كارا

، پذير  ملاقاتد اگر چهارچوب بنث ملاقات دقيقاً بايين گردد، 6
بیوان از   میي و  شیود  روات خرافات و رون  بیازار شیيادان نمیي    ساب
ها  ملاقات رخي ازد افزون بر اين، بهاي منفي ديدار جلوگيري كرد پيامد

 بوان آنها را به هيچ وجه رد  كردد و نمي دنسند معجاري دار
و اين اند  ملاقات خود را بيان كردهجريان از بزرگان شيعه د برخي 7

بیه آنهیا    كه بعید از رحلجشیان   وقاي  از زبان خودشان نقل شده، نه اين
 دشدابنسا  داده شده 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

‌م:ی‌ضما

کا ‌ر‌ا‌دي‌د‌‌ی‌ها‌تی‌‌ح
 





 
 
 
 
 
 
 

 ديدار در بيداري

 الف( شناخت امام هنگام ملاقات

 سید حسین حائری فشارکی الله آیت. دیدار 1

العظمیي   الله آي اسجاد  ،سيد منمد فشاركي الله آي ايشان برادرزاده 
س  حوزه علميه قیم اسی د وي در   ؤم حائري،حات شي  عادالکريم 

بیه مشیهد منجقیل شید و در     عمر و در اواخر  كرد زندگي ميكرمانشاه 
 حر  رضوي مدفون گرديدد

اكایر   از اسجاد علیي  به طور شفاهينگارنده جريان ملاقات ايشان را 
العظمي حات سيد موسي  الله آي پور شنيد  و از اسجاد بزرگوار   مهدي

آنهیا نيیز از   د ييد كردنید أكرد  كه ايشان نيز بال ؤشايري زنجاني نيز س
او نيیز بیدون واسیطه از    ، شینيده بودنید   حیائري شي  مربضي  الله آي 
 فشاركي نقل كرده اس د حائريحسين سيد  الله آي 

شیي    الله آيی  جريان ملاقات ايشان را به صورت مکجیوب: الیف(   
ئري، حیا العظمي حات شي  عایدالکريم   الله آي فرزند  حائريمربضي 

414Fدلبران سرّدر كجاب 

واسیطه از خیود    نقل كرده و بصريح دارد كیه بیي   1
                                                        

 د102ص، سرّ دلبران د1
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اكایر نهاونیدي در كجیاب     شیي  علیي   الله آي ب(  415F1؛ايشان شنيده اس 
416F الةبقری الجسان فی احوال مولانا صاحب الزمان

بدون واسطه از خیود   2
العظمیي   الله آي سيد رضا صدر فرزند  الله آي ت(  417F3؛كند ايشان نقل مي

418Fراه میادی صدرالدين صدر در كجاب 

 واسیطه از خیود ايشیان     نيیز بیي   4
 كندد نقل مي

 : راه میدیمت  کتاب 
آقاي حات سيد حسين حائري كیه سیالياني در    الله آي حضرت 

كرمانشاه سکون  داشجند و منزل ايشان مركز نزول زوار كیربلا  
خیود ايشیان   ، از شناخ  و ناشناخ  در رف  و برگشی  بیود  

سيدي به منیزل مین   ، چنين حکاي  كرد: در ميان زوار ناشناس
، شناخجمد چند روزي كه ميهمیان میا بیود    وارد شد كه او را نمي

419Fبرد  كه فرد عادي نيس  و با جهان ديگر رابطه داردد پي

5 
النجه بیود كیه ايین سیيد بزرگیوار در       روزهاي واپسين ماه ذي

420Fبود خانه من رحل اقام  انداخجه

و چون در دهه عاشوراي ماه  6
                                                        

آورد:  فشیاركي میي   حائريسيد حسين  الله آي  بارهدر حائريشي  مربضي  الله آي  د1
 د«ضمير بود وي مردي صالح و فقيهي روشن»

 د101ص، 1ت، الةبقری الجسان د2
از  ،ناقیل ايین قضیيه    ،سيد جليیل »گويد:  حائري مي الله آي  بارهمرحو  نهاوندي در د3

 د«كمال وثوق و اطمينان به قول و فعل ايشان اس  ،علماي معاصرين
 د267ص، راه میدی د4
دو روز »كنید:   نقیل میي  چنين حائري  الله آي از  الةبقری الجسانمرحو  نهاوندي در  د5

يکي از اهل علم نجف اشرم بیه ديیدن احقیر آمید و آن سیيد را      ، بعد از اين سيد
سابقه با ايشان ندار د  :شناسيد؟ گفجم شناخ  و به احقر اشاره نمود كه اين آقا را مي

كشان بسيار مهم اس  و به  یاهر در كوچیه مسیجد هنیدي      يکي از رياض  :گف 
ایادت موا ای    سيد منمد و اهل رش  اس د او بیر ع ، دكان عطاري داردد اسم او

 د «كرد را برك نمي خواند و نماز جعفر طيار كرد و هر روز زيارت عاشورا مي مي
 يا پن  يا شا هجري ثا  كرده اس د 1304مرحو  نهاوندي باري  آن سال را  د6
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بواني به من خار دهي كه آيا  بدو گفجم: مي، منر  روضه داشجيم
421Fاسی  يیا نیه؟    روضه ما مورد رضاي  آقا اما  زمان

سیيد   1
براي جواب مهل  خواس  ددد روز دو  منر  بود و ما بیر سیر   

گف : آري مورد رضاي  اسی  و   ،سيد پاس  داده، ناهار بوديم
وعا ی به مجل  شیما   یاسیی يعني روز ب میروز نه ود آقایخ

آورندد قاول اين سخن براي آقیاي حیائري دشیوار     بشريف مي
آورندد سیيد   هايي كمجر ايمان مي ان به چنين سخنمند دانا بودد

از حیوادب روز  ، طور بودد براي اطمينان آقاي حیائري  هم همان
422Fفرمايي خار داد يعني روز بشريف، باسوعا

و چنیين گفی  كیه     2
423Fاشرم، واعظ شهير كرمانشاه

رود  در آن روز جیايي منایر نمیي    3
هم نه در وق  معين شیده كیه خیابم      آن ،در روضه شما جز به

بلکه او نخسجين كسي اسی  كیه روز باسیوعا در    ، مجل  باشد
 مجل  شما شرك  خواهد كردد

                                                        
احقر در آن چند سیال اخيیر   »كند:  نقل ميچنين حائري  الله آي مرحو  نهاوندي از  د1

خیواني و   ديان  كه بوهين به مجیال  روضیه   خاص بيكه شيو  آزادي و كثرت اش
خواني خيلي مفصیلي   مجل  روضه ،من  بقوي  اساس شر  ،كردند زني مي سينه

شد و يک ساع  بعد از  هر خیجم   نمود  كه از اول فجر مجل  شرو  مي اقامه مي
شد و از حيث مصارم كثيره و زحمات بدني بسیيار در زحمی  بیود  و در آن     مي

شهري و غريب كه از ساير بلاد آمده بودنید و پین    خوان  نفر روضهمجل  شص  
نیه سیاع  طیول مجلی  سیي نفیر       ی خواندنید و در ايین هشی       مداح بعزيه مي

  د«خواندند و بقيه در باقي ايا  به نوب  و همه آنها حقوق داشجند مي
 چهیار پيشیگويي ديگیر نيیز كیرده      »كند:  حائري نقل مي الله آي مرحو  نهاوندي از  د2

گويي مربو  به دو بین از علمیاي    بود كه همگي به همان شکل ابفاق افجادد دو پيا
بنث من  گويد: آنها در نجف اشرم هم كه مرحو  نهاوندي مي «ساكن كرمانشاه بود

 بودندد 
شيرازي ایصل  ،مرحو  سيد اكار شاه، اشرم الواعظين» د:نويس مرحو  نهاوندي مي د3

 د«بهراني المسکن بود كه در اواخر عمر سکون  در كرمانشاه را اخجيار نمود
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در آن روز اشرم شيرازي نخسجين كسي اس  كه در منزل شما 
ر منار خواهد نشس  و مناري مخجصر خواهد داش  و سیپ   ب

رود و در هیيچ مجلسیي    سیر بیه خانیه میي     آيد و يک به زير مي
اي از قیرآن يیا    اي يا آيیه  كندد منار  را بدون خطاه شرك  نمي

شیودد ديگیر    كند و بدون مقدمه داخل سخن مي شعري آغاز مي
و مناقیب  ل يكه رسم اهل منار اس  كه روز باسیوعا از فضیا   آن

در آن ؛ و شهادت آن حضرت سخن گوينید  حضرت عااس
نیا    روز هيچ كدا  از آقايان اهل منایر از حضیرت عایاس   

شیان   گوينید و سیخنان   میي  برند و همگان از اما  زمان نمي
 درباره آن حضرت اس  ددد

رسد و آقاي حائري زودبر از روزهاي ديگیر در   روز باسوعا مي
ند بني بيشجر در مجل  حضیور  كندد هنوز چ مجل  شرك  مي

آقیاي  »گويید:   آيدد آقاي حائري بیدو میي   ند كه اشرم ميا نيافجه
وقی   ، چیون وقی  منایر او نایود     «ايید؟  اشرم! براي چه آمده

 منار  چند ساع  ديگر بودد
گويد: آقا فردا عاشوراسی  و مین بايسیجي     اشرم پاس  داده مي

جه شده و بايسیجي  ا  خس ا  را در آن روز انجا  دهمد سينه و يفه
سي مجل  را اداره كنمد با خود فکر كرد  كه امروز اسیجراح   
كرده به هيچ مجلسي نرو  با خسجگي برطرم شود و براي فردا 

بلکیه بیراي كسیب     ،ا  جا نيز براي منایر نيامیده   آماده باشمد اين
ا  كه بوسلي بجويم و سپ  به خانه برو  و با شب  برك  آمده

 اسجراح  كنمد
در ، نکشيد كه اشرم برخاسی  و بیه سیوي منایر رفی      طولي 

حالي كه بيا از چند بن در مجل  حضور نيافجه بودندد وقجیي  
گاه حیالجي بیه وي دسی      بر منار نشس  سکوبي ممجد كردد آن

، قرآن و يیا خوانیدن شیعري    آيةداد و بدون خطاه و قرائجي از 
« هیا كجیايي؟   اي گمشده در بيابیان »سخنا را چنين آغاز كرد: 
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پرداخ  و ناليدن گرف د  سپ  به مناجات حضرت مهدي
رو   اي كوباه از منار به زير آمد و گفی : میي   پ  از چند دقيقه

 اسجراح  كنمد
 وي كرده و از اما  زمیان پير پ  از او مناري دو  از اشرم 

، سخن گف د سیومي نيیز از آن حضیرت د  زدد چهیارمي هیم     
آقايان گوينیده از آن حضیرت   پنجمي نيزد با پايان مجل  همه 

 ناردندد سخن گفجند و نامي از حضرت عااس
فرمیايي   چنیين گفی : مین سیراپا منجظیر بشیريف       حائريآقاي 

اند يا پ  از ايین   خواسجم بدانم بشريف آورده حضرت بود  مي
خواهند آمدد هنگامي كه مجل  پر شد فکیر كیرد  بايسیجي بیا     

شیده بیودد   خير أچیون آمیدن حضیرت بی    ، سيد بمیاس بگيیر   
كیه د  در ايسیجاده بیود  و از آينیدگان و رونیدگان       طیور  همان

چشم انداخجم با باينم سیيد در كجیا نشسیجه    ، كرد  پذيرايي مي
اس د ديد  در انجهاي مجل  در كنار ديواري نشسیجهد بصیميم   
گرفجم كه به سوي او برو  و وضعي  را بپرسم به او كه رسيد  

سر  در ميان زانوهیايا قیرار    ديد  زانوها را در بغل گرفجه و
جان به ديوار بکيه زده اسی د صیدايا    اي بي دارد و مانند مرده
 زد  و گفجم: آقا!

 فرماييد؟ سيد سر بلند كرده مرا ديد و گف : بله آقا چه مي
 اند يا نه؟ پرسيد : بشريف آورده

شیان   گف : هم اكنون در مجل  بشیريف دارنید و در خیدم    
شود و جلیوي منایر    آنها هف  نفر ميكساني هسجند كه مجمو  

424Fاند و لااس كمرچين كُردي بر بن دارندد وار نشسجه دايره

1 
                                                        

قااي بلنید و كیلاه نمید و دسیجمال     »كند:  مرحو  نهاوندي آنها را چنين بوصيف مي د1
كشيدند و جم  آنهیا   روي آن و كفا قندره پاشنه خوابيده و بعضي از آنها چپ  مي

در سن قريب به چهل سالگي موهیاي ريیا و ابیرو و     اسجخوان اسمر اللّون و قوي
 د«چشم سياه
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من برگشجم و د  در به جاي خود ايسجاد  و جلیوي منایر را در   
425Fنظر گرفجمد حلقه مقیدس هفی  نفیري را ديید د    

سیپ  قید     1
شیان رسیيد     برداشجم و به سوي آنها رفجمد هنگامي كه خیدم  

ها را از يکديگر بميز دهمد سلا  كیرد    نداشجم كه چهرهقدرت 
 و جواب شنيد د

 سپ  عرض كرد : خيلي مشرم فرموديدد
 شما برويد د  در پذيرايي كنيدد يکي از آنها فرمود:

زودي بیه  ه امر اما  را اطاع  كرد  و ديگر سخني نگفیجم و بی  
 جاي خود برگشجمد

 كیرد  و بیا نظیر    میي آيندگان و روندگان پذيرايي  با يک نظر از
ناگیاه   كیرد د  ديگر به جلوي منار به هف  بن مقدس نگیاه میي  

 غيب شدندد ديد  ديگر نيسجند و
پرسیيد  كیه   ، مجل  كه پايان ياف  و با سيد خصوصي شیديم 

سيد گف : در كرمانشاه در يک  جا كجا رفجند؟ چه شد و از اين
مجلیی  ديگییر شییرك  كردنیید و آن غرفییه زنییي بییود كییه در  

روضه داش  كه دو سه بن ، سرايي قرار داش  و آن زن كاروان
 يافجندد در آن حضور مي

 . دیدار محمد بن عیسی بحرینی2

                                                        
 مرحو  نهاوندي بعداد آنها را ده با دوازده نفر بيان كرده اس د د1
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426F

1

ه بی  از سرشناسان مورد اعجمیاد و  و بزرگوارفاضل افراد يکى از 
او اطمينیان دار  ايین   ه گف : شخصى كه مین بی  و  من خار داد

بسیيار  دانسی  و   میي رد اطمينان حکاي  را از كسى كه او را مو
كه شهر بنرين در بصیرم   هنگاميسجود، نقل كرد و گف :  مي

جا گماشجند بیا   حکوم  آنه را ب اننااز مسلم يکيفرنگيان بود، 
وضی  اهیالى   ه شود و بهجر بجواند ب شهر  موجب آبادى بيشجر آن

)دشیمن اهیل بيی      رسيدگى كنیدد ايین والیى میردى ناصیاى     
بعصیاا از وى  علاوه وزيیرى داشی  كیه    ه بودد ب (پيامار

دار اهیل   اهیل بنیرين كیه دوسی     ه وزير نسیا  بی   دبيشجر بود
                                                        

 د178ص، 52ت، الأنوار بجار د1
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كرد و بیراى نیابودى و زيیان     بودند، ا هار دشمنى مي بي 
 انگيخ د ها مي آنها حيلهه رساندن ب

وزير در حالى كه انارى در دس  داش  نزد والى رفی    يروز
: والى ديد بر روى پوس  انیار نوشیجه اسی     او دادده و انار را ب

ابو بکر و عمر و عثمان و علیى   ،منمد رسول الله ،ی اله ای الله»
دق  آن را نگريس ، ديید كیه ايین    ه د وقجى ب«خلفاء رسول الله

طیورى كیه   ه طور طايعى در پوس  انار نوشجه شده، ب هعاارت ب
رف  سیاخجه دسی  بشیر باشید و از ايین حيیث در        گمان نمي

 يروشین و برهیان   ييلی وزير گف : اين دله والى ب دشگف  ماند
هاسی د نظیر بیو دربیاره میرد        منکم بر ابطال مذهب رافضى

مجعصیب و منکیر    ،وزير گف : ايین جماعی    بنرين چيس ؟
آنهیا  ه امر كن آنها را حاضر نمايند و اين انار را ب دندهسجل يدی

میذهب میا درآمدنید شیما ثیواب      ه اگر پذيرفجند و ب !نشان بده
راهیى   چنیان بیر گیم    نپذيرفجند و همچه  ايد، و چنان فراوان برده

 :خود باقى ماندند، آنها را در قاول يکى از سه چيز مخير گردان
جزيیه   ی  مثل يهود و نصارى ی  يا حاضر شوند با ذل  و خوارى

بوان آن را ناديده  بدهند، يا جوابى براى اين دليل روشن كه نمى
و اوید كه مردان آنها كشجه شوند و زنیان   گرف  بياورند، يا اين

 ايشان اسير گردند و اموالشان را به غنيم  گيريمد
، نيکان ،افاضل ،والى رأى وزير را مورد بنسين قرار داد و علما

آنهیا  ه نجاا و بزرگان شيعه بنرين را احضار نمیود و انیار را بی   
اى نياوريید يیا    كننیده  نشان داد و گف : اگر جواب كافى و قان 

و اموالجیان ضیاد شیود، يیا     بايد كشیجه شیويد و اسیير گرديید     
سیخ    ،جزيه بپردازيدد آنها چون انیار را ديدنید   ،چون كفار هم

رنییگ  داى بدهنیید مجنيییر گشییجند و نجوانسییجند جییواب شايسییجه
ه لرزه افجادد سپ  بزرگان آنها بی ه صوربشان پريد و بندهاشان ب

شیايد بجیوانيم جیوابى كیه      ،والى گفجند: سه روز بما مهل  بیده 
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خیواهى ميیان    وگرنه هر طور مي ،شود بياوريم مورد پسند واق 
بنرين در حالى  مردان دآنها مهل  داده والى هم ب !ما حکم كن

بودنید، از نیزد والیى بيیرون      سیرگردان و  برسيدهكه هراسان و 
گاه بنا گذاشجند  مشورت پرداخجندد آنه مجل  گرفجند و ب ،آمده

آن ده نفر هیم  كه از ميان صلنا و زهاد بنرين ده نفر و از ميان 
يکیى از آن سیه   ه بی  ،سه نفر را انجخاب كنندد چون چنين كردند

بيابان برو و بیا صیاح مشیغول عایادت      به بو امشب :نفر گفجند
يیارى بخیواه! او هیم     وسيله اما  زمانه با  و از خداوند ب

ناچیار برگشی  و    دصاح آورد و چيزى نديده رف  و شب را ب
 آنها اطلا  دادده جريان را ب

نفر دو  را فرسجادند و او نيز مانند شیخد نخسی     ،ب دو ش
برگش  و خارى نياورد و بر اضطراب و پريشیانى آنهیا افیزودد    

منید و نیاما    گاه نفر سو  را كه مردى پاك سرش  و دانیا  آن
منمد بن عيسى بود، خواسجند و او شب سو  را با سیر و پیاى   

دد منمد بین  بو باريک يبرهنه روى به بيابان نهادد آن شب، شا
خدا بود كیه  ه عيسى بما  شب را مشغول دعا و گريه و بوسل ب

ى بخشد، و حقيق  مطلب را براى آنها يرها شيعيان را از آن بلا
حضییرت ه منظییور بیی ايیین روشیین سییازد و بییراى بییأمين    

 مجوسل گرديدد الزمان صاحب
گويید:   در آخر شب ناگاه ديد مردى او را مخاطب ساخجه و مي

 ؟بيینم  يسى! چه شده كه بو را بدين حالی  میى  اى منمد بن ع
حال خیود  ه مرا ب ،اى؟ گف : اى مرد اين بيابان آمدهه براى چه ب

ا  كه آن  مهم بيرون آمده يبزرگ و مطلا يمن براى كار !واگذار
بیر    آن را نزد كسى مي ةگويم و شکو را جز براى اما  خود نمي

 ،منمد بین عيسیى  آشکار سازدد گف : اى   كه اين راز را بر من
اگر بو صاحب  گف : !ایمر من هسجمد مقصودت را بگو صاحب
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دانى و نيازى نیدارى كیه مین آن را     داسجان مرا مي هسجي،ایمر 
 شرح بدهمد

خاطر مشکلى كه انار براى شما ايجاد كرده و ه فرمود: آرى بو ب
مطلاى كه بر آن نوشجه شده و بهديدى كه والى نموده اس  بیه  

طیرم او  ه وقجى منمد بن عيسى اين را شنيد بی  داى هبيابان آمد
دانيید میا چیه     اى آقاى من! شیما میي   ،كرد: آرى رف  و عرض

و قادريید كیه ايین     هسیجيد شما اما  و پناهگاه میا   ؛حالى داريم
! حضیرت فرمیود:   يدداد ما برسه ب ؛خطر را از ما برطرم سازيد

خیود  درخ  انارى در خانه  ،وزير ملعون ،اى منمد بن عيسى
 درونشکل انار در دو نصف سیاخجه و  ه قالاى از گل باو  ؛دارد

گیاه آن   آن ؛قسمجى از آن كلمات را نوشیجه اسی    ،هر نصف آن
 ،كیه انیار كوچیک بیود     هنگاميقالب گلى را روى انار نهاده و 

مرور كیه  ه گاه ب آن گذاشجه و آن را منکم بسجه اس د آن درون
اين ه نار بأثير بخشيده با بآن نوشجه در پوس  ا ،انار بزرگ شده

جیواب   :گیو بوى ه و ببرو فردا نزد والى  دصورت درآمده اس 
خانه وزيیر    هوقجى ب گويمد ميولى در خانه وزير  ،ا  بو را آورده

گیاه   آن بينیىد  مى اباقي ينگاه كنكه سم  راس  خود ه ب ،رفجيد
وزيیر از نزديیک    اسی د  ابیاق والى بگو: جواب بو در همين ه ب

ولى بو اصرار كن و سعى كن كیه   ،زند ميسر باز  به اباقشدن 
بو هم بیا او بیای    ،وقجى وزير خود  بای رف  داز آن بای بروى

ماادا از بو جلو بيفجد! هنگیامى كیه وارد    ،برو و او را بنها مگذار
سفيد در  اي بينى كه كيسه سوراخى مى ،در ديوار آن ،شدى اباق

ديد قالب گلى انار كه براى اين  خواهى وآن اس د آن را بردار 
والى نهیاده   يدر آن كيسه اس د سپ  آن را جلو ،نقشه ساخجه

و انار معهود را در آن بگذار با حقيق  مطلب بیراى او روشین   
والى بگو: میا معجیزه ديگیرى هیم داريیم و آن      ه و نيز ب دگردد
اگیر   ؛كه داخل اين انار جیز خاكسیجر و دود چيیزى نيسی      اين
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وقجى  !بشکند وزير بگو آن راه ب ،ن  آن را بدانىخواهى ص مي
صیورت و ريیا او   ه دود و خاكسجر آن ب ،وزير آن را شکس 

 اشددپ مي
بسیيار   ،منمد بن عيسى اين سخنان را از اما  شنيدهنگامي كه 

مسرور گرديد و دس  ماارك اما  را بوسيد و با مشده و شیادى  
طیور كیه    همان خانه والى رفجند وه ب ،د چون صاح شدبازگش 

منمید بین   ه سیپ  والیى رو بی    داما  دسجور داده بود عمل كرد
بو خار داد؟ گف : اما  ه چه كسى اين را ب :عيسى كرد و پرسيد

امیا  شیما كيسی ؟ او هیم      :زمان ما و حج  پروردگارد پرسيد
 امیا  زمیان  ه وى معرفى كیرد بیا بی   ه را ب يک ائمه يک

 رسيدد
من گیواهى دهیم كیه خیدايى      والى گف : دسج  را دراز كن با
بنیده و پيیامار    كیه منمید   نيس  مگر خداوند يگانه و ايین 

 !اسی   علیي  خليفه بلافصل بعد از او اميرالمیؤمنين  ؛اوس 
ائمه با آخر آنها اقرار نمود و ايمانا نيکو گش د ه همه گاه ب آن

قجیل رسیاندند و از میرد  بنیرين     ه سپ  دسجور داد وزير را ب
 يآنها نيکى نمیود و آنهیا را گرامی   ه ا  بمعذرت خواس  و نس

 داش د
ناقل حکاي  گف : اين حکاي  نزد اهل بنرين مشهور و قایر  

زيیارت آن  ه جا معروم اس  و مرد  بی  منمد بن عيسى در آن
 دروند مي

. دیدار مقدّس اردبیلی )فقیه محقق مولی احمد بـن محمـد اردبیلـی    3
 ق( 993نجفی، م

427Fبجاارالانوار مدباقر مجلسیي در كجیاب   اين ديدار را الف( علاّمه من

1 
نقیل   ا كندد ايشان از گروهي شنيده كه از سيد فاضل اميیر علّی   نقل مي

                                                        
 د174ص، همان د1
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ب( سیيد   ؛ا  نيیز شیاهد جريیان بیوده اسی      اند و خود امير علّی  كرده
 بجارالانوارشاگرد مارز علاّمه مجلسي كه در بیأليف   ،جزايري الله نعم 

428Fانوار نةمانیهدر كجاب ، داشجه اس  بسيارينيز نقا 

از اسجاد خود نقل  1
كندد علاّمه جليل سيد امير علاّ  بفرشي يا فاضل مندب سيد اميیر   مي

حسيني بفرشي كه هر دو از شیاگردان مایرّز مرحیو  مقیدس      للها في 
429Fاردبيلي هسجند

 اندد شاهد اين ديدار بوده 2
 :  بناراینوارمت  کتاب 

                                                        
 د 303ص، 2ت، الأنوار المةمانی  د1
پرسيدند: بعد از  در هنگا  وفات مولي اردبيلي از ايشان»گويد:  مرحو  نهاوندي مي د2

شما به چه كسي رجو  كنيم؟ فرمیود: در شیرعيات بیه ميیرعلاّ  و در عقليیات بیه       
 (66ص، 2ت ،الةبقری الجسان)د «الله ميرفي 
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  بیراى مین )علامیه    عیلاّ  ميیر ااز سيد فاضل  ،جماعجى از علما
ها در صنن  مجلسى( حکاي  كردند كه گف : در يکى از شب

آن موق  قسیم  عمیده    بود د مطهر حضرت امير المؤمنين
  ديید   ،كرد  ى كه در صنن گرد  ميشب گذشجه بودد در اثناي
 طیرم حیر  منیور اميرالمیؤمنين    ه شخصى از مقابل مین بی  

ديید  اسیجاد بزرگیوار  میلا احمید       ،رودد وقجى نزديک رفجم مي
ه كیه بی   خود را از وى پنهان نگاه داشجم با ايین  داس  اردبيلى

بیاز   ،رسيدن اوه من  در بسجه بود، ولى ب دحر  آمد طرم درِ
مثیل   ؛گويید  حر  گرديدد شینيد  كیه سیخن میي    وارد شد و او 

گاه از حر  بيرون آمد  آن دزند گوشى حرم ميدركه با كسى  اين
سیر او رفیجم، بیا از شیهر نجیف       پش من هم  دو در بسجه شد
 ،سم  مسجد كوفه رفی د مین دنایال او بیود     ه خارت شد و ب

 ديدد ولى او مرا نمى
منرابیى كیه   سیم   ه بی  ،همين كه وارد مسیجد كوفیه گرديید   

جا شهيد شد رف  و مدبى در  در آن حضرت امير المؤمنين
سپ  برگش  و از مسجد بيرون آمید و آهنیگ   و جا ايسجاد  آن

نزديیک  بیه  كه  چنان پش  سر او بود  با اين نجف كردد من هم
طیورى كیه   ه ا  گرف ، بی  جا سرفه رسيديمد در آن مسجد حنانه
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برگشی    ،مرا شینيد  نجوانسجم خوددارى كنمد وقجى صداى سرفه
  هسیجى؟  بو ميرعلاّ :من كرد و مرا شناخ د پرسيده نگاهى بو 

كنى؟ گفجم: از موقعى كه شیما   جا چه مي گفجم: آرىد گف : اين
ا د شیما را   مطهر شديد باكنون همه جا با شما بیوده   وارد صنن

چیه امشیب بیر شیما      دهیم آن  صاحب اين قار مطهر قسم ميه ب
ولیى   ،گويم گف : مي !من اطلا  دهيد  هگذش  از اول با آخر ب

وى ه ى! وقجیى بی  يكسیى نگیو  ه ا ، ب اين شر  كه با من زندهه ب
كرد  و  اى از مسائل علمى فکر مي فرمود: در پاره ،اطمينان داد 

خییدم   افجییاددلییم ه نمییودد بیی  آن بییرايم مشییکل مییي  حییلّ
آن مشییکل را از آن حضییرت  بییرو  و حییلّ اميرالمییؤمنين

بسیجه   كه ديدى درِ چنان ،حر  رسيد  درِه كه ب هنگاميبخواهمد 
خواسیجم  و از خداونید   شید  رويم گشوده شد و داخل حر  ه ب

كه شاه ویي  جواب سؤالم را بدهیدد ناگهیان صیدايى از قایر     
مسجد كوفه برو و از قیائم میا سیؤال    ه منور شنيد  كه فرمود: ب

و  منیراب آمید    به كنیار من هم  دزيرا او اما  زمان بوس  ؛كن
له خیود را پرسیيد  و حضیرت    ئجا ديد د مس آن حضرت را آن

 گرد د منزل برميه جواب آن را مرحم  فرمود و اينک ب

دیدار سیّد بحرالعلوم )علامه سیّد محمدمهدی بحرالعلوم طباطبـایی  . 4
 (ق1212م ،بروجردی نجفی

 دو ديییدار ايشییان را كییه يکییي هنگییا  اقامییه نمییاز در حییر        
 در سییامرا و ديگییري در مسییجد مقییدس سییهله    مطهییر عسییکرين
 ميیرزا حسیين نیوري در    ، الیف( منیدب بیزرگ    ،ابفاق افجیاده اسی   

430Fالمأوی جم  

431Fنةم الثاقاب  و 1

 رضیا   كنیدد ايشیان از شیي  علیي     نقیل میي   2
                                                        

 11)مسجد سهله( و حکاي  9حکاي   ،53ت، بجارالأنوارچاپ شده در  ،المأوی جم   د1
 حر  عسکريين(د )نماز

حیر    )نماز 75حکاي ، 475سهله( و ص )مسجد 73حکاي  ، 473ص، نةم الثاقب د2
 عسکريين(د
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432Fنائيني

433Fالعابیدين سلماسیي   شنيده اس د وي هم از ملا زيین  1

و او نيیز   2
ب( ميیرزا منمید    ؛اسی   بدون واسطه از خود علامه بنرالعلو  شنيده

العابیدين   بیدون واسیطه از میلا زيین     434F3ءقصص الةحماا بنکابني در كجاب 
كندد ايشان نيیز از خیود علاّمیه بنرالعلیو  حکايی        سلماسي نقل مي

 نمايدد مي
  :جنة المأويمت  کتاب 

 

القوانين في السینة 

                                                        
عیالم كامیل و زاهید عامیل و     »آورد:  میي چنين ايشان  بارهمرحو  مندب نوري در د1

 د«عارم بصير و برادر ايماني و صدي  روحاني
صاحب كرامات بیاهره   ،عالم عليم»: نوشجه اس ايشان  بارهمرحو  مندب نوري در د2

 د«صاحب اسرار علاّمه بنرالعلو از خواص و ، و مقامات  اهره
  د)مسجد سهله(173)نماز حر  عسکريين( و ص 172ص، قصص الةحماء د3
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435F

1

  يبرادر ايمیاني و صید   ،عالم كامل و زاهد عامل و عارم بصير
عیالم جليیل   ی فرزنید  طاب الله ثیراه   ی علي رضا   يروحاني آقا

 ،زاده فخرالعلمیاء الزاهیدين   يني و همشیيره يحاجي ملا منمد نا 
حاجي منمد ابراهيم كلااسي كه در صفات نفسیانيه و كمیایت   
انسانيه از خوم و منا  و صار و رضا و شیوق و اعیراض از   

آخونید   يآقیا  ،میا گفی : عیالم جليیل    بیه   ،نظيیر بیود   دنيا بیي 
گف : روزي در نجف  وما خار داد به  العابدين سلماسي ملازين
 ييطااطایا  الله آيی  درس علامه بنر العلیو   جلسه در ، اشرم

جناب ميرزا ابوالقاسم قمي صاحب  ،نشسجه بود  كه عالم منق 
و  زيارت ائمه عیراق  براي در آن سال وي دشد وارد قوانی 

بیيا از  سیاني كیه   كبیودد   برگشجه ايراناز  النرا  الله طوام بي 
 ،اسجفاده در مجلی  حاضیر شید بودنید     و برايصد نفر بودند 

خاص او كه در اعلادرجیه  ياران من با سه نفر از  دمجفرق شدند
صلاح و سداد و ور  و اججهاد بودند، مانیديمد منقی  میذكور    

شیديد و مربایه ویدت    رسیجگار شیما   :مجوجه سيد شد و گف 
جسمانيه و قرب مکان  اهري و بیاطني را دريافی     روحانيه و

هاي غيرمجناهيه كیه بیه دسی      پ  چيزي از آن نعم  ؛نموديد
 !ماييدن احسانما ه آورديد ب

شب گذشجه يا دو شب قال )برديید   من  :مل فرمودأسيد بدون ب
و س ( براي اداي نافله شیب در مسیجد كوفیه بیود      ا از راوي

بیازگرد  بیا درس و   در اول صاح به نجف اشیرم  قصد داشجم 
                                                        

 د234ص، 53ت ،بجار الأنوارچاپ شده در  ،المأوی جم   د1
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(د چنیين بیود   هیا  سیال  عیادت آن مرحیو   شیود ) ل نيعطبنث ب
جد سیهله  براي رفجن بیه مسی   ،از مسجد بيرون آمد  هنگامي كه

نرسیيدن بیه نجیف پیيا از      از بیرس   ولي ،در دلم شوقي افجاد
خيییال خییود را از آن  ،ااحثییهدرس و مصییاح و فییوت شییدن  

كردد  شد و قلب ميل مي شوق پيوسجه زياد مي اما ،منصرم كرد 
پ  در آن حال كیه میردد بیود ، ناگیاه بیادي وزيید و غایاري        

  كه میرا  اندكي نگذش دسوي حرك  داد برخاس  و مرا به آن
ديد  خالي از و داخل مسجد شد   دبر در مسجد سهله انداخ 

كلمابي كه قلب را منقلیب   باجز شخصي جليل كه و ر اس  ئزا
الناجات مشیغول   ا قاضيببه مناجات ، كند و چشم را گريان مي

آن كلمات كیه هرگیز بیه گوشیم      ند از شنيد، كسي نيس اس 
حالجم مجغيیر و   بود، ادعيه ماثوره نديده درنرسيده بود و چشمم 

 گشی د م جیاري  کا كنده شد و زانوهايم مربعا و اشج دلم از
كیه از   نه آن ،كند دانسجم كه مناجات كننده آن كلمات را انشا مي

بیه آن   پ  در مکان خود ايسیجاد  و  دخواند منفو ات خود مي
مناجیات   از كه    و از آنها مجلذذ بود  با آندكلمات گو  فرا دا

 !مهیدي بيیا   :و به زبان فارسیي فرمیود   شد مجوجه من  دفارغ شد
اندكي  دامر فرمود كه پيا رو  دچند گامي پيا رفجم و ايسجاد 

ادب  :و فرمیود  كیرد باز به پيا رفجن امر  درفجم و بوقف نمود 
كه دس  آن جناب بیه  جايي پ  پيا رفجم با  ددر امجثال اس 

 : ددد فرمودد سيدر من و دس  من به آن جناب مي
از ايین   ،رسیيد  جا اينبه  كلا  سيد وقجي :سلماسي گف  لام

 برايمنق  به جواب دادن  بهرشجه سخن دس  كشيد و شرو  
كرد كیه چیرا   بود  پرسيدهاز جناب سيد  ،از اين پياي كه سؤال

گسیجره   و كیه يید طیویيي داريید     بیا آن  بأليفات شما كم اس ،
پ  جنیاب ميیرزا    بيان فرمودد وجوهيجان زياد اس ؟ و اطلاع

دس  اشیاره فرمیود     اسيد ب دكرد سؤالدوباره از آن كلا  خفي 
 كه از اسرار مکجومه اس د
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436F

1

با جناب سيد در حیر    :كه گف   و نيز از عالم مذكور نقل كرده
بعید از بشیهد    ،نماز كرديمد چون اراده كرد برخيزد عسکريين

 گیاه  آن ،كه اندكي بوقف كرد دس  داداو  بهحالجي  ،ركع  دو 
همه ما بعجب كرديم و  ،از نماز فارغ شد هنگامي كه دبرخاس 

 سیؤال كرد  آن بوقف را ندانسجيم و كسي از ما جرأت نمي عل 
شیدد يکیي از    سیفره انداخجیه  منزل برگشجيم و  كه به با آن ،كند

سادات حاضر در آن مجل  به من اشاره كرد كیه از آن جنیاب   
 بیر از میا   نزديیک به او بو  ،كنمد گفجم: نه سؤال آن بوقف درباره
در چیه   :ملجفی  مین شید و فرمیود     د پ  جناب سيدهسجي
د بيشیجر بیود   از همیه جساربم  نزد ايشانمن  كنيد؟ گو ميو گف 
آن حالجي كه در نماز براي  عل خواهند بفهمند  ايشان مي :گفجم

 براي حج  حضرت :فرمود چيس ؟ شما عارض شده بود
از مشاهده  نم ؛سلا  كردن بر پدر بزرگوار  داخل روضه شد

                                                        
 د237صهمان،  د1
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  آنبیه   نید وربكه از روضیه بيیرون    حضرت با آن  جمال انور آن
 دافجاد حال  

حرالعلوم و )خواهرزاده سید ب. دیدار سید محمد باقر حسینی قزوینی 5
 از یاران خاص ایشان(

كجیاب  دو ميیرزا حسیين نیوري در    ، اين ديیدار را منیدب بیزرگ   
437Fالمأوی جم 

438Fنةم الثاقب و 1

439Fعالم مجقي سيد منمد هندي از 2

كنیدد   نقل مي 3
شي  باقر كا مي شینيده اسی  كیه بیدون واسیطه از       الله آي از  او نيز

 دپدر و شاهد ديدار او بوده، نقل كرده اس نار سيدجعفر كه در ك

                                                        
 د17حکاي  ، همان د1
 د85حکاي  ، 483ص، نةم الثاقب د2
قدوة  ،عالم عامل و فاضل كامل»آورد:  مي چنين ايشان بارهمرحو  مندب نوري در د3

 د«الصلنا ایبقيا و زين 
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440F

1

441F

2

و نيز سلم الله بعالي از جناب شي  باقر میذكور از سیيد جعفیر    
 پسر سيد جليل نايل سيد باقر قزويني صاحب كرامات  یاهره 

 رفجیيمد چیون   میي  به مسیجد سیهله  پدر  گف : با كه نقل كرده 
شینو    اين سخنان كه از مرد  مي :گفجم ،نزديک مسجد رسيديم

 حجمیاً كه هر ك  چهل شب چهارشناه به مسیجد سیهله بيايید    
او بیا  نیداردد   و میدركي  اصیل  ،بينید  را میي  حضرت مهدي

                                                        
قل  و هذا السيد الماجل كان صاحب أسرار خاله العلامة بنر العلیو  و خاصیجه و   د 1

في النجف الأشیرم و   جواهر الکلامصاحب القاة المواجهة لقاة شي  الفقهاء صاحب 
الألطام الخفية السيد مهدي حدثني سيد الفقهاء و سناد العلماء العالم الرباني المؤيد ب

القزويني الساكن في النلة السيفية صاحب الجصانيف الکثيرة و المقامات العالية أعلي 
 دبعالي مقامه و غيره بجملة من كرامابه ذكرناها في دار السلا  للها

 د245ص، 53ت، بجار الأنوارچاپ شده در  ،المأوی جم   د2
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بو  بنها چوند و گف : چرا اصل ندارد؟ كرمن عصااني  رو به 
نديدي؟ آيا هر چيزي كه بو نديدي اصل نیدارد؟ و میرا بسیيار    

داخیل  كه از گفجه خود پشيمان شید د   اي گونهبه  ،كرد سرزنا
در  وقجیي خیالي بیودد    شديم، كسي آن جا ناود و مسجد مسجد

)نمیازي   وسد مسجد ايسجاد كه دو ركع  نماز بیراي اسیججاره  
شخصیي از  ، براي طلیب پنیاه و حفا ی  از خداونید( بخوانید     

 هد بی گذش  سيد از كنارمجوجه او شد و  طرم مقا  حج 
گف : پ   كرد وبه من پدر  رو  داو سلا  كرد و مصاحفه نمود

اس ؟ فرمود: پ  كيس ؟  آيا او مهدي :اين كيس ؟ گفجم
را در مسیجد و خیارت آن    امیا كسیي   ،دويید    آن جناب پيدر 

 ديد دن

 تضی انصاری شوشتریشیخ مر الله آیت. دیدار استاد بزرگ، 6

كه شاگرد شیي  انصیاري اسی  در فصیل      دارالسلامنويسنده كجاب 
در ذكر اشخاصي كه در زمان غيا  كایرا ددد  »عنوان  ، باباب سو  ،دو 

اسجاد « اند اند و در زمان ملاقات شناخجه آن حضرت را در بيداري ديده
كه ديدار شمارد و بعد از نقل جرياني  ميخود را نفر هفدهم اين افراد 

  نويسد: مي، كند ييد ميبأ ايشان را با اما 

 مقامات و كرامابي كه در ح  اين بزرگوار يعنیي شیي  اسیجاد   
كیه در خابمیه كجیاب ددد بیه بعی  آن       ديده و شنيده شده چنان

كیه آن بزرگیوار    شیود بیر ايین    اشاره خواهد شد، باعث قط  مي
واجد اين مقا  و فايز اين اكیرا  گرديیده، اگیر نگیوييم كیه در      
بسییياري از امییور مهمییه صییادر از رأي منيییر و إذن خییاص آن  

442Fحضرت بودهد

1 

                                                        
  د290ص، دار السلام د1
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د جريیاني از شیي    ز در كجیاب خیو  علي كريمي جهرمي نيی  الله آي 
آوردد  میي ، يکي از نوادگان ايشان نقل شده اس  انصاري را كه از زبان

شاي بیر   ايشان را نيمه، آن اين اس  كه يکي از شاگردان شي  خلاصة
خواندد چند روز بعید جريیان    بيند كه زيارت جامعه مي اي مي در خانه

كند و بعید از   ري انکار ميپرسدد ابجدا شي  انصا آن شب را از اسجاد مي
 فرمايد: اصرار شاگرد  مي

گرد  و بیر   مأذون مي گاهي براي رسيدن خدم  اما  عصر
در آن منزل كه بو پيدا نخیواهي كیرد رفجیه، زيیارت جامعیه را      

چیه ثانيیاً اجیازه رسید، خیدم  آن حضیرت        خوانمد چنیان  مي
443Fپرسمد شو  و مطالب یزمه را از آن سرور مي شرفياب مي

1 

 شیخ محمود عراقی )شاگرد شیخ انصاری( الله آیت. دیدار 7

الیواعظين عراقیي از نوادگیان شیي  منمیود در       ملک للها ميرزا فضل
 مشاکو  شي  منمود عراقیي در كجیاب   ، آورد مي دارالسلاممقدمه كجاب 

 كند: خويا چنين نقل مي المیری 
و خداي عالم نعم  خود را بر من به كمال رسیانيد و حجی    

د را بر من بما  كرد كه بسياري از برهانيات را حساً به مین  خو
بیا   ،را ديد  و با حضرت بيع  كرد  حضرت مهدي دنمود
كه قالاً در خاطر خود گذرانده بود  كه اگر او خود حضیرت   آن

زيرا من اكنون شک دار  كیه   ؛بيع  مرا نخواهد پذيرف  ،اس 
 ،پ  حضرت دسی  خیود را رد كیرده    دآيا خود حضرت اس 

 دپ  نزد خود شرمندگي ا هار كرد  و يقين به وجود او نمود 
 هر لک الن  » پدر و مادر  فدايا و فرمود: ،پ  باسم فرمود

د پی   «ح  بر بو  اهر خواهد شد بيا بيعی  كین   ؛فجعال و باي 
                                                        

  د88ص، به عحما و مراجع مقحید حضرم میدی موعودعمایام  د1
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مجناه شد  و دس  ماارك را دراز كرد و با آن حضیرت بيعی    
444Fكرد د

1 

 . دیدار ملا ابوالقاسم قندهاری8

وي ساكن بهران و معاصر شي  منمود عراقي اس د مرحو  عراقي 
د بیا جنیاب   افرسیج  شاگرد فاضل خود ميرزا منمد حسين سیاوجي را  

خید خیويا بنويسید و بیه      ديدار خود را به دس  ماجرايقندهاري 
 ،سی  ا  ييد كردهأايشان بدهدد نوشجه ايشان را كه مرحو  ساوجي نيز ب

 ،ايشیان  جیز  بیه كنیدد   به عنوان فرد هجدهم نقل مي دارالسلامدر كجاب 
 ،فاضل ديگري كیه بلاواسیطه جريیان را از جنیاب قنیدهاري شینيده      

 ده اس دكرمضمون نوشجه را براي مرحو  عراقي بصدي  
 :  دار السلا کتاب مت  

الأحایاب   ةهيجدهم از اين طايفه فاضل جليل و ثقه نايیل زبید  
معیروم بیه    ،مسیکن  طهرانیي  ایصل  آخوند ملا قاسم قندهاري 

روزي شخصي واقعه اين اس  كه   باشد و بفصيل اين جناب مي
كیه در غيای  كایرا بیه ايین        از فضلا سخن در ذكر اشخاصیي 

آن فاضیل، میذكور    اند در ميیان آمید و    كرام  عظمي فائز شده
حکیايجي اسی د    داش  كه در اين باب جناب قندهاري را هیم 

حقير چون طالب درت اين مطالب بود  فرسیجاده صیورت ايین    
واقعه را به خد خود جناب درخواس  كیرد  و جیواب را بیه    
اين صورت درياف  نمود  كه: فرمايا جنابا اطاعی  نمیوده   

شا هجري در  و  گويم كه در باري  هزار و دويس   جواب مي
الله  میلا حايیب   شهر قندهار خدم  ملا عادالرحيم پسر مرحو 

خواند د عصر جمعه ديیدن او   افغان، كجاب فارسي و بجريد مي
                                                        

 مقدمه كجابد، دار السلام د1
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با  شاسجان بيروني او جمعيجي از علمیا و قضیات    رفجم در پش 
و خوانين افغان نشسجه بودندد صدر مجل  پش  به قالیه و رو  

غلا  منمد قاضي القضاه و سیردار منمید   به مشرق جناب ملا 
ان و يک نفر عالم عرب مصیري  خ دل سردار رحمخان پسر  علم

و جم  ديگر از علما نشسجه بودندد اين بنده و يیک نفیر شیيعه    
مرحیو    ديگر عطارباشي سردار میذكور و پسیرهاي ملاحايیب   

ها عک  اين نشسجه  القضاه و مفجي پش  به شمال و پسر قاضي
بوديمد رو به قاله و پش  بیه مشیرق كیه پیايين مجلی  بیود،       

بودندد سخن در ذ  و نکیوها شیيعه   جمعي از خوانين نشسجه 
گف  كه يکي از خرافات  ةالقضا  جا كشيد كه قاضي بود با به اين

پسیر   گويند حضیرت منمید مهیدي    شيعه آن اس  كه مي
در سیامرا بیه بیاري  دويسی  و      حضرت حسن عسیکري 

پنجاه و پن  هجري مجولّد شده و در شص ، در سیرداب خانیه   
زنده اس  و نظا  عالم بسجه خود  غايب شده و با اين هنگا  

به وجود اوس د همه اهل مجل  در سرزنا و ناسزا گفجن بیه  
زبان گشجند، ایّ عالم مصري كیه بيشیجر از همیه     عقايد شيعه هم

كیه   كرد، در اين وق  خیامو  بیود، بیا ايین     نکوها شيعه مي
  سخن قاضي القضاه به پايان رسيدد گف : در فلان سنه در جام 

شید د فیلان فقيیه حیديث      حديث حاضر میي طولون در درس 
رسيد، قال و قيل  گف د سخن به شمايل حضرت مهدي مي

برخاس ، آشوب برپا شدد به يک دفعه مرد  ساك  شدند؛ زيرا 
كه جواني را به همان شمايل ايسجاده ديدند و قدرت نگه كردن 

جیا رسیيد    او كسي نداش د چون سخن عیالم مصیري بیه ايین    
ديد  اهل مجل  هم همه ساك  شیدند   خامو  شدد اين بنده

ها جاري شیدد از مشیاهده    و نظرها به زمين افجادد عرق از جاين
اين حال  حيرت كرد د ناگاه ديد  جواني را كه رو به قالیه در  
ميان مجل  نشسیجهد بیه مجیرد ديیدن، حیالجم دگرگونیه شیدد        
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بوانايي ديدن رخسار فرخا نماندد گويا نداشجم و اين بنده هم 
آنها شد د بخميناً رب  ساع  بیه ايین حالی  بیوديم، پی       مثل 

آهسجه به خود آمديمد هیر كی  زودبیر بیه هیو  آمید،        آهسجه
كیه همیه آن میرد  بیه بیدري  و بفريی         بر برخاس  با آن پيا
جاسی    بني  و درود به لفظ سلا  عليکم كه رسم اهیل آن  بي

شب را با صاح جفی  شیادي و انیدوه بیود ؛      رفجند و بنده آن 
كه ديدار  ديید  و انیدوه بیه جهی  آن كیه       شادي از براي آن

نجوانسجم بار ديگیر بیر آن جمیال مایارك نظیر كینم و شیمايل        
 ميمونا را درس  فراگير د  

فرداي آن روز را براي درس رفجمد جناب ملا عادالرحيم مرا در 
خانه خواس د دو به دو نشسجيمد پ  گف : ديروز ديیدي   كجاب

بشريف آوردنید و چنیان    ل منمدچه شد؟ حضرت قائم آ
بصیرفي بییه اهییل مجلیی  نمودنید كییه ديییدن و سییخن گفییجن   

بني  سلا  عليیک درهیم پريشیان     نجوانسجند، عرق ريخجند، بي
يکیي از   ؛اين بنده اين واقعه را انکار كرد  به دو جهی   دشدند
چه ديد  من  خيال  كه يقين كنم آن ، بقيه كرد  ديگر آنبرس

را نديد  و از اهل مجل  هم چنين حالجي ناودد گفجم من كسي 
بر اس  كه  كه گفجي ندانسجم و نفهميد د گف : امر از آن روشن

بو انکار كنيد بسياري از مرد  ديشب و امروز براي من نوشیجند  
 گفجندد  مشافهةو برخي آمدند 

باري، روز ديگر عطارباشي را ديید د گفی : چشیم میا از ايین      
خیان هیم از ديین خیود      د علیم كرام  روشن بادد سردار منمی 

 سس  شده، نزديک اس  كه او را شيعه كنمد  
القضاه برخیوردد   بعد از چند روز ديگر، از رهگذري پسر قاضي 

خوانیدد هیر قیدر عیذر آورد  كیه نیرو         گف : پدر  بو را میي 
القضاه رسيد  در وقجي كیه   نپذيرف د ناچار با او خدم  قاضي 

و غيره در منضر او حاضر  ها و آن عالم مصري جمعي از مفجي
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القضاه چگونگي آن مجل   بودند و بعد از بني  و درود قاضي
را از من پرسيدد گفجم كه مین چيیزي نديید  و ندانسیجم مگیر      
خموشي اهل مجل  و بدون بني  مجفرق شدن آنهیا راد اهیل   

القضاه عرض كردند كیه ايین میرد دروغ      مجل  خدم  قاضي
در يیک مجلی  و روز روشین    شیود   گويد؛ زيرا چگونه مي مي
گفی : چیون    ةالقضیا  حاضرين باينند و اين ناينید؟ قاضیي    همه

گويدد شیايد آن حضیرت بیه نظیر      طالب علم اس ، دروغ نمي
كه ساب رفی  انکیار    گر ساخجه باشد با آن منکرين خود را جلوه

انید   شان شيعه بوده زبان اين بلد پدران شود و چون مرد  فارسي
براي آنها  ين اعجقاد به وجود اما  عصرو از عقايد شيعه هم

باقي مانده، لهیذا نديیدهد اهیل مجلی  طوعیاً يیا كرهیاً سیخن         
را بصدي  كرده و برخي بنسين نمودندد اين بیود   ةالقضا  قاضي

 «دمن الله الجوفي  و الهدايه»بما  حکاي  و 
 بما  شد صورت خد جناب و اين مضمون را هم فاضل الیذكر 

يیی  نمییود و جنییاب ميییرزا منمدحسییين  بلاواسییطه از او روا
ساوجي هم كه از فضلاي بلامذه مؤلف اس  و او را به طلیب  

445Fاين خد فرسجاده بود ، بصدي  اين مکجوب را از او نقل كردد

1 

 ق(1387شیخ عبدالنبی اراکی )م  الله آیتدیدار . 9

، در خییدم  عییالم هجییري قمییري 1405در مییاه رجییب سییال 
سلا  والمسیلمين آقیاي حیات سیي د     ای حج بزرگوار حضرت 
یی كیه از علمیا و     ی اي ده الله روديیگیوي لنیمنم دمهدي مربض

نويسندگان مشهورند، اين واقعیه مهیم و ارزنیده و آموزنیده را     
شنيد  و درخواس  كرد  عين قضيه را خود ايشان بنويسند بیا  

                                                        
 د293ی  291ص، همان د1
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در دسجرس خوانندگان و عشاّق اما  زمان ی ارواحنا فداه ی قرار   
 د ايشان نيز موافق  فرمودند و اينک اصل ماجرا:  دهم

 بسم اللّه الرحمن الرحيم
سلا  آقیاي  ای حج بنا به بقاضاي جناب مسجطاب علم ایعلا  

چیه   شي  احمد قاضي زاهدي ی دام  افاضابه العاليه ی عیين آن   
آقا شي  عادالناي اراكیي ی    الله آي را كه بدون واسطه از مرحو  

 نمايم: ا ، بيان مي باب ثراه ی شنيده
والد ی باب ثراه ی بیه     الله آي اراكي براي ديدن  الله آي يک روز 

اراكیي ی بیاب     الله آي منزل ما آمدند پ  از اداي مراسم ديدار، 
شیما كیه از   » :والد را مخاطب قرار داده و گفجنید  الله آي ثراه ی  

سیي د ابوالنسین    الله آيی  نسا  به  نجف اشرمبرداش  ما در 
دانسجيد كه میا میرو ت    اي با اطلا  بوديد و مي اصفهاني با اندازه

ايشان ناوديم، بلکه در مجام  علما و فضیلا نسیا  بیه ايشیان     
قدر كمجر نيسجيم كه   اصفهاني آن الله آي گفجيم كه ما از  چنين مي

 «دبروي  مرجعي   نماييم
 بصیدي  نمیوده و چنیين گفجنید:    را فجیار ايشیان   والد گ الله آي 

كرديد، ولي در واق  بیه مرابیب از    آري، شما چنين ادعايي مي»
بوانم بگويم قابل مقايسه بیا ايشیان    ايشان كمجر بوديدد حجي مي

 «دناوديد
عظمی  و  خیواهم   به هر حال امروز میي » گفجند:اراكي  الله آي 

بعید بیه    «دن نمیايم اصفهاني را براي شما بيیا  الله آي شخصي  
يیک روز در نجیف اشیرم    » :سخنان خود چنیين ادامیه دادنید   

رياضی   ، مشهور شد كه يک نفر مرباض هندي كه از راه حی  
فضلا و به نجف اشرم آمده اس د ، كشيده و به مقامابي رسيده

رفجند، از جمله من هم به ديدار  علما و منصلين به ديدار او مي
آيا در مدت رياض  خیود خجمیي   وي رفجم و به مرباض گفجم: 

ايد كه بشود بیه وسیيله آن بیه خیدم       يا ذكري به دس  آورده
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ی رسیيد؟ وي در جیواب گفی :      ءاما  زمان ی روحي لیه الفیدا   
آري، من يک خیجم مجیرّب دار د مین از وي دسیجور آن خیجم      

بايد با طهارت بدن و »مجرّب را گرفجمد دسجور خجم چنين بود: 
اي را انجخاب نمود كه منل رفی    و نقطهلااس در بياباني رف  

و آمد نااشدد بعد با حال  وضو رو به قاله نشس  و خطي دور 
خود كشيد و مشغول خجمي شدد پ  از انجا  خیجم، هیر كی     

آورنده خجم آمدد همان آقا، اما  زمان ی روحي له   جا كه به نزد به
 «دالفداء ی اس 

و طای  دسیجور،    ه رفیجم من به بيابان سهل» فرمود:اراكي  الله آي 
خجم را انجا  داد د همين كه خجم بما  شد، سي دي را ديد  كیه  
داراي عم امه ساز بودد به من فرمود: چه حاججي داري؟ من فوراً 
در جواب گفجم: به شما حاججي نيس د سي د فرمود: شیما میا را   

ايم وگرنه ما در اقطار دنيا كسیاني را   جا آمده خواسجيد كه به اين
برنید؛ ولیي چیون شیما زودبیر       يم كه در انجظار ما به سر ميدار

ايم، با حاجی  شیما    ايد اول به ديدار شما آمده كرده درخواس 
 گاه به جاي ديگر برويمد را برآورده، آن

كنم با شما كیاري نیدار د    گفجم: اي آقا سي د! من هر چه فکر مي
ن در خواهند برويیدد می   بوانيد نزد كساني كه شما را مي شما مي

بیر د سیي د لاخنیدي بیر لایانا       انجظار شخصي بزرگ به سر مي
نقا بس  و از كنار من دور شدد چند قدمي بیيا دور نشیده   
بود كه اين مطلب در خاطر  خطور نمود كه نکند اين همان آقا 
اما  زمان ی روحیي لیه الفیداء ی باشیدد بیه خیود گفیجم: شیي            

ار كن كیه منیل   عادالناي! مگر آن مرباض نگف  جايي را اخجي
عاور و مرور اشخاص نااشد؛ پ  هر ك  را ديدي همیان آقیا   

اس  و بو بعد از انجا  خجم كسي را غير از اين  اما  زمان 
 اس د سي د نديديد حجما اين سي د اما  زمان
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فوراً به دنایالا روان شید ، ولیي هرچیه بیلا  كیرد  بیه او        
رار داد  و نعلیين  نرسيد د ناچار عاا را با كرد  و در زير بغل قی 

را به دسی  گیرفجم و بیا پیاي برهنیه، دوان دوان در پیي سیي د        
رف د در اين  رسيد ، هر چند آهسجه مي رفجم، ولي به او نمي مي

یی روحیي لیه     صورت يقين كرد  آن سي د بزرگوار آقا اما  زمان
 الفداء ی اس د

چون زياد دويد ، خسجه شید د قیدري اسیجراح  كیرد ؛ ولیي      
يک از   د دوخجه بود  و مراقب بود  كه سي د به كدا چشم به سي 

شیود بیا مین هیم بعید از مقیداري        هیاي عربیي وارد میي    كوخ
هاي  اسجراح  به همان كوخ برو د از دور ديد  به يکي از كوخ

عربي وارد شدندد بعد از مد ت كوباهي به سوي آن كیوخ روان  
 شد د

وخ را زد  پيمايي به آن كیوخ رسیيد  درب كی    پ  از مد بي راه
خیواهمد   شخصي آمد و گف : چه كار داريد؟ گفجم: سي د را میي 

گف : ديدار سي د نياز به اذن دخول دارد، صیار كین بیرو  و از    
براي شما اذن دخول بگير د وي رف  و پ  از چند لنظه آمید  
و گف  اذن دخول دادندد وارد كوخ شد د ديد  همان سیي د بیر   

د  و جواب شنيد د فرمود: روي بخ  منقّري نشسجهد سلا  كر
بياييد و بر روي بخ  بنشينيدد اطاع  كرد  و بیر روي بخی    

روي سي د نشسجمد پ  از بعارفات، مسائل مشکلي داشیجمد   روبه
خواسجم يک به يک از آقا سؤال كنمد هرچه فکر كرد  يکیي از  
آن مسائل مشکل به ياد  نيامدد پ  از گذش  مد بي فکیر، سیر   

ا در حال انجظیار ديیده، خجالی  كشیيد  و بیا      بلند كرد د آقا ر
فرماييیدد   شرمندگي بما  عرض كرد : آقا اجیازه مرخصیي میي   

 فرمود: بفرماييدد
كه چند قد  راه رفجم، يیک بیه يیک     از كوخ خارت شد  همين 

مسائل مشکل به ياد  آمدد گفجم: من اين همه زحم  كشيد  با 
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اي بنمیايمد بايید    جیا رسیيد  و نجوانسیجم از آقیا اسیجفاده      به اين
پررويي كرد و دوباره درب كوخ را زد و به خدم  آقا رسیيده،  

 مسائل مشکل را سؤال نمايمد
درب كییوخ را زد  دوبییاره همییان شییخد آمییدد بییه او گفییجم:  

خواهم دوباره خدم  آقا برسمد وي گف : آقا نيس د گفجم:  مي
ا ، مسیائل مشیکلي دار ،    دروغ نگو، من بیراي كلاشیي نيامیده   

 خواهم به وسيله پرسا از آقا حلّ شودد مي
دهي؟ اسجغفار كن! من  وي گف : چگونه نسا  دروغ به من مي
جا نخواهید بیودد ولیي     اگر قصد دروغ كنم، هرگز جايم در اين

بدان، اين آقا، مانند آقايان ديگر نيس ؛ اين اما  وایمقا  در اين 
مربایه  مد ت بيس  سال كه افجخار نوكري او را دار  براي يیک  

زحم  درب باز كردن را به مین نیداده اسی د گیاهي از درب     
شیود، گیاهي سیقف     شود، گاهي از ديوار وارد مي بسجه وارد مي

شیود، گیاهي مشیاهده     شکافجه مي شود و وارد ايین كیوخ میي   
كنم بر روي بخ  نشسجه و مشغول عاادت و يا ذكیر گفیجن    مي

ایاركا  نمايم كه نيس  ولي صداي م اس  و گاهي مشاهده مي
رسد و گاهي ابداً در كیوخ نيسی ؛ گیاهي پی  از      به گو  مي

باشید؛   كنم بر روي بخ  مي گذش  چند لنظه باز مشاهده مي
شیوند؛   فرمیا نمیي   كشد و بشريف گاهي مد ت سه روز طول مي

گاهي چهل روز، گاهي ده روز، گاهي چند روز پيیاپي در ايین   
 يگران اس دكوخ بشريف دارند، كار اين آقاي بزرگوار غير د

كنمد  خواهم، از اين نساجي كه داد  اسجغفار مي گفجم: معذرت مي
اميد اس  كه مرا باخشيدد گف : بخشيد د گفجم: آيا راهي داريد 

اما  زمان  براي حلّ مسائل مشکل من؟ گف : آري هر وق  آقا
جا بشیريف ندارنید، فیوراً در جیاي ايشیان نايیب        در اين 

حیلّ جميی  مشیکلات آمیادگي      گردد و براي خاصا  اهر مي
شود به خیدم  نايیب خاصیا رسیيد؟ گفی :       داردد گفجم: مي
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حضیرت   اما  زمان آقا آريد وارد كوخ شد ؛ ديد  بر جاي
آقا سي د ابوالنسن اصفهاني نشسجه اس د سیلا  كیرد ؛    الله آي 

جواب شنيد د بعد با لاخند و با لهجه اصیفهاني فرمیود: حالی     
د بعد مسائل خود را يکي پی  از  النمدللهطور اس ؟ گفجم:  چه

اي را مطیرح   كیه هیر مسیأله     كیرد د همیين   ديگري مطیرح میي  
داد و  كرد ، فوراً بدون بأم ل جواب مسیئله را بیا نشیانه میي     مي
در فلان صفنه از كجاب  جواهرگف : اين جواب را صاحب  مي

، فیلان  حادائق داده اسی  و فیلان جیواب را در كجیاب      جواهر
ها بما  حل كننده  داده اس  و ددد جواب حدائق صفنه، صاحب

 و بنقي  شده و قان  كننده بودد
پیی  از حییلّ جميیی  مسییائل مشییکل، دسییجا را بوسییيد  و از 

كه بيرون آمد  با خود گفجم: آيیا    خدمجا مرخد شد د همين
اين آقا سيد ابوالنسن اصفهاني بود يا شخصي ديگر به شکل و 

د بعد با خود گفجم: برديد شما وقجي قيافه ايشان بود؟ مرد د بود 
شود كه به نجف بروي و به خانیه سیي د وارد شیوي و     زايل مي

ها را از سي د بدون  همان مسائل را مطرح كني؛ اگر همان جواب
كم و زياد شنيدي، در اين صورت يقين خواهي كرد كه آن سي د 
همان آقا سي د ابوالنسین اصیفهاني اسی ، و اگیر بیه آن ننیو       

را طور ديگیر شینيدي، آن سیي د    ها  نشنيدي، و يا جوابجواب 
 سي د ابوالنسن اس د الله آي غير 

سي د ابوالنسین   الله آي سره به منزل  به نجف كه وارد شد ، يک
رفجم و به اباق مخصوص ايشان وارد شد د سلا  كرد ، جیواب  

طیور كیه در كیوخ لاخنید زد و بیا       شنيد د با حال  خنده همان
طیور اسی ؟ مین هیم جیواب       فرمود: حال  چه لهجه اصفهاني

داد د بعد مسائل به همان ننیو مطیرح شید و سیي د بیه همیان       
 صورت جواب دادند بدون كم و زيادد
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بعد فرمودند: حای يقين كردي و از حال  برديد بيرون آمیدي؟  
گفجم: اي آقاي بزرگوار! آريد بعد دس  مااركا را بوسیيد  و  

به من فرمود: راضیي نيسیجم    دخواسجم از خدمجا مرخد شو 
در حال حيات و زندگيم اين جريان را براي كسیي نقیل كنیي؛    

446Fبعد از مردنم مانعي نداردد

1 

 ب( شناخت امام بعد از ملاقات

فی العالمین جمال الدین حسن بن یوسـف   الله آیتدیدار علامه حلّی ). 1
 بن علی بن مطهر حلی(

نقیل   قصاص الةحمااء   بنکابني درجريان ديدار ايشان را ميرزا منمد 
 كرده اس د

447Fعلي یهيجين ديدار را از اسجاد خود ملا صفرايشان جريا

و او نيز  2
448Fاز اسجاد خود مرحو  سيد منمد

مماهل فرزند سيد علي صاحب كجاب  3

 كندد نقل مي
 :قصد العلماءمت  

فرمايیید: علامییه در شییب جمعییه بییه زيییارت  سییيد منمیید مییي
گوشي سوار بیود و  ف  و بنها بود و بر درازر مي سيدالشهدا

ر اثناي راه شخد عربي پيیاده  بازيانه بر دس  مااركا بود و د
راه علامه افجاد و با هم به مکالمیه مشیغول شیدندد چیون     به هم

بر علامه معلو  شد كه ايین شیخد    ،قدري با هم سخن گفجند
                                                        

 د121 ی 115ص، 1، تشیفتگان حضرم میدی د1
او از آقا سيد منمدباقر اجازه داش  و داراي درجیه  »نويسد:  وي مي بارهبنکابني در د2

  (93ص ،قصص الةحماء)د «اججهاد بود و چندين بأليف داش 
او شاگرد و داماد سیيد بنرالعلیو  بیود و بعید از     »: نوشجه اس وي  بارهبنکابني در د3

 (125، صقصص الةحماء)مرجعي  عامه به وي منجقل شدد  ،پدر 
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پ  در مسائل علميه با هم صنا  داشجند و  دمرد فاضلي اس 
مه فهميد كه آن شخد بسیيار صیاحب علیم و فضیيل  و     علا

پ  علامه مشکلابي كه بیراي او در علیو  مانیده     دمجانر اس 
كرد و آن شیخد حیل    ال مييک را از آن شخد سؤ يک ،بود

كه سخن در مسئله شد و آن  نمود با اين مشاكل و معاضل او مي
علامه منکر آن شد و گف  كه حديثي بیر   دشخد فجوايي گف 

آن مرد گف  كه حیديثي در ايین بیاب شیي       دطا  فجوا نداريم
از اول  میذیب ذكر كرده اس  و شما از كجاب میذیب طوسي در

پ  در فلان صفنه در فلان سطر اين  ،فلان قدر ورق بشماريد
حديث مذكور اس د علامه در حيرت شد كه اين شیخد كیه   

آن مرد پرسيد كیه آيیا در ايین زمیان كیه غيای        از ، باشدد پ 
و در ايین   ؟ایمر را ديد يا نه بوان حضرت صاحب مي ،كاراس 

پی  آن حضیرت خیم و     دهنگا  بازيانه از دس  علامیه افجیاد  
بازيانه را از زمين برگرف  و در ميان دس  علامیه گذاشی  و   

كه دس   بوان ديد و حال اين چگونه صاحب الزمان نمي :فرمود
اخجيیار خیود را از    پی  علامیه بیي    ددر ميان دسی  بوسی    او

پی    ،گو  به زير انداخ  كه پاي آن حضیرت را باوسید   دراز
كه   پ  بعد از اين دچون به هو  آمد كسي را نديد دغا نمود

آن حديث را در  ،نمود میذیب رجو  به كجاب ،به خانه برگش 
همان ورق و در همان سیطر كیه آن حضیرت نشیان داده بیود      

در آن مقیا    میذیب ياف  و علامه به خد خود در حاشيه كجاب
نوشیی  كییه ايیین حییديث آن چيییزي اسیی  كییه حضییرت      

ن به آن خار داد و در ورق صفنه و سیطر ايی   ایمر صاحب
گفی  كیه اسیجاد      علي میي كجاب نشان داد و آخوند میلا صیفر  

در  گف  كه من همان كجیاب را ديید  و   مرحو  آقا سيد منمد مي
 449F1دديث خد علامه را ديد  كه به مضمون ساب  بودحاشيه آن ح

                                                        
 د359ص، قصص الةحماء د1



 317 ■ ديدار در بيداري

 سید محمد مهدی عبدالصاحب لنگرودی الله آیتدیدار . 2

، خیود  پادشه خوباان  آقاي سيد عااس موسوي مطل ، نويسنده كجاب
اين حکاي  را از صاحب آن شینيده و در كجیابا آورده اسی د میجن     

 لنگرودي چنين اس : الله آي كجاب از زبان 

 بیود، در  الله ال پيا كه بشرّم اولیم بیه بيی    هش  س بيس  و
حال طوام هر وق  خواسیجم طای  دسیجور میذهب جعفیري      

هاي اهل سینّ  و بعضیي    طوام كنم مقدور ناود؛ چون سوداني
كردند و حجات را به اين طرم و  از عوا ، رعاي  طوام را نمي

بوانسجم طا   نمودند، لذا به هيچ وجه نمي آن طرم مننرم مي
كرد  در شیو    جور طوام كنمد گاهي با پن  شو  طوام ميدس

 كردندد ششم، مرا مننرم مي
خیود شید د بیه     چندين بار اين كار بکرار شد، ديگر از خود بي

رفجیه و بیا حیزن و انیدوه شیديد،      « مسیجدالنرا  »اي از  گوشه
 هاي گريه كرد د هاي

در حال گريه به حضرت ح  جلّ و عیلا بوسیل يافجیه عیرض     
 انايیا و ائمیه اطهیار     پروردگارا بیو را بیه ارواح مقید س   نمود : 
 اعظیم  الله  دهیم، ولیي    ی قسم مي اءیل الجني ه والثنیم افضیی عليه

بن النسن ی روحي له الفداء ی را امر نما، با میرا     حجةحضرت 
 صدا كند و من با آن حضرت طوام انجا  دهمد

 چندي نگذش  كه ديد  شخصي چهل ساله كه يک موي سفيد
هم در سر و مناسن شريفا ناود، میرا بیه اسیم صیدا كیرد و      

خواهي طوام كني؟ عرض كرد : آريد فرمود: بيا بیا   فرمود: مي
 ما طوام كند

پيري كه مناسنا با حنا خضاب شده، بیا ايشیان بیودد     شخد
وجه بوج ه نداشجم كه آن حضرت، ولي  عصیر   جانب به هيچ اين

ن عرض كرد : طوام طا  باشندد لذا به ايشا مي و اما  زمان
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وجه مقدور نيس د فرمود: چرا مقدور اسی ، بيیا    دسجور به هيچ
 با ما طوام كند

فوراً به قلام خطیور كیرد كیه بقاضیايي از ايشیان بنمیايم و آن       
بگير  و پش  سر پ  آقا اجازه بدهيد من احرا  شما را  كه: اين

 كنيد طوام كنمد شما به همان ننوي كه شما طوام مي
عیرض كیرد : در ايین     احیرا  میرا بگيیرد   ، مانعي نیدارد  :فرمود

گيرد، چه بايد كیرد؟ فرمیود:    صورت پيرمرد عقب بنده قرار مي
 عياي نداردد شما فرزند پيغمار هسجيد، او راضي خواهد بودد

من احرا  آن سيد را گرفجمد من در وسد و آن سيد بزرگوار در 
 موديمدجلو و آن پيرمرد در عقب بنده شرو  به طوام ن

ك   در حين طوام مشاهده نمود  كه در جلو و طرفين ما هيچ
انید،   كه خانه خدا را براي ما قیُرق كیرده   وجود ندارد و مثل اين

كیه   ولي باز مجوجه نشد  كه اين شخد بزرگوار كيس د با اين
 فرمود هف  شو  بما  شد، اسجلا  حجر كند

فی   كه شا شیو  بمیا  شیده نیه ه     اينآقا مثل عرض كرد : 
 شو د
ولیي صیدايي بیه گوشیم     ، مرباه هردو از نظر  غايب شدند يک

ک مکین  ش، طوام نمودي با اما  زمان خود و خضر» رسيد كه:
 «دو وسوسه را از خود دور كن

ا از پیيا شیديد شید و بیا     حزن و اندوه من بیي ، در اين حال
شناخجم و بیا آن حضیرت    اي كا  اما  زمانم را مي خود گفجم:

داد  و بیا ايشیان    بود  و در كنارشان نماز طیوام را انجیا  میي   
 نمود د سعي صفا و مروه مي

، بيا از اين نصيب بو نایوده ، جاس  بي ثربأ بعد با خود گفجم:
450Fچون بيا از طوام نخواسجه بوديد

1 
                                                        

 د52 ی 50ص، پادشه خوبان د1
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سالگي بود  كه دچیار   من در دوران كودكي و در سن حدود ده
گیرد  هايم  كه خانواده و فاميل بيماري بسيار شديدي شد  با اين

كنان آماده براي عزاداري شدندد يقیين كردنید    هم آمدند و گريه
را در  و دوازده امیا   ميیر د پيیامار   كه من آن شب میي 

حالي كه بين خواب و بيداري بود  ديد  و بر آنان سلا  كیرد   
 يکي با آنان دسی  داد  و ميیان مین و امیا  صیادق      و يکي

سخني رد و بدل شد كه اكنون در خیاطر  نمانیده اسی ، جیز     
سیلا    الزمان كه برايم دعا كردد وقجي به حضرت صاحب اين

جم: اي مویي من، كرد  و با ايشان دس  داد ، گريه كرد  و گف
برسم در اين بيماري بمير ، در حالي كه نيیاز  را از علیم و    مي

ا د ايشان به من فرمودنید: در ايین بيمیاري     عمل برآورده نکرده
دهید و عمیري طیویني     ميري، بلکه خداوند بو را شفا میي  نمي

اي كه در دسجا بود بیه مین داد؛ از    خواهي داش د سپ  كاسه
ن لنظه بهاود يافجم و بيماري به طور كلیي  آن نوشيد  و در هما

از من رف  شد و نشسجمد خانواده و نزديکانم بعجیب كردنید و   
 چه ديده بود  را برايشان بعريف نکرد د من با چند روز بعد، آن

 ديدار مجلسي اول )منمد بقي(. 2

روضا    مرحو  مجلسي، مکاشفه خود را در كجیاب علمیي خیويا   
شیي  صیدوق و يکیي از     یجضاره الفقیاه   ما  لا  كه شرح كجابالمتقی  
 اند: رود نقل كرده اس د ايشان چنين آورده هاي اربعه به شمار مي كجاب
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452F

1

را بیه مین داد    زماني كه خداوند بوفي  زيارت اميرالمؤمنين
و در اطرام روضه شريف )منلي از حر  كه ضريح مطهر اما  

رار دارد( شرو  به رياض  كرد  و خداونید بیه بركی     در آن ق
هیاي   مویيمان درهايي از مکاشفه به رويیم بیاز كیرد كیه عقیل     

ضعيف بنمل آن را ندارندد در آن عیالم )خواسیجي بگیو ميیان     
خواب و بيداري( وقجي كه در رواق عمران نشسجه بود ، ديید   
در سییامرا هسییجم و مییزار شییريف امییا  هییادي و امییا  حسیین  

را در نهاي  بلندي و آراسجگي مشیاهده كیرد  و بیر     يعسکر
هاي بهشجي ديید    روي قار آن دو بزرگوار لااس سازي از لااس

                                                        
 د451ص، 5 ت، فی شرح م  لا یجضره الفقیهروض  المتقی   د1
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كه مانند آن را در دنيا نديده بود د و سرور  و سرور همه مرد ، 
را ديد  كه نشسجه بودنید و پشجشیان    صاحب عصر و زمان

 ، با صداي بلنید  به قار و رويشان به در بودد وقجي ايشان را ديد
مانند مداحان شرو  به خوانیدن ايین زيیارت )زيیارت جامعیه      
كايره( كرد د وقجي بمیا  شید، فرمیود: زيیارت نيکیويي اسی !       

فرماييید؟   عرض كرد : روحم فداي شما! زيارت جدبان را میي 
اشاره كرد ( فرمود: بله، وارد شو! وقجیي داخیل    )و به طرم قار

برسم  : جلو بيا! عرض كرد : ميشد ، نزديک در ايسجاد د فرمود
اشیکالي   با برك ادب كافر شو د فرمود: وقجي با اجیازه ماسی ،  

لرزيدد  برسيد  و بدنم مي نداردد كمي جلو رفجم، در حالي كه مي
فرمود: جلو و جلوبر بيیا! بیه نزديکیي ايشیان رسیيد ، فرمیود:       

برسم مویي من! فرمود: نجیرس! وقجیي    بنشيند عرض كرد : مي
اي در برابر سیرور بزرگیوار  نشسیجم،     با ادب مانند بنده كاملاً

فرمود: راح  با  و چهارزانو بنشين؛ زيرا بو پيیاده و پابرهنیه   
 ايد اي و خسجه شده آمده
صورت گرف  ا   هاي بزرگي از ايشان نسا  به اين بنده لطف

وگوهاي  ريفي كه قابل شمار  نيس  و بيشیجر آن را   و گف 
دادد سپ  از اين خواب بيیدار شید  و در    ا ، رخ فرامو  كرده

كه مدبي طویني  همان روز، اسااب زيارت فراهم شدد بعد از آن
راه بسجه بود و بعد از به وجود آمدن موانی  بیزرگ، بیه لطیف     
پروردگار برطرم شدند و همان گونه كه اما  فرمودند، پيیاده و  

 پابرهنه به زيارت رفجن ممکن گرديدد

 ودن نیستب( متوجه مکاشفه ب

 . شیخ احمد عسکری کرمانشاهی1

 صییافي گلپايگییاني، خییود از صییاحب حکايیی  شیینيده     الله آيیی 
 حیائري نيیز از كجیاب ايشیان      الله آي و در كجاب خويا آورده اس د 
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453Fكندد نقل مي

1  
كه در زمان ما واقی  شیده،    ياز حکايات جالب و مورد اطمينان

اين حکاي  را كه در هنگا  چاپ اين كجاب برايم نقیل شیده و   
در آن نکات و پندهايي اس ، جه  مزيد بصيرت خواننیدگان  

جیا   گونیه حکايیات علاقیه دارنید، در ايین      كه به خوانیدن ايین  
 نمايم: يادداش  را ضميمة كجاب مي

از بهیران بیه قیم    كه اكثر مسافريني كه از قم بیه بهیران و    چنان
در منلي كیه سیابقاً    هالي قم نيز اطلا  دارند، اخيراًآيند، و ا مي

بهیران، سیم     یبيابان و خارت از شهر قم بود، در كنار راه قیم   
جنیاب حیات يیدالله     یرود   راس  كسي كه از قم به بهیران میي  

رجايان از اخَيار قم، مسجد مجلل و باشکوهي بیه نیا  مسیجد    
ر شیده و  يی نا كرده اس  كه هم اكنون داب اما  حسن مججاي

 گرددد نماز جماع  در آن منعقد مي
 یی  1398در شب چهارشناه بيسی  و دو  میاه مایارك رجیب     

حکاي  ذيل را راج  به اين مسجد  ی 1357مطاب  هفجم بير ماه 
شخصییاً از صییاحب حکايیی  جنییاب آقییاي احمیید عسییکري   

ن مجیوطن  هاسی  در بهیرا   كرمانشاهي كه از اخيار بوده و سیال 
باشد، در منزل جناب آقاي رجايان با حضور ايشان و برخیي   مي

 ديگر از منجرمين شنيد د
اي  شناه آقاي عسکري نقل كرد: حدود هفده سال پيا، روز پن 

بود، مشغول بعقيب نماز صاح بود د در زدندد رفجم بيرون، ديد  
انیدد   سه نفر جوان كه هر سه ميکانيک بودنید، بیا ماشیين آمیده    

شناه اسی ، بیا میا همراهیي      گفجند: بقاضا داريم امروز روز پن 
يد با به مسجد جمکران مشرم شويم، دعیا كنیيم؛ حیاججي    ينما

 شرعي داريمد
                                                        

 د235ص، سرّ دلبران د1
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كرد  و  ها را در آن جم  مي اي داشجم كه جوان جانب جلسه اين
ها بودندد  آموخجيمد اين سه جوان از همان جوان نماز و قرآن مي

ين انیداخجم و  يال  كشیيد ، سیر  را پیا   من از اين پيشنهاد خج
بالأخره اصیرار كردنید؛ مین     ؟ا  بيايم دعا كنم هكار چهگفجم: من 

هم ديد  ناايد آنها را رد كنم، موافق  كرد د سیوار شید  و بیه    
 سوي قم حرك  كرديمد  

هیاي فعلیي نایود، فقید      در جادة بهران )نزديک قم( سیاخجمان 
قهیوه خانیة علیي    » سراي خرابه بیه نیا    دس  چپ يک كاروان

حیات آقیا   » جیا كیه فعیلاً    چند قید  بیایبر از همیين    دبود «سياه
بنا كیرده   مسجدي به نا  مسجد اما  حسن مججاي« رجايان

اس ، ماشين خامو  شدد رفقا هر سه ميکانيیک بودنید، پيیاده    
شدند، سه نفري كاپوت ماشين را بیای زدنید و بیه آن مشیغول     

آقیا يیک ليیوان آب گیر       ا  علیي شدندد من از يک نفر آنها به ن
گرفجم بیراي قضیاي حاجی  و بطهيیر، رفیجم كیه بیرو  بیوي         

هیاي مسیجد فعلیي، ديید  سیيدي بسیيار زيایا و سیفيد،          زمين
هیايا سیفيد، و خیال بیر صییورت      ابروهیايا كشیيده، دنیدان   

مااركا بود، با لااس سفيد و عااي نازك و نعلين زرد و عمام ه 
اي كیه بیه قیدر     سیجاده و بیا نيیزه   ها، اي ساز مثل عمامة خراساني

نمايدد گفجم اول  كشي مي نه مجر بلند اس  زمين را خد ی  هش 
آينید   جاده، دوس  و دشمن مي يجا، جلو صاح آمده اس  اين

 شوند، نيزه دسجا گرفجه اس د رد مي
و ]بود[ )آقاي عسکري در حالي كه از اين سخنان خود پشيمان 

 كرد گف :( عذرخواهي مي
اي چه  ! زمان بانک و بوپ و ابم اس ، نيزه را آوردهگفجم: عمو

 رفجم براي قضاي حاج  نشسجمد !برو درس  را بخوان ؟كني
جیا را مین خید     جیا ننشیين، ايین    صدا زد: آقیاي عسیکري آن  

 مسجد اس د ؛ا  كشيده
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اي كیه از   ماننید بچیه   دشناسد من مجوجه نشد  كه از كجا مرا مي
 پا شد د دبر اطاع  كند، گفجم: چشم بزرگ

 فرمود: برو پش  آن بلنديد
 :الِ با او را باز كنم، بگیويم سؤ سصرِ  :جا، پيا خود گفجم رفجم آن
ال سیؤ  سیه   !برو درس  را بخیوان  !فرزند پيغمار !سيد !آقا جان

 پيا خود طرح كرد د
سازي يا ملائکه كه دو فرس  از قیم   اين مسجد را براي جنّ مي

درس نخوانده معمیار   ؟كشي مياي بيرون زير آفجاب نقشه  آمده
در  هنوز مسجد نشده، چرا در آن قضا حاج  نکینم؟  اي؟! شده

 خواند يا ملائکه؟ سازي جنّ نماز مي اين مسجد كه مي
آمد  جلو سیلا  كیرد د    ؛ها را پيا خود طرح كرد  اين پرسا

نيزه را به زمين فرو برد و مرا به  دبار اول او ابجداي به سلا  كرد
هايا سفيد و نر  بودد چون اين فکر را هیم   سينه گرف د دس 

كه در بهران هر وق  سيد  )چنان كرده بود  كه با او مزاح كنم و
شناه اسی ( عیرض كینم     گفجم مگر روز چهار كرد، مي شلوغ مي
 ؟اي ميان آفجاب شناه اس ، چرا آمده شناه نيس ، پن  روز چهار
شیناه اسی ،    فرمیود: پین    كه عرض كنم، باسم كیردد  بدون اين

 الي را كه داري بگو باينم!سؤ شناه نيس د و فرمود: سه  چهار
الضمير من  ال كنم، از مافيسؤ كه  من مجوجه نشد  كه قال از اين

اي، اول  درس را ول كیرده  !فرزند پيغمار !اطلا  دادد گفجم: سيد
ي در اين زمان بانک و بیوپ،  يگو اي كنار جاده، نمي صاح آمده

 دشیوند  آيند رد میي  مي دوس  و دشمن ؟خورد درد نميه نيزه ب
 برو درس  را بخواند

مسیجد   ةخنديد، چشما را انداخ  به زمين، فرمود: دار  نقش
زاد،  كشمد گفجم: براي جنّ يیا ملائکیه؟ فرمیود: بیراي آدمیي      مي
 شودد جا آبادي مي اين

خواسجم قضاي حاجی  كینم،    جا كه مي يد باينم اينيگفجم: بفرما
 هنوز مسجد نشده اس ؟
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جا بر زمين افجیاده و   در اين فرمود: يکي از عزيزان فاطمة زهرا
جیا   ا ، ايین  شهيد شده اس ، مین مربی  مسیجطيل خید كشیيده     

بينیي قطیرات خیون اسی  كیه       جا كه میي  اين دشود منراب مي
جیا   و اين ،شود بيني، مسجراح مي جا كه مي اين دايسجند مؤمنين مي

طور كیه ايسیجاده    اندد همين دشمنان خدا و رسول به خاك افجاده
شود حسينيه،  جا مي فرمود: اين ؛بود برگش  و مرا هم برگرداند

 اخجيار گريه كرد د و اشک از چشمانا جاري شد، من هم بي
هیايا را   بیو كجیاب   ؛خانیه  شیود كجیاب   جا مي فرمود: پش  اين

كیه مین    شر  اول اين ؛به سه شر  !اردهي؟ گفجم: پسر پيغم مي
 شاءاللهد فرمود: ان زنده باشمد

 اللهد فرمود: بارك جا مسجد شودد شر  دو  اين اس  كه اين
شر  سو  اين اس  كه به قدر اسجطاع ، ولو يک كجاب شیده  

كنم برو  پسر پيغمار بياور ، ولي خواها ميبراي اجراي امر بو 
 !را از سرت دور كن آقا جان اين هوا !درس  را بخوان
مرا به سينة خود گرف د گفجم: آخیر نفرموديید    ددومرباه خنديد

 الله فوق أيديهمد يد سازد؟ فرمود: جا را كي مي اين
يعنیي دسی  خیدا     ؛ا  قدر درس خوانده من اين !گفجم: آقا جان

وقجیي سیاخجه    دبيني فرمود: آخر كار مي هاس د بایي همة دس 
 من سلا  برساندا  از قول  شد به سازنده

 !مرباة ديگر هم مرا به سينه گرف  و فرمود: خدا خيرت بدهد
چطیور   :گفجم دمن آمد  رسيد  سر جاده، ديد  ماشين راه افجاده

كاري  گذاشیجيم زيیر ايین سیيم، وقجیي       شد؟ گفجند: يک چوب
زدي؟  آمدي درس  شدد گفجند: با كیي زيیر آفجیاب حیرم میي     

با نيزة ده مجري كه در دسیجا  گفجم: مگر سيد به اين بزرگي را 
زد د گفجند: كدا  سیيد؟ خیود     بود نديديد؟ من با او حرم مي

پسیجي و   ؛زمیين مثیل كیف دسی      دديد  سيد نيسی   ،برگشجم
 بلندي ناود، هيچ ك  ناودد
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من يک بکاني خورد د آمد  بوي ماشين نشسجم، ديگر بیا آنهیا   
هر و دانم چطوري نماز   حرم نزد د به حر  مشرم شد د نمي

عصر را خواند د بالأخره آمديم جمکران، ناهار خیورديمد نمیاز   
بوانسیجم   زدند، من نمي رفقا با من حرم مي دخواند د گي  بود 
 جوابشان را بدهمد

در مسجد جمکران، يک پيرمرد يک طرم من نشسیجه، و يیک   
كیرد د   كرد ، گريیه میي   من هم وسد ناله مي دجوان طرم ديگر

خواسیجم بعید از نمیاز بیه      میي  دخواند نماز مسجد جمکران را 
ي سيد كه بوي عطیر  يسجده برو ، صلوات را بخوانم، ديد  آقا

 داد، فرمود: آقاي عسکري سلا  عليکمد نشس  پهلوي مند مي
بُن صدايا همان بُن صداي سيد صاني بودد به من نصیينجي  
فرمودد رفجم به سجده، ذكر صلوات را گفجمد دلیم پیيا آن آقیا    

سر بلند كنم بپرسم شیما اهیل كجیا     :ه سجده، گفجمبود، سر  ب
وقجي سر بلند كرد ، ديید  آقیا    ؟شناسيد مرا از كجا مي ؟هسجيد
 نيس د

او را  ؟زد، كجا رف  به پيرمرد گفجم: اين آقا كه با من حرم مي
نديدي؟ گف : نهد از جوان پرسيد ، او هم گف : نديید د يیک   

فهميید  كیه    درد لیرزه شید، بکیان خیو     كه زمیين  دفعه مثل اين
هیم خیوردد رفقیا میرا     ه بوده اس د حالم ب حضرت مهدي

بردند آب به سر و رويم ريخجندد گفجنید: چیه شیده؟ خلاصیه،     
 نماز را خوانديم، به سرع  به سوي بهران برگشجيمد

الیورود در بهیران    مرحو  حات شیي  جیواد خراسیاني را لیدي    
و ملاقییات كییرد  و مییاجرا را بییراي ايشییان بعريییف كییرد      

اند؛ حای  خصوصيات را از من پرسيد، گف : خود حضرت بوده
 جا مسجد شد، درس  اس د صار كن، اگر آن

مدبي قال، روزي يکي از دوسجان پدر  فیوت كیرده بیودد بیه     
ابفاق رفقاي مسجدي، او را به قم آورديم بیه همیان منیل كیه     
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پرسیيد ،   درسيديم، ديديم دو پايه خيلي بلنید بیای رفجیه اسی     
پسرهاي  : اين مسجدي اس  به نا  اما  حسن مججايگفجند

 و اشجااه گفجندد دسازند حات حسين آقا سوهاني مي
وارد قم شديم، جنازه را برديم بیاغ بهشی ، دفین كیرديمد مین      

بیه رفقیا گفیجم: بیا شیما       دشیناخجم  ناراح  بود د سر از پا نمي
رفجم آيمد باكسي سوار شد ،  ن ميرويد ناهار بخوريد، من الآ مي

پياده شد د به پسر حات  دآقا فروشي پسرهاي حات حسين سوهان
سازيد؟ گف : نیهد گفیجم:    جا شما مسجد مي آقا گفجم: اين حسين

 الله رجاياند با گفی   گف : حات يد سازد؟ اين مسجد را كي مي
، قلام به بپا افجادد گف : آقا چه شد؟ صندلي گذاش ، «الله يد»

، «الله فیوق أيیديهم   يد»د  گفجم: نشسجمد خي  عرق شد ، با خو
الله اس د ايشیان را هیم بیا آن موقی  نديیده و       فهميد  حات يد

 شناخجمد برگشجم به بهران به مرحو  حات شي  جواد گفجمد نمي
 فرمود: برو سراغا، درس  اس د

 دكه صد جلد كجیاب خريیداري كیرد ، رفیجم قیم      من بعد از آن
را پيیدا كیرد ، رفیجم     الله بافي( حیات يید   )پشم آدرس منل كار

از نگهاان پرسيد ، گف : حیاجي رفی  منیزلد گفیجم:      دكارخانه
يد يک نفر از بهران آمده، با شما يكنم بلفن كنيد، بگو اسجدعا مي

من سلا  عرض  دكار داردد بلفن كرد، حاجي گوشي را برداش 
ا ، چهارصد جلد كجیاب وقیف ايین     كرد ، گفجم: از بهران آمده

 جا بياور ؟ا ، ك مسجد كرده
ي با ما داريید؟  يفرمود: شما از كجا اين كار را كرديد و چه آشنا
گفی : بايید    ا د گفجم: حات آقا، چهارصد جلد كجاب وقف كرده

گفی : شیب    دشیود  گفجم: پش  بلفن نمي يد مال چيس ؟يبگو
چهیارراه   ،هیا را بياوريید منیزل    كجاب ،جمعة آينده منجظر هسجم

دس  چیپ، در سیو  )یز  بیه     اللهي، كوچة سرگرد شکر ،شاه
اكنیون   بذكر اس  كه اين آدرس مال زمان سیاب  بیوده كیه هیم    

 بغيير نا  يافجه اس (د
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شناه با ماشیين   بندي كرد د روز پن  ها را بسجه رفجم بهران، كجاب
ايشیان گفی : مین     ديکي از دوسجان آورد  قم، منزل حیات آقیا  

جريان را گفجم و بالأخره  !كنم، جريان را بگو طور قاول نمي اين
ها را بقديم كرد د رفیجم در مسیجد هیم دو ركعی  نمیاز       كجاب

 حضرت خواند  و گريه كرد د
اي كیه حضیرت كشیيده بودنید،      مسجد و حسينيه را طا  نقشه

الله به من نشان داد و گف : خدا خيرت بدهید، بیو بیه     حات يد
 عهدت وفا كرديد

اً به طور كه بقريا اين بود حکاي  مسجد اما  حسن مججاي
454Fگيري نقل شدد اخجصار و خلاصه

1  

 فی. شیخ محمد کو2

 حائري، ماجراي ديدار ايشان را در كجاب خود آورده اس د الله آي 

و صیلح بیين    اجناب آقاي شي  منمد كوفي كه به زهد و بقیو 
جز  بود ليیالي  و مل نجف اشرم معروم يخواص علما و فضلا

چون قضيه بشرم ايشیان    جمعات به نجف مشرم شودد و ايا
ی از الله بعیالي فرجیه     عج یل  ی  ي عصیر را خدم  حضیرت ولی  

بعضي از علما شنيده بود ، يک روز جمعه در مدرسة صیدر در  
نجف اشرم در حجیرة يکیي از آقايیان رفقیا خیدم  ايشیان       
رسيد  و اسجدعا كیرد  شیرح بشیرم را از زبیان خیود ايشیان       

يا ايشان از قرار ذيل چه در نظر  مانده مضمون فرما بشنو د آن
 اس :

فرمود: با پدر  مشرم شد  بیه مکیة معظّمیهد فقید يیک شیجر       
داشجيم كه پدر  سواره بود و من پياده ملاز  و موا ب خیدم   
او بود د در مراجع ، بیه سیماوه رسیيديمد اسیجري )قیاطر( از      

                                                        
 پاس  ده پرساد ،29، ص3ت، امامک و میدویک د1
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كشي بين سماوه و  شخصي سني از اشخاصي كه شغلشان جنازه
كیرد و   كرديمد چون شیجر كنیدي میي    نجف بود، با نجف اجاره

كرديم، پیدر  سیوار    خوابيد و به زحم  او را بلند مي گاهي مي
قاطر و من سوار شجر، از سماوه حرك  كرديمد بیين راه اغلیب   

افجیاد   زار و بابلاق بود و شجر هميشه مسافجي عقب مي نقا ، گ ل
كیه   گويي مکاري سني ماجلا بود ، با اين و به خشون  و درش 

خورديم به جايي كه گ ل زياد بودد شجر خوابيد و ديگر هرچیه  بر
هیايم را   كرديم برنخاس د ناچار مکاري هم بوقف كرد با لااس

جا بود، بشويمد مین از آنهیا كمیي فاصیله گیرفجم       در آبي كه آن
العاده مضطرب و حيران  براي برهنه شدن و شسجن لااس و فوق

ادي از جهی   رسید و آن و  كه عاقای  ايین كیار بیه كجیا میي      
الطري  هم خطرناك بودد ناچار مجوسل شید  بیه حضیرت     قطا 

ولي بيابان هموار و با حد مید بصیر    یارواحنا فداه   ی  ي عصرول
جواني نزديک من پيدا شد، شیااه    بغجاً ديد  حدي پيدا ناوددا

داش  به سيد مهدي پسر سيد حسين كربلايي )نظر  نيس  كه 
ک نفر و نظر  نيس  كدا  ساق  فرمود دو نفر بودند يا همان ي

به سلا  كرديم( عرض كرد : شي اسمک؟ فرمود: سيد مهیديد  
عرض كرد : ابن سيد حسیين؟ فرمیود: نیه، ابین سیيد حسیند       

آيي؟ فرمود: م ن خُضَي ر )چون مقامي در  عرض كرد : از كجا مي
فرمايد از  اين بيابان بود به عنوان مقا  خضر( من خيال كرد  مي

اي؟ شرح خوابيدن  جا بوقف كرده  د فرمود: چرا اينآن مقا  آمد
شجر و بيچارگي خود را عرض كرد د بشیريف بیرد نیزد شیجرد     
ديد  با دس  روي سر او گذارد، شجر برخاسی ، ايسیجاد و آن   

فرمايد و با انگشی  سیاابه بیه طیرم      حضرت با او صنا  مي
دهدد بعد بشیريف آورد نیزد مین،     چپ و راس  شجر نشان مي

كار داري؟ عرض كیرد : حیوايجي دار ، ولیي     ديگر چه فرمود:
بوانم عرض كنم، جايي  فعلاً با اين حال اضطراب و نگراني نمي
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را معين فرماييد با با حواسي جم  مشرم شیده، عیرض كینمد    
از نظر  غايب شیدد آمید  نیزد پیدر       بغجاًفرمود: مسجد سهله، 

 ؟ كرد، كدا  طرم رفی  گفجم: اين شخد كه با من صنا  مي
اند يا نیه؟( گفجنید:    خواسجم بدانم اينها همه حضرت را ديده )مي

كند بيابان پيداس د گفیجم:   جا نيامد و با چشم كار مي احدي اين
كني؟ گفجم: امیر  بیا    سوار شويد برويم! گفجند: شجر را چه مي

من اس د سوار شدند، من هم سوار شد د شجر جلو افجیاد و بیه   
ها جلو افجادد مکاري صدا زد: ما بیا  رف د مسافجي از آن عجله مي

كه قضيه برعک  ساب   بوانيم بياييمد غرض اين اين سرع  نمي
كنان گف : چه شد؟ ايین شیجر همیان شیجر      شدد مکاري بعجب

اس  و راه، هماند گفجم: سرّي اس  در ايین امیرد ناگهیان نهیر     
بزرگي سر راه پيدا شدد من باز مجني ر شد  كه بیا ايین آب چیه    

كرد ، شجر رفی  ميیان نهیرد مجصیل بیه طیرم        فکر مي كنم؟ با
رف د مکاري و پدر  لب آب رسيدند، فريیاد   راس  و چپ مي

 !اين آب قابل عایور نيسی   شوي!  روي؟ غرق مي زدند: كجا مي
رو  و طیوري   ولي چون ديدند من با كمال سرع  با شیجر میي  

رود بیه   هم نيس ، جرأت كردندد گفجم: از اثر راهي كه شجر مي
رم چپ و راس ، به همان طور بياييد آنها هیم آمدنید و بیه    ط

سلام  از آن عاور كرديمد من مجیذكر شید  كیه آن وقجیي كیه      
حضرت با انگشی  سیاابه بیه طیرم راسی  و چیپ حركی         

فرمیودد خلاصیه آمیديم شیب وارد      داد، اين آب را اشاره مي مي
جا منیزل كیرديمد همیة آنهیا بیا       نشين، آن شديم بر جمعي كوچ

آييید؟ گفجیيم: از سیماوهد     پرسيدند: از كجیا میي   از ما مي بعجب
گفجند: پل خراب شده و راهي نيس ، مگیر كسیي بیا طیراده از     
اين آب عاور كند و از همه بيشیجر مکیاري مجني یر مانیده بیودد      

جا كیه   گف : بگو بدانم چه سرّي در اين كار بود؟ گفجم: من آن
شد د آن حضیرت   شجر خوابيد، به اما  دوازدهم شيعيان مجوسل
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بشريف آورد و اين مشکلات را حل نمیود )نظیر  نيسی  كیه     
گف  او و آن جماع  مسجاصر شدند يا نه(د غرض، بیه همیان   
حال آمديم با چند فرسخي نجف اشرم باز شجر خوابيدد سیر   
را نزديک گو  او بیرد ، گفیجم: بیو میأموري میا را بیه كوفیه        

به راه ادامه داد بیا درِ  برسانيد با اين كلمه را گفجم، برخاس  و 
خانه در كوفه زانو به زمين زدد من هم او را نیه فیروخجم و نیه    

رف  در بيابان كوفیه بیراي چیرا و     كشُجم؛ بود با مُردد روزها مي
خوابيدد بعد به ايشان عرض كرد  در مسجد  ها در خانه مي شب

سهله خدم  آن بزرگوار مشرم شديد؟ فرمود: بلیي، ولیي در   
 و مجاز نيسجمدگفجن شرح ا

 محتمس دعا هستم اقل امام سدهی

اي كه از صلنا و علما  اين مطلب به خد مرحو  آقاي اما  سده
455Fبود ی خداوند رحمجا فرمايد ی عين عاارت نقل گرديدد

1 

                                                        
 د269ص، سرّ دلبران د1



 
 
 
 
 
 
 
 

 ديدار در خواب

 صدوق )محمد بن علی(. دیدار شیخ 1

 شي  صدوق جريان ديدار  را در كجاب خود چنين نوشجه اس :

456F

1

                                                        
 د4ص، 1 ت، و ممام المةم  کمال الدی  د1
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گذاشجه بود  از  چه در شهر رى باز در اين ميان، شاى درباره آن
كیرد  كیه    ها انديشیه میى   و فرزندان و برادران و نعم  خانواده

ناگاه خواب بر من غلاه كرد و در خیواب ديید  گويیا در مکیّه     
كنم و در شو  هفجم به  النرا  طوام مى الله هسجم و به گرد بي 
ايین دعیا را    ،آن را اسجلا  كرده و بوسيده ؛حجر الأسود رسيد 

كنم و پيمیان   بأديه مىاين امان  من اس  كه آن را  خواند : مى
كینم بیا بیه اداى آن گیواهى دهیىد       من اس  كه آن را بعهد مى

را ديد  كه بر در خانه كعایه   الزّمان گاه مویيمان صاحب آن
ايسجاده اس  و من با دلى مشغول و حیالى پريشیان بیه ايشیان     

آن حضرت در چهره من نگريسی  و راز درونیم    دنزديک شد 
 را دانس د

د  و او پاسخم را دادد سپ  فرمود: چرا در بیاب  بر او سلا  كر
؟ عیرض  شیود كنى بیا انیدوه  زايیل     غيا  كجابى بأليف نمى
هايى بیأليف   رساله ،بر درباره غيا  ! پياكرد : يا ابن رسول الله

كنم كه درباره  بو امر مىبه اكنون  دنه به آن طري  :ا د فرمود كرده
گیاه   آن !در آن بیازگويى غيا  كجابى بأليف كنى و غيا  انايا را 

من از خواب برخاسجم و با طلیو  فجیر    درف  آن حضرت
 دبه دعا و گريه و درددل كردن و شکوه نمودن پرداخجم

 . دیدار شیخ حرّ عاملی )محمد بن حسن(2

 در كجیاب خیود آورده اسی د ايشیان    جريان ديیدار  را  ، شي  حرّ
 نويسد: چنين مي

457F

1

                                                        
 د168ح، 710ص، 3ت، اثبام الیدا  بالمصوص و المةةزام د1
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را ديد  و با سرع  بیه سیوي ايشیان     در خواب اما  زمان
رفجم و سلا  كرد  و خواسجم از ايشان بپرسیم: زمیان  هیور و    

كیه سیؤال كینم، فرمودنید:      قيا  چه وق  اس ؟ اما پيا از اين
الله؛ بگو: غيب را در آسیمان و زمیين كسیي     شاء نزديک اس  ان
داندد سپ  چيزهاي زيادي به ذهنم آمد و اما   جز خداوند نمي

 كه بپرسم، از آنها به من خار دادد ز آنپيا ا

 . دیدار شیخ مرتضی حائری3

در كجیاب خیود    ايشان ماجراي سه ديدار خود را با اما  عصیر 
 آورده اس د

گشیجه   بياباني و بيابان  د شاي خواب ديد  كه سه نفر از مردمان1
كه يکي از آن سه بزرگوار در عالم خواب معلو  بیود كیه امیا     

بیود، در پشی  سیر     ی فرجه و فرجنیا بفرجیه    عج ل الله ی  عصر
انید و زيیارت    حضرت رو به قاله در طرم سر مایارك ايسیجاده  

يعنیي معلیو  بیود كیه بیراي زيیارت        ؛به حسب  اهر ،كنند مي
بعیداً بیه روايی      دشنيد  ولي من كلمات آنها را نمي ،اند ايسجاده

 ،سعد كه دليل بر زيارت آن وجود ماارك اس  مراجعیه كیرد   
يعني نیزد   458F1؛«القاله الرأس مسجقال  عند»[ در رواي  اس :]ديد  

الرأس كه معني آن سر  و ندارد فوق دسر و جانب سر رو به قاله
باشد و نزد سر رو به قاله با بوجه به عرفي  سلا  كیه بايید رو   

باشد كیه   منطا  بر همان موض  مي ،به جانب جسد مطهر باشد
فیر از يیاران آن بزرگیوار ايسیجاده     در عالم خیواب امیا  و دو ن  

 بودندد
459F

2 

                                                        
 د266، ص99بناراینوار، ت د1
 د251ص، سرّ دلبران د2
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خواب ديگر در زمان شاه ساب   یاهراً يیک نفیري شیايد از     د 2
نمايندگان زن در مجل  شوراي ملّي پيشنهادي مربو  به زنیان  
داده بود كه در چند جا مخالف  با قوانين اسلا  بیود و درسی    

احمید   فعلاً در ياد ندار  مجل  فابنه براي مرحیو  حیات آقیا   
460Fروحاني

فرزند مرحو  آقاي حات سيد صادق معیروم در قیم    1
كیه معمیول اسی  در     منعقد كرده بودند و چند نفر قاري چنیان 

خواندنید و مین    يک قسم  با ميکروفون در بلندگو قیرآن میي  
اء و ميکروفون را از دس  آنها گرفجیه و  رفجم در همان منل قرّ

از لناه مذهاي و هیم از  هم  ،بر عليه اين قانون به طور مسجدل
رانیي كیرد  و خيلیي منکیم و      سیخن  ،لناه مصالح اججماعي

مسجدل آن پيشنهاد را رد كرد  كه بعد از آن ديگیر هیيچ دنایال    
نشییدد  ییاهراً همییان شییب در خییواب ديیید  در مکییه، در      

همیين قیدر يیاد دار  بیه مین       دالنرا  و در مطام هسجم مسجد
از طییرم [ ]داده شییدد حضییرتيییابي حضییور  اجییازه شییرم

مثل  درفجم آوردند و من رو به ايشان مي ایسود بشريف مي حجر
نیه ايشیان    دكه يک يا دو نفر هم دناال وجود مااركا بودند اين

چيزي به كمجرين فرمودند و نه من چيزي عیرض كیرد د فقید    
آميزي به بنده فرمودند و دسی    يک لاخند بسيار شيرين منا 
اي بیر   باوسم و بوسيد د نه عمامهماارك خود را دراز كردند كه 

گشیجه و سییرما و   بيابیان  دسیر و نیه لاییاس بلنید فیاخري در بییر    
 ديگر چيزي ياد ندار د درسيد گرماديده به نظر مي

كه خدايا غريی  رحمی    ی  الله بوسلي مرحو  حات ميرزا اسد
رانیي شیما اثیر     شايد دو شب بعد از آن فرمود: آن سیخن ی  كند

دانیم آيیا    خدا بود، ولي من هنیوز نمیي  خود را كردد چون براي 
همیين قیدر    ،براي خدا بود يا دفا  از ح  بودد به حکم وجدان

                                                        
 منجشر شده اس د سرّالسةاد از وي كجابي به نا  د 1
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ن هم نيز مظنونم اين اس  براي كسب وجهه در مرد  ناود و الآ
شايد اين جريان را كسي به ياد نيیاورد كیه میثلاً     ،نويسم كه مي

نگارنده را جزء مجاهدين حساب نمايندد خدايا خودت بوفيی   
 ةبيینم همی   كه مي من با اين !اخلاص به اين كمجرين عناين بفرما

بينيم دنيا حجي وجهه و آبرومنیدي و   كارها دس  خداس  و مي
 ،نا  در آن، دس  اوس  و اگیر هیم نااشید مهیم نيسی       يبقا
461Fالوصف اقرار دار  كه آد  نيسجم! م 

1 
د خواب ديگر كه خدمجا رسيد  و هنوز بعايیري بیراي ايین    3

الذكر كیه اربایا     بر خلام آن دو خواب ساب  ،دانم نمي خواب
آن با خارت واضح و روشن بود و اگر كسي اهل بنقيی  باشید   
از آيییات بییاهرات اسیی ، خییواب ديیید  كییه جنییازة حضییرت  

قم بوي خيابان  مسجد اما ِ يالعسکري را جلو منمد النسن ابي
اند و حجي در عالم خواب بعضي از اهل  يا نزديک به آن گذاشجه

چنیين در   معني كه لااس پشمي مانند گوني بر بن داشجند و هیم 
اند براي شیرك  در   آن عالم در نظر بود كه از سم  چين آمده

نماز بر جسد مقدس امیا  بیه سیم  قیم و منیل اقامیه نمیاز        
در سین   یی  ني الله فداه و وهانیي لقیاه  جعل ی  اند، اما  زمان آمده

طفولي  با لااس بلند حاضر شدند و به جنازة پدر بزرگوار نماز 
اي اقجدا كردند كه از جمله ايین كمجیرين بیود و     خواندند و عده

بکايیر   ،باشیند  آقاي اما  آهنگر كه فعلاً نيز در قيید حيیات میي   
آهنگیر  آقاي امیا    ،ياد  هس  پ  از بما  شدن نماز دگفجند مي

گويي مسجد را    اذانمص( س )يعني اما  زمان گفجند كه از آقا
به شوخي گفجم: يعني عرض كنم كه اسم شما را  !براي من بگير

در دفجر اسناد ثا  فرمايد؟ شايد مقصود  ايین بیود كیه اخجيیار     
و حیای هیم كیه     !دس  خودت اس ، با عمر داري اذان را بگو

                                                        
  د252ص، سرّ دلبراند 1
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462Fآقاي حات آقا رضا صدر

ايشیان   ،خواند مسجد اما  نماز ميدر  1
گوينیدد مین هنیوز بعايیري بیراي ايین خیواب          اهراً اذان میي 

فهميید  كیه از    دانمد همين قدر از اقجدا بیه امیا  زمیان    نمي
463Fشيعيان واقعي آن بزرگوار هس د

2 

 النرا  يک بار نيز به ايشان اقجدا كرد د ياد  آمد كه در مسجد

 انی. سید محمد تقی موسوی اصفه4

در كجیاب خیود    ايشان نيز جريان ديدار خود را بیا امیا  عصیر   
 :آورده اس 

464F

3

                                                        
د صاحب بأليف سودمند فراوان و برادر اما  موسي صدر، كه چند سال پیيا از دنيیا   1

 رفجندد
  د254ص، سرّ دلبراند 2
 ، مکرمه نوزدهمد344، ص1ت، مکیال المکارم فی فوائد الدعاء لحقائم د3
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بیه   ،ا  ر خواب به ديدار حضربا مشرم گشجهباكنون سه بار د
  الزمیان  طوري كه برايم يقين حاصل شد او مویيم صیاحب 

: شیاي در خیواب   بیود كیه   ينچناز آن سه بار مورد يک  اس د
اسیرائيل بیا آن حضیرت     ديد  در حالي كه يکي از پيغماران بني

ابیاق مین   بیه  اي كه در آن ساكن هسجم وارد شد و  به خانه ،بود
قالیه اسی  بشیريف آورد و بیه مین امیر فرمیود كیه         رو به كه 

را    النسیين ب میویي شیهيدمان حضیرت اباعایدالله    مصائ
روي مین  ه ب امر مطاعا را امجثال كرد  و آن جناب رو دبخوانم

نشس  و چون ذكیر مصیيا  را بیه پايیان      گو  دادنبه حال 
 به سوي كیربلا بیه زيیارت حضیرت سيدالشیهدا     رو  ،برد 

زيارت حضرت ابوالنسن اما   ،سپ  به سم  طوس دپرداخجم
گاه رو به سوي حضربا زيارت مویيم  آن درا خواند  رضا

ها را به پايیان بیرد  و   اند  و چون اينرا خو حضرت حج  
پيغماري كه با آن جناب بود  ،آن حضرت خواس  بشريف بارد

دانیم و   از سوي آن بزرگوار وجهي به من داد كه مالن آن را نمي
 ز نظر  غايب شدنددا
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 آقیا  يهحاشی ، بیا  الدين علي بن منمید الجركیه   صائن، ممیید القواعد د29
سیيد   :بصینيح ، آقیا ميیرزا منمیود قمیي     اي و منمدرضا قمشیه 
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انجشارات وزارت فرهنیگ و آمیوز    ، بهران، الدين آشجياني جلال
  د1360، عالي

فراس مالیک   ورا  بن ابي، ممبیه الخواطر و نزه  المواظر )مةموعه ورّام( د30
كجاب بوسد مکجاة الفقيیه  د )اين انجشارات مکجاة الفقيه، قم، اشجري

، چاب شیده  دارصعب و دارالجعارم بيروتانجشارات   قم از نسخه
 (برداري شده اس  هجري، عک  1376سال  در

انجشیارات جامعیه    ،قیم ، منمد بن علیي )شیي  صیدوق(،    التوحید د31
 دق1398چاپ دو ،  ،مدرسين

انجشارات علمي جا،  ، بيسيد حيدر آملي، جامع الأسرار و ممبع الأنوار د32
  د1368، چاپ اول، فرهنگي وزارت فرهنگ و آموز  عالي

،  بهیران ، منمد بن اشعث كیوفي  منمد بن، الةةفریام )الأشةثیام( د33
 قرب الإساماد اين كجاب همراه با كجاب باد ) بي مکجاة نينوي النديثة،

 (چاپ شده اس  يبه صورت سنگ
انجشیارات  ، قیم ، بین طیاوس   يبین موسی   يسيد عل، جمال الأسبوع د34

 يدک جلدبا، ب ، بييرض
، 53ت ،بجاار الأناوار  نیوري، در   ، ميرزا حسين طارسیي جم  المأوی د35

 چاپ شده اس د
)قاضي ابن برات(، بنقي : ابیراهيم   ، عاد العزيز بن برّاتجواهر الفقه د36

مؤسسه انجشارات اسلامي وابسجه به جامعیه مدرسیين   بهاري، قم، 
 قد 1411، چاپ اول،  حوزه علميه قم

جمعیي از نويسیندگان   )مجموعیه مقیایت(،    چشم به راه میدی د37
  د1382، و سچاپ ، سسه بوسجان كجاب قم، قم، مؤحوزهمجله 

، ميیرزا حسیين طارسیي نیوري، بنقيی :      خامم  مستدرک الوساائل  د38
  الايی   لإحياء الجراب، قیم، مؤسسیه آل   مؤسسه آل الاي 

 قد1415لإحياء الجراب، چاپ اول، 
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، قم، راوندي كاشاني للهالدين سعيد بن عادا قطب،  الخرائج و الةرائح د39
  قد 1409اول،  چاپ، اما  مهديمؤسسه 

انجشیارات جامعیه   قیم،   (،شیي  صیدوق  )  منمد بن علي،  الخصال د40
 قد 1403، چاپ دو ،  مدرسين حوزه علميه قم

، علامه حلّي )حسین بین يوسیف(، بنقيی : جیواد      خلاص  الاقوال د41
 قد1417قيومي، قم، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول، 

، سیيد منمیود زرنیدي    :حبصیني ، منمود عراقي ميثمي، دارالسلام د42
فروشیي   كجیاب ، بهیران ، الیواعظين   ملیک  للها مقدمه آقا ميرزا فضیل 

 باد بي، اسلاميه
پیشوها در  »)مجموعه مقایت(،  های هانری کرب  در احوال و اندیشه د43

هییاي  )جناییه شناسییي روايییات ملاقییات بییا امییا  غايییب نییو 
 د84 ی 57، صيمنمدعلي امير معزّ، («2 ی شناسي اثني عشريه اما 

ابوجعفر منمد بین جريیر بین رسیجم طایري آملیي       ، دلائل الإمام  د44
از نسخه  باد )اين كجاب بي دار الذخائر للمطاوعات،، قم، مازندراني

 ق1383مربو  به سال  ،خانه حيدريه نجف اشرم انجشارات كجاب
 (برداري شده اس  عک 

جیا، بنيیاد    رحیيم لطفیي، بیي    ،دلایل عقحی و نقحی امامک و میدویک  د45
  د1387، چاپ اول، فرهنگي حضرت مهدي موعود

 باد ، بيروت، دارالأضواء، بيالذریة  الی مصانیف الشیة  د46
الدين مکّیي عیاملي    ، منمد بن جمالذکری الشیة  فی أحکام الشریة  د47

لإحياء الجراب، قیم، مؤسسیه    الاي  جزيني، بنقي : مؤسسه آل
 قد1419لإحياء الجراب، چاپ اول،  آل الاي 

، قم، به اهجما  سيد باقر خسروشاهي، سيد رضا صدر، میدیراه  د48
  د1381دو ، چاپ بوسجان كجاب، 
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سي د منمدمهدي بنرالعلو  طااطایايي بروجیردي   ، رجال بجرالةحوم د49
 باد ، بينجفي

سيد موسي شیايري   :بنقي ، احمد بن علي نجاشي،  رجال المةاشی د50
ه مدرسیين  مؤسسه انجشارات اسلامي وابسجه به جامع، قم، زنجاني

 قد 1407،  حوزه علميه قم
، شیريف مربضیي، بنقيی : سیيد مهیدي      رسائل الشریف المرمضای  د51

 قد1405رجايي، قم، دارالقرآن الکريم، 
الدين علي جاعي عیاملي، قیم، منشیورات     ، زينرسائل الشیید الثانی د52

 باد مکجاة بصيربي، بي
 منمیدبقي بین مقصیود   ،  روض  المتقی  فی شرح م  لا یجضره الفقیاه  د53

سیيد حسیين موسیوي     بصینيح: ، (مجلسیي اول ) علي اصیفهاني 
يي، قیم،  طااطایا  الله فضیل سیيد  ، پناه اشیجهاردي  شي  علي، كرماني

  دق 1406،  چاپ دو ، مؤسسه فرهنگي اسلامي كوشاناور
، فجّال نيشابوري، قم، منشیورات الشیريف الرضیي،    روض  الواعظی  د54

 باد بي
، قیم، در راه  اسیجادي به كوشیا رضیا   ، مربضي حائري، سرّ دلبران د55

  د1377ح ، چاپ سو ، 
بین عقيیل المصیري،     عایدالله ، عقیل بر ألفی  مجمد ب  مالک شرح اب  د56

 قد1384مصر، المکجاة الججارية الکاري، چاپ چهاردهم، 
، میولي منمدصیالح مازنیدراني، بعليی : ميیرزا      شرح اصول کاافی  د57

اء ابوالنسن شعراني، بصنيح: سيد علي عاشور، بيروت، دارالإحيی 
 قد1421الجراب العربي، چاپ اول، 

كوشا اسیجاد  ، به منمدداوود قيصري رومي،  شرح فصوص الجکم د58
،  شیرك  انجشیارات علمیي و فرهنگیي    ، الدين آشجياني سيد جلال
  د 1375، چاپ اول
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، احمد قاضي زاهدي، قم، نشیر حیاذق،   شیفتگان حضرم میدی د59
 جلدد3 ، 1383چاپ نهم، 

، اسیماعيل بین حمیاد جیوهري    ، الةربیا  الصجاح ماج الحغ  و صجاح  د60
، دارالعلیم للملايیين  ، بيیروت ، الغفور عطیار : احمد بن عاید بنقي 

 دق1407، چاپ چهار 
، سيد مربضي مججهدي سيسجاني، بهران، نشر الماس، صجیفه میدیه د61

  د1386چاپ نهم، 
، ، علي نااطي بياضي، قم، مدرسة ایما  المهديالصراط المستقیم د62

 باد بي
 قد1418جا، چاپ اول،  نا، بي ، جواد باريزي، بيا صراط المة د63
الدين، علي بن موسیي   سيد رضي،  الطرائف فی مةرف  مذاهب الطوائف د64

 قد 1400، خانه خيا  چاپ، قم، بن جعفر بن طاوس
، اكار نهاوندي علي، الةبقری الجسان فی احوال مولانا صاحب الزمان د65

قم، انجشارات  بنقي : صادق برزگر بفرويي و حسين احمدي قمي،
 جلديد  ، نه1386مسجد مقدس جمکران، چاپ اول، 

 1417 ،خانه سجاره چاپ ، قم،(شي  طوسيمنمد بن حسن )، الةد  د66
 يدجلد 2 ، ق

انجشیارات مکجایة   ، ، قیم (شي  صدوق، منمد بن علي ) عحل الشرائع د67
  باد ، بيالداوري

علي كريمیي  ، به عحما و مراجع مقحید عمایام حضرم میدی موعود د68
  د1366، مشهد، سسه نشر و بالينؤم، چاپ اول، جهرمي

، احمید نراقیي، بنقيی : مركیز الأبنیاب و الدراسیات       عوائد الأیام د69
الإسلامية، قم، مركز النشر الجاب  لمکجاة الإعیلا  الإسیلامي، چیاپ    

  د1375اول، 
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انجشیارات  ، (شیي  صیدوق  ، منمد بن علیي ) عیون أخبار الرضا د70
 دق 1378جا،  بي، جهان

مؤسسه معیارم  قم،  ،  وسي(شي  ط) منمد بن حسن، ب  لحجة الغی د71
 قد1411، چاپ اول، اسلامي

 4بیا،   ، بيصادرالدار، بيروت، عربي الدين ابن مني، الفتوحام المکی  د72
 دجلدي

دفجیر  ، ، قیم (شیي  انصیاري  مربضي بن منمد امين )، فرائد الأصول د73
چاپ ،  انجشارات اسلامي وابسجه به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 يدجلد 2 با،  ، بياول
، (شي  مفيید )نعمان المنمد بن منمد بن ، الفصول الةشر  فی الغیب  د74

)ايین   قد1413، چیاپ اول ، كنگره جهاني هیزاره شیي  مفيید   ، قم
چاپ شیده   شی  مفید مةموعه مصمفامكجاب در ضمن جلد سو  از 

 (اس 
هیاي   ، منمیدعلي كیا مي خراسیاني، بقريیر بنیث     فوائد الأصاول  د75

سين غروي نائيني، بعليی : آغیا ضیياءالدين عراقیي، قیم،      منمدح
 قد1404مؤسسه النشر الإسلامي الجابعة لجماعة المدرسين، 

مکجایة  ، نجیف اشیرم   ،منمد بن حسن )شي  طوسیي( ، الفیرسک د76
 باد ة، بيالمربضوي

العظمیي المرعشیي    الله ةآيی  ةمکجای ، قم، سيد عادل العلوي، قبسام د77
  د1376، چاپ سو ، النجفي

، انجشیارات علميیه اسیلاميه   ، بهیران ، منمد بنکابني، الةحماءقصص  د78
  د1364، چاپ دو 

، ميثم بن علي بن ميثم بنرانیي، بنقيی :   قواعد المرام فی عحم الکلام د79
 العظمي المرعشیي النجفیي،   اللهسيد احمد حسيني، قم، مکجاة آية 

 قد1406چاپ دو  ، 



 349 ■ فهرست منابع

دار ، بهیران  ،منمد بن يعقیوب بین اسیناق كلينیي رازي    ، الکافی د80
  د1365، چاپ چهار  ة،الکجب ایسلامي

علي بن منمد شيااني )ابین أثيیر(، بيیروت، دار     ، یالکامل فی التار د81
 قد1386الصادر و دار بيروت للطااعة و النشر، 

، مهیدي مخزومیي   :بنقيی  ، خليل بن احمد فراهيیدي  ،کتاب الةی  د82
 دق1409، چاپ دو  ة،دارالهجر، قم، ايران، يابراهيم سامراي

(، زينیب  ]ابیي[  ابین ) يمنمد بن ابراهيم كابب نعمیان  ،کتاب الغیب  د83
 قد1397، مکجاة الصدوق، بهران

، شیر مؤلیف  ، نقیم ، پور اكار مهدي علي ،نامه حضرم میدی کتاب د84
  د1375، چاپ اول

 الیدين ابیوعلي حسین     زيین  ،کشف الرموز فی شرح المختصار الماافع   د85
 شییي   :بنقيیی ، (آبییيو منقیی  )فاضییل  طالییب يوسییفي بیین ابییي

النشیر   ، موسسیة قیم ، آغیا حسیين يیزدي    حات، پناه اشجهاردي علي
، چیاپ اول ة، المدرسیين بقیم المشیرف    ةلجماعی  ةایسلامي الجابعی 

 دق1410
 ،علیي بین عيسیي ا ربلیي، باريیز     ، کشف الغم  فی مةرف  الأئما   د86

 قد1381 انجشارات مکجاة بني هاشمي،
طیاوس(،   علي بین موسیي )سیيد بین     ، کشف المجة  لثمر  المیة  د87

 قد1370نجف، المطاعة النيدرية، 
 ،مؤسسییه آل الايیی  قییم،، منقیی  خراسییاني، کفایاا  الأصااول د88

 دجلد 1 ، ق1409
فروشي اسیلامي،   النسين طي ب، طهران، كجاب   ، سيد عادکحم الطیب د89

 باد چاپ سو ، بي
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، قیم  ،(شیي  صیدوق  منمید بین علیي )   ، المةم  الدی  و ممام  کمال  د90
 قد1395، چاپ دو ة، الکجب الإسلامي دار

نشیر ادب  ، قیم ، منمد بن مکر  ابین منظیور مصیري   ، لسان الةرب د91
 دق1405، چاپ اول، حوزه

شوشجري، بهران، انجشارات اسلاميه،  الله، قاضي نورمةالس المؤممی  د92
 جلدد2 ، 1377چاپ چهار ، 

قهپاني، بصنيح سيد ضياءالدين اصیفهاني،   الله  ، عنايمةمع الرجال د93
  )هف  جلید در سیه   1364قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دو ، 

 جلد(د
 باد نا، بي جا، بي صافي گلپايگاني، بي للها ، لطفمةموع  الرسائل د94
، منمد بن جعفر مشهدي، بنقي : جواد قيومي المزار )المزار الکبیر( د95

 قد1419اصفهاني، قم، نشر القيو ، چاپ اول، 
، ميیرزا حسیين طارسیي نیوري،     مستدرک الوسائل و مستمبط المسائل د96

لإحيیاء الجیراب، قیم، مؤسسیه آل      بنقي : مؤسسه آل الايی  
 قد1408لإحياء الجراب، چاپ اول،  الاي 

 1417فروشیي داوري،   ابوالقاسم خويي، كجاب ، سيدمصباح الأصول د97
 دجلد 2، ق

بيیروت، مؤسسیه   ، شي  طوسي )منمد بن حسن(، مصباح المتیةد د98
  د1991ق، 1411فقه الشيعه، چاپ اول، 

مؤسسه انجشارات قم، ، (شي  صدوق)منمد بن علي ، مةانی الأخبار د99
د   1361، اسلامي وابسجه به جامعه مدرسیين حیوزه علميیه قیم    

اكار    بوسد جناب آقاي علي1338سال اي كه در  نسخه )عک 
 (غفاري منجشر شده اس 
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، سيد ابوالقاسم خويي، مفصیل طبقام الروا مةةم رجال الجدی  و  د100
 قد1413نا، چاپ پنجم،  جا، بي بي

منمید   :بنقيی  ، احمد بن فارس بن زكريیا ، مةةم مقاییس الحغ  د101
، چیاپ اول ، دار إحيیاء الجیراب العربیي   ، بيیروت ، عوض مرعیب 

 دق1422
بین يوسیف انصیاري     عایدالله ، مغمی الحبیب ع  کتاب الأعاریاب   د102

الیدين عادالنميید، قیم، منشیورات      يمصري، بنقي : منمد منيی 
 قد1404العظمي المرعشي النجفي،  الله ةآيمکجاة 

دفجیر نشیر   ، جیا  بیي ، راغب اصیفهاني ، المفردام فی غریب القرآن د103
 دق1404، چاپ اول، كجاب

، سيد شريف مربضي ابوالقاسم علي بین حسیين   المقمع فی الغیب  د104
موسییوي، بنقيیی : سییيد منمیید علییي حکییيم، قییم، مؤسسییه آل  

 قد1416لإحياء الجراب،  الاي 
جا، منشورات شريف  ، حسن بن فضل طارسي، بيمکارم الأخلاق د105

 قد1392رضي، چاپ ششم، 
سيد منمدبقي موسوي اصفهاني، بنقيی : سیيد     ،مکیال المکارم د106

 قد1421علي عاشور، بيروت، مؤسسه أعلمي، چاپ اول، 
 ، سيد حسن ابطني، مشهد، كانون بنیث ملاقام با امام زمان د107

  د1368و انجقاد ديني، چاپ پنجم، 
، صیافي گلپايگیاني   للها ، لطفممتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر د108

 دق1421، چاپ دو ة، المعصوم ةالسيد ةمؤسس، قم
، قیم ،  سيد علي بن عادالکريم نيلي نجفي، ممتخب الأنوار المضی   د109

 قد 1401 خانه خيا ، چاپ
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مازنیدراني حیائري،   ، ابوعلي منمد بین اسیماعيل   ممتیی المقال د110
لإحيیاء الجیراب، قیم، مؤسسیه آل      بنقي : مؤسسه آل الايی  

 قد )هف  جلد( 1416لإحياء الجراب، چاپ اول،  الاي 
 باد نا، بي جا، بي ، حسين وحيد خراساني، بيممیاج الصالجی  د111
، سيد صدرالدين صدر، به اهجما  سيد باقر خسروشاهي، المیدی د112

ق، 1421ات اسیلامي، چیاپ دو ،   قم، مركز انجشارات دفجر باليغی 
  د1379

منمدجواد خراساني، بنقي : سيد جواد ميرشفيعي ، میدی ممتظر د113
  د1378خوانساري، قم، نور ایصفياء، چاپ نهم، 

، عایدالعليم  فی ضوء الأحادی  و اوثار الصجیج  المیدی الممتظر د114
عادالعظيم بسجوي، مکه، المکجاة المکيیة/ بيیروت، دار ابین حیز ،     

 قد1420ول، چاپ ا
دفجیر  ، قیم،  منمدحسين طااطایايي  دسي ، المیزان فی مفسیر القرآن د115

 باد بي، انجشارات اسلامي وابسجه به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
، ميرزا حسين طارسي نوري، قیم، انجشیارات آسیجان    نةم الثاقب د116

 قد1412جمکران، چاپ دو ،  قم ی مقدس صاحب الزمان
(، شیي  مفيید  )نعمیان  المنمد بن منمید بین   ، المکک الإعتقادی  د117

چیاپ  ، كنگره جهاني هزاره شي  مفيید ،  قم  ي،رضا مخجار :بنقي 
مةموعاه مصامفام شای     در جلد دهم از  كجاب)اين   قد1413، اول
 (آمده اس  مفید

، منمید حسیين غیروي اصیفهاني،     نیای  الدرای  فی شرح الکفای  د118
ات سیيد الشیهداء،   بنقي : مهدي احدي امير كلابیي، قیم، انجشیار   

  د1374چاپ اول، 
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، ماارك بین منمید ابین اثيیر جیزري     ، المیای  فی غریب الجدی  د119
سسیه  ؤم، قیم ، طاهر احمد زاوي و منمود منمد طنیاحي  :بنقي 

  د1364، چاپ چهار ، اسماعيليان
حسین  ، (بررسای مساتمد در شاماخک اماام زماان     )نیج الولایا    د120

  د1379، پنجمچاپ ، انجشارات قيا ، قم، زاده آملي حسن
فیي    منمد منسن ابن شاه مربضي ابن شیاه منمیود  ، الوافی د121

كجابخانیه  ، اصیفهان،  الدين حسيني اصیفهاني   : ضياءبنقي كاشاني،
 دجلد 26ق، 1406،  چاپ اول، اما  امير المؤمنين

صیفدي، بنقيی : احمید الأرنیاؤو  و بركیي       الوافی بالوفیاام،  د122
 دق1420مصطفي، بيروت، دار إحياء الجراب، 
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